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  سيمرغ پر و زال زر
 «پــَر»، چـيـسـت؟

    

 ؟دهدپـرخود را به هر انسانی می ،  چرا خدای ايران

 ؟چرا ما همه جـمشـيديـم؟  هستيم زال زر ، چرا ما همه  

   ؟دهد«پــَرَش» را می ،نوشوی) به مااصل  ؛(خدا  چرا سيمرغ

ای»  شريعتی يا امرونهی ای يا «کتابی يا آموزه ، چرا به انسان و
  ؟دهدنمی 

  

 بنيادِ فلسفه نوين ايران

  ازند، اندمیاصالت   خدايانی که انسان را از سرکشی از زال زر، و  با

  شودمینهاده   

 زرتشت يا زال زر

دفتر  سيمرغ، با جنگ اهورامزدا
      چهارم
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  شــادم کـه

    فـرهـنگ اصيل ايـران

  را

  کـشـف 

  و از نــو 

  امزنــده کـرده

  

  مـنـوچهـرجـمـالی
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زر، سرنوشت هزاره  زال  قدرت داستان  که همه  است  انسان  و  های  ها 
ند، او را از «اصالت»، «از خود بودن»، «از  آي میها که  اديان و آموزه 

بد  سنجش نيک و بينش يافتن»، «از خود، معيار خود، روشن شدن و  
  اندازند.  بودن»... می

و نخستين  انسان،  را،برای  بودن»  خود  اصالت  «درجستجوی   آنگاه 
کوشد، اصالت خود را بيابد، برضد که میند. کسی سازمی برترين گناه  
خود، بينديشد و  .  هرکه بخواهد، ازکندمی خيزد و سرکشی  قدرت برمی 

از از  و  بکند  کاری  گناهکاراست،  خود خود،  است،  «بـد»  بيافريند، 
خود بودن،   سرکش است. به اصطلاح فرهنگ ايران، تخم بودن (= از

  .شودمی بد شدن) بزرگترين گناه  نيک و خود، معيار از

فرو انسان  هر  که  است  ايران  خدای  (ارتا)،  سيمرغ  اين  افکنده  ولی 
برد و با شيرابه جان خود، او  خود میای) را به آشيانه  (دچارهبوط شده 

های انسان روان  پرورد، و خون خود را که جان اوست در رگ را می 
جُفت خود   را همال و او اند، وگردمی باز را به او و اصالت او  کندمی
کسی   ديگر فرستند. اين بارد، و آنگاه اوراازنو به جهان خاکی میسازمی

توانائی آن را ندارد که انسان را از اصالت بيندازد، چون سيمرغ، پرهای  
سيمرغ  انسان،  سيمرغ،  پرهای  داشتن  با  است.  داده  انسان  به  را  خود 

دهد و پيامی نيز نهی خود را نمی  . سيمرغ، به هيچکس، امر و شودمی
وزد، آم، درس حقيقت را نيز نمی ها ن فرستد، وبه انسانمی  هان برای انسا

با پر سيمرغ بلکه او فقط به هرکسی، پرخود را می تا ازآن پس،  دهد 
باداشتن   بشود.  آفرينندگی  و  تعالی  اصل  ازخود،  پس،  ازآن  بـپـرد. 

   .شودمیپرسيمرغ، انسان، فرزند سيمرغ و همال و جفتِ سيمرغ 

  

  



Jg. 4 (2023), Heft 6  7 
 

  

  زال زر، افشانندهِ تخم ِنيکی درگيتی  

  گويـد: می
  

  امزنده درون،به گيتی  تا مرا 

 ام پـراکنـده نيکی   همه تخم ِ
سوزد، اين روزی میتنگی و درد و تيره  زال زر، هنگامی که در قعر

اسفنديار،  يد که بهمن، پسرگومیيد. اين سخن را هنگامی  گومی سخن را  
و رواج  نابود  برای  درصدد  زرتشت،  دين  و  گسترش  سيستان   ساختن 

زال   سيمرغی  خانواده  وبرانداختن  است  ورستم  در   شهر  وسام   را 
محاصره درازمدت، دچارقحطی کرده است. خانواده گشتاسپ اين سخن  

هنگام مرگ کيخسرو به کيخسرو   که زال زر   کندمیزال را فراموش ن 
که خاک  را ارجمند  تو يد که: «سزد گرکنی خاک را ارجمند»، وگومی
برنمی  شاهی  به  که  را  لهراسب  و  هستی  بيداد  شاه  و گزيدهداری،  ای، 

خانواده اش،ادامه دهنده اين جهان بينی هستند که «جهان خاکی» را، ارج  
خواری خواهند ساخت. اين سخن  نمی نهند، ايران را دچار تيره روزی و 

بينی اورا  شکست قادسيه، حقيقت پيش  زال زر، پس ازهزاران سال در
سال اين سخن راست، چهل    فاش ساخت. او برای گفتن آشکار  و  آشکار

جهاد   روزی شکنجه وخواری زيست که تعصب زرتشتيان درتيره   در
آفريده بود. فرزند سيمرغ، جفت سيمرغ، آنکه پرسيمرغ را  دينی شان، 
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قفس آهنين به   خواری و زندانی در دارد، برغم عذاب وشکنجه و تنگی و
زندگيش   افشاندن تخم نيکی در  جای يافتن پاداش نيک، هيچگاه، دست از

ها،  ست و در واکنش بدی ا   نيک، کسی است که مبتکرعمل نيک  برنداشت.
 دهد.را ازدست نمی  اين ابتکار

  

 ******************* 
  

،  »نيکی« .» است انسانخود، بودنِ  بيان «اصالت يا از ،«تخم»
 (= سيمرغ) بنُ هر  ، چون ارتا فروردجوشدبنُ ِخودانسان می از

نيکی،    معنای آنست که انسان درخود بودن»، به   «از  انسانی است.
بپرهيزدکردن واکنشی رفتاراز    باشد، و بايد سرچشمه ابتکار  ،  .

هست که    رواين  . ازاست  خود  واکنشی، زدودنِ اصالت از  رفتار
  :يدگومیمولوی بلخی 

  

  گير، که خارست جهان، کژدم ومارست جهان 

  ای طرب وشادی جان، گلشن و گلزارتو کو؟

  نبود، گـفُـتِ  زبانی نـبـودگير، دهانی 

  تا دم اسرار زند، جوشش اسرار تو کو؟

  گير که خورشيد و قمر، هردو فروشد به سـقر 

  بصر، شعله و انوار تو کو؟ ای مدد سمع و
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و  که سرچشمه ، يا سيمرغست » جانان« انسانی،  جان هر مغز در
  :يدگومی  شيخ فريدالدين عطارافشاننده نيکی است.   معيار نيکی و

  

  باز پرسيدند از «نيکی» سخن

  ديده يکی پير کهن از جهان

  گفت نيکی هست، «مغزِ جان جان»

  وآنگهی در مغزجان، «جانان»، نهان

  رسی» چون ز «نيکی»، تو «به جانان می

  پس بکن نيکی به هرکس، گر رسی
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  آيا خدا، يا حقيقتی را 

  که در «خاک= تخُم=اصل» هست، 

  کنيم و میو ما بام تا شام، لگد 

  دانيم، شماريم و تاريک میخوارمی

  توانيم با خردِ خود، بشناسيم می

 و دوست بداريم، و ارجمند کنيم؟
 

  يد که:گومیزال زر 

  گرانيگاهِ حکومت در ايران 

  ارجمند کردن ِخاک هست 
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  پيشگفتار
  

  

  از خنده به آنچه اصليست!

  از خنده به آنچه تخُميست!
  خندند؟می ست،خمیـُ به آنچه ت چرا

  ؟»نيستش،  ازخود« چيزی در گيتی،  ديگر چرا

  تخم، يا «آنچه از خود»، «هست»
 

  چرا ما  

  آن، يم و ازگيرمی«بی اصالت بودن ِخود» را جشن 

  بريمکام می 
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است.   هنگام باريدن   ،خندهِ ابرتاريکدر فرهنگ ايران، برق يا آذرخش،  
،  افشاندن خود ، يا در زادن  ابرسياه) در(سيمرغ=    خدابه سخنی ديگر،  

. برق، قهقه خدا در روند زائيدن ِ خودش هست. برق که روشنی  خنددمی
ی که از ابر تاريک،  بارنده تاريکست. خنده با روشنی  ◌ِ  باشد، خنده ابر 

شمرده   روند زائيدن  ،خنديدن زايد، کار دارد. اين بود که  هنگاميکه آب می 
زائيدن، به   دانيم.ائيدن را،  گرييدن و ناليدن میحاليکه ما ز شود، درمی

آوردن درجهان خاکی، خنديدنست به جهان    .هستی  نگرش  تضاد ِ  اين 
انديشيدند؟ هنگامی،  آيد؟ آيا ايرانيان، وارونه واقعيت می کجا می  خاکی از

برق، خنده ابر، شمرده شد، آنگاه، «به هستی آمدن» نيز، خنديدن است. 
براين   کردنست.  وشادی  وشکفتن  خنديدن  خاکی،  درجهان  شدن  زاده 

  شالوده، فرهنگ ايران، استوارگرديد. 

اين انديشه بزرگ    .خنديدنست  ، پا به جهان خاکی نهادن،به گيتی آمدن
ايران بودفر  متعالی، سرآغاز  و زندگی کردن در جهان خاکی،   .هنگ 

و  هستی  خنديدن  زهدان اِبر    شکفتن تِخم  از  روشن،  آبِ  است.زايش 
تاريک، اصل آبادانی و، اصل پيدايش يافتن زندگی شادانست. اينست که  

  ، خودگواه برشکفتن ِ از بنُ ِ  ،«خرسند بودن»»، يا  وجودِ خندان داشتن«
ولبريزی ازغنای هستی نهفته خود    ،شکفتن وگستردن ِ تخم هستی خود

زائيدن خود ی   .است باشد، که  خندان بودن گوهری، که شکفتن ِ خود 
. هرخودی، يک  چيزی خنديدن نيست  »هـب«  ه» کسی وـ«بخود باشد،  

تخمست که روند روئيدنش، خنديدن است.يک درخت يا گياه، خنده يک 
ن» هست، در را زائيد شود که ناگاه خنديدن که «خودتخمست. چه می

کند؟ چرا اساسا انسان، به  «به ديگری خنديدن»، معنائی ديگر پيدا می
خندد، وچه نيازی به خنديدن به ديگری دارد؟ چرا ما به جایِ  ديگری می 

بام و بودن»،  بجای «خرسند  بودن درهستی خود»، چرا  شام   «خندان 
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چيزی    کوشيم که چيزی بيابيم، تا به آن بخنديم؟ چرا ما درپی شکارمی
می  که  کرد؟  هستيم  وخوار  مسخره  آنرا  و  خنديد  دل  ته  از  آن  به  شود 

ها، خسته و سير و خوار ساختن آن  وازخنديدن به چيزها و از تمسخر
  شويم؟ نمی 

هاست؟ يا اينکه اين  آيا اين خنديدن به ديگران، نشان برتری يافتن بر آن 
حکايت  وجود ِ خود مان   گرسنگی در قحط شادی درخنديدن به چيزها، از  

تواند بخندد و  کند؟ آيا اين هستیِ خودِ ما نيست که خندان نيست و نمیمی
  کشد؟  آن درد می  از غنای خود را بزايد، و

ازک  ما  حقيقت،  میدر  رنج  خود،  زندگی ِ  نبود  از  يا  چون مبود،  بريم. 
 ، يا لبريزشدن غنای هستی است  ،خندان شدن تخم هستی  ، زندگی کردن

در  استهستی  تخم    که  نهفته  هستی ما  وبنُ  اصل  که  ما  تخم هستی   .
نمی ما  ماست،  ابدی»شکوفد.  مانده  «غنچه  سوخته»  «تخمه  که  يا  ايم 

ا بخندد و ُگل ست، ولی نمی هميشه در حسرت روئيدن و خنديدن  تواند 
به شکفته شدن،    خود، بسته ماندن» «دربشود. آيا اين   برغم خواست ِ 

ای جز خنديدن به  ديگران دارد؟ ما در ديگری، دردی و عيبی  راه چاره 
ضعف و خواری اوست، بی  و کمبودی را می بينم که گواه بر سستی و

از اين   آنکه  درست  که  باشيم  آگاه  وآن  عيب  و  درد  کمبود  همان 
شکوفد و اصالت خودمانست. تخم هستی ديگری، سوخته شده است و نمی

را از دست داده است. هر اصلی، آنگاه اصلست که «ازخود، برويد». 
رويد، ولی تخم نيست!  اما  اين چه اصلی يا تخمی هست که ازخود می

دست داده   اصلی هست که توانائی آفرينندگی خود را از  ،«تخم سوخته»
. هم به  «صورت تخم يا اصل» را دارد  ظاهر، هنوز  حاليکه در در  ،است

رويد، شکوفد و نمیخود، نمی ظاهر، تخم است وهم برغم تخم بودن، از
 ميرد و يا مرده است. هم تخم است و هم آب ابرو درواقع، هميشه می

رويد نمی   وزد، ولیشود و هم باد بهاری به او می خندان بر او افشانده می
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کند. اکنون هنگام آن فرا  شکوفد، ولی هميشه ادعای تخم بودن می و نمی 
  رسيده که از خود بپرسيم که: 

  

  چرا به آنچه «تخمی هست»

  ؟ نگريمرا به چشم خواری  می و آن  ،خنديممی
  

و آدم  را    پراندتخمی يک چيزی میگوئيم که «فلانی، همين جور  می
اندازد». اگر از ما بپرسند که چرا حرف او تخميست؟   توی درد سر می 

گوئيم  چون حرف او،  فاقد مبنا و معناهست.  چون  گفتار او  بی  می
کاملا واژگونه    ،چه شد که ناگهان معنای «تخم»اصل و بی ارزش است.  

«تخم»   ؟شد وغيره،  ازانسان  هرجانور،اعم  ومايه  اصل  به  مگر 
گذارد؟ مگر خيار  گويند؟ مکر مرغ تخمی، مرغی نيست که تخم می ی نم

 و هندوانه و کدوی تخمی، خياروهندوانه و کدوئی نيستند که انباشته از
خيارتخم خوشمزه  های  کدوی  میو  ما  که  آناند  تا  بکاريم؟  جوئيم  هارا 

مگراين آب منی  نيست که بنياد دوام نوع انسانست؟  مگر اسب تخمی، 
او اسب ماده  دارند که ازاسبی نيست که برای فحل دادن به ماده نگاه می

را آبستن کنند؟  مگر با تخم چشم نيست که انسان می بيند و جهان برايش  
می را روشن  هرچيزی»  مايه  و  «اصل  معنای  تخم،  اين  مگر،  شود؟ 

آزمون  پايه چنين  انسان، «مردم =  ندارد؟  مگر بر  ايرانيان، به  هائی، 
گويند، تا به اصالت انسان، گواهی بدهند؟ مگر هرايرانی  + تخم» نمی مر 

نمی  «خود»  خود،  در به  که  و xvatoاوستا   در  و   xvatپهلوی گويد؟ 

وهردو، به معنای تخم   huva   =uvaاست و    uva(h)درپارسی باستان  

 Eiنيز درآلمانی   که به معنای «من» باشد و   Iانگليسی است؟ چنانکه در
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نيزخود است که   Ego«تخم» باشد، هردو يک واژه اند.    که به معنای

معنای  می  eggهمان   ايرانيان،  برای  «تخم»  مرغست.  تخم  که  باشد 
از خود  «اصل=  ازاصالت  انسان  است.چون  داشته  را  بودن»  خود 

(ازخود بودن) يقين داشت. نه تنها انسان، تخم بود، بلکه خدای خود را  
می تخم  پ نيز  در  که  و  xvataayهلوی  دانستند.خدا  پازند خواتای   در 

xvadaai  است دارای همان پيشوند خواxva  باشد، وهست که تخم می 
اصل به معنای «از خود زنده = از خود، پيدايش يابنده» است. تخم   در

که اصل باشد، هم «بـر» درخت و گياه است و هم «بنُ» آفريننده درخت  
است. هم اصل وريشه است که در و را   خودش، گياه  مقصود وغايت 

رسد. آنچه  غايتی که در او هست، می خودش، به مقصود و دارد، و از
خودش هست»، چون خودش نيز،   «اصل» به معنای «تخم» است، «از

  غايت است. مقصود و

معنای بی اصل وبی محتوا    ،پس چرا ناگهان «تخمی بودن يک چيز »
انگيزد و  که ما را به خنده میکند،  میو پوچ بودن را پيدا    اعتبار بی  و

چرا ناگهان تخمی که اصل است، نااصل از    ؟شماريممی  ما آن را حقير
 خرد و آب درآمد؟ درتاريخ تحولات فکری وروانی ايران، و بالاخره در

چنان  است،  بوده  اصل  آنچه  ناگهان،  که  است  آمده  پيش  چه  ما  روان 
  داده است که بايد به خواری و ناچيزی اونيز خنديد؟   اصالتش را از دست

ما درخنديدن به آنچه تخمی است، بی آنکه آگاه باشيم به «خودی خود»،  
به «اصالت انسان»، و بالاخره به «اصلی بودن جهان خاکی که از خود 

می  باشد،  آن بودن جهان خاکی »  و  ميکنيم، خنديم،  انکار  تحقيرو  هارا 
خدای ما و جهان   ستيم که انسان (مردم) و خودما وچون ديگر، آگاه ني

تخمی هستند. ولی در  نيز،  ما  ها و خريش خندها،  خاکی  اين ريشخند 
يا به خدا،   شود، تنها به انسان ويا به خود وچنانچه در آغاز پنداشته می 

شود.  ما با اين خنده،  شود، بلکه «به ازخود بودن»  خنديده میخنديده نمی
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د بودن» هرچيزی درگيتی ميشويم. هيچ چيزی در جهان خو منکر «از
يا به عبارتی ديگر، هيچ چيزی، اصالت   خود، نيست»  و هستی «از 

بلکه اين يهوه و ها را پدرآسمانی واهورامزدا و الله است که آن  ندارد، 
وخلق می و الله همکنند.   اهورامزدا  و  پدرآسمانی  و   »لـاص، «يهوه 

م   ،نيستند به  درفرهنگ    »،خدا«    .شوندخوانده می  ، از، اصلـجـبلکه 
چون    ،اصل بود  ، وارونه يهوه و پدرآسمانی و الله و اهورامزدا،ايران

تخم همه  شدن  کاشته  با  که  بود  برتخمی  هستی  همه    های  «درخت 
.  ها باهم، همان خوشه خدا بودندو همه اين تخمه  ،ندآمدمیپديد    ،تخمه»

  .  خدا، چسبيده وهمسرشت بودند  گيتی، به انسان و

«بـرَ»، جفت ومتصل با «بـُن» بود. يهوه واهورامزدا وپدرآسمانی و الله، 
فقط به مجاز، اين حرف   مردمان نيستند، و هيچکدام، اصل جهان هستی و

 ها هچکدام اصل نيستند، چون هيچکدام ادعای تخم وشود. اين گفته می 
تاخوشت = سيمرغ ِواقع)، ارتای  (ار کند. ارتای خوشهخوشه بودن نمی 

می  فرورد طائر)  در شد.(سيمرغ  ازهرچه   ما  را  ارزش  ريشخند،  اين 
  ،ارزش بودن خوداز بی  ،ته دل ما ازگيريم.  «اصل، يا ازخود هست» می 

انسابی از همه  بودن  بی  ها، نارزش  ازاز  بودن جهان خاکی،   ارزش 
نابود ساختن فرهنگ   دل، ازصميم   . ما ازيمخندمیاصل بودن الاهمان  بی

انديشيدن و آفرينندگی خود، جشن  خود، کام می بريم. ما برای ناتوانی از 
جش  می خاکی،  درجهان  انسان  زندگی  ساختن  پوچ  برای  ما  گيريم. 
است،  می تخمی  آنچه  به  بودن»، خنديدن  به «تخمی  آيا خنديدن  گيريم. 
؟ زهرخند است؟ گريه  باشد؟  آيا اين چگونه خنده ايست؟  ريشخند استمی

خند است؟ يا به خود خنديدن، به خردِ بی خرد انديش ِ خود خنديدن، يا به  
  خرد ِ خردسوز ِ خود خنديدنست؟ 

  ،اين مسئله  ها انکارکردن خدا ويا خوارشمردن خدا نيست.  اين مسئله، تن 
از «هرچه  خوارشمردن  و  کردن  است  يا    ،خود» انکار  اصل  هرچه 
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 کلی» است. انسان، خود، بودن، بطور  اين مسئله، انکار «از   .باشدمی
خود بودنِ  خود نيست. انکار از  )، ازtohm+mar+ تخم (=مردم =   مر

دارد، که اصل زندگی و جهان    uvaاست که اينهمانی با    axvجهان هستی  
می  انسان  وارج  اصالت  به  ما  چرا  است.  آنهستی  و  خوار   خنديم  را 

آور شده است؟ چرا  اصلی جهان خاکی، برای ما خندهشماريم؟ چرا بی می
بی اصالت است؟ چون «تـو»،   گويم، تخمی و» میوـتها «آنچه من به آن 

»  دراوستا يعنی «تخم» هست. نه تنها ديگری  tumهمان واژه «توم =  
که دوست من باشد، تخم وبی اصالت هست، بلکه «توی ِ خودِ من» و  

خود،  «از باشد، بی اصالت است و  «توی هرچيزی» که همان «تخم»
    نيست ».

  ، اندرا چنين واژگونه ساخته»  تخم«آيا اين نيست که کسانی که معنای  
را ما  خدای  و  هستی  جهان  و  ما  و    اصالت  دزديده  نهان  در  ما  از 

 هست که جشنی ما  حيثيت و ارج    فروش اين اعتبار و   از   و   ، اندفروخته
اين جشن «فروش اصالتِ خود و اصالت    در را    اند و ما برپا کرده  برای ما 

خود» خدای  اصالت  و  خود  هستی  و   ، جهان  خود   همآواز   همدم    با 
  بر «تخمی بودن خود و جهان خود و   ها ناند، و ما نيز مانند آساخته

گيريم و از آن  اصالتی خود، جشن می . ما، در بیخنديمخدای خود» می
فراوان می می  بريم.لذت  ديده  دقت  اندکی  درست همان  با  اين  که  شود 

جشن صوفيان است که مولوی دردفتردوم مثنوی سروده است. صوفيان، 
فروشند و از فروش خر او می  از يک صوفی تازه وارد را بی خبر خر

خوانند. اوهم  گيرند و با خود او سرود «خر برفت» را میاو، جشن می
ت و خر برفت  زند که خر برفبا ذوق فراوان در اين جش خندان فرياد می

دادن اصالت خود، جشن شادی برپا  از دست  ما  برفت، چنانکه  و خر 
 کنيم: می

  مرکب خود رادرآخور کشيد                صوفئی درخانقاه ازره رسيد   
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  آبکش داد و علف ازدست خويش     نه چنان  صوفی که ما گفتيم پيش 

است احتياطاحتياطش کرد از سهو و خباط     چون قضا آيد چه سود   

 صوفيان تقصيربودند و فقير.... 

 از سر تقصيرآن صوفی رمه           خر  فروشی درگرفتند آن همه... 

  هم  در آن دم  آن خرک بفروختند          لوت آوردند و شمع افروختند 

  ولوله افتاد اندر خانقه                 کامشبان لوت و سماعست و شره... 

  داريم ما              دولت امشب ميهمان داريم ما ما هم از خلقيم و جان 

  کاشتند        کانک آن جان نيست، جان پنداشتند تخم باطل را ازآ ن می

  وان مسافر نيز از راه دراز                     خسته بود و ديد اقبال و ناز

  های خوش می باختند صوفيانش يک بيک بنواختند             نرد خدمت

  ديد ميلانش به وی         گرطرب امشب نخواهم کرد کی گفت چون می

  لوت خوردند و سماع آغاز کرد         خانه تا سقف شد پر دود و گرد   

  دود مطبخ گردآن پا کوفتن                     زاشتياق و وجد جان آشوفتن 

  وفتند... رکوفتند            گه به سجده صفه را میگاه دست افشان قدم می

  چون سماع آمد زاول تاکران            مطرب آغازيد يک ضرب گران

  خر برفت و خر برفت، آغازکرد          زين حراره، جمله را انباز کرد 

  زين حراره پای کوبان تاسحر     کف زنان، خررفت و خررفت ای پسر

  حنين از ره تقليد آن صوفی همين                  خربرفت آغارکرد اندر 

  چون گذشت آن توش وجوش وآن سماع    روزگشت وجمله گفتند الوداع 

  فشاندخانه خالی شد و صوفی بماند             گرد از رخت آن مسافرمی

  رخت از حجره برون آورد او                تا به خر بربندد آن همراه جو
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  نيافتشتافت           رفت درآخور، خرخودرا تا رسد درهمرهان، اومی

  گفت آن خادم به آبش برده است     زانک خردوش آب کمترخورده است

  خادم آمد گفت صوفی: خر کجاست؟  

  گفت خادم، ريش بين. جنگی بخاست

  امام                من تو را بر خر موکل کردهگفت من خررا به تو بسپرده 

  بازده آنچ فرستادم به تو از توخواهم، آنچ من دادم به تو                        

  بحث با توجيه کن، حجت ميار            آنچ من بسپردمت، واپس سپار... 

  گفت من مغلوب بودم صوفيان                 حمله آوردند و بودم بيم جان

  تو جگر بندی ميان گربه گان              اندر اندازی و جوئی زان نشان... 

  تو نيائی و نگوئی مرمرا                      گفت: گيرم کز تو ظلما بستدند  

  برند ای بی نوا که خرت را می

  تا خرازهرکه بود من واخرم              ورنه توزيعی کنند ايشان،  زرم 

  صد تدارک بود چون حاضربدند         اين زمان هريک به اقليمی شدند 

  خود ازتوآمد برسرم من که را گيرم؟ که راقاضی برم؟            اين قضا 

  چون نيايی و نگوئی ای غريب           پيش آمد اين چنين ظلمی مهيب

  گفت والله آمدم من بارها                        تا تو را واقف کنم زين کارها

  توهمی گفتی که خر رفت ای پسر              از همه گويندگان با ذوق تر 

  ين قضا راضيست، مردی عارفستگشتم که او خود واقفست     ز بازمی

  گفتند خوش                   مرمرا هم ذوق آمد گفتنش گفت آن را جمله می

  خلق را تقليدشان برباد داد                     که دو صد لعنت برآن تقليد باد 

را با ديگران    ذوق يک گفتار   ،ذوق ِ يک انديشه را با ديگران داشتن
انديشيدن به آنچه    که  انسان را از   کشدمیانسان را چنان    ،کردن  تکرار
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. آخر «تخمی» که اصيل  داردخواند، بازمیمی  سرايد ويد و میگومی
کدام خرهست که  آيا  بی اصل وضد اصل شد؟  ناگهان،  بودنست، چرا 

بازنمی  ديگر  و  است  دادن رفته  دست  از  که  خر،  رفتن  آيا  و  گردد؟ 
؟ اين چه چيزاست که «هنگامی رفت، هنگامی  خرباشد، چه خنده ای دارد 

هاست که  شود؟ اگراين خر از آن از دست رفت»، برای همه خنده دارمی
رود، اند، بايد اندوهگين بشوند.آيا چيزی که ازدست من می از دست داده

همان چيزيست که ازدست ديگران هم رفته است؟ اگر رفتن، از دست  
از   اين چه خری هست که  اين جمع، دادن هست،  برای  دادنش،  دست 

نه رنج شادی  شاد آورست  رفتن خرشان  از  به فرض  نيز  اگرهمه  آور؟ 
توانم شاد شوم؟ اگرهمه اصالتشان يا تخمشان  شوند، من از رفتن خرم نمی

اند، من ازتخمی را ازدست بدهند و شاد شوند که تخمی و بی اصل شده
از تخمی شدن شدن خودم، ازتخمی شدن خدايم، از تخمی شدن مردم  ،

نمی شاد  انسان دوستم،  درجشن،  شرکت  ولی  باهم  شوم.  همذوق  هارا 
سازد. در جشن، شادی، واگير است. اينست که برای گرفتن اصالت می

برپا  بايد جشن  دارد،  فراوان»  ازمردم، که طبعا «درد  بودن)  (ازخود 
 کرد، تا کسی از دست دادن اصالتش، درد نبرد. بسياری ازجشن ها بدين 
غايت آفريده شده است، تا درد از دست دادن را، تسکين بدهد. اهورامزدا  

آفريند، تا دردی را که اهريمن با نيز در بندهش، شادی را برای آن می
می چيزوارد  همه  به  گيتی  در  شادی  ورودش  بدهد.  تسکين  کند، 

اهورامزدا، فقط داروی مسکن درد است.  اين چه درديست که اهريمن 
آورد؟ اين درد، درد ِ بريدن وبريده شدنست. او  جهان خاکی می با خود به  

  خودش، با آمدن زرتشت، گوهری بريده از سپنتامينو شده است.

ماند که به اصل، پيوسته باشد و، آنگاه اصالت را از  هرچيزی اصيل می
شود. اصل، آن چيزی هست که «از دهد که از اصل، بريده میدست می

نيز امتداد يابد، در امتداد و گسرشش نيز،   خود، هست». اصل، هرچه
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ماند. «تخم» ازآن رو اصل هست، که با شاخه ها و  آن اصالت، باقی می
وارونه آنچه    ،حقيقت  در   ، اصل  هايش، به هم پيوسته است.ها و گلبرگ 

 ،گستردمی  يد ورومیازاصل، هرچه نيز  .رع نداردـف  شود،میپنداشته  
(آفريننده، برابربا آفريده وهمسرشت    اصل است، چون امتداد اصل است

شود.  تنه  . اصل، درپيدايش، گسترش می يابد و کشيده می با آفريده است)
و شاخه وبرگ وگل و بر، همه امتداد خود ِ همان اصل هستند. انسان،  
هنگامی اصلست، که پيوسته است. چيزی، اصل «هست»، که پيوسته  

آفريند. هستی اصيل، هميشه باقيست، چون هميشه  يزايد و میخود را م
آفريند، چون اصل فرشگرد است.اصل، هميشه از خود، خود را ازنو می

در آنچه گسترش می يابد، هست. «تخم»، پيکريابی اين انديشهِ «اصل»  
به    ،ر وميوه وهسته» برفرازگياه استـَ «پايان»  را که «ب،  تخماست.  

ان ازهم  تومیپيوسته است و ن  شود،میوبنُ وريشه  که بيخ    ،«آغاز»
دهد) که  اين شود (اصالت را از دست می. تخم، هنگامی تخمی میبريد

«جفت بودن پايان با آغاز» را از دست بدهد. «پايان» دراو، از«آغاز»  
بريده شود. کمال هست، ولی نيروی ازنو آفرينی ندارد. «بينش» هست،  

تحو ازآن رو اصل هست،  ولی «جانفزا و اصل  تخم،  نيست. يک  ل» 
ست، چون چون پيوند پايان به آغازاست، چون پيوند روشنی به تاريکی

پيوند فراز به فرود، يا آسمان به زمين (خاک) هست، چون پيوند بينش با  
می را  آغاز  هميشه  پايان  است.  می زندگی  کشيده  آغاز  وبه  شود. جويد 

شود..... اين  به تاريکی کشيده میجويد و  روشنی هميشه تاريکی را می 
  توأمان بودن، گوهر ِ تخم است. 
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 = همزاد= توأمان   Tauxman= تخمان تخُم 

Tum  تـو (مفرد مخاطب) = تخم  

  

هم چسبيده» را به ازاين رو، همان نام «توأمان يا همزاد و يا دوقلوی به 
 tauxman، و در ايران باستان،  taoxman  تخم اند. در اوستا به  او داده 

می  «گفته  واژه  همان  شود،  دقت  اگر  که  توم= شود  دوقلو=  توأمان= 
»  هره»، «خرهبوده است. چنانچه «  hيا    ه، دراصل  xيا    خ » است.  توأم

شود، همان » که درسغدی به خاک گفته میخروم  xrumبوده است. «
واژه «هروم» است که به معنای «زن يا نی» است که زهدان يا تخمدان 
باشد.  اين واژه سپس به واژه ِ «روم» سبک شده است. اينکه درشاهنامه، 
سلم، شاه روم است، به معنای آن بوده است که شاه کشوری بوده است  

زن پيرو  مردمانش  بوده  که  درتئوهمان= خدائی  «تـوه»  پيشوند  اند. 
قاطع).  (برهان  است  «جفت»  معنای  به  «غوره»  زن  و  بر  تخمان، 
همچنين «توه» به معنای جفت و لای و پرده است.  اينکه در ترکی نيز 

گيرد. شود، ازهمين تصوير سرچشمه میبه عروسی، «توی» گفته می 
چون اندرون   واژه «توی » به معنای «اندرون» نيز ازهمين ريشه است،

پيوند پايان به آغاز، پيوند  يا توی هرچيزی، جفت برون آن چيزاست.   
پيوند آغازی که    ،«کمال» به «بنُ نوآفرين»  پيوند   ،«بـرَ» به «بنُ»

مشخص   را  خود  وغايت  زمينکندمیمقصد  با  آسمان  پيوند  پيوند  ،   ،
،  موجودند  ،.... همه، درتصوير « تخم ».زايدمی   ازتاريکی  روشنی که

چون واژه «اصل» اگربه کتابهای   ، ندسازمیو معنای «اصل» را معين  
لغت نگاه کرده شود، همان واژه «اص = اس»  است، که همان «است»  
اصل»  «اصل ِ  معنای  به  اس»  = اس+  «اساس  و  باشد،  و «هسته» 

  است.  
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توان ديد، که مفهوم «جفت وهمزاد و  با نگاهی دقيق دراين پيوندها می
تر از مفهومی است که در ذهن ما ازاين  تر و انتزاعی أمان»، گسترده تو

  . يوغ هستند   جفت و  با هم همزاد و   ،ن»ـرو بُ «بَ شوند.  ها، سبز میواژه 
«ازخود بودن»، .  جفت هستند  نوآفرين» با هم همزاد و  کمال با «آغاز

با «مقصد وغايت را معين ساختن»، جفت و همزادند. ما اين فرهنگ را  
فهميم، چون معنای تنگی که در ذهن خود، از همزاد و جفت و يوغ    نمی

ها را از کنيم، و اصطلاحات آنها تحميل میو قرين داريم بر مفاهيم آن
  اندازيم.اصالت می 

اين اصطلاح تخمان يا توأمان (= تخم) که همان جفت = يوغ = همزاد 
يد ما، معنای = سنگ= همبغ (انباز)....که «اصل آفريننده» باشد، از د

اصلست، چون « جفت به هم چسبيده = ييمه =   ،تخمبسيارتنگ دارد.  
ما می انگاريم که اين اصلاح جفت و همزاد و سنگ و....  .جما » هست

انگاريم که رابطه جنسی  فقط رابطه دوقلو در هنگام زادن باهمست. يا می 
انگاريم که رابطه کودک در زهدان درهنگ يا می  با مرد است.  ام زن 

ها با اين اصطلاح تخم = توأمان = يوغ = آبستنی است. درحاليکه آن 
به سراسرپيوندها درجهان هستی وخدايان  همزاد = سنگ = همبغ...،  

همه پيوندهای جهان هستی را با «پيوند جفتی= سيمی     .يشيدنداندمی
  .  فهميدند= سنگی= همزاد= همبغی  می

  

  تـيقـحق ،ت ـاي  ـغ  ،نا ـمع
  

تخم چيزی را جستن ويافتن، به عبارت ما، اصل هرچيزی را جستن و 
بود.   اصل هرچيزیيافتن  يا  يافته    ، تخم  امکانات  که «  شدمیهنگامی 
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  .» يافته شوددر گيتی  با چيزهای ديگر  پيوندهای آفريننده در آن چيز،
پيونديابی گستره  يافتن  در  هرچيزی،  چيزهای  اصل  با  چيز  آن  های 

ديگراست که باهم، ازخود، آفريننده و زاينده ميشوند. زندگی، هنگامی  
بجويد.   را  جفت»   = تخم  «اصل=  انسان،  که  است    ،زندگیارزشمند 

.  معنا را بجويد و بيابد  ، غايت  ،حقيقت  ،هنگامی ارزشمند است که انسان
آن  ،حقيقت و غايت و معنای هرچيزی پيوند  امکانات  با    جستن  چيز، 

     .باهم بتوانند بيافرينند هانای که آبه گونه ،چيزهای ديگر است

را  چيزکه امکان پيوند آن    شودمیهنگامی روشن تر  ،حقيقت يک چيزی
يابيم که بتوانيم . ما معنای يک چيز را هنگامی می با چيزهای ديگر بيابيم

  م، آفريننده شوند.ها باهای با ديگری، پيوند بدهيم که آن آن چيز را به گونه 

پيوند يافتن، نزديک شدن به ديگری، وديگری را محرم وصميمی با خود 
پيوند  ساختن و به سخنی ديگر، درزمين ِخود، چون تخم پذيرفتن است.  

. «اصل وجود = تخم هستی» اوهست  آبستن شدن از   ،يافتن با ديگری
وند.  » ميشتـوهمه چيزها درجهان هستی، برای من وبرای هرانسانی، «

ميشوند، و خدا، برای همه   وـت  همه چيزها درجهان هستی، برای خدا،
چيزی جز« تو= تخم = توأم=جفت» نيست.همه چيزها درجهان هستی 

  به من، نزديک ومحرم و صميمی و همدم وبسته ميشوند.

چيست توم  ،تو   ؟«تو»  هست  ،tumهمان  تخم  همان  هرچيزی  يا   .
می  من  عيار)  ويار(ايار=  جفت  هستی،  تخم  درجهان  يک  هم  با  شود، 

جفت =    ،چون خدا  ؟ئيمگومیچرا ما به خدای خود، « تو »   ميشويم.  
) برای  tohm+marمردم =  . هرانسانی (انسان = توءم = تخم ماست

من، «تو = توم = تخم = جفت = همزاد = همبغ » هست.سراسرِ جهان  
) هست. من، با همه چيزو uva=tumای من، تو (تخم = بر axvهستی 

بيافرينيم، يک تخم بشويم، وباهم  همه کس می  با هم  بيابم و  پيوند  توانم 
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بيافرينيم. خدای آسمان، که سيمرغ يا ارتا باشد، با خدای خاک (آگ = 
هاگ = خروم= ارک)، پيوندِ با «تـو» دارد، پيوند با جفت خود دارد.  

دايه و  ،سيمرغجهان خاکی، جفت   زال زرهست  جفت  ازاين رو  مام   .
. ارتا، ارتای خوشه (ارتاخوشت =  خاک، برای زال زر، ارجمند است

نزد اهل فارس، اردوشت، نزد خوارزميها) ارتای وشی هست. آرمئتی  
خدای زمين، جفت يا تویِ جمشيد شود)، زن (زمين، که جمه  نيز ناميده می

عبارت ديگر ارتا يا سيمرغ، خوشه ايست    هاست. به(جما)، بنُ همه انسان
ها، خوشه و بسته «توها»  که مجموعه «تخم هستان»  هست. خوشهِ تخم

جان خوشه  هستند. هست.  دوست  يارو  باهم  همه  که  هست  اصيل  های 
هست، درهمه جهان،    تخم= توهرجانی و انسانی، همانسان که درخودش،  

تواند ت کاردارد، که می با تو، با آنچه نزديک ومحرم و يارو دوست هس
اينست که   بينديشد و همآهنگ شود.   بيافريند و  باهم  آن،   و» درـ«تبا 

با    ،با مردمان   ،بيان اين پيوند صميمی و نزديک با خاک  ،فرهنگ ايران
. خدا  وی آن چيزهستـهمان ت  ،درهرچيزی  ، خدا  .با خدا هست  ، طبيعت

  گويد:می درمن نيز، همان تـوی من هست. مولوی 

  ات (تخمدان، خرجين وکيسه است) يارتو، خرجين تست وکيسه 

  گر تو  رامينی، مجو، جز ويسه ات 

  ويسه و معشوق تو، هم ذات توست  وين برونيها، همه آفات توست 

و   در چيزی  دنيا  هستی،  و ،  جهان  بيگانه  و  دشمن    بيرونی  و  اجنبی 
تخمه  ،نيست ارتا  های خوچون همه جهان هستی و همه خدايان،  شه 

. انسان، درفرهنگ ايران، با چنين  هستند  )(ارتا خوشت = ارتاواهيشت
همان   خاکی،  جهان  تا  گرفته  ازآسمان  سراسرجهانش،  کارد.  «توئی» 

گويد که  درخودت باز، چنين «توئی» را بجوی  «تو» هستند. مولوی می 
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و کشف کن. توئی که تخم = توم = توأم = جفت ويارو همبغ با خدا، با  
  ، با مردم، با طبيعت است. خاک

  تماشا مرو، نک تماشا توئی                     جهان ونهان وهويدا توئی

  به فردا ميفکن، فراق ووصال              که سرخيل امروزوفردا توئی 

  زآدم بزائيد حوا وگفت                            که آدم توبودی وحوا توئی 

  بيرون مباش       که رامين توئی، ويس رعنا توئی تو مجنون و ليلی به 

  تو درمان غم ها، زبيرون مجو            که پا زهرو درمان غم ها توئی

  اگرعالمی منکرما شود                      غمی نيست مارا که مارا توئی

  سروپا توئیاگرتا قيامت بگويم زتو                          به پايان نيايد، 

  . يدجومی ،که همان تويش باشد  ،هميشه جفتش را ،انسانیهر

تو، يا تخم در خود، پيوند همين سروپا باهمست. تخم بودن، پيوند دو نيرو  
با هم، يا توأم شدن دونيرو باهم، برای آفريدن يک چيز است. انسان با  

می  را  بهشت  خاکست،  که  هم جفتش  است:  هرانسانی،دوکس  آفريند. 
را نجُسته،    تو= تخمتو». کسی که هنوز درخود،  «من» هست، و هم «

پيوند با اين تو درمن هست    تواند بيافريند.وهنوز با آن پيوند نيافته، نمی 
.  اين من وتوهست که باهم گشايد«توها» را می  که راه پيوند با همه

يک تخم = يک تو هستند.  تخم مرغ، پيونديابی سپيده و زرده در يک  
ماد نرينه، و زرده، نماد مادينه هست، و پوست تخم  پوست هست. سپيده، ن
شود. تخم بودن، پيوند يافتن سپيده با زرده، برای  مرغ، خرّم ناميده می

باهم،  زرده  و  سپيده  آميزش  از  وحدت،  مرغ  است.  مرغ  يک  آفريدن 
  يابد. رد پای اين انديشه در غزليات مولوی نيز مانده است پيدايش می 

  زمان، بيضه ست و مرغی کاندروست اين زمين و اين 

  مظلم و اشکسته پرباشد، حقير و مستهان
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  را سپيد و زردهدان دراين بيضه،   کفروايمان 

  واصل و فارق، ميانشان  برزخ  لا يبغيان

  بيضه را چون زيرپرخويش پرورد از کرم

  کفرودين، فانی شد و، شد مرغ وحدت پرفشان 

داند. همچنين از  ن تخمی می مولوی، زمين (خاک) و زمان (رام) را چني
هرکسی يابد.  آميزش ِ اديان (کفر و دين) است که مرغ وحدت، پيدايش می

من است  . آنکه فقط مؤکه جفت همند  ،ايمان را باهم دارد   و   خود، کفر   در
.  ستسپيده است که ناتوان از آفريدنتخم بی زرده يا بی  ،نيست  کافر  و

گلچهره اظر با صنم  و بهروز، يا  همچنين وجود ليلی و مجنون را، که متن
يا سيمرغ و بهرامست، درگوهر انسان، اصلِ از خود بودن   و اورنگ

مشخص  را  غايتش  خودش،  هرانسان،  چيزاست.  همه  ميزان  (انسان، 
  سازد) می باشد.می

  عارفان را شمع و شاهد نيست ازبيرون خويش

  خون انگوری نخورده، باده شان هم، خون خويش

  اندرجهان، مجنون يک ليلی شدندهرکسی 

  عارفان، ليلی خويش و دم بدم مجنون خويش

  ساعتی ميزان آنی، ساعتی موزون اين

  بعد ازاين «ميزان ِ خود شـو» تا شوی موزون خويش 

  اين همان سرانديشه «تخم بودن يا توأمان بودن » است که مفهوم 

اصل بودن درفرهنگ ايران بوده است. ارتاخوشت که ارتای خوشه باشد 
که زرتشت نامش را به «ارديبهشت»  کاسته، و خدای خانواده سام بوده  

جان های  تخم  همه  «همبستگی  انساناست،  و  وهستان»  ها  درگيتی  ها 
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ه هست که هريکی، توی ديگری يا جفت و يار و انباز ِ هست. دراين خوش
  .«توی ِ انسان» هستو  ،خاک نيز «توی خدا»ست. ديگری 

يم وآنچه  خندمیان به خوبی فهميد که چرا به «تخمی بودن»  تومیاکنون  
. چون انديشه «تخم»، برضد شماريمحقيرمی  مضحک و  ،سترا تخمی

ان خالق، يهوه و پدرآسمانی و اهورا شيوه خلق ِ «اِلاهان خالق» بود. الاه
و  ترکيب  و  پيوند  از  آفرينش  و  «پيدايش  خونينِ  دشمن  الله،  و  مزدا 

بيان  ، «مان باشدأ تخم که تخمان و توانبازشدن و آميختن وعشق» هستند.  
پيوند بطور کلی اين هست  »پيدايش از راه  اِلاهان خالق، برضد  اين   .

  ،هيچ چيزیند دادن نيروها باهمست». آيند «پيواند که آفريدن، پیانديشه 
ايران،     ،هاپيوند يابی  از  ،بلکه همه چيزها  شود،میخلق ندر فرهنگ 

. اين الاهان خالق هستند که نخست، «تخم» را از اصالت  ندـيابپيدايش می
کنند. به عبارت ديگر با اين کار، ازاين اندازند و آن را «تخمی» می می

  «اصل» پس، هيچ اصلی درجهان هستی نيست. هيچ اصلی، اصل نيست.  
غايت را معين کردن»    ،خود  ، ازکه «از خود بودن، از خود، ميزان بودن

    شود.مینابود ساخته   ،باشد، بکلی با الاهان خالق

ند، چون دنيا و  حتا خود اين الاهان، فقط به مجازی، اصل خوانده ميشو
ها نيست. تخم، درست برای خوار و  جهان، فرع وشاخ و برگ وجود آن 

تخمی شد.   «پيدايش جهان ازعشق»،  پيدايش    ،«اصل»ناچيز ساختن ِ 
. پيوند دو نيروی آفرينندگی، دراثر آميختن وپيوند يافتن نيروها باهمست

» به رنگين هـويـتنيرو باهم، بنُ پيوند يافتن نيروها باهمست. چنانکه «
شود.«توی» که جفت باشد، پيوند بطور کلی هست. همه  کمان گفته می 

برضد رنگ  ثنويت،  يا  دواليسم  جفت هستند.  هم  با  ها در رنگين کمان 
فرهنگ ايران    فرهنگ سيمرغی (زال زری) با زرتشت، پيدايش يافت. 

و   ناپيدا  که  هست  سومی  نيروی  با  باهم،  دونيرو  پيوند  بر  استوار 
قرين   .ی استناگرفتن و  را سپس در عرفان، «عشق و مهر  پديده  اين 
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ناميدند.   يافت  از  ،جهانشدن»  پيدايش می  اين عشق، يک  «عشق»   .
ناگرفتنی ميان  نا ديدنی و  نيروئی  بلکه  نبود،  پديده «فراسوی جهانی» 

پيوست. اين پيوند، ها را به هم می هرچيزی، و ميان ِ چيزها بود که آن 
می  ناميده  صورت ش«مهر»  به  را،  هم  با  نيرو  دو  پيوند  اين  های د. 
تخم در  گوناگون تجسم می بود که وجود  ازجمله يکی «آبستنی  کردند. 

آبستنی  باشد» که تخم مرغ (سپيده وزرده) هم تصويری نظير  تخمدان 
می  میشمرده  کشيده  دارد  دوبال  که  گوئی  به صورت  ديگر،  شد. شد. 

همين   سپس  بود.  تخم  نماد  يا گوی،  دوبال  با  مرغی  شکل  به  اصل، 
شود. اصل جفت بودن، چهاربال، يا انسانی با شش يا هشت بال کشيده می

که   انسان=مردمماند. واژه «بال باقی می  8بال و    6بال و  4بال و  2در  

tohm  +mar  .چون پيشوند    »  باشد، به معنای «تخم جفت» نيز هست

mar    =amar     معانی دارای  جفت   -2بيمرگی    -1درسانسکريت، 

زمان    -4(همزاد)   (خدايان  وسه  سی  ا)  16عدد   + جايگاه   –  4جفت 
باشد. پس «مردم = انسان»، هم اندر(مشتری = انا هوما = خرّم).... می

، و هم به  )سيمرغ(تخم خرّم  هست، هم به معنای    تخم جفتبه معنای  
در    هست. چون تخم،   تخم بقا ، و هم به معنای  فرزند خدايان زمانمعنای  

خلد هست.   و  بقا  و  زندگی  آفريننده  بودن»، هميشه اصل  اثر «توأمان 
. شودمی «تخمی»    دهد وهمه چيز اصالت خود را از دست می   ،ناگهان

شود.  تو  شود، خاک، تخمی میشود، خدا، تخمی میانسان، تخمی می 
  هم، تخمی ميشوی !

می  به همه  ما  می و  به خود  ازهمه،  بالاتر  و  تخمی خنديم،  خنديم  چون 
چيز، شده همه  است.  شده  تخمی  ما  اميد  شده،  تخمی  ما،  انديشه  ايم. 

شويم، و ازته مضحک و خوار شده است. خودمان، مضحک و حقير می
به خودمان می را میدل  برفت»  بی خنديم و جشن «خر  گيريم. جشن 

بودن خودرا می  به خاکی بودن خود  گيريم.  اصالت  ولی    ،يمخندمیما 
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ها  . اکنون زال زر، با خدايش که خوشه جاند خندمیجود ما نديگر تخم و
افشاند ها میرا در همه انسان   تخم نيکیگردد و اين  هاست باز میو انسان 

شوند که  های اين خوشه خدا، اين خوشه سيمرغ میها، تخمو همه انسان 
  ازخود، خندانند.

  »  اصل تخم « ای زمين تخم گير، آخرتوئی هم

   افراشتی )ایخوشه(آخر سنبلی  ،نتيجه خويشکز 
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  1 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  ***  دـنـمـخاک ِ ارج*** 
  

  ، بـرپـای خـاسـت زالاز ايرانيـان، 

  راست  راهِ  ، دله بگفت آنچه بودش ب

  چنين گفت با شهـريار بـلنـد (با کيخسرو):  

 نی خـاک را ارجمندـُ ک  ر ـسـزد گ 

 

  هبوطِ انسان، به امر ِ الله، به زمين

  يا 

  اشوقـوع ِ(فرود آمدنِ) سيمرغ به لانه
  

»، يا خدا، يا حقيقت، هـارکيا «  »بنُ آفريننده گيتی، «هنگامی»درهر «
ديگر چهره می  ای  درهر  پيدا  را  نيکی  بايد  خرد،  ازنوهنگامکند.    ی، 
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استبشناسد.   هنگام  به  گفتار ِ  و  کاروانديشه  ی  هانداستا.  نيکی، 
.هنگامی دراين هنگامهاست  ،پيکريابی بينشهای فرهنگ ايران  ،شاهنامه

ترين شاه داستانی درشاهنامه، پشت به جهان ِ خاکی که کيخسرو، بزرگ 
شمارد  گردد، وآن را خوار میان خاکی، ملول میکند، و ازآراستن جهمی

بسپارد،    لهراسب  خواهد آن را رها کند، و حکومت را درايران بهو می
نمی را  او  ايران  بزرگان  در که  کيخسرو،  با  همداستان  ولی  شناسند، 

رويکردش به خوارشماری ِ جهان خاکيست،  اين زال زر، يا دستان زند  
خيزد و آشکارا ازاين فرمان شاه، سرکشی میاست که درانجمن، به پای  

»  ه پديده «دادگرانيگا  داند، وخواهد «بيداد» میکند، و آنچه را شاه میمی
  .  داندمیردن خاک»  ـ«ارجمند ک ،ايران را در

های بينشدراينجاست که شاهنامه يکی از  .  ارجمند کردن ِ خاک است  ،داد
سازد. در  فاش و آشکار می  را ناگهان،  گمشده فرهنگ ايران   گرانمايهِ 

که دريزدانشناسی زرتشتی، حاکم   خاکیهای شاهنامه، مفهوم  اغلب داستان 
می  بکاربرده  است،  بوده  اذهان  و  بر  نژند  يا  است  تيره  يا  شود.خاک، 

روشنی    ،جايگاه اهورا مزداجايگاه مرگ و مير و گذراست.  از آنجا که  
آفريند، ولی خاک،  را ازروشنی می   راستیاست، واهورامزدا،    بيکران

جايگاه تيرگی وسياهی است، و تيرگی و سياهی دريزدانشناسی زرتشتی، 
گردد، های اهريمن وديو است، خواه ناخواه خاک،  اهريمنی می ويژگی 

رود. ازاينگذشته هم «گاو يکتا  هرچند، آشکارو فاش نيز، ازآن سخن نمی 
برزمين   بر زميدرميگذردآفريده»  ن وخاکست که مرگ، درتن ِ ، وهم 

(بنُ همه انسان  بنُ انسان که دريزدان شناسی شود.  ها) درمی کيومرث 
. اين  مُردن برزمين است  ،تنها خويشکاريش  ،زرتشتی، کيومرث است

انديشه درست برضد مفهوم «تخم = توأمان = همزاد» بود که اصل  
انسان،  بيان آن بود که    mar-tohmآفرينندگی وطبعا بقا هست. مردم  

اصل   فطرت،  در  بدينسان  مردم،  زمانست.  خدايان  يا  سيمرغ  تخم 
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که جفت انسان    مردنست  پس از  شود.ساخته می    mart- tohmمردن
رويد. ازسوی ديگر، انسان (کيومرث =بنُ ِ  (مشی ومشيانه)، ازتخم او می

(يک   نيست)  خوشه  ارتای  (اهورامزدا،   خدا  ازخوشه  تخمی  مردم) 
= که اناهوما يا سيمرغست) بدينسان اهورامزدا  ندر مکان ا  ،marمعنای

حاليکه نمی  در  بيابد.  وتاريک وگذرا  وسياه  تيره  خاک  به  تحول  تواند، 
چنانچه ديده خواهد شد، خدای زال زر، ارتای خوشه، خودش، تحول به  

يابد. اينست که برپايه يزدانشناسی زرتشتی در خاک تيره و تاريک می 
  شود که:هشيارداده میشاهنامه به نوشين روان 

  جهان را بدين ارجمندی مدار به کسری چنين گفت کای شهريار    

. در «خوارکردن جهان» بود ، گواه بر  آفرين کردن به خداخودِ عمل ِ  
بوده  جهان  ارجمندکردن  خدا،  به  کردن  آفرين  زر،  زال  برای  حاليکه 

  شود:است، چون اين خدای اوست که خودش، خاک می

  جهان را بدان آفرين، خوارکرد نخست آفرين برجهاندارکرد     

  که اويست برترزهربرتری     توانا و داننده از هر دری 

  برترست از زمان و مکانبفرمان او گردد اين  آسمان    کجا 

  اند اند     بدين چرخ گردان برآورده سپهرو ستاره همه کرده 

  مرجانور بنده کرد    نخستين کيومرث را زنده کرد  ،چو ازخاک 

  گويد:يا دارای داراب  می

  زخاکيم و هم خاک را زاده ايم    به بيچارگی دل بدو داده ايم 

اين انديشه «ارجمند کردن خاک» اززال، درچنين هنگامی،   ولی بيان ِ 
که کيخسرو، درست برضد اين جهان بينی، آينده حکومت ايران را معين 

انگيزد که زمينه آن را در فرهنگ ايران بجوئيم. سازد، مارا بدان میمی
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ميان بينش ِ کيخسرو، و بينش زال زر، ناگهان ورطه بزرگی دهان گشاده  
خواهد که «خاک را ارجمند کند»، گواه است. اينکه زال از کيخسرو می

بر آنست که زال، جهان بينی ديگری داشته است که شالوده حکومت و  
ويا    هاگشمرده است (خاک، همان واژ  می  ارجمند کردن خاکرا،    شاهی

است. هاگ درکردی، به معنای تخم مرغ است که درواژه خاکينه   آگ
هم   آک  دهد. آگ، گندم (خوشه گندم) است.فارسی نيزهمان معنا را می 

که در هندی، آتش باشد همين واژه است چون دانه های تخم، اينهمانی با  
حبه يا  میذغال  داده  آتش  آتشدان=  های  با  اينهمانی  خوشه،  است.  شده 

می داده  تخمدان،  حبه کانون=  از  انباشته  که  است  زغالست). شده  های 
عبری erres انگليسی +  earth آلمانی +    Erde(  ارجمند کردن خاک 

«ارتای خوشه = با ارجمند کردن ِ  برای زال زر، برابر   د پهلوی)+ ار
  .(ارتا= ارد) باشدسيمرغ» می

است. خوار    ارجمند کردن، مقابل ومتضاد با  خوارکردندرفرهنگ ايران،  
کردن، ذليل و پست وزبون شمردن و تحقيرکردن است، و حتا در دين 

  زرتشتی، «خوار»، نام درجه ای ازگناهانست. 

آورده کرده است وبا عمد روبه مرگ می هم کاری که کيخسرو می پس،  
است، و هم رها کردن ساماندهی يک کشور، و هم تعيين شخصی که  
مانند خود او، خاک را خوار ميدارد، چنان درتضاد با جهان بينی زال 
زر بوده است، که زال زر، با نهايت گستاخی برميخيزد، و آنچه دردل 

و حفظ رعايتی، دربرابر شاه وانجمنِ بزرگان    دارد، بی هيچ روپوشی
   داند.گويد و اين کارهای او را «بيداد» میايران، آشکارا  بلند می

درواقع، بيداد  .ان به شاهی کرد تومیترين سرزنشی است که اين بزرگ
بيان   شاه،  شاهشمردن  شاهی،   عزل  و  هرحکومتی  بيدادِ  ازشاهيست. 

کند. واين حکومتی وهرشاهی سلب می  حقانيت به حکومت کردن را ازهر
تواند شاه را براين شالوده، از زال زر است که تاج بخش است، و می
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های فرهنگی  شاهی، عزل کند و شاهی را برگزيند که پای بند به ارزش
و  زندگی  از  کيخسرو  وداع  هنگام  که  هنگامی  درچنين  ولی  ايرانست. 

وانده شود که شاهی يا خواهد کسی به شاهی، فراخ شاهی است، زال می
ما اين سخن  را که  حکومتش، استوار برپايه ارجمند کردن خاک باشد.  

 کسی  از   و  يابيمنمی    شاهنامه  در  جائی ديگر  ،ارجمند کردن خاک باشد
. اين صخره فکری که در بيابانی، تنها سربه  يمشنومین   ديگر جز زال زر

ا چيرگی يزدانشناسی  آسمان افراشته است، رد پای انديشه بزرگيست که ب
  زرتشتی، فراموش ساخته شده است.

های شاهنامه، يکی از بلند ترين و  » در ميان داستان ژهـويهنگام ِاين « 
مشخص کردن  های فرهنگ ايران را پديدارساخته است.  ژرفترين بينش 

خواهد  د، و میشمارمیبه وسيله قدرتی که خاک را فرومايه    ،حکومت
به   را  فرومايه  کسی  خوارو  را  خاک  او  مانند  که  برگزيند  پادشاهی 

ستمکاری  ،شماردمی و  آرائی  ستا  بيداد  جهان  گرانيگاه  زر،  زال   .
حکومتی که خاک را ارجمند  داند.  (حکومت) را ارجمند کردن خاک می

ازخود  .  درايران ندارد   کردن  اصل بيداد است و حقانيتی به حکومتندارد،
وچرا گستاخی زال زر در گفتن  ن خاک چيست؟  پرسيم که ارجمند کردمی

انديشد و اين حقيقت از بنُ دل، روياروی شاهی که درست وارونه آن می 
  کند، حقيقتی است که ازفرهنگ ايران، ستردنی نيست. رفتارمی 

ارجمند کردن  است،    انسان  ارجمند کردن خاکی بودنِ ،  ارجمند کردن خاک 
» انسان«و گوهری     immanent سرشت و طينت و طبيعت زهشی

. ارجمند کردن خاک، پذيرفتن گنج و سرّ نهفته در درون تن انسان  ستا
اينهمانی    ،ارجمند کردن خاک  است که سزاوار يافتن و پروردن است.  

گيتی با  تاريکی   ، يافتن خدا  با  با فرود، روشنی  فراز  با زمين،  آسمان 
، ازخود انسان (مر+  است. ارجمندکردن خاک، حق تعيينِ غايت زندگی

آفريننده) است.    يا فروردين، يا    ،اين ارکهتخم = تخم ِ جفت = اصل 
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گنج و    آنچه .  شودمی   خاک = ارکهارتافرورد يا سيمرغست که خودش  
خود آسمان،   ،خود ِ خدا ،خودِ سيمرغ »، خاکيست «و ، خاکست در سرّ 

    .خود اصل آفريننده زندگی وبينش است ،خود روشنائی

آنچه در خاکست، متعالی است و ارزش و اعتبار آسمان را دارد. ارجمند 
انسانست.   تاريکی در  آفريننده ِ  ارزش  پذيرش  يا  کردن خاک،  تاريکی 

جايگاه اصل آفرينندگی و زايندگی    ، ر در انسان، جايگاه سرّ يا گنجـفـک
به  و تباهی و گناه  و فساد  نه مخزن شرّ   ،و روشنی است .  بازگشت 

  نزديک شدن به خاک و دوست داشتن خاک است.   طبيعت،

خاک به  ازتاريکیارزش    ، بازگشت  روشنی  «پيدايش  به  به    ،»دادن 
انسان«زايش ِ   تاريک  درون  از  استبينش  خاک،  .  »  کردن  ارجمند 

بازگشت به    .شناختن خدا درتن انسانست  immanentزهشی يا انبثاقی
»  ت خود ِ انسانتجربيا   تن وحواس و«  يقين از زايش بينش از  ،خاک

ارجمند کردن خاک، پذيرش آنست که سراسر هستی و هستان، از   .ستا
  يک گوهر و سرشتند.  

که    ارکهاين   دراست  عنصرآفريننده  ارجمند  هست.    هرجانی  نخستين 
ها و  شک  کردن خاک، پذيرش ارزش آفريننده تاريکی در مجهولات و 

  .  جستجوهاست ها وگمان ها وآزمايش

بلند  ارجمند   با  خاک،  به  دادن  بيشتر  منزلت  با  ما،  برای  خاک،  کردن 
مرتبه کردن خاک، با دادن اعتبار بيشتر به خاک، با شريفترکردن خاک، 
با شايسته ترو ارزنده ترشمردن خاک کار دارد. ولی گرانيگاه مسئله،  

سازد، هائی که انسان، معين می تعيين ارزش بيشترخاک، در جدول ارزش 
کاردارد. اين ما نيستيم که بايد ارزش بيشتر    گوهر ِ خاکبا    نيست. مسئله

هويتی    ، خود ِ خاکبه خاک بدهيم که تا کنون نزد مردم نداشته است، بلکه  
. خوارشمردن ايمايم و نشناختهکه ما ناديده گرفته  ،وگوهری ديگر دارد
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است که ما ازخاک داريم يا از نياکان خود  بينش غلطی  خاک، گواه بر
  ايم. ی ازاعتقاداتشان به ارث برده وپيرو 

شناخت  همين  با  درست  خاک،  کردن  ارجمند  زر،  زال  برای  ولی 
  »، زال زر، خاک را به کردار «دارنده خداگوهرخاک کار داشته است.   

. خاک، زهدان ومشيمه آبستن به خدا يا بنُ آفريننده گيتی » ميشناسد«  و
، آبستن است. خاک، خدا = ارج = سيمرغ = ارتای خوشهايست که به  

دارد. ازاين رو هست که هر انسانی، ارجمند هست. ارج، نام سيمرغ    ارج
سيمرغ، يا  ارجمند، يعنی دارنده    است که مام و دايه وجفت زال هست. 

 عبری).    erresانگليسی +earthآلمانی +  Erde(  يا ارتا حامله به خدا
آنچه را  خدای زال زر بنا بربندهش، ارتا واهيشت (ارديبهشت) اس ت. 

ناميد، نزد زال زر، ارتا خوشت = اردوشت  زرتشت، ارتا واهيشت می
  شد. ) ناميده میارتای خوشه = ارتای وشی(

بود (خوشه، تخمهای  درجهان هستی    هانخوشه جاخدا برای زال زر،  
باشند= سنبل).خدا با کل جهان هستی (همه  گوناگون که به هم بسته می 

ی داشت. هرتنی يا جسمی يا صورتی، زهدانی ها)، اينهمانی گوهرتخمه 
شود که بود که تخم سيمرغ درآن افکنده يا نهاده شده بود. خوب ديده می

مسئله اين نيست که ما درجدول ارزشهای انسانيمان، ارزشی بيشتربرای  
زهدان ومشيمه خود ِ    ،مسئله اينست که خاک خاک، قائل بشويم، بلکه  

ازخداست وانباشته  يابی  خدا هست  به عبارت ديگر، خدا، درجسم  يا   ،
است.   گرفته  به خود  و  (تـنکرد)، صورت  پيکريابی  خاک، چيزی جز 

= فرورد= ردوَ +  رـف(متامورفوز يافته است    ، خدا  .جسم شوی خدا نيست
ديدنی شده است  فروهر) از    و جسم وماده وصورت گرفتنی و  (ورد، 

  . ورتن = گرديدن = گشتن)

ه، برتری برگيتی، و فراسوئی و جداگوهری بودن اين چگونه خدا ئيست ک
نمی  را  گيتی  میاز  خودش  و  و شناسد،  وهمسان  خاک،  با  برابر  آيد 
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می خاکی  و  خاک  ذات  و  همگوهر خاک  و  ارجمندی  همسرشت  شود؟ 
خاک، «در خاک، خدا بودن»، و «خدا، همگوهربا خاک بودن»، وخدا،  

است.   بودن  خاک  با  مقدار  وهم  وهمشاءن  مقدس همرتبه  اينجا،  در 
  بودن ِخاک، همجان بودن خدا با خاک، مطرحست. 

خاک   زر،  زال  پيکريابی  )،ارک(برای  شدگی    همان  جسم  سيمرغ، 
.چگونه سيمرغی که آشيانه بر فراز البرز  صورتيابی سيمرغ بودسيمرغ،  

  =) پروين  خوشه  به  سر  البرز،  که  آنجا  خوشه)  پـرندارد،  ارتای   =
و بر خاک  می نشينند و همسنگ و همرنگ خاک آيد  سايد، فرود می می
  مرغ فرود آينده از هوا؟ واقع و وقع، به  د»گردمی «  ،خاکشود، و  می

  شود. گفته می 

همچنين به مرغی که بردرخت باشد يا بردرخت لانه گرفته باشد، گفته 
  (سيمرغ) بود.  نسرواقع، همان وقوع ِ مرغشود. اين می

چه چيز وقوع می يابد؟ آنجا که مرغ (سيمرغ)   «واقعيت» دارد؟  چه چيز
کند، واقعيت است ! «واقع» برای متکلمان،  آيد يا لانه میازهوا فرود می

»  جهان خارجبود، و اقع به «  عقل فعالد، و برای حکما،  بو  لوح محفوظ
» درو  میالامراستنفس  آنچه  گفته  می  ازشود.  »  چرا    ،پرسيمخود 

اينهمانی با لوح محفوظ وعقل فعال يا جهان خارج يا    ، «وقوع سيمرغ»
اين «فرود آمدن سيمرغ يا ارتافرورد   ؟«حقيقت هرچيزی» يافته است

فرنفتار که  فرن)  می  weh-franaftaar(پـرن=  ناميده  روند ِ نيز  شد، 
آفرينش گيتی، درتحول يابی يا متامورفوز به گيتی و زمين وخاک بوده 

=     aftaar،  و افتار  pranدر سانسکريت فرن =    است. فرنفتاراوستا،  

Ava-taara   اوتار،يا افتار، به معنای نزول يا ظهوريا حلول يا  باشد.می
الوهيت يا نزول   ايزدی ازآسمان يا نزول هر ايزدی با اشکال  تشخص 

درآمدنست.« ديگر  صورتی  به  صورتی  از  يا  به رنـپگوناگون،   «
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» دوخدای هند  همچنين به جان و اصل يا منشاء  ويشنو» و «برهما«
رن» همان «ارتا فرورد» يا  ـدرسغدی «فشود.  حيات يا روح گفته می

ش  ـوستا به «آتا   که در»  رنفتارـف. پس «نخستين هستی است  عنصر
ابی يا تشخص ي  ،چيزی جز نزول وظهور خدا  ،شودمی» اطلاق  ـانج

که همان «فرود آمدن مرغ    ،ستهای گوناگون نياصل جان در صورت
  که بزودی گسترده خواهد شد. اش » باشد لانه در

مسئله دادن ارزش بيشتر به خاک، يا کاستن ارزش خاک نيست که در 
بلکه مسئله، جستن وکاويدن و شناختن خدا در درون  اختيار انسان است،  

يافتن خدا در درون خاک تيره و سياه است.   همين خاک هست. مسئله 
مسئله زايانيدن خدا يا سيمرغ اززهدان همين خاک نژند وسياه وتيره و  

  خاموش هست.

  

  به ارض  هبوط آدم وحوا از بهشت درقرآن

  ، به خاکبيرون راندن آدم وحوا از باغ عدن درتورات

  وتفاوت آن با

  وقوع يا فرود آمدن سيمرغ، درلانه جان انسان

گردد که ما  مفهوم «ارجمندی خاک» نزد زال زر، هنگامی روشن می
و    هبوطرويداد   درقرآن،  را  وحوا  راندنآدم  را   بيرون  وحوا  آدم 

، يا کيومرث  تخم انسان مُردنیدرتورات، و اينکه اهورامزدا، نخست «
فريند، با فرود آمدن سيمرغ درلانه جان هرانسانی را با آمردنی» را می 

هم بسنجيم. خاک برای زال زر، لانه فرود آمدن سيمرغ، يا ارتای خوشه 
دانيم خواند. ما از بندهشن می است که زرتشت او را «ارديبهشت» می

و ِه    –که خدای خانوداه سام، ارديبهشت است که نزد خانواده سام، ارتا  
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شده است. زرتشت، خوشه  خوشت (ارتاخوشت = اردوشت) ناميده می  –
بودن وطبعا مرغ بودن خدا را انکار و طرد کرد (با دادن نام ارتا واهيشت 

نی ، خوشه ومرغ باهم اينهما در فرهنگ ايران  بجای ارتا خوشت). چون
  ازاينرو نيز، سيمرغ، مرغ ِ افسانه ای ساخته شده است. .داشتند

های ايرانی وترکی باقی مانده است. درتبری رد پای اين اينهمانی درزبان 
شود و درکردی «وه شی» به خوشه به عقاب يا باز، «وشی» گفته می 

سياه، گويند.  همچنين به عقاب  شود. درتبری به خوشه، غوشه میگفته می 
گويند.  درترکی (سنگلاخ) به هما، لوری قوش (غوش) گفته  قراقوش می 

گفته می می ترکی به سيمرغ، قوش  شود. همچنين به جغد که شود. در 
می گفته  قوش  سيمرغ،  و   « «بيغوش  است  بهمن  با  مرغ  شود. خوشه 

شود که شد. درنقوش برجسته ميترائی نيز ديده میمرغ، اينهمانی داده می
ای که از دُم گاو روئيده و به آسمان افراشته شده است، هميشه  خوشه کنار  

(مينو) می  تخم  آسمان می رويد و میمرغی هست.  به  از  بالد و  رود و 
های  شود. آسمان و ماه، جايگاه تخمآسمان (مينو، خوشه) فرو افشانده می 

 ) تخم = مينو(آفرينش، روند فرو نشستن مرغ    زندگانست. اين بود که
بوددر   تن  خوشه،    . لانه   = مرغ  به صورت  خدا  تصوير  اين  با  تخم 

زرتشت  . اين بود که  يندآفرمی  ش راجان  زندگی و  ش،ود ـخ  از  ،خوشه
به  خدا بود   خوشه بودن = مرغ بودنبرضد   مفهوم اهورامزدا  ، چون 

می  ناپذيرفتنی  «آفريننده»  تخت کردار ِ  ساسانيان،  علت  همين  به  شد. 
د. تخم ارتای خوشه که چون مرغ به زمين فرود جمشيد را متروک گذاشتن

با  می همسرشت  ارتاآمد،   = خود»   خدا  «از  و  بود  پروين)   = (پرن 
  شد.روئيد و پيدايش می يافت و آفريده میمی

اينست که يزدان شناسی زرتشتی، جمشيد را به سان نخستين انسان، کنار  
تصوير کيومرث را  گذاشت که «تخم سيمرغ يا ارتای خوشه» بود، و  

  مردنی»«تخم انسان ِرو اهورا مزدا، نخست،  جانشينش ساخت.  از اين 
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آفريند. کيومرث، از خودش، جان ندارد.  می  را که کيومرث ناميده شد،
تخم  اهورامزدا،  آنکه  از  پس  نيست،  ميراننده  اهورامزدا،  که  وازآنجا 

انسان همه  تخم  که  را  مردنی  میکيومرث  اههاست  اورا  آفريند،  ريمن 
زندگی میمی به کيومرث، جان و  اهورامزدا،  اهريمن  ميراند.  و  دهد، 

ميراند. اهورامزدا، خدای خوشه نيست و طبعاً کيومرث، تخم و  اورا می 
گوهر او نيست، بلکه آفريده اوست.  مفهوم «هبوط» در اين روند، به  هم

نمی  اهور چشم  از  کيومرث  بودن  جداگوهر  همين  درست  ولی  ا خورد، 
  مزدا، همان انديشه هبوط و يا بيرون راندن از باغ عدن است. 
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  2 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  خـرد اِنـسـان 

  با  کـشـفِ «جهان ِخـاکی» 
 

  کندخاک را، ارجمند می 
  

 کشف جهان ِخاکی،يا رستاخيز سيمرغ
  

شود سيمرغ، هنگامی که «خاک» می 
  شود. آنگاه، «خـدا» می 

آغاز،« خـدا  نيست »، و در    خـدا، در
  هست   اوج ِ«خاکشُدنِ خود» 
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  شودکه « خـدا » می
  

  ديدزال زر، درخاک، « پيکريابی خدا»  را می

  شودسيمرغ، در زال ِ زر(انسان)شـدن، خدا می
  

  فرومايه، رو برگردانيدند کيخسرو و لهراسب و گشتاسب، از خاک 

  

  سکولاريته 

  بود » جنبش بازگشت به جهان خاکیدر فلسفه، «

  

  برشالوده همين تضاد نظر زال زر، به کيخسرو، 

  درباره « ارزش ِجهان خاکی»، به گـزُينشِ لهراسب 

داند و کند، وآن را «بيداد» میمی اعتراض شاهی، به 
  خـروشـد که:می

  اد »ـيريم ي ـز نگ ـداد، هرگ ـبي  « ز
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ازآسمان  ،سقراط را  آورد  ،فلسفه  در  .به زمين  نيز    جنبش سکولاريته 
  ،الطبيعه»«آسمان و ماوراء  از  ،باختر، چيزی جز روی کردن انديشيدن

نبود  خاکی»  بشود  ،انديشيدن  .به «جهان  خاکی  سياست  .بايد  در  آنچه 
ناميده    ،وحقوق فلسفی،  شدمی «سکولاريته»  درانديشيدن  جنبش ِ  ، 

خاکی جهان  به  بود  ،رويکرد  خاکيست»  آنچه  به  دادن  «ارج  خردِ   .و 
وخرد، به جای آنکه   ، پشت به آسمان، و رو به زمين وخاک  کرد  ،انسان

  .که زمين وخاک باشد، دوخت  ،ديده به زيرپايش   ،به بالای سرش بنگرد
هميشه    ،«يقين»  برآن بايستد و  تواندمیست که  زيرپای انسان، خاکی 
انسان، درانديشيدن به خاک،    .برآن بايستد  تواند میچيزيست که انسان  

  شود.میيا به آنچه زيرپای اوست، سرچشمهِ يقين 

شد  ،انديشيدن زيرخاکيست،  وآنچه  خاکيست  وآنچه  خاک  به   . انديشيدن 
خردِ    .چيزی هست که بنُ دارد  .که ريشه درخاک دارد  «هست»چيزی  

و اين    ايستد،میچون راست    ،«هست»  ،انسان  :انسان، ازنو شناخت که
، ايستدمیانسان، راست    ايستد.میراست    ،«خاک» هست که انسان برآن

چون درختی هست که درخاک، ريشه ميدواند، تا ببالد و سربه آسمان 
های تاريکی   در  ،که بنُ خود را  شناسيممیما هنگامی خود را    . بيفرازد
از «درخت   .بيابيمخاک   دراز،  انسان، روزگاری  که  بود  آزمونی  اين 

کند، چون درخاک، ريشه دارد. انسان، بودنش» داشت. انسان، زندگی می
می هم  آسمان  به  میسر  خاک،  از  چون  بنيادی،  افرازد،  شناخت  بالد. 

شناخت جهان خاکيست، و خرد ِانسان، بايد نخست به خاک بينديشد، و  
  . حافظ  هنگامی که سرود: بشود  آدمی خاکیو   شناسد،هنرهای خاک را ب 

  آيد بدستنمی  «عالم خاکی »آدمی، در

  عالمی از نو ببايد ساخت، وزنو، آدمی
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توان آدمی در عالم خاکی آيد. چرا نمیی، درعالم خاکی بدست نمی آدم
گنج حقيقت، يا اصل آفرينندگی را که درخود ِ    ،چون کسی درخاک  يافت؟

افسردگی   يد، بلکه درخاک، فقط مردگی وجومیست، ن نهفته ا  ،خاکيش
. ساختن آدم نو و ساختن عالم نو، باهم ازخاک، ممکنند. عالم بيندرا می

  خاک، با اسلام، درچشم خرد، تبديل به گورستان و ويرانه شده بود.  

بود،    هانبنُ همه انسا، که  شيدـرد ِجمـخولی در فرهنگ اصيل ايران،  
، که با آميختن آن، خانه وشهرومدنيت ساخته ديدمی «خشت»    ،خاک  در
  ی،خاکخـشـتِ    باشاد زيست و    توان درآن، بی گزند وی شود، که ممی
، درخاک (= دنيا=  لامـاسو لی مردمان در    ،، بهشت را بنا کردشدمی

ديدند، که جايگاه بی نظمی وپريشانی  جهان خاکی)،  گورستان وويرانه می 
، به درفراسوی خاکاست، و بايد درآن، درپريشانی زيست و مُرد، تا  

با  «اصلِ   خودش  يکی  کرد.  حقيقی  زندگی  ودرآنجا،  رسيد،  زندگی» 
شد، و ديگری بايد ساخت ودرآن با خدايش همخانه میخاک، بهشت می

  در   ها نآاز خاک بگذرد، به اميد آنکه  الله، بهشت را به او اجاره بدهد.
  ،در دست الله است  »ایوسيله«  ند کهديدمی  »ماده خامی«فقط    ،خاک

. خاک، تهی از  طبق خواست و معيار ِخود بسازد   تا صورت انسان را
    اصل آفريننده زندگی بود.

آورد، اين عزرائيل، يا اصل مرگ بود که خاک را ازمکه، برای الله می 
» که هاگ وآگ باشد، در اکـختا صورت انسان را بدان بدهد. ولی «

) apraaفرهنگ ايران، به معنای «تخم يا خوشه» است، و در هزوارش ( 
  عنای «زهدان= جايگاه آفرينندگی، سرچشمه زندگی» است. به م

ايران،    «تخم» فرهنگ  به   آفريدن ِزندگی»-«اصل اِزخوددر  است.  
ديگر،   شمرده  ،  خاکعبارت  زندگی»  ازخود،آفرينندهِ  . شدمی«بنُ ِ 

معنای ِ   به  درزهدان،  چه  و  تخم  در  چه  بخاک،  «درخود،  نده  رَ ـَ اصل 
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  ،خاک، آنچيزيست که اصل آفريننده زندگی راشد.  شمرده می  زندگی»
  . کشد و می بـرََدمیخود،    خاموش در

خود انسان » است..و جمشيد، در  آفرينی  -ازخودجهان خاکی، جهان ِ«  
  سازد. شود، که جهانی ازنو می می انسان ِ حقيقی ،آفرينی-

بنياد زندگی و  رد انسان،  ـست که خا  ساختن عِالم نو، هنگامی ممکن
فراسوی در    آسمان و  نه در  ،ويدـاک» بجـ«خ  در  ،را  اخلاق و بينش خود 

خاک می یعالم  ازنو  جهانی  آنگاه،  انسان،  از  .  که  ارزشی  که   سازد 
خاک،   به  ازسر،  بودند،  داده  آسمان  به  و  بودند،  کرده  سلب  «خاک»، 

ين و برگرداند. خدا يا حقيقت يا اصل، درآسمان نيست، بلکه درهمين زم
اند که  شماريم يا به ما تلقين کرده در همين خاک هست که ما خوار می 

پيدايش می يابد که    ،هنگامی درعالم خاکی  ت،آدم و آدميّ خوار است.   
. پرستيدن،  وسرچشمه هنرشود  عالم خاک، ارزش حقيقی خود را بيابد

شود. پرستاری کردنست. انسان وقتی خاک را بپرستد، خاک، بهشت می 
خاکی را بايد درپرستاری کردن، پرستيـد. پرستيدن، شادشدن از شاد  عالم  

  ساختن است. انسان، بايد خاک را شاد سازد، تا زندگيش، شاد بشود. 

آمده است، تا درفرود، نيروی باليدن و معراج    فروداست که    فرازیخاک،  
پديد آرد.     و در  ،هنوز، هيچ نيست  ،آسمان  خدا در روی (فروهر) را 

تحول به    ،هرجا که خدا  .شودمیيابد و خدا  ت که  هستی می خاک شدنس
هرجا که خدا را از درون ِخاک   .يابدبهشت پيدايش می  ، آنجا  ، خاک يافت

و زمين وتن وحواس، راندند و تبعيد و طرد کردند، آنجا زندان و ويرانه  
شود. خدا، اصل تحول آسمان به زمين، و زمين به آسمانست. و دوزخ می

آبستن   آسمان، به زمين،  آسمان، آبستن است، و در  به  خدا، در زمين، 
  است. 
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هميش  که  آنان  آنچه  وارونه  فرازها و  «خاک»،  به  و  آسمان  به  ه چشم 
دوزند، و زيرپای خود ها» میها و «دور از دسترسها وعلويتمتعالی 
يابند» بينند، و «برآنچه ميايستند ودراثر ايستادن ِ برآن، هستی می را نمی 

شناختن اين هنرهای  نهند، آکنده ازهنر و سرچشمه هنرهاست، و  ارج نمی 
خاکيست که آراسته شده    ، بهشت  .رايدآخاکست که زندگی درگيتی را می

  .است

، که قدرتمندترين شاه ايران در  روياروئی زال زر با کيخسروچنانچه در 
شکاف  داستان  کيخسرو،  با  زال  ديدِ  تفاوت  همين  است،  شاهنامه  های 

آفريند. زال زر، از انتقال  بزرگی در تاريخ فرهنگ و سياست ايران می 
درزدن   پيچد، ودرستراسب، سرمی شاهی يا حکومت از کيخسرو به له

اين انکارواعتراض ِ خود را در    ، و آلودن آن برلب  ،انگشت به خاک
اين  زال زر، که تاج بخش، يا «دهنده حقانيت   کند.می آشکار  ،خاموشی

  ،حکومت درايرانکند که  به حکومت درايران» است، بدينسان بيان می 
  ، ، و درخاکداندمیفرومايه    ،نبايد به کسی داده شود که جهان خاکی را

  .  دـاب ـرا نمی ي (ارکه) پيکريابی ِ خود ِخدا 

نيست  يلهِ ـوسخاک،   ديگر  خدائی  وسيله ِ  يا  بلکهالله  اوج ِ    ،خاک  ، 
اوج ِ هستی خود    ،درخاک   ،رينندگی= ارکه »ـ« اصل آف.خداشوی است

يابد می  می  ،را  وآفرينندگی  وخود  زندگی  اصل  به  حامله  خاک،  شود. 
  (ارکه) ست. خاک، درخود، خاموش، سرّ زندگی را می برد.

، آشنائی داشت، تا اهميت اين دليری زال  «خاک» درايران  مفهوم بايد با  
زر را فهميد. اين سرکشی او، سبب به خاک وخون کشانيدن خانواده او،  

کار، به کيخسرو و فرهنگ ايران، بدست زرتشتيان گرديد. زال زر با اين 
  داد ـيـبو همه بزرگان ايران، گفت که چنين کاری، در فرهنگ ايران،  

،  کنيمپيروی نمی  شخص نيز  از مقتدرين  ،در شناخت بيداد  اما حت  است، و
نيست.و ما  داد»  «انديشهِ  به   او، مرجع  که  نظيراو،  بی  اين سرکشی 



Jg. 4 (2023), Heft 6  48 
 

گرديد    فاجعه هزاره ها در تاريخ ايرانهنگام، فهميده وشناخته نشـد، بنياد  
که هنوزنيز ادامه دارد.  برای خانواده سام وزال زر، اين خدا، يا «ارتا 

تا خودش، خاک ( =   Erde=earth= سيمرغ» که خدای آسمان بود، 
رسيدن خدا به خدائی    ، خاکشدنشد.  شد، خدا (ارتا= ارد) نمینمی   ارض)

فرود آمدن زال به گيتی از  .  شدمی درخاک شدن بود که خدا، خدا    .بود
  در زال زر .  نماد اين «خاکشدن خدا، درچهره زال» هست  ،نزد سيمرغ

.شناخت خاک وزمين و گـلِ، شودمیخدا    ،هست که سيمرغ)  انسان (=
  سيمرغ بود. خاک، چنين ارزش والا و مقدسی داشت.شناخت خدا يا 

  

  ولی ديدنی و گرفتنی، خاموش خدای ِ

  

  ولی از   ،وش»ـسوئی «خام   از  ،در خاک شدناين خدا ياسيمرغ بود که  
. خاک، چهره ِ ديدنی وگرفتنی،  شدمیسوی ديگر، «ديدنی و گرفتنی»  

موش  ولی خاموش خدا هست. اينجاست که خرد ِ انسان، بايد خدا ی خا
سازد. گويا  هنرهايش،  شناختِ  در  است  را  گرفتنی  و  ديدنی    ، آنچه 

. خاک، خدای خاموش است که فرش وبسترو راه و نشيمنگاه خاموشند
خاک، آکنده از راز وسرّ است و گنج نهفته است، و خردِ   انسان است.

جويد و رازها را می يابد.  انسان، در جستجو و آزمايش، اسراررا می 
اورا    گذارد، تا با خردش،میدسترس هرانسانی درگيتی    درخدا، خود را  

حقيقت خود    ،  با بانگ وآهنگ،خدا، درخاک  .بشکافد و بکاود و بيابد
ولی خود را  ،دمانمیخاموش  هميشهبلکه  ،ددهمیرا به انسان انتقال ن

می  میبرهنه  فرش  هرانسانی،  زيرپای  در  و  میکند  و  تا شود  گسترد 
همخواب   و  بگيرد،  آرام  او  در  و  پيمايد  به  اورا  وشام  بام  انسان، 

  ماند. بسترخدا شود، ولی هميشه خاموش میوهم
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انسان! تو نياز نداری به آسمان، به معراج بروی يا برگزيده ای را به 
  و   ،ايستیتو برمن می  . امهمين زيرپای تو افتاده  ،منآسمان بفرستی،  

ترا به همه جا    سنگينو هر روزبار ِ  ،تن تو، خود را گسترده ام  من زير
. هميشه با . من اصل ِ بردباری هستمتو هستمهميشگی  ال  م و حمّ کشمی

تو هستم، ولی اين خرد توهست که بايد درمن، حقيقت زندگی را بيابد. 
بودم  ،ازمن  ،انسان آسمان  خدای  که  «هنگامی  گفتن،  ياد  »  سخن  را 

تواند، هنرِ  ام، مین که زمين و خاک و گل شدهگرفته است، ولی اکنو
. همانسان که خدايانه سخن گفتن، کاری «خاموش بودن» را ياد بگيرد

همين  است  دشوار  دشوار  خدائيست،  هنری  که  ماندن،  خاموش  سان، 
  خدا در  .«خدای خاموش» را بشناسد  ، هنگام آنست که انسانباشد.  می

   شود.میخاموش  ،خاک شدن

شود و سرّ زندگی را درخود دارد، و آن را خدا، درخاک شدن، سرّ می 
آبستنی میدر درون خود،، حمل می   از گردد.  کند. خدا درخاک، اصل 

  ،هاها و شنيده ها و شنيدنیها وانديشهبه آموزه  ،خرد انسان  ، اين پس
دردسترس    ،هاگفته  بدون اين   ،که خدا فقط  داندمیبلکه  دهد،  گوش نمی

درگيتیاو    .اوست را  خدا ی خاموش  بايد  ببويد    ،ازاين پس  و  بسايد 
. سيمرغ، درآسمان، بانگ نی و شنيدنی ولی «نشنود»  ، وبمزد و ببيند

  هست، ولی در خاک، بوسيدنی وبوئيدنی ومزيدنی وچشيدنی و ديدنيست. 
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  نرهای خاکراهبر به شناختِ هُ  ،خردِ انسان

  ارجمند کردن ِ خاک
  

شاعری که اين «پيوند مستقيم خرد انسان را با خاک و زمين» در فرهنگ  
است.   گرشاسپ نامه  در  اسدی توسیايران، به خوبی نگاه داشته است،  

کند، از کجا آمده اين ارزيابیِ مثبتِ خاک وزمين، که خاک را ارجمند می 
، درآغاز بايستی آگاهبودِ خود  اسدی توسیاست؟ برای درک اين اشعار  

را ازخاک وجهان خاکی، که از اسلام ومسيحيت ساخته و پرداخته شده،به  
  کنار گذاشت، تا معانی آن را، در ژرفايش دريافت.

د توسی  نامه  راسدی  برپايه  گرشاسپ  را،  گِلش»  و  وخاک  «زمين   ،
خرد،   راهنمائی  وبا  بيند،  می  ايران  اصيل  از   خاک  درفرهنگ  (يکی 

ستودنی را   های مثبت ويا ويژگی  ،فقط  هنرها  ،زمين  وچهارعنصر)  
و به خاک وگل، به هيچ روی، صفتِ  مردگی و افسردگی و   ،يابدمی

يد مثبت وارجمند، به هنرهای دهد.اين د«صورت پذيری ناب» را نمی 
  والاوبی نظيرِ خاک وزمين، فقط با راهنمودهای خرد انسان ممکنست.

  چوکردی «خـرد»  رهنمون وليکن 

  ، زيشان(گوهرهای چهارگانه گيتی) فزون زمين راست ،ستايش

زيبائی    درست رهنمون به شناخت ِبزرگی و نيکی و  ،خردِ انساناينکه  
، گرانيگاه سخن را معين خاک است  زمين و  داشتنیِ هنرهای دوست  و

ارزش  می اين هنرها  ديد  از  خاک،  به  است که  انسان  خرد  اين  سازد. 
  دهد: می

  زمين يا خاک، دارای گوهرهای ديگر (آب و آتش و باد) هم هست:  -1
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  يز    بدل برزمين راست تا رستاخيز هم ازآب و آتش هم ازباد ن

  اوهستند هانمادرمهرجويست وگياهان ودرختان، پستا ،زمين -2

  ها، چوپستان اوی زمينست چون مادری مهرجوی     همه رستنی 

ها را، را می بيند، و همه رُستنی   مادرمهرجوی انسان، خاک  زمين و  در
دهند ها شير میها، به انسان آنهای اين مادرمهربان می بيند که با  پستان 

زايد و با شيرش  پرورند. اين خاک هست که انسان را می و انسان را  می 
  مادر  انسان، فرزند ِ خاک است، چون شير هايش می پرورد.  از پستان 

  .اوشده است  همسرشت با خود را نوشيده است و

خلق  زمين،    -3 در »  گوناگون«همه  ميپروراند.  تبعيض،  بدون  را 
ورش، با  مهر مادری،  همه خلايق را به چشم فرزندان خود می بيند  پر

خلق  همه  پرورش  به  يکسان،  می و  گوناگون  مادر،  های  اين  پردازد. 
  شناسد تمايزی در خلايق نمی

  به چه گونه گون خلق چندين هزار    که شان پروراند همی درکنار 

  نيزهست «خانه کردگار»  و ، (خانه) انسان جايگاه آرام گرفتن -4

  زمين جای آرام هرآدميست      همان خانه کردگار، اززميست 

، معنای «خانه خدا هم خاکی» استدر اين چهارچوبه  اين عبارت که  
کند. خاک، خانه انسان ژرفی دارد. خدا، در زمين، درخانه اش زندگی می

و خدا هست. اين بکلی با تصويری که درادبيات اسلامی، رايج بود و 
  دانست، فرق دارديرانه و گورستان (محل فنا) میدنيا را و

  بساط خدايست،  هرکه براز      بروشد، توان نزد يزدان فراز  -5

  زمين قبله همه فرشتگانست، چون ازگلش، آدم را ساخته اند  -6

  همو قبله هرفرشته است راست    بدان کزگلش، بود آدم، چوخاست
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کند. ولی گرانيگاه آن را عوض می برد،  اسدی، از تصوير قرآنی بهره می 
به آدم سجده می به امر ِالله  قرآن، فرشتگان،  آدم در  به  اينجا،  کنند. در 

کنند، چون از خاک است. اين خاک دروجود انسانست که اصل سجده می
  گرددپرستش ِ ساکنان آسمان ونزديکان به خدا می

توان جهان  ها، میدرشکم و زهدانش، گوهرهای کانی هست که با آن  -7
  را داشت.

  گهرهای کانی، وی آردهمی    جهان هم، بدونيز دارد همی

.درخطر بايد بجائی جايگاه مرده وزنده هردوهستپناهگاه جانوران، و  -8
تنها،  جانورانست.زمين،  همه   « پناهگاه   » خاک،  درست  و  برد  پناه 

دو  قبرستان ِمردگان نيست، بلکه خانه زندگان هم هست، وطبعا جايگاه هر
دل مادرخود، جای   همه در  ،اشچه زنده و چه مرده  ،تن ِ خاکیهست.  

اندازد، بلکه باز در آغوش  . مادر، فرزند مرده اش را نيز دور نمی دارند
  گيرد تا همبستراوشود. درمرگ هم، اورا دوست ميدارد. خود می

  زمينست هرجانور را پناه    تن زنده و مرده را جايگاه

هوم بردباری، ازآبستن بودنست. آنکه آبستن است بايد برُدباراست.  مف  -9
ها با خود ببرد ودرخود بپرورد وازاو پرستاری آنچه درشکم دارد، ماه

هر  است.  زندگی  سرّ  بَـرنده  زهدان  خاک،  اونرسد.  به  گزندی  تا  کند 
صورتی، تن ِ سرّ، وزهدان ِ زندگی است. خاک، بدين معنا صورت هست 

بد، زهدان و مشيمه است. صورت،دراينجا جدا  که اصل کالبد است. کال
خود   در  را  راز  و  معنا  بايد  که  زهدانيست  صورت،  نيست.  معنا  از 

. زمين، بارسنگين  يکی از برآيندهای برُدباری، خاموشی استبپروراند.   
  نالد.کشد، ولی هيچگاه ازرنج اين بارکشی، نمی همه را می

  د بارش بسیهمو بردبارست کـزهرکسی     کشد بار،اگرچن
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مند شدن، شود. بهرهمند میازهمه اختران، وازباد و آتش وآبّ، بهره   -  10
  شريک شدن و انباز شدنست. 

  زمين آمد ازاختران بهره مند     هم ازهرسه ارکان، زچرخ بلند 

  گسترده وفراخ چون زمين بودن، هنراستزمين، گستردگی دارد. -11

  معلق، جهانبانش گسترده باز همو عرصه گاهيست شيب وفراز    

  دهددر عرصه خود، صدهزارجانور را جای می -12

  زهرگونه نوجانور صدهزار    کند عرض يزدان درين عرصه زار 

  جايگاه نمازهست  -13

  چوجای نمازست، گشتست پست    همه درنمازازبرش، هرچه هست 

می   -14 که  هست  برخاک  ايستادن  انسان،  راست  باشد.  راست  تواند 
  ين، اينهمانی با «هستی» داشته است.برزم

  ازوراست، مردم، دوتا، چهارپای  نگون رستنی، که نشسته بجای 

  همه اختران، به زمين وخاک، سجده ميکنند  – 15

  همان اختران ازفلک همچنين    همه ساجدانند سر بر زمين 

اينکه همه اختران، به زمين وخاک، سجده ميکنند، بطورپوشيده دارای  
کند و گواهی می «آسمان به زمين وخاک» سجده  نيزهست که  اين معنی  

او می می  دهد.به عظمت  بدان  ما  را  آسمانی که  آن   تا عظمت  نگريم 
  کند.بستائيم، درست به همين خاک، سجده می

اند. خاک، اصل    ، در زمين  –  16 همه عناصرباهمند ويا باهم آميخته 
  .آميزنده و يوغ کردنست

  ت      زمين، هرچهارند، يکجای راست هوا وآتش وآب هريک جداس
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  نيابی نشان وی از هرسه شان     وزيشان دروبازيابی نشان 

  .  بخشنده بی نطيراست ،زمين – 17

  زمين را ببخشندگی، يارنيست     چنان نيزدارنده زنهار نيست 

زمين وخاک، در بخشنده بودن، نظيری ندارد و اصل جوانمردی و خود 
  رسد.او به اوج خود میافشانيست. جوانمردی در 

زمين، آفريننده است. اين جوانمردی و آفرينندگی زمين است که    –   18
  . دهدمی به او هزار تخم باز ،زميندهد، و ک تخم میانسان به آن، ي

  گر ازتخم، هرچش دهی زينهار    يکی را بدل بازيابی هزار 

  مهمان اوهستند  ،ست که همه مردمخوانی  – 19

  خوانيست کاردبروهرزمان    بی اندازه مردم، همی ميهمان چو 

  نه هرگزخورشهاش بـرُّد زهم    نه مهمانش را گردد انبوه کم

  . زمين، قبله محمد است – 20

  زمين، قبله نامور مصطفيست   ازو، روی برگاشتن نارواست 

خاک و زمين، آنقدر ارزش دارد که قبلهِ حقيقی ِ محمد وبرگزيده الله است.  
  ينجا گفتار، معنای تشبيهی و استعاره ای ندارد. ا

با چنين ويژگيهائی که خاک دارد، اين ادعا که آدمی که ازخاکست،    –  21
دانست، برتری دارد. چون برابليسی که امتيازخود را درآتش بودن می

  چنين خاکی، برترازآتشست. 

  گرآتش بـهِ آمد، برمغ چه باک    ازآتش بدُ ابليس وآدم زخاک

ته «آتش» نزد مُغ، آن چيزی نبود که محمد، پنداشته است. آتش، همان الب 
تخم بود که خاک (آگ) ميباشد. آتش جان، همان «ارتافرورد» يا ماده 
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شد. دانه های آتش نخستين (پران= فران) بود که جهان ازآن آفريده می
  در آتشدان (کانون)، فقط نماد تخمها يا خوشه درتخمدان بود. 

  تن، به، کدامين کسست ببين زين دو

  همان زين دوبهتر، نشان اين بسست 

ها) استواربرمالکيت  حکومت(  هاهمه شاهی  .زمين، گنج خداست  -22
. اساسا، « گنج » معنای زهدان زاينده داشته است، و  از زمين هستند

(درهزوارش،   زمين  اپرااينکه   = معنای    خاک  به  که  هست 
زهدان   تنی،  يا  هرجسمی  خداهست.  تن)   =) زهدان  زهدانست).خاک، 

خاک     تنها= جسمها يا مواداست.ومشيمه خدا هست. خدا، مجموعه همه  
  .هست   (شاهی) فخر حکومات ،وزمين

  ج خدای جهان    همان از زمينست، فخرشهانزمينست گن 

. ماه و آفتاب، درفرهنگ ايران، زمين را می پرستند  ،ماه وآفتاب  – 23
ها = خردها» داشتند. به عبارت يوغ بودند و اينهمانی با «مجموعه چشم

ديگر، خرد و بينش همه مردمان، زمين را می پرستند، وپاسدارو نگهبان  
شا وخاک،  هستند.زمين  ماه زمين  و  آرميده،  خويش  برجای  که  هيست 

  چرخند تا خدمت او را بکنند.وآفتاب، به گردش می

  پرستنده او، مه وآفتاب     هميدون فلک، زآتش وبادوآب

  رهی وار گردش دوان کم وبيش 

  وی «آرميده برجای خويش» ،«شاهی»چو 

  همه فصول، درخدمت زمين هستند   – 24

  بهارش، مشاطه، خزان، زرگراست هميدون تموز و ديش، چاکرست  

  عاشق زمين است (ابرسياه وبارنده = سيمرغ)، رـاب – 25
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  همش عاشقست ابربا درد ورشگ   کش ازديده هزمان بشويد باشگ 

  گهی ساقی وکاردانش بود     گهی چتر وگه سايبانش بود

  . مردمان، پرستنده زمين هستندانسان، باهم جفت هستند زمين و – 26

  مردم نباشد، گمست    زمين را پرستنده هم مردمست زمين چونش 

  هم خورش وپوشش انسان از زمينست، وهم ازخاک، آفريده شده   - 27

  خوروپوشش ِ تنش را زوست چيز  هم ايزد ازو آفريدست نيز 

  هم زمين، جايگاه «آميختن باهم» وهم جايگاه برانگيخته شدنست  – 28

  همی از زمين باشد آميختن    وزو بود خواهد بر انگيختن

  ، جزاورا کدامهنرهاازاين چهارازکان که داری بنام   ببين کين 

 ،خرد انسانی  از ديدِ   ،خاک»  با شناخت اينکه «زمين و  ،اسدی توسی
  خاک  زمين و  ديدگاه اصيل فرهنگ ايران را از  ،دارنده چنين هنرهائيست
اين ديدگاه ازخاک وگل و طبعا از دنيا (دنيای    از سر زنده کرده است.

خاکی)،  به کلی با ديدگاه تورات و انجيل وقرآن، فرق دارد. مسئله «خلق  
يای  آدم، ازخاک يا گل» دراين اديان، به خودی خود، و مسئله «ارزش دن

کند. صورت دادن به خاک وگل انسان،  خاکی» را به طورکلی طرح می 
مسئله ويژه خلق ِ انسان نيست، بلکه همان مسئله «خلق دنيا، يا صورت 
دادن به دنيابه طورکلی» هست. دنيا، ماده ای خام است که يهوه يا الله به 

ست. اين دهد. دنيا، فقط وسيله يا آلت در دست يهوه يا الله اآن صورت می 
دهد، يا الله به گل آدم، مهم نيست که يهوه، به گل آدم،صورت خود را می 

دهد. اين مهم است که آدم، ازگلی وخاکی هست بهترين صورت را می
  .قدرتمند است  ،دهدآنکه صورت میشود».  که به او، «صورت داده می

اری  . انسان به اندازه و معيو کسی قدرتمند است که «اندازه گذار» است
می والله  پدرآسمانی  و  يهوه  میکه  ساخته  انسان، گذارند،  ازگل  شود. 
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تواند به خود،  يابد. گل انسان، نازا هست، چون نمیصورتی پيدايش نمی
  صورت بدهد.

، ولی واژه های گِل شودمیبه «خاک آميخته با آب» گفته    ،گلهرچند  
می  داده  اينهمانی  نيزباهم  خاک  گل،  و  به  درتبری  گفته  شوند.  خاک 

  بردشود. چنانجه عنصری نيزواژه گل را بجای خاک می می

  هميشه تا زگل (= خاک) وبادوآب وآتش هست

  نهاد، خلق جهان را طبايع و ارکان 

  » که گل باشد، به معنای خاک هم هست.  gilگيل در پهلوی نيز، «

هست. ابرکه اورا    »اورا(زهدان = آبگاه) و «اپرا  در هزوارش خاک،  
باشد به معنای «آو+ ور» کشنده و آبستن به آب است. آب و «خاک، که 
يا وجود   با آب،  باشد، يوغی هستند (آميزش تخم  در اصل تخم وبذر» 
نطفه در زهدان و آبگاه) که باهم، اصل رويش و پيدايش و روشنی هستند. 

پديده ای  ، به خودی خود،  گل (گيل) يا خاک، دراين فرهنگاينست که  
گِل، . ازاين رو  ) بود= انباز= همبغ    جفت آفرين(مآفرين  ـوغی و هـي

، چون همآغوشی شدمیو اصل عشق ومهرشمرده    ،آفرينی-خوداصل  
گر که آب با تخم ميباشد. در رباعيات خيام و در «داستان نوح و کوزه

می  عطار  میشيخ  ساخته  گل  از  که  کوزه،  گوهرعشقی  شود، آورد»، 
  ت: آشکار اس

  بوده است  عاشق زاریچو من،  کوزهاين 

  دربند سر زلف نگاری بوده است 

  اين دسته که برگردن او می بينی 

  دستی است که بر گردن ياری بوده است 
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گويند.  هه رک، » می  هه رک ولی در کردی به گِل، هم گيل، وهم «  
است.  اين واژه، همان    حرکت  -3گل    -2  تخم کاشتنی  -1دارای معانی  

» بوده است.   نخستين عنصريا مايه«ارک يا ارکه» است که تصوير «
معنای اصلی اين واژه (حرک) درعربی باقی مانده است.  بنا بر ذخيره 

اينهمانی با  باشد و    گل بوستان افروزخوارزمشاهی، به «باد روج» که  
د. درصيدنه  شودارد،  «حرک» گفته می   «ارتا فرورد = روزنوزدهم»

يابيم که بوستان افروز،   نيز ناميده   )داهو داح (=    خفرّ ابوريحان، می 
  ، يا حرک = ارک»،گِل    «  د کهگردمی بدينسان بخوبی آشکار  شود.  می

 .  همان ارتافرورد يا سيمرغ است

ميباشد. پس   فرّخ زادشود که نام ديگر آرمئتی،  برهان قاطع ديده می  در
ارتا   وآرمئتی يا زمين، همگوهرِ   ،، زاده شده است (فرّخ)  خاک، ازآسمان

سيمرغست.   انديشهِ يا  که  برآنست  گواه  آسمان،  با  خاک    همگوهری 
  .وجود ندارد »، ريده ازهمـُ دوجهان ب«

اژه «گيل» درپهلوی، مرکب  با دانستن معنای اصلی «گل»، بی شک، و
باشد، که هردو، نام سيمرغند (گی، پرمرغی ابلق، ال=  از (گی + ال) می 

خدای زايمان). دوپر، يا چهارپرسيمرغ يا هما، نماد جفت آفرينی(جُود 
گوهری) است. پس گِل يا خاک، اصل يوغ يا جفت آفرين و گوهر مهر  

بر  افزوده  است.  آفرينندگی»  به  است که «ازخود، اصل  اين، درکردی 
  شود.سفال نيز، «هه رگينه» گفته می 

تناظر با «صورت دادن، يا خلق    ، ل آدم» ـ« صورت دادن به گِ درواقع  
شد، اينهمانی  . آسمان، که آسمان ابری خوانده میآسمان و زمين» داشت

و    آببا   باهمداشت،  آسمان،  و  خاک»  يا  تشکيل  «زمين  تخم  يک   ،
دادند. اين سخن بدان معنا بود که هرجانی، تخميست مرکب ازآسمان می

و  «خودآفرينی»  از  بايد  تخم  بدينسان،  آرمئتی)   و  (سيمرغ  زمين  و 
مرکب   بود،  وزرده  سپيده  از  مرکب  که  تخم  شود.  انداخته  اصالت، 
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ای نازک ازنرينگی (سپيدی) و مادينگی (زردی) به هم چسبيده از پرده 
وما که خودش در آرامی وعبری به معنای همزاد است) بود. تخم (توم، ت

شد.  اين بود که صورت  اصل يوغ يا همزاد، يا جفت آفرين شمرده می
دادن به گـلِ، چيزی جز نفی و طرد انديشه آفرينش جهان، از اصل همبغی  

نبود. جهان را کسی خلق نمی انسانی  آفرينی) درهرجانی و  کند، (باهم 
، انباز درآفريدن جهان، در باززائی جهان هست. بلکه هر جزئی از جهان

مسئله آفريدن آدم ازخاک، و دادن صورت به گل او، تناظر با خلق آسمان  
، شدمیطرد    ،درواقع اصل همبغی  ،با خلق آدم ازگل و زمين داشت، و  

باشد. خلق ازخاک،    )زمين(و آرمئتی    )آسمان(که طرد و نفی  سيمرغ  
، ازتخم و از آفريدن ،از خود.  نيروی ی بودئخدازننفی و انکارخدايان 

می  گرفته  دنيا»،  از  و  آدمشد.  «ماده  و  ن  ،دنيا  ازخاکند،  انند  تومیکه 
  . ازخود، بيافرينند

  

جفتِ آب وخاک = گِـل = حَرک (ارک) = 
  ارتافرورد

  

ارتـا (خدای آسمان= سيمرغ)، دگرديسی می يافت، و زمين (ارد= ارض  
=Erde    =earthشد، واين گـشَتن (وَرتن) يا متامورفوز، يک يوغ ) می

شد (ازحالتی، به حالتی ديگر، گشتن). اين بود که درفرهنگ  شمرده می 
سيمرغی)،    =) وخاک  ارتائی  خشت(آب  خميريا  يا  يوغ  )گل  هم  با   ،

شد، . خاک (زمين)، اينهمانی با تخم داده میيدندآفرمی ند، وباهم  شدمی
شد، و هم هنجيده و باهم آميخته می ی= سيمرغ) به که با آب (آسمان ابر

  گرديد. روئيد و پديدار و روشن می می
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آنچه سرشته و آغشته بود، مانند گل وخشت و گلينه ها يا  اين بود که  
  د آورمیعطار، داستانی از نوح    .ها، پيکريابی «اصل مهر» بودند سفال

که پس از پايان يافتن طوفان، مؤمنانش در جائی، از کشتی بيرون آمده  
گری  و مقيم شدند، و به ادامه زندگی پرداختند. روزی نوح به دکان کوزه 

هايش  گر بخواهد که همه کوزه طلبد که از کوزه رود، و خدا از نوح میمی
مهر، اين گر، که با زحمت و  گويد که اين کوزهرا بشکند. نوح به خدا می

توان که از او  دارد و نمی هايش را دوست می ها را ساخته، و کوزه کوزه 
او  به  خدا  آنگاه  شد.  خواستار  است،  مهر  ضد  بر  که  را  کاری  چنين 

را ازبين ببرم    هانمن خواستی که همه انسا  تو چگونه ازگويد: پس  می
من، . مگرروی زمين زنده باقی نگذارم  هيچ کافری را بر  و  )قرآن  در(

کوزهانسان  انتخاب  نداشتم!  دوست  بودم،  سرشته  که  را  اين ها  در  گر، 
داستان، درست برای همان تناظرش با يهوه و الله است که انسان را ازگل  

سازند.  ولی ازديد ِ فرهنگ ايران، «کوزه ساختن»، با روند ِ آفريدن می
، خدات.   برشالوده عشق کاردارد، که درروان عطار، هنوز زنده مانده اس

و ساخته خود را به    ،يندآفرمیگر، با عشقشت که جهان را  مانند کوزه
. آنچه از  شکندد و نمیسازمینابود ن  (ايمان نياوردن)،   بودن  خاطر کافر 

است. (کفرودين)  مذاهب  همه  فراسوی  ساخته شده،  درحاليکه    عشق 
برای يهوه و الله، خاک و گل، پيکريابی «اصل يوغ = پيوند مهری و 

رابطه کوزه  دراسلام،  نيسـتند.  رابطه  همآفرينی»  (انسان)،  با کوزه  گر 
قدرتی است، نه رابطه عشقی. در روان ِايرانی، اين دو گونه رابطه (از  

ند، و فرهنگ ارتائی، و از قرآن) در تنش و کشمکش باهم قرارميگرفت
توان ديد: انسان،  اين تنش و کشمکش را در رباعيات عمر خيام نيز می 

  ورزد جامی سفالين است که عقل به آن مهر می

  زندشجامی است که عقل، آفرين می 

  زندش صد بوسه زمهر،  بر جبين می 
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  اين کوزه گردهـر،  چنين «جام لطيف»

  زندش سازد و باز،  بر زمين می می

  اندر بازار بديدم  کوزه گریدی 

  ،  لگد همی زد بسيار گلیبرپاره 

  گفت وآن گل، بزبان حال با او می

  ، مرا نيکـو دار اممن همچو تو بوده

  = (انبازی  جفتی  يا  و  يوغی  پيوندِ  پيوندها،  همه  ارتائی،  فرهنگ  در 
شد. نه تنها آنچه سرشته و آغشته، مانند گل (خشت)  همبغی)  شمرده می

مه «اصل  پيکريابی  خمير،  خِشتو  بلکه  بودند،  يوغ»  و ر=  ساز 
گِلکار(=بنا و معمار) و نانوا و صورتگر نيز، که به گل و خمير پيکر  

ها نيز با  گل و خمير، پيوند يوغی (همآفرينی و  دادند، باز خودِ آن می
آن داشتند.   خشتانبازی)  و  معمار  و  بنا  در  صانع  ها  نانوا...  و  ساز 

هاست، بلکه  و... مصنوع و ساخته آنديدند که خانه و خشت و نان  نمی 
  خشت ساز و بنا و معمار، با خشت و گل، پيوند يوغی وهمآفرينی داشتند. 

آب   سيمرغ(هنگامی   = ابری  سياه  خاک    )آسمان  با  آرمئتی= (که 
«يک نيروی آفريننده» ازاين    ،، آنگاهشدمیآميخت وجفت  ارمائيل) می

، به سخنی ديگر،  ددهمیصورت    ،که به خود   ،پيدايش می يابد  ،آميزش
  کرد. شد، گـلِ، خودرا کوزه و جام وخنب وسبو می گل، کوزه گر ِخود می

گـلِ که آميخته خاک (آگ = هاگ = تخم= انسان) و آب (خدا) ميباشد، 
می ساخته  وجام»  وخم  وسبو  «کوزه  ازآن  نگری  و  درجهان  شود، 

  ،چنين خدائینبود.    ا انسانآميزش خدا ب، چيزی جز  ارتائی  -سيمرغی
خاک)  (ای) بود که با آدم  بلکه  خودش آبی (باده  ساخت،میکوزه آدم را ن
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. آميختن خاک با آب،  ندشدمیميآميخت وباهم کوزه وسبو وخمره وجام  
  آورد. نيروی دگرديسی(متامورفوز) درخود پديد می

  پيش زما جان ما، خورد شرابی زعشق

  لست آمديمماهمه زآن يک شراب، مست ا 

  خاک بـدُ آدم که دوست، جرعه بدان خاک ريخت

  ماهمه زآن جرعه ای، دوست پرست آمديم (عطار) 

اصل همآفرينی وجفت آفرينی   ،به خودی خود  ،«گِل = ارک»اين بود که  
. چنين خدائی، مانند يهوه يا الله  نيازبه «دميدن روح  استخدا با انسان  

ازخاک مرده يا مردنی فراهم آمده، بلکه  درکوزه تن انسان» ندارد، که  
انسان،   طينت  و  گوهر  طبعاً  و  است،  «خداباانسان»  آميغ  کوزه،  خودِ 
مهريا عشق است. خدا وانسان، باهم پيوند مهری در «به خود صورت 

    دادن» دارند.

  ،ددهمیوبدان صورت ن  کندمیخلق ن  ، انسان را ازگوهری جزخود  ،خدا
آبيست   شيری ایشيرابه  ،ستایباده(بلکه  خاک  ست.ست،  با  که   (..

می هم    آميزد،انسان  با  وو  آفريننده  نيروی  دهنده»  صورت  «يک 
نوشابه   .ندگردمی يا  باده  يا  براين، خدا، آب  نيزهست که در افزوده  ای 

کوزه يا خم يا يا جام يا سبوست. خدا درآب وباده و نوشابه... همان پيوند 
دارد که در گل (خاک و آب) داشته است. اينست را با کوزه و سبو و خم  

  که جان، همان جانانست که در خم يا سبو يا کوزه ِ تن ريخته شده است:

  شراب  آسمان (مولوی)   ،دروی  .م خسروانـُ خ  ؟جان چيست

اينست که دميدن نفحه يا کردنِ فوت  درخاک يا کوزه وخميرتن، تصوير ِ  
،  «دميدن نفخه» درگل آدماز    متداول در فرهنگ ايران نيست. مقصود

جز   کلمه»چيزی  با  کردن  و   «خلق  قدرت،  با  که «خلق  است،  نبوده 
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فراسوی گوهرخود خدا» باشد،  که جانشين انديشه «پيدايش از راه تحول  
يا جانان، دريا وجوی ورود جان و و زايش و رويش» می گردد. خدا 
«جفت آفرينی»   شود، تا پيوندآميزد و جفت میزندگيست که با خاک می

پديد آيد. اين انديشه است که درطيف تصاوير، در اشعار عرفانی ايران،  
ماند که  خودش آب و شود. خدا هميشه ساقی يا آبکشی می باز تابيده می 

آوه = خرابه) هست، و گوهر  باده و شيرابه و خون (خونابه = خور 
  آميزنده و چسباننده وپيوند دهنده (مهر) هست.

  دويدم به جويبار معانی  سبو به دست

  که آب گشت سبويم، چو «آب جان» به سبو شد 

  پس ازاين جمله ابّها،  نـرود جز به جوی ما

  کشم، زفـراتش، سبو سبو من سرمست می 

  سبو بدهيم و دريائی  ستانيم     چرا ما ازچنين سودی نفيريم 

  باده تو ئی، سبو منم.  آب تو ئی و جو منم

  ساقی من، سقای منمست ميان کو منم، 

  راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن 

  چشمه کجاست تا که من، آب کشم سبو سبو 

  ای طربون غم شکن، سنگ براين سبو مزن 

  از در حق به يک سبو، کم نشدست آب جو 

  گهی سبو و گهی جام و گه حلال وحرام

  همه توئی که گه مهدئی و گه هادی
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کوزه ای نيست که خدا درآن روح  انسان، سبو يا خم وکاسه ويا جام و
خودرا بدمد يا در آن فوت کند، يا کلمه امرخود را به آن بگويد بلکه خدا، 
آب يا باده يا خون (آوخون) يا شيرابه و ژد يست که درگل اين سبو وخم 
و کاسه وکوزه هست و محتوای اين سبو و خم و کوزه چيزی جز همان 

(سيمرغ) در بندهش،   ارتا فرورد  آبی که درگلش بوده، نيست.  اينست که 
کند وميافشاند. او آبيست که  کشد و پخش میبا خنب و جام، آب را می

پاشد. او آبکش (ساقی، سقا) است.   کشد و فرو میخود را اينسو و آنسو می
يا سبوی تنی، ريخته میاو جانيست می شود. تصوير  شود که درکوزه 

  همين خداهست.«ساقی» درادبيات ايران، تصوير 

  خالی ازخود بود و پر از عشق دوست 

  پس زکوزه آن تلابد که دروست 

  کوزه ای که ازيخ آبه پر بود    چون عرق برظاهرش پيداشود 

ای ديگری دارد.  البته اين تصوير «سبو و کوزه و خم و مشک»، پيشينه 
کوزه و خم وسبو ومشک که درآن آب باشد، درست تصوير زهدان يا  

 استيا    اسبود، وچنين زهدانی، تصوير ِ آبستنی (آوَس) آب و  آبگاه زن  
(= تخم) بود. خـمُ، دراصل به معنای نای کوچک يا نفيراست که همان 
به معنای   باشد. و همچنين کوز در کردی  (= هوم)  خام وخامه وخوم 

 سوبو در گيلکی    «سبو»«شرمگاه زن» است که همان کوزه باشد.  و به  
subu   ه تلفظ اصلی است. و «سوپ» درسانسکريت به شود کگفته می

گفته می  برده  دلوچوبين  بکار  آبياری  آبّ در  بالا کشيدن  برای  شود که 
شود. اين واژه نيز همان «سوب» درگيلکی است که نی است که ازآن  می

بافند (سوب = سوف = صوف،  صوفی). همچنين  حصير و جز آن می
ه ای بوده است که اينهمانی مشک (چرمی که در آن آب ريزند)، نيزواژ

با زهدان داشته است (مشکوی = زن آبستن، حرمسرا در دوره ساسانی). 
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می  گفته  «مشکيا»  «انسان»،  به  هزوارش  (مشيادر     mashyaaشود 

=mashkyaa   .(مشکيا  

 (وجودِ آبستن) اصل زاينده(= مشيا = مشکيا)،   به عبارت ديگر، انسان
می  است شمرده  نی  که  درسانسکريت  نيز  وکـسَه  کاسه  است.  شده 

(هرکسی...) معنای «سرچشمه زايش وپيدايش» را داشته است. اينهمانی  
دادن انسان با کوزه وخم ومشک وخم و سبو، به علت آن بوده است که  

خونابه، روغن = مشيا ومشکيا) شمرده  –جان و زندگی، خون (آوخون 
سراسر ِتن (زهدان) روان هست. درواقع «آب در  شده است، که درمی

زهدان، که معنای صورت را داشته است» باهم، «جفتی آفريننده» شمرده 
شده است که آن را شدند. «صورت»، زهدان ِمعنی يا تخم شمرده میمی
دارد. کاستن اين تصوير سپس، به سبو و کوزه و پروراند و نگاه میمی

رون آن باشد، دور شدن از تصوير اصلی  خمی که جدا و بريده ازآب د
  بوده است. 

و   ،«صورت» دراصل  و   «معنا ومحتوا» زهدان  يا    ،نطفه  مانند  انباز 
، ولی جدا کردن اين دو ازهم، برای «خلق با  اندهمبغ و همآفرين بوده

کلمه»، ضروری بوده است. به هرحال رد پای اين انديشه ژرف فرهنگ 
، پيوند گوهری آب با تخم است که اصل  ايران که رابطه خدا با انسان

  ماند.پيدايش و آفرينش باهمست، درادبيات عرفانی زنده باقی می

  باده توئی، سبو منم، آب توئی وجو منم

  من   سقایمن،   ساقیمست ميان کو منم، 

  سبو بدست دويدم به جويبار معانی 

  که آب گشت سبويم، چو آب جان به سبوشد 
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ت و قرآن، اين انديشه «همآفرينی خدا وانسان  در داستان خلق آدم در تورا
اند. يهوه و الله ديگر، آبی نيستند  باهم در مهرورزی به هم»، حذف شده

تا  بياميزند  زندگی)  و  روئيدن  ازخود  اصل   = (تخم  خاک  با  که 
  ازهمآفرينی، صورت انسان، پيدايش يابد.

باهم، آيند آميزش آسمان وزمين (آب وخاک) هستند که  صورت يابی، پی 
آفرين» می آفريننده وصورت  تنهائی،  «يک نيروی  به  نه آسمان  شدند. 

صورت    )،سيمرغ(نه آسمان  آفريند.  آفريند، ونه زمين به تنهائی میمی
زمين    ،دهدمی صورت  دهمیصورت    )،آرمئتی(نه  نيروی  بلکه  د، 

خدايان،  .  است  آن دو باهم  انبازی يا همبغی  آيندپیدهندگی يا آفرينندگی،  
هنگامی همه باهم هستـند، ازهمه باهم، يک نيروی آفريننده  پيدايش می 

ها، به خودی خود، آفريننده باشد. اين انديشه  يابد، نه آنکه هرکدام از آن 
داستان  در  و ژرف،  بزرگ  مانده بسيار  باقی  بندهش،  در  آفرينش  های 

کوشد که  شود، چون ايزدشناسی زرتشتی می است که نا ديده گرفته می 
اهورامزدا را، به صورت «تنها آفريننده» ازآب درآورد، و خدايان ديگر، 

  گردند. گماشته اهورامزدا می

 

  يدندآفرمی ديگر، يک چيزرا،دوتا که باهم

  دهدکه صورت می شودمیتبديل به يکی ناگهان، 

  شودمی او ِماده خام  ،ديگری که و

  گردد. میآفريند، و ديگری، وسيله او يکی می
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اينکه پيوند آسمان وزمين باهم، پيوند جفتی (همزادی) = يوغی= انبازی 
بود، به معنای آن بود که درهرچيزی وهرجانی وهر جزوی وذره ای،  

هست). ازاين رو   خود آفريناين پيوندِ يوغی وانبازی هست (هرچيزی، 
بود که هنگامی زرتشت، انديشه «همزاد بريده ازهم و متضاد باهم» را 

موزه و دين خود قرارداد، بايک ضربه، منکراين پيوند جفتی درکل بنياد آ
اين طرد و انکار پيوند همآفرينی هستی شد. همه هستی، سترون گرديد.   

همبغی زرتشت،  يا  و   از  آسمان»  «فرازبودن  تصوير ِ  پيدايش  علت 
(= پيدايش دوجهان بريده    اند«فرود بودن زمين» شد، که ازهم بريده

همچنين علت پيدايش در فراز بودن روشنی، و در فرود .  از همديگر)
بودن تاريکی شد که ازهم بريده اند. فراز، ناگذر و نامردنی شد، و فرود،  
گذرا و مردنی شد.  فراز، آفريننده شد، و فرود، آفريده شد که ازهم بريده 
بودند. بدينسان طيفی از انديشه ها وتصاوير، برپايه اين دو گوهر بريده 

آيندهای اين  دادند. يکی از پیم پديد آمد که اين تضاد را نشان میاز ه
گی و به دونيمه اره شوی، انديشه «صورت دهنده و  بريدگی و ازهم پاره

ها و  همآفرين  ازاين پس يکی از  عامل» و «ماده خام و وسيله» است. 
 ، و ديگری   شود،میتبديل به صورت دهنده و عامل    ،انبازهای پيشين

درايزد شناسی زرتشتی، بجا ی    .د گردمیماده خام و وسيله    تبديل به 
آفريدند»، دو آفريننده پيدايش می «دوتای که فقط باهم يک چيز را می

آفريند. درواقع، شرّ و «ضد يابد که هرکدام، چيزی متضاد با ديگری می 
شود. ولی اين هردو  زندگی = اژی» نيز، آفريننده شرّ و ضد زندگی می 

  آيند ِ همان بريدگی «تصوير جفت آفرينی» هستند. انديشه، پی 

يوغ بودن که همان «همبغی يا انبازی يا همآفرينی يا جفت آفرينی» است،  
براين انديشه استواراست که در هر دو گوهر، نيروی آفرينندگی هست،  
بالفعل   حالت  به  بالقوه  ازحالت  هنگامی  آفرينندگی،  نيروهای  اين  ولی 

  روش شوند. آفرين و همهنگ و همآرسد که باهم هممی
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 نيروی آفرينندگی   شود.هيچگاه، يکی ازآندو، به خودی خود، آفريننده نمی 
  .پيدايش می يابد  ،ازآميزش آندو باهم   ،يک چيز  و جنبش وجان افزای ِ

انديشه «همزاد جدا ومتضادباهم» زرتشت، ازجمله به پيدايش دو آفريننده  
تامينو با انگره مينو با هم، يک نيروی  مستقل و جدا ازهم انجاميد. سپن

آفريد و آفريننده داشتند. ولی با آموزه زرتشت، سپنتا مينو، زندگی را می 
آفريد. و اين درست برضد فرهنگ ارتائی (جفت  انگره مينو، اژی را می 

آفرينی = همبغی) بود.اين انديشه سپس به جداساختن صورت از ماده خام  
ندگی و صورتدهی داشت و ديگری، ماده خام  کشيد که يکی انحصارآفرين 

  برای صورت دادن شد.

به رغم پيدايش انديشه «صانع و مصنوع»، «خالق ومخلوق» و «حاکم  
و تابع»... آن انديشه يوگائی و مهری (جفت آفرينی) نيز از بين نرفت،  

 شد. های خدای صانع وخالق وحاکم، کشيده می، بدنبال انديشه وارسايهو  
به    و ناپيدا  کشش نهانی  ،برغم بريدگی ظاهری  ،هم  ريده از ب  جفتِ   دو

 و هميشه يکی، سايهِ   ،ندکشمیو دست ازسرهمديگر ن،  همديگر دارند
در ادبيات عرفانی، اين دو انديشه، هم در تنش    .ستديگری   جداناپذير از

هستند. الله ِ   موجود  باهم،  کشش  و  آميزش  در  هم  و  باهم،  کشمکش  و 
میکوزه  صورت  آدم،  گل  به  که  آن گر  در  را  امرش»  «روح  و  داد 

گر با گل بود، دميد، هنوز در ژرفای روان ايرانی، نماد ِ انبازی کوزهمی
حاکميت و تابعيت قرآنی، چون سرشتن  ست، نه رابطه  که رابطه مهری 

گل وساختن کوزه ازآن، و گذاشتن در داش (تنور= زهدان)، يک تصوير  
مهری ويوغی بود. اين تنش و کشمکش دوانديشه درمصيبت نامه عطار، 

شود، هرچند که درپايان، «انديشه مردگی و افسردگی گوهری  ديده می
گنج خدا بودن خاک» خاک»، برانديشه «آبستن بودن خاک به سرّ، و  

رود، تا برای او،  گردد. سالک در مصيبت نامه نزد خاک می چيره می 
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دری به مقصد بگشايد. ولی خاک، اعتراف به ناتوانی خود درراهگشائی  
  گويد که:کند، و میبه غايت انسان، می

  من ندارم هيچ جزافسردگی        نيست برمن وقف، الا مردگی... 

 نهند نهند       مرگ را زرين نهبن میمیمردگان را جمله درمن 

  خبر                  کی مرا از زندگی باشد اثرمن ميان مردگانم بی 

  زندگی کی يابی ازمرده دلی      ترک من کن چون ندارم حاصلی 

توان ورطه بسيازهولناک با سنجش اين اشعار، با اشعاراسدی توسی، می
  راوان، شناخت.ميان اين دو ديد گاه را با شگفتِ ف 

  ای «افکنده تيمارکش» سالک آمد پيش «خاک بارکش»         گفت 

  گربرون آری، درون داری نهان هرکجا «سرّيست» درهر دوجهان   

  ای » بودهحامل اسرارفطرتای         «» بودهخميردست قدرتتو «

  رُکنی، تراستچون زچار ارکان به حق 

  ، گرزتو جويم رواست رکنی دِ ـقـن

  گرچه بار و رنج داری از برون    ليک « بار گنج داری از درون » 

  در کنارت، گنج بينم صدهزار          با ميان آر، آنچه داری در کنار 

  ديگران را کی گذارد بی نصيب هر که را گنجی بود خاصه غريب     

  سرِ گنج خويش با من بازگویچون تو ميدانی که هستم رازجوی      

  سوی مقصودم رهی بنمای تو بگشای تو               بردل مستم دری

  زين سخن چون خاک  راه، آگاه شد    باد درکف، همچو خاک راه شد 

  نهان  تا بود رازيم پيدا و                جهان   گفت آخرمن که باشم در
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  من ندارم هيچ، جزافـسـردگی            نيست برمن وقف، الاّ مُـردگی 

  بگشاد دست               پس لبادم آمد و بر گاو بست برنهاد من، قضا 

  کنند کنند         جمله را در  خرمن من میگاو را چون دشمن من می 

  

  ، معادننگمآنچه برمن رفت از ظلم و فساد          در بدل، خواهند از 

  در مضيقی بس خطرناکم ازين            خاک برسر، برسرخاکم ازين 

  نهند نهند            مرگ را زرين نهبن میجمله در من میمردگان را 

  من ميان مردگانم بيخبر                        کی مرا از زندگی باشد اثر 

  زندگی کی يابی ازمرده دلی           ترک من کن چون ندارم حاصلی

رغم گنجی که خاک دردرون خود دارد، و حامل اسرار فطرت هست، به 
ردگی و مردگی ندارد، و اين فقط مردگانند که در او می  چيزی جز افس 

، و از زندگی، هيچ و جاهل ازهمه چيزاست  خبربینهند و ميان مردگان،  
آيند ِ مستقيم ها، پیاثری ندارد، و انسان، بايد او را ترک کند. اين انديشه 

شدن  انديشه  با «گنج  در کشمکش  که  است  وآخرت»  قرآنی «دنيا  های 
خاک = آرمئتی» در فرهنگ ايرانست که هنوز درعرفان،  سيمرغ در  

زنده باقی مانده بود. خاک، هم در خود، سرّ آفرينش را دارد، و هم جاهل  
سالک را    تواندود، سرّ آفرينش را دارد، می خ  در  اگرخبر است.  و بی

را که خاموش    (= ارکه)   اين سرّ آفرينش  ، او  بخواند که در  بدان فرا
اين تناقض، در اثر    و او را به مقصد راهنمائی کند.  بدبيا  بجويد و،  است

اختلاط شريعت اسلام، با فرهنگ ايران در عرفان، پيدايش يافته است،  
خورند. خاک، به رغم حامله بودن به سرّ آفرينش، که ميان آن تاب می

در خود،  را  آفرينش  جايگاه مردگانست. سرّ وگنج  فقط  و  است؟  مرده 
ر و جاهل (تاريک) است! زايش روشنی از تاريکی کند ولی بيخبحمل می 
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خاک   در  ديگر  خاکست،  در  زايش  گوهر  که  جستجو)،  راه  از  (بينش 
خبر و مُرده، فقط «خمير، يا گِـل، يا ماده خام،  نيست.  خاکِ جاهل و بی

تواند به او  در دست قدرت الله» گرديده است که هرصورتی بخواهد، می
ک آفرينندگی،  سرّ  اين  درون  بدهد.  در  و  زندگيست،  سرچشمه  همان  ه 

تواند به خود، صورت بدهد! بينش و زايش، که خاک، نهفته است، نمی
اند. سرّ مخفی و تاريک،  پيوندشان، آفريننده زندگيست، از هم بريده شده 

«ارکه» نام دارد. به عبارت ديگر، خاک، ازاين پس، ارکه نيست. ارک،  
  ارک نيست! اين نام، نامی پوچست.

  رُکنی، تـراستون زچار ارکان، به حق چ 

  ، گرزتو جويم رواست نقد رکنی

  

گويد که در ميان چهارارکان، رُکن حقيقی عطار در اين شعر به خاک می 
تو هستی، و تودرواقع، تنها «رکن ِ نقد» هستی. واژه «رُکن» در عربی،  
ريشه ايست که در واقع از واژه «ارکان » ساخته شده است، درحاليکه  

آيد. همانسان که در کردی ديده کان، به نظر، جمع رکن به نظر میار
شود که همان واژه «ارک »  شد، به خاک يا گل، «هه رک» گفته می

است که ديده شد يک معنايش «تخم» است. تخم (توم)، همزاد (جفت) 
شد. هر تخمی در درون خود، تخمی داشت که اصل تخم بود شمرده می

ه بود. بدين علت در بندهش، بهمن، مينوی مينو  و درآن پوشيده و نهفت
درون تخم) خوانده می   ارک، قلعهِ درون قلعه شود. همانسان که  (تخم ِ 

است، تخم درون تخم، اصل آفريننده و نوشونده بود. اين واژه در لاتين  
arcanus   های انگليسی  است که در زبانarcane    ّو آلمانی معنای «سر

واژه، همان   اين  است.  تاريک  و  مکنون  و  پوشيده  که  دارد،  رمز»  و 
جانی،   درون هرتخمی و  درمعنای «گنج نهفته» يا «کنز مخفی» را دارد.  
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  که با نابود  ،پوشيده است  و تاريک و  يک اصل نوآفرين هست که مرموز
همان «ارکان»   اين واژه که  .يندآفرمینو    را از  شدن تخم يا جان، آن

بوده باشد.  کانا، به معنای نای و دختر   در اصل «ارک + کانا»باشد بايد  
می برده  بکار  معدن و سرچشمه  معنای  به  که  کارهائی جوانست  شود. 

های ميانه در هستند که نياز به شناخت سرّ پوشيده در خود دارند. در سده
شاهنامه نيز، شاه اروپا، حکومترانی نياز به شناخت «ارکان» داشت. در

بايد «افسون شاهی» را بداند. ولی « ارکانا= ارکان» به معنای «زهدان  
ويا معدن ِ ويا کان ِ اصل حرکت وعمل و زندگی» است که پوشيده و 
مکنون است. واژه «ارک» در نائينی، به محور يا قطب چرخ نخريسی  

رو در کردی، چرخند.  از اين ها، گرداگردش میشود، که همه پره گفته می 
شک واژه «حرکة» عربی  «هه رکاندن» به معنای جنباندن است، و بی

ارک، اصلِ ناپيدا و مرموز ِ حرکت و تحول  از همين ريشه برآمده است.  
. پس خاک که  است  دردرون هرجانی وهرانسانی  و گشتن و دگرديسی

می ناميده  ارک»  کردی «هه رک =  و در  مرموز  اصل  دارای  شود، 
(ناپيدای حر درخود  فرود immanentکت  انديشه  همان  اين  ميباشد.   (

«آتش  که  است  زمين  در  پران)   = فرورد  (ارتا  نخستين  عنصر  آمدن 
شد، و در جلد سوم زال زريا زرتشت، بطورگسترده جانی» شمرده می 

  ازآن سخن رفته است.

اصل مرده گی وافسردگی و تاريکی و صورت    ،خاک را ناگهان  ،پس
يزی جز انداختن خاک ازاصالتش نيست. چيزی اصالت  چ  ، پذيری دانستن

تحول يابی در گوهرش    « اصل حرکت و  دارد که بطور زهشی درخود  
. به عبارت ديگر، گنج درخاک، يا سرّ فطرت در خاک، که ارک  دارد»  

باشد، در اسلام و يهوديت و مسيحيت، حذف و نابود ساخته شده است.   
آيد، و ارک) که ازآسمان فرود می اين ارتا = نخستين عنصر(سيمرغ =  

شوند و گيرد، و باهم يوغ و جفت و انباز می در تن (آرمئتی) قرار می 
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گردد. شوند، از تن و ماده و خاک، حذف و تبعيد می اصل آفريننده می 
  دارای سرّ حرکت وزندگی و تحول دهندگی از   ، ماده  جسم و   ،ازاين پس
هوم از خاک را که در اشعار  . اينست که عطار دومفخود نيست  خود و در
مرده   -2دارنده همه اسرارجهان در درون از سوئی، و  -1آورد (خود می

گی وافسردگی و بيخبری ازسوی ديگر، و خمير و ماده خام در دست  
  تواند باهم پيوند بدهد. قدرت، و درحقيقت، متضاد با همند) نمی

  

  رُکن)  =(بودن رکه اَ  انداختن خاک از

   ؟انسان چيست 

  کمال است  صورتِ  ست که پذيرای ِایهمادّ 

  يا کسی است که با آزمايش،

  کند، کشف میخود در را سرّ ِ زندگی آفرين
  

هنگامی خاک، ارکه هست، اصل حرکت وتحول واصل جستجوو آزمايش  
هست. درچنين صورتی، مسئله بنيادی  او، کشف سرّ (ارکه) پوشيده و 

ود ديگری درجستجو و آزمايش  تاريک دروجود ِ خود، يا کشف سرّ وج 
اصل    ، اينجا، مطرح است.  غنای ِ زهشی ِ وجودو پرسش است. اينجا،  

است درآزمايش  آفرينی  خويشتن  . خود  به  بايد  و    ، او  آزمايش  در 
بدهد  ، اشتباهتصحيح ِ ارتا) و زمين صورت  (سيمرغ=  آسمان  خدايان   .

خواهند که درپرورششان به انسان، صورت خود را (آرمئتی) باهم نمی
بدهند، بلکه هردو باهم هدفشان اينست  انسان را آماده سازند، تا خود، به  
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به   (ازآسمان)  البرز  فراز  اينست که زال زر، از  بدهد.  خود، صورت 
می فرستاده  بايد زمين  انسان  بيازمايد.  را  روزگار  درگيتی،  تا  شود 

ود صورت بدهد. دو دوره پرورش زال زر، درآزمايشهای زندگی به خ 
هم نزد سيمرغ وهم نزد آرمدتی، جزاين هدفی ندارند. زال زرپس ازفرود  
آمدن ازالبرز، نزد موبدان آرمئتی در روزگار منوچهر، بينش زمينی را  

گيرد. اين زال زر، فرزند سيمرغ يا خداهست که در زندگی فاجعه  فرامی 
آيد، به  نامه می ی زرتشتی که در بهمن آميزش، در تنگنایِ تعصبات دين

  گردد. دهد، که مثال اعلای انسان درفرهنگ ايران می خود، صورت  می

  اندر بلای سخت، پديد آرند      فضل وبزرگواری و سالاری 

  

  درتاريخ ،جدا ساختن دوره کودکی از دوره بلوغ

  دوره پرورش تن به سان ماده خامخدائی) = دوره کودکی (زن

  اهورامزدائی) = دوره صورت دادن به کودک (وغ دوره بل

دوره پيش از    هرچند امروزه  زرتشتيان، درپيروی ازشيوه تفکراسلام،
را، چيزی همانند جاهليت مينمايند، ولی در متون پهلوی، اين زرتشت  

شود، ومانند اسلام، اين دوره، بنام های ديگر، شناخته می دوره، به گونه 
خدائی شود. ايزد شناسی ِزرتشتی، دوره زن یجاهليت، طرد و زدوده نم

سازد، ، محدود و خلاصه می«آرمئتی»، يا درچهره  آناهيتارا يا درچهره  
و ازپيوند يوغی وهمبغی اشان با ارتا يا سيمرغ ميگسلـد. دردوره شاهی 
منوچهر، آرمئيتی با ارتا (سيمرغ)، يوغ و همآفرين بوده اند. ازاين رو  

فرود آمدن از البرز، نزد موبدان آرمئتی، پرورده نيز، زال زر، پس از  
شود. اين دوخدا که (آرمئتی = ارمائيل شاهنامه) و سيمرغ (گرمائيل  می

کيخسرو  شاهنامه) باشند، در دوره منوچهر، انبازو همآفرين بودند. ولی با  
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گردد، تا با زرتشت، ، اين پيوندِ انبازی و همآفرينی، متزلزل میولهراسب
  اين دو دوره  ازهم جدا وبريده  شد ند.  

دين يا بينش دردوره آرمئتی، فقط زمينی و خاکی بوده است، و همانند 
دوره  کودکی است که مادر، تن ِ کودک را می پرورد، و سپس اين تن  

ا به او صورت بدهد. درگزيده های سپارد ترا به پدر(= اهورامزدا) می
دين،   است.  مانده  باقی  گذر،  دوره  اين  پای ِانديشه  رد  اسپرم،  زاد 

خدا،  درتحولاتش، دو مرحله دارد. در مرحله نخست، دين (بينش)، از زن 
شود.هنگامی اين دوره، پايان يافت، مادر شود و تنش پرورده میزاده می 

سپارد،  ا پرورده است، به پدر میخدا)، کودکِ بينش را که تن او ر(زن 
زرتشت،   و  اهورامزدا  دوره  بدينسان،  بدهد.  او، صورت  به ضمير  تا 

آيد که پيدائی و آشکارشدن  های زاد اسپرم، میگردد. در گزيده آغاز می 
خدای زمين)، درگاهی بود که افراسياب دين، به سپندارمذ (آرمئتی = زن 

، درخانه منوچهرپادشاه  خدازناين    آب را از کشور ايران بازداشت، و
پاره  (گزيده ايرانشهرپيداشد   چهارم،  بخش  زاداسپرم،  البته 4های   .(

خدائی را «بينش کودکانه يا ماده ايزدشناسی زرتشتی، اين پيدايش دين زن 
داند، که سپس به اهورامزدا سپرده شده است تا به او صورت خامی» می

خدائيست، آنقدر  سرودهای دوره زن   بدهد. با اين معياربود که اوستا را که
اند، تا با آموزه زرتشت، سازگارساخته اند. ولی از تغيير صورت داده

دانيم که زال زر، پس از پرورده شدن نزد سيمرغ در فراز  شاهنامه، می 
شود، تا فرهنگ کوه البرز (خدای آسمان) نزد موبدان منوچهر آورده می 

بياموزد را  خاک  خدای  آرمئتی،  ازاين همين  شدن  پرورده  با  چون   ،
  شود.دوبنيش، انسان، همآفرين می 

«بی ارزش شدن جهان خاکی» بوده    زمان ِ   ،زمان کيخسرو و لهراسب
رود که لهراسب، چنين انديشه های دينی را درسرمی . امکان آن می است

پرورانده است، و آنها را با کيخسرو، درميان گذاشته است و کيخسرو را  
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که ازمنوچهر درخانواده کيانيان متداول بوده   ی = يوغيشهمبغدر دين ِ  
  ،همين علت کيخسرواست، دچارتزلزل و پريشانی ساخته است، و به  

شاهی   نامزد  ازخود،  پس  را  راکندمیلهراسپ  دينی  انديشه  اين  تا   ،  
، به جا بيندازد، و به همين علت، زال زر با شاهی لهراسپ  درايران،

    کند.میمخالفت  سختی

،  که «آراستن گيتی و آباد کردن گيتی» باشد  ،شاهی  گرانيگاه ِحکومت و
  است   (به کردار ارکه = ارتا)  يا پرستاری کردن خاک»،  پرستيدن خاک«

می کردن خاک»  «ارجمند  را  زرآن  زال  ارزش  نامدکه  در  تزلزل  با   .
خاک، و از بين بردن اينهمانی خاک با خدا، معنا و منش جهان آرائی (=  

بهم می کلی  به  از  سياست)  ناگهانی ِ کيخسرو  ملول و سيرشدن  خورد. 
شاهی، و بی ميلی او به ادامه حکومترانی، وخواهان مرگ شدن و بسوی  

ارزش شدن ِجهان خاکی نزد او هست.  مرگ شتافتن، اينها همه گواه بر بی 
داند. ولی زال زر، که فرزند کيخسرو، خاک را سزوار ارجمند کزدن نمی

ارکهسيمر ارتا =   = هم،     غ  درخاک  و  می   = سيمرغ  هارک بود،  ديد، 
  توانست با  کيخسرو، همروش و همداستان گردد.نمی 
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  :يدگومیزال زر به کيخسرو  

  د  ـن ـم ـارج ،نی خاک راـُ ک ر ـگ ،زد ـس

  

  گرانيگاه ِ حکومترانی درايران 

  »خاک را ارجمند کردن« 
  

  

به  کيخسرو،   لهراسب،  اعتراض زال زر  به  تاج شاهی  دادن ِ  دربارهِ 
  کيخسرو  زال زر از چرخد.  » میارجمند کردن خاکدرست گِردِمحور «

  ، و روی همين اصل  کند،  خواهد که  سزاواراست که خاک را ارجمند  می
پس بايد که زال، ازجرياناتی   داند.میبيداد    ،سپردن شاهی را به لهراسپ

برد که با  که در پشت پرده گذشته، خبری داشته باشد. زال زر، بو می
می  ارجمندی  از  خاک،  لهراسب،  به  شاهی  درشاهنامه، انتقال  افتد. 

هيچکدام از بزرگان حاضر درآن انجمن، لهراسپ را نمی شناسند. ولی 
، آگاهی داشته باشد، زال زر، بايد از عقيده لهراسب ونفوذش بر کيخسرو

کند. زال زر که مقام ای را محور اعتراض ِ آشکارخود میکه چنين نکته 
تاج بخشی به شاهان کيانی  داشته،ميبايستی لهراسب را به شاهی  بشناسد 
و بپذيرد. گرانيگاه حکومت، يا جهان آرائی، همين ارجمند کردن خاک 

ه به اين جنبش انديشه  هست. دشمنی خانواده لهراسب با پيدايش زرتشت ک
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دينی، صورت نهائی را داد، تبديل به «جهاد دينی» شد. «دروند» در 
دين»، در راستانی ايزد    -دين» فهميده شد. «جود  -گاتا، به معنای «جود

برگردانيده  زرتشتی»  ازدين  غير  دينی  دين،  «جدا  زرتشتی،  شناسی 
برشالودمی که  دينی  دين،  جفت   » اصليش،  معنای  ولی  اصل  شود،  ه 

زر،   زال  خانواده  طبعا  ميباشد.  قراردارد»  آفرينی  جفت  يا  همبغی 
«دروند» شمرده شدند، چون سيمرغ، برشالوده سه تا يکتائی (انبازی = 
همآفرينی) استوار است. بدينسان جهاد دينی با خانواده زال زر و پسرش  
با همان پيش شناخت  اين دشمنی  آغازگرديد.  رستم، ازهمان گشتاسپ، 

شود»  زراز لهراسب، و اينکه با او ديگر «خاک، ارجمند شمرده نمی   زال
پديدار شد. تا آنکه بهمن، پسراسفنديار اين جهاد دينی را با نهايت سختدلی  
پی کرد، وبارها پس ازمرگ رستم به سيستان تاخت تا خانواده سام وزال 

اين جنگ  از  دريکی  برافکند.  بنُ  از  بکلی  را  رستم  بهمن زرو  که  ها 
کند، شهرسيستان زرتشتی برضد دروندان که خانواده زال زر باشد می 

ها در محاصره نگاه ميدارد، و مردم شهر، بسختی گرفتار تنگی و را ماه 
  آيد که مردمان شهر: گردند. دربهمن نامه می گرسنگی می 

  سرهفته نزديک دستان شدند      خروشان برآئين مستان شدند

  همه خانه ما پرازآتش است     که درشهربودن، ترا گرخوشست

  به مُردن نهاديم يکبار روی     پر از مرده بينيم بازارو کوی 

  مده هيچ فرمان، گرت نانت نيست 

  که چون نانت نی، ايچ فرمانت نيست 

  بمان تا به بهمن سپاريم شهر   که نيرو گرفت اين گزاينده زهر 

  دوديده جوی چوبشنيد دستان چنان گفت وگوی   به رخ برنهاد از 

  فراوان چوبگريست پوزش گرفت   که دلها برآن پير، سوزش گرفت
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  بديشان چنين گفت کای سرکشان   زروز بد من که دارد نشان 

  که داند که چون آيدش کارپيش    نيابد همی هيچ کردار خويش

  ام... همه تخم نيکی پراکنده          اممرا تا به گيتی درون  زنده

  ازآنگه به تاراج داد   که لهراسب را خسرواين تاج دادمرا بخت 

  همی خاک خوردم درآن انجمن   نکوهش فراوان رسيده به من 

  از اين  ، گمانم همی داد  ، نکردم برو آفرين   روانم ،به شاهی

  ندارد کنون سود، گفتارمن    که شد خفته اين بخت بيدارمن

داند که  را، ازآن می زال زر، علت اين کينه توزی بهمن وخانواده اش  
درانجمن کيخسرو برای تعيين شاه، گزينش لهراسب را نپذيرفته و بدان  
اعتراض کرده است و برای اين اعتراض و نشناختن لهراسب به شاهی،  

  بسيار، نکوهش شده است. 

  همينسان رستم درميدان نبرد با اسفنديار، گواهی به اين سخن ميدهد

  ورادوزو (سياوش)، شاه کيخسرو پاک 

  که لهراسب را تاج برسرنهاد 

  زال زر) آن دلير ِگرانمايه مرد (پدرم 

  خاک خورد  ،زننگ اندرآن انجمن

  ازاو، درجهان نام چندين نماند   که لهراسب را شاه بايست خواند

  چه تازی بدين تاج گشتاسپی    بدين تازه آئين لهراسپی 

پائی   رد  لهراسبی»  تازه  به «آئين  اشاره رستم  اين پشت  اين  ازپيدايش 
باشد. هم زال کردن به خاک و فرومايه شمردن خاک با خود ِ لهراسب می

دهند  نامه و هم رستم درهنگام اين نبرد، به صراحت گواهی می در بهمن 
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درپيشاپيش  بزرگان  انجمن  در  لهراسب  به  شاهی  دادن  با  زر  زال  که 
نشان   کيخسرو، اعتراض کرده است و کراهت و مخالفت خود را ازآن

  گويد که درآن انجمن تعيين شاه، داده است. زال زرمی

  همی خاک خوردم درآن انجمن   نکوهش فراوان رسيده به من 

  از اين  ، گمانم همی داد  ، نکردم برو آفرين   روانم ،به شاهی

درآن انجمن، لهراسب را به شاهی نشناختم و خاک خوردم  ازاين کار  
  گويدنکوهيده شدم و رستم می

  (زال زر) آن دلير ِگرانمايه مرد  پدرم

  زننگ اندرآن انجمن، خاک خورد

  که لهراسب را شاه بايست خواند  ازاو، درجهان نام چندين نماند 

پدرم، ازشاه خواندن  لهراسب، ننگ داشت، و درآن انجمن خاک خورد.   
به   لهراسب،  اين خاک خوردن واعتراض کردن به شاهی  در شاهنامه 

شده است. فردوسی، بايستی روايتی را برای سرودن    ای ديگر آورده گونه 
دهد که با ای آشتی زال، پايان میبرگزيده باشد که اين رويداد را با گونه
  سخنان خود زال و رستم، ناسازگارست

  های پاک (ازکيخسرو) چوبشنيد زال اين سخن

  بيالود لب را به خاک سياه    بيازيد و انگشت برزد  بخاک

  لهراسب را خواند شاهبه آواز، 

  به شاه جهان گفت، خرّم بدی     هميشه زتو دور، دست بدی

  که لهراسب دارد زشاهان نژاد ؟  که دانست، جز شاه پيروز و راد

  به خاک  سياه  ، سوگند خوردم چو
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  مشمر اين را گناه   .آلوده شد ،لب

آلايد. زند و لبش را با آن می در اينجا زال زر، انگشت به خاک سياه می
اين کار، معنای آن را دارد که من درحال انکاروحاشا هستم ولی خاموش 

مانم، وترا ازاين انتصاب بازنميدارم. درشعر بعدی، شک خود را به می
دارد، که هيچکسی جز کيخسرو از نژاد لهراسب  گفته کيخسرو ابراز می

  خبری ندارد، و تنها گواهی شاه بدين موضوغ، بسانيست.

انگشت   ويژه با  پذيرشی  به  برلب زدن، سوگند  را  آلوده  سياه  به خاک 
خورد که نسبت به اين انتصاب، خاموش بماند. هرچند مخالف با اين می

کند. ماند و آن را تحمل میگزينش هست، ولی به خاطر شاه، خاموش می
داند که چنين سوگند خوردنی  با آلودن لب  ولی زال زر، ازسوئی نيز می 

شود پی  شود. ازهمين جا میکيخسرو، گناه شمرده می  با خاک، ازسوی
برد که کيخسرو، اين آئين سوگند خوردن به خاک را گناه ميشمرده است، 
عقيده   تغيير  از  زال  پس  است.  بوده  خاک  ندانستن  ارجمند  نشان  که 
کيخسرو آگاهی داشته. اين روايت بايد دست کاری شده باشد تا زال زر، 

وشک، لهراسب را به شاهی شناخته باشد. داستان   رغم انکار و مقاومتبه 
بطور کلی چنين است که کيخسرو با تصميم نهائی خود برای رفتن به  
استقبال مرگ وآن جهان، انجمنی برای سپردن شاهی از بزرگان ايران 

خواند. البته زال زر، که دردوره کيانيان نقش تاج بخشی داشته،  فرا می 
گ درگزينش شاه بعدی  داشته است. ولی  در اين هنگام، مسئوليت بزر 

تر به گزينش  آنکه موافقت زال و ديگر بزرگان ايران را پيشکيخسرو، بی 
الهوية را، به کردارشاه لهراسب  جلب کرده باشد، ناگهان لهراسب مجهول 

  کند که همه بزرگان يکجا بدان اعتراض ميکنند. بعدی، معرفی می 

  لاه به بيژن بفرمود (کيخسرو) تا با ک

  بياورد لهراسب را پيش شاه 
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  چو ديدش جهاندار برپای جست   بروآفرين کرد وبگشاد دست

  فرودآمد ازناموزتخت عاج     زسربرگرفت آن دل افروزتاج 

  به لهراسب بسپرد وکرد آفرين    همه پادشاهی ايران زمين 

  که اين تاج نو برتو فرخنده باد    جهان سربسرپيش توبنده باد 

  پادشاهی و گنج     ازآن پس که ديدم بسی دردورنج سپردم به تو 

 ...  

  به ايرانيان گفت کزتخت او    بباشيد شادان و ازبخت او 

  چوشيرژيان  ،شگفت اندرو مانده ايرانيان     برآشفت هريک

  همی هرکسی درشگفتی بماند     که لهراسب را شاه بايست خواند 

که کيخسرو برغم آئين  خيزد واين کاری را  اينجاست که زال زر برمی 
گويد که چنين  شمارد، و میبرگزيدن شاه از بزرگان کرده است، بيداد می
  کار  بيدادی، سرمشق ما درآينده نخواهد شد. 

  ، راه راست بگفت آنچه بودش بدل ازايرانيان، زال برپای خاست      

  اک را ارجمند ـزد گرکنی خـسچنين گفت با شهرياربلند           

  دهان ورا زهر، ترياک باد        آنکس، پرازخاک، بادسربخت 

  داد» ه «شاه خواند بـ که لهراسب را 

خواند و هرکس  اين برپايه داد نيست که کيخسرو، لهراسب را شاه می 
  به شاهی لهراسب آفرين گويد، دهانش پر از زهر باد. 

  زبيداد، هرگز نگيريم ياد 

  فرومايه ديدمش، با يک اسپ به ايران چو آمد به نزد زرسپ         
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  به جنگ الانان فرستاديش                سپاه و درفش وکمر داديش 

  نيامد کسی بردل شاه ياد                  زچندين بزرگان خسرو نژاد

  ، تاجور اماينگونه نشنيده از                  ندانم گهرنژادش نديدم، 

  انجمن، با سخنگوی جفت ها بگفت       شدند چودستان سام اين سخن 

  همه بزرگان حاضردرانجمن، پشتيبان سخنان زال زرهستند

  خروشی برآمد زايرانيان                   کزين پس نبنديم شاها ميان

  نجوئيم کس رزم در کارزار          چو لهراسب را برکشد شهريار 

ايران به دهد که بزرگان  آنگاه کيخسرو، گواهی برشناخت لهراسبی می
نمی نمیشاهی  را  او  و  بپذيرند  از  خواهند  بسيار  کيخسرو  و  شناسند، 

خواهد  گويد و در پايان میداری و کوشائيش در اين راستا سخن میدين
  گويد که: که «وزين پند، با مهر من مگذريد». می

  که دارد همی شرم و دين و نژاد   بود راه وپيروز واز داد، شاد 

  زخاک                پديد آورد راه يزدان پاک  پی جادوان بگسلاند 

  زمانه، جوان گردد ازپند (بينش) اوی      بدين هم بود پاک فرزند اوی 

  با مهرمن مگذريد ، وزين پندبه شاهی برو، آفرين گستريد           

بخشی دارد، از روی  آنگاه، زال زر، که تاج بخش کيانيان است و حق تاج
ترين  پذيرد و با اين پذيرش، بزرگ ر به کيخسرو میخاطر مهاکراه فقط به 

می  پيدايش  ايران  تاريخ  لهراسب  يابد.فاجعه  خانوداه    - گشتاسپ  -اين 
در    شان که داشتند واثرهمان تمايلات دينی  بهمن است که در  -اسفنديار

خيرند  برمی  کردن خانواده زال زر  به نابود  ،راستای آموزه زرتشت بود
زال    .ندگذارمیرا    (دروندان = جود دينان)  مرغيانو بنياد جهاد با سي 

می کيخسرو،  که  هنگامی  چنين  در  به  زر،  را  برای «خويشتن  خواهد 
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عقيده با خود  مرگ سپاردن» و «گذر کردن از خاک فرومايه» شاهی، هم
کند، به  برای ايران، برگزيند، که مانند او، پشت به «خاک فرومايه» می 

پذيرد. ولی برای سوگند خوردن،  لهراسب را به شاهی میاکراه قلبی،  
سازد،  زند وبا آن خاک، لبش را آغشته میانگشت خود را برخاک سياه می

می  ازکيخسرو  گناه و  را،  خاک  با  خوردن  سوگند  عمل  اين  که  خواهد 
داند و  نشمرد. درست زال زر، برای کيخسروی که خاک را فرومايه می 

شمارد، چنين کاری را  ن بدان آلودن، گناه میلب را برای سوگند خورد
دهد تا خاک را برغم او ارجمند کند. درست زال زر، درپذيرش  انجام می

می  سوگند  سياه  خاک  به  لهراسب،  شاهی  اکراه ِ  فرزند  به  چرا  خورد. 
 خورد؟ سيمرغ که خدای آسمانست، به خاک سياه، سوگند می 

  لوده شد.    مشمر اين را گناهچوسوگند خوردم، به خاک  سياه      لب، آ

گيری های متضاد در رابطه با خاک، علت آن شده است که خاک موضع
خوردن، ويا انگشت به خاک وسپس به لب زدن، معانی گوناگون يافته  

می دقت،  اندکی  با  ولی  را  است.  آن  ظريف  ولی  پيچيده  معنای  توان 
ی سرّ روشنی  دريافت. اين تضاد تيرگی خاک که پوشنده است ولی دارا

  گويد: سازد. مولوی می است، همه برايندهای آنرا معين می 

  خاک را ديدم سياه و تيره و «روشن ضمير»

  آب روشن آمد از گردون و کردش  امتحان

اينست که خاک برلب ماليدن، معنای خاموش ماندن و سرّ و راز و آگاهی 
  کند را پوشاندن پيدا می 

  نوش کن زود و خاک برلب مال      توشناسی که نيست هزل و محال   

شود، هست. خاک در دهان انداختن، به معنای  پشيمانی  از آنچه گفته می
  گويد:حافظ می
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  زشرم آنکه  بروی تو نسبتش کردم 

  سمن بدست صبا، خاک در دهان انداخت

بنا بر فرهنگ نظام، خاک برلب ماليدن، رسمی است در هند که چون  
انکار کنند با دست خاک از زمين برداشته بر    خواهند چيزی را با تأکيد

لب مالند و گاهی برسر زبان هم ريزند. از سوئی خاک بر لب ماليدن،  
می  اين  از  به حکايت  انسان  که  و کند  (اعتراض  مطلب  خاموشی،  رغم 

  گويد:گويد.  صائب میانکار خود) را آشکار می

  ماليد برلب، چشم او از سرمه خاک گرچه  می 

  مردم عاقبت خونخواری او آشکارشد به 

خاک خوردن، با نظر به پستی وفرومايگی خاک که با جهان نگری زال،  
شمرده  امورپست  به  انداختن  ونظر  دنيا  به  کردن  توجه  است،  متغاير 

  گويد:آيد که زال زرمی شود. دراين راستا در شاهنامه می می

  زگيتی مرا نيست با کس نبرد    خاک خوردام يکی مرغ پرورده 

دراينجا پرورده شدن ازمرغ، و خوردن خاک، برای نشان دادن آنست  
حاليکه  ننگی، بزرگ شده است. در  پستی و  با چه خواری و  که زال 
دراصل درست بيان آن بوده است که ازخدا مستقيما پرورده شده و خاک  

ت. به همين علت  نهاده اسدانسته است، ارج می را که فرزند سيمرغ می 
  رود.درهمه جا از خاک خوردن و خاک مزيدن زال سخن می

و سوگند زال زر به خاک، در مزيدن خاک، نشان خدائی بودن خاکست. 
تصوير خاک با اين معانی متضاد، سبب مبهم شدن اين گفتار زال زر در 

گردد. ولی اينکه زال زر ازکيخسرو،  ارجمند کردن خاک  شاهنامه می 
داند که کيخسرو، آئين سوگند به خاک را با مزيدن آن، طلبد، و می را می 

می می گناه  روشن  اعتراضش،  گرانيگاه  ازبيان  شمارد،  وپس  گردد. 
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بی  و  بزرگان،  همداستانی  بدون  شاه،  انتصاب  شيوه  به  خود  اعتراض 
خبری همه ازکسی که شاه درخود کامگی به رای خود برگزيده، برای  

  ارد، درحالت حاشا وانکار، خاموشی برميگزيند.  مهری که به کيخسرو د

چنين کاری برای زال زر که تاج بخش است، ننگ آوراست، ولی در 
برغم  زندگی،  از  وداع  هنگام  را  کيخسرو  خواست  آخرين  خاموشی، 

دارد، هرچند در ضميرش برضد آنست. خواه ناخواه،  نادرستی روا می 
لهراسب   موضع  –خانواده  اين  فراموش  گيری  گشتاسپ،  هرگز  را  او 

کنند. ولی اين گمان، يا پيش بينی ِ زال زر از لهراسب، درست ازآب  نمی 
انديشه کيخسرو و لهراسب ازخاک، به زودی در آموزه  درمی  آيد. اين 

شود، و مورد پذيرش همين لهراسب و گشتاسپ بندی می زرتشت، عبارت 
ند کردن خاک  گيرد. لهراسبی که همانند کيخسرو، حاضر به ارجمقرارمی 

نيست، بزودی آئين زرتشت را می پذيرد که  انديشه دوجهان بريده ازهم 
  سازد. را بنياد آموزه خود می
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  3 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

 فردوسی، «چـه را  و  که را» زنـده کـرد؟

انگيزد،  آنکه، مرده را برمی  

شنوا کندتواند گويا و کر و لال راهم می  
 

يا فرشگرد شوی رمز ِزنده   

 در شاهنامه 
 

 بسی رنج بردم بدين سال سی

زنده کردم بدين پارسی »عجم«  
 

؟م » چيست ـج ـ« ع  
  اجَـه = نی (اجه+م)، عجم، معرب اجم
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شرّ  دشمن،  سـرتاپای  دارد.  حد  ايران،  درفرهنگ  نيز،  کردن  دشمنی 
شود. سوها، جنگيده نمی با دشمن، درهمه  نيست. دشمن، اصل شرّ نيست. 

سازند. مفهوم «اهريمن»،  کنند وبدنام نمیسو، زشت نمیدشمن را از همه 
ايران   اصيل  فرهنگِ  به  زرتشتی است، ربطی  ايزدشناسی ِ  که مخلوق 

زرتشتی، متون  در  که  «اهريمن»  همان  حتا  ش  ندارد.  شمرده  رّ  ـاصل 
تا به حد نيستی  شود، نيز، «مثل اعلای استوارماندن در پيمان خود،  می

ايزد شناسی زرتشتی  ايران، در  نفوذ فرهنگِ اصيل  اين  خود» هست. 
است. اهريمن، پيمان خود را، حتی به بهای نابودشدن هميشگی می پذيرد.  

ارزشی برتر از    ،استوارماندن درپيمان  ،برای اهريمن در متون زرتشتی
رسيدن به    . درحاليکه اهورامزدا دراين متون، برایغلبه وپيروزی دارد

فريبد برای رسيدن به پيروزی، اهريمن را چون «پسدانش» است، می
از   مفهومی  چنين  اين  هست.  زدن  وارونه  چنگ  حاضربه  پيروزی، 

  های بزرگ فرهنگ ايرانست. دشمنی، ازارزش 

  در مورد عرب نيز، بايد اين فرهنگ متعالی را رعايت کرد. 

 ؟اندناميده» میآنان را «عجم  ، برای توهين کردن به ايرانيان  ،رابـآيا اع
منفی و مفهوم    واژه عجم، به دليل بار نويسد: «يکی از پژوهشگران، می 

ها  لال) و عرب  (گنگ واصل داشته    آميزی که دربار و ريشخنداهانت
های عربی ها که نمی توانستند واژه در اشاره به ايرانيان و ديگر قوم آن را  

برند، در ناهمخوانی آشکار با   ها بر زبان آورده، به کاررا مانند خود آن
  ديدگاه فرهيخته ايرانی ی فردوسی بوده...».  

شود که گرانيگاه  اگر به سراسرمراجع معتبر عربی رجوع شود، ديده می
ه، نامفهوم بودن برای عربست، نه گنگ ولال بودن ِ  معانی دوم اين واژ 

را يافت، و سپس خوشه   بنُ يک اصطلاح و واژهگوينده. درآغاز بايد  
  خيزند، شناخت.معانی که ازاين بنُ برمی 
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ها، چنين معنائی هرچند که اين واژه نزد عوام عرب پس ازگذشت زمان 
شته است، و معنای  يافته باشد، ولی «در اصل»، به کلی چنين معنائی ندا 

داشته  ايرانيان  به  اعراب،  که  براحتراميست  دليل  آن،  البته  اصلی  اند. 
لال نداشته است و به   «عجم»، دراصل، به هيچ روی، معنای گنگ و

پيدايش نيافته، بلکه درست معنائی برای   تحقير  ريشخند و غايت توهين و 
  تعظيم و تجليل و تحبيب داشته است. 

شناسان  احمدبن فارس بن زکريا رازی، که از بزرگترين واژه الحسين  ابی 
در سده چهارم بوده است و نزد همه معتبراست در دو کتاب (المقائيس 
فی اللغة +  مجمل اللغة) خود نخستين معنای «عجم» را تخم خرما و 

داند. «النوی، و کل ماکان فی جوف  انگورو ميوه هائی همانند انگور می 
  ب ما اشبهه، فهو عجم». مأکول مثل العن

بايد در پيش چشم داشت که نام خرما در عربی که «قصب = قسب»  
نامه).  (لغت  است  داشته  هم  را  وکلک  قلم  و  نی  نيشکر  معنای  باشد، 
اينهمانی خرما با نيشکر، اهميت دارد چون «قصب»، معرب « کس+ 

خدای ايران  به » است که به معنای «نای به = وای به» است که زن 
مقدمة می کتاب  در  خوارزمی  می باشد.  «عجم»،  الادب  که  دانه نويسد 

است.  بدين علت به درخت خرمائی که از تخم خرما برويد،    هرچيزی
  گويد:گويند. سعدی می عجمه می 

  شرب نوش آفريد ازمگس نحل              نخل تناور کند ز دانه خرما 

افش  به  است.  سخت  صخره  عجمه،  ديگر  بنيادی  از  ره معنای  که  ای 
گفتند  نفت العجم. به نيايشی که زير لب زمزمه  گرفتند میهای میدانه 
فيها می يجهر  لا  لانها  النهارعجما،  (ان صلاة  ميگفتند  عجم  نيز  کردند 

باشد،  هسته»  و  دانه  و  «تخم  که  عجم،  اصلی  معنای  پس  بالقراءة). 
تخم، در   تصويری بوده است که باخود، برآيندهای گوناگون آورده است.
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شود، و معنای «تاريک» هم دارد.  ها «توم» خوانده میپهلوی و گويش
در سغدی واژه «دانه»، «دوانه» است (فرهنگ قريب) که در کردی به 
معنای جفت و همزاد است. همچنين «توم» در عبری و آرامی، به معنای  

های متداول «همزاد، دوقلو» است که امروزه به شکل «توماس»، از نام
است   غرب  ). (Biblisch-Historisches Handwoerterbuchدر 

«تخم» در خود، درخت وشاخ وبرگ و بر را بالقوه دارد، و بدين علت، 
 است.    در تاريکی  گنج نهفته 

بيخ»  و  «بنُ  هم  و  «بر»  تخم، هم  ايران،  درفرهنگ  ديگر،  از سوی 
وجودی   درخت است. وجودی که هم بروهم بنُ، هم پايان وهم آغاز است،

مستقل و آزاد که ازخود و به خود، هست. اين در فرهنگ ايران، «کمال»  
شد. «کمال» مانند اسلام، علم يا قدرت بی نهايت نبود. چيزی شمرده می 

به  ازخودش،  هست.  خودش  نوآفرينی ِ  اصل  خودش،  که  داشت  کمال 
  روشنی ميرسد. به همين علت، رستم، تخم تن است. 

آيد: «... باز آفرينی همه می   29پاره   34م، بخش های زاد اسپردرگزيده 
ها، درپايان به آغاز همانند باشند. چنانکه مردم که هستی آنان از  چهره 

از  آنان  هستی  که  گياهان  و  آيند  وجود  به  نطفه  از  است،  (نطفه)  تخم 
ها نيز با همان تخم است». همين انديشه در تخمک است، کمال پايانی آن 

آيد که اين يکی بودن «برو تخم» در جهان  نيز می   گرشاسپ نامه توسی
آيد. به  هستی باشد. جهان هستی، درختی است که ازبرش، بيخش پديد می

  عبارت ديگر، جهان هستی، خالق ندارد.

  به تخم درخت ارفتی در گمان  نگه کن «بَرَش»، «تخم» باشد همان

چه درتخم از سوئی هرتخمی درواقع، تخم درون تخم است. ازاين رو، آن
و دانه و هسته، نهفته است،  نيزوهائی هستند که در تاريکی وپوشيده و 
ناديدنی هستند. اين تصوير، يکی از تصاوير بنيادی در جهان بوده است،  
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و بيان «ازخود بودن»، «از خود، روشن شدن»، «ازخود، سرچشمه 
بودن» است، چون همه چيز را درخود دارد. همچنين «شيره وافشره در 
تخم» که نشان ِ اصل درخت و ميوه است، درست در تخم و دانه، پوشيده 

رو يکی از معانی و نا ديدنيست. اين معنای اصلی «عجم» است. از اين 
دانه  از  افشره  و  شيره  هم  گاس،  اشتاين  بر  بنا  هم عجم  و  گياهان  های 

از يکسو ما را از   اين معانی گرانقدر،  آزمودن، امتحان کردن  است. 
سازد و از سوی ديگر، به پوشيدگی و درونی تخم (عجم) آگاه میغنای  

  کند.  اين رويه ناشناس بودن و پوشيده بودن ِناشناس بودن آن، اشاره می
از معنای اصلی هست، که  سپس از عوام عرب، معنای منفی پيدا کرده 

  است. آنچه ما نمی فهميم، بد و زشت و تباه است.

تفکر، در ميان عموم، رايج است. ولی در اصل،  امروز هم، اين شيوه  
می گفته  بدان علت  ايرانی  به  ايست و عجم،  آزاده  انسان  که  است  شده 

ايستد. رابطه عرب با ايرانی، با محمد، شروع نشده است.  برپای خود می
  ها با ايرانيان پيش از آمدن محمد، رابطه ديگر داشته اند.عرب 

بايد جداگانه بررسی کرد. اين اصطلاح «عجم»،  اين دو گونه رابطه را 
ريشه دراين دوره پيش از محمد و اسلام دارد. ايرانی آنگاه، بدان علت 

خدائی (= ارتائی)  شده است، چون پيروان فرهنگ زن عجم خوانده می
اصطلاتی بوده نی)،  (روم، هر=  و هروم  و «سورستان»  اند. «اجم» 

ايران بودهبرای جوامع زن  اند.خدائی  آن بوده  پيرو  اعراب نيز    اند که 
.  اجمه، درمقدمة الادب به هندی «قصب السکريا نيشکر» است  »،اجه«

می «اجم»  آن  جمع  و  است  نيستان  و  بيشه  معنای  به  باشد. خوارزمی 
الارب به معنای «خايگينه، لغت مولده است» (يعنی  «عجه» در منتهی 

شود که نام ديگرش  می   تخم مرغ). اج، درفارسی، به درخت افرا گفته
می راهنمائی  اصل  به  را  ما  خوبی  به  که  است  کند «اسپندان» 

  (سپند=سپنتا). 
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«ئوز» که همان «خوز» باشد (خوزستان= نيستان) به معنای نی است، 
خدای ايران بوده است که برای پيروان زرتشت، بت (اوز  و اين نام زن 

خدا را بنام  ن زن دِس) و زشت و پلشت شده است، و اعراب درست همي 
اند. مقصود اينست که عرب، پيش از پيدايش اسلام، پرستيده«عزی» می 

می  ايرانيان  به  ديگری  ديدی  ارجمند  نگريسته با  را  ايرانيان  و  اند، 
شمرده اند، و نام «عجم = اجم»، بيان بزرگواری ايرانيان و پيوند می

  عرب با چنين ايرانی بوده است.

ني  شاهنامه  در  ايرج،  چنانکه  بهره  باهم،  «ايران»  با  «عربستان»  ز 
  گردد.  نخستين شاه اسطوره ای ايران می 

  پس آنگه نيابت به ايرج رسيد              مراورا پدر، شهرايران گزيد 

  همان تخت شاهی و تا ج سران          دشت نيزه وران هم ايران  و هم 

  ومهر ونگين و کلاه  بدو داد که او را سزا ديد گاه              همان تيغ

سرانرا که بدُ هوش و فرهنگ و رای  مراو را چه خواندند، ايران 
  خدای 

فردوسی، در خود، آگاهانه رسالت زنده کردن ايران را داشت و هدفش   
از شاهنامه سرائی، نوزائی فرهنگ و اجتماع و جهان آرائی ايران بود 

  زند.  ود دم میو درست در اين بيت شعر، به با نگ بلند، از رسالت خ 

  زنده کردم بدين پارسی »  ،«عجم

پارسی» بدين  کردم  زنده  من    ،«عجم  که  دارد  را  ژرف  معنای  اين 
ايران» را    ارتائی  -سيمرغیفرهنگ    ،ئی يا خرّ مدينیخدازن«فرهنگ ِ   

نوشته اين  کرده  ،با  ژرف ِ امزنده  و  والا  معنای  درست  «عجم»،   .
کند. آن ايرانی که «بنُ و بيخ و اصل = عجم» است، فردوسی را بيان می

آن ايرانی که افشره و شيره و جانست (عجم)، آن صخره سختی (عجم) 
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که برفراز کوه البرز است و ايران نوين برآن بنا خواهد شد، دراين نوشته  
می  می زنده  فرشگرد  و  بايد يابد.  شود  باشد،  شاهنامه  که  نوشته  دراين 

«رمز ِ از نو زنده شدن» را جُست و يافت. اين همان نيستانی (اجم = 
عجم) است که مولوی درد اشتياق بازگشت به آن را دارد تا در آنجا باز 

  از نو زاده شود.
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 4 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

 

 

  مسئله هبوط در اديان نوری

  و مسئله پيشرفـت و تجـدد 
  

  فرهنگ ايران 

 برضد انديشهِ «هـبـوط» 
  قرآن انجيل و تورات و در 

  هبوط = بيرون و فروافکندگی
  

  «خاک»  و « زن»

  دشمنی فساد و درد و :جايگاه هبوط 
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  هبوطی زال زر، تصوير انسان ِ ضدِ 
  

  پيدايش انديشهِ «هبوط» در اديان نوری

  برضد انديشه ِ «انسانی که تخم ِخدا هست»

  

  انسانی هست»، «خدا»، «بنُ هر

  تواند بيرون رانـد،  و اين بنُ، يا خدا را، نه کسی می 

  تواند او را فروافکند (اهبطوا بگويد)نه ِالاهی می  و
  

  پيشگفتار

  

نوری«هبوطانديشه   دراديان  انديشه    ،»  وتجدد»با  گلاويز   «پيشرفت 
نيز و هيچگاه  نمی   است  ازآن  بر شالوده دست  نوری همه  اديان  کشد. 

صورتی  هرکدام  هرچند  اند،  بناشده  فروافکندگی»  يا  «هبوط،  انديشه 
ها اين پديده «هبوط» را، به کردار پديده «پيشرفت اند. آنديگربدان داده

ا مردمان را افسون خود کنند. کنند، تو نوشوی و نوزائی» عرضه می 
«اصل»    ،درعقبکنند که  آنان، ادعا می  پيش روی هست !  ،عقب روی

توان به «اصل» رسيد، و رسيدن به  . با عقب روی و رجعت، میهست
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بيرون از    ،يا «بنُ »  «اصل» اصل، هميشه پيشرفت و تجدد است. ولی  
جلو انسان   نه در نه درعقب ِ انسان ودرگذشته، و انسا ن نيست. اصل،

حضور  ،  هميشه  خود انسان هست وتن ِبلکه هميشه در  ،آينده هست  در  و
شناختن غنای اصل خود، و شکوفا .  آن را نشناسيم  نيز   دارد، هرچند 

، و خويشکاری يافتن اصل خود   ،شدن ازغنای خود  و لبريز  ،ساختن آن
نامند، اصل نيست، ها، اصل میولی آنچه را آن   .هست  بنيادی هر انسانی

، نه تنها اصل  اصل مجازی شود.  ، اصل خوانده میمجازیبلکه بطور  
نيست، بلکه واژگونه ساختن گوهر ِ اصل، و «بی اصل ساختن و بريدن  

بريدگی    أ درست «مبد  ، خوانندآنچه را به مجاز، اصل میازاصل» است.  
  اند. پوشانيده صل» هست، که از ديد،ا گسست از و

  

    در شاهنامه هبوط جمشيد 

  يک روايت زرتشتی است 
  

و انديشه «بيرون راندن آدم    ،درقرآن  انديشه هبوط (فرو افکنده شدن)
چيزی جزهمان انديشه «بريدن پنهانی  همزاد=    ،ازباغ عدن» درتورات

. همه اينها، انديشه «سلب اصالت  گاتای زرتشت نيست  ييما = جما» در
به هم چسبيده از   يا جفت ودوقلوی  توأمان  که  اصل» هستند. «تخم»، 

باشد، بايد ازهم بريده وجدا ساخته، وضد هم ساخته شوند، تا باهمديگر، 
، يا اصل (= ازخود) آفرين  -خود  از خود، نيافرينند. تخم، تا توأمان هست،

هست. هيچ چيزی به ويژه انسان، نبايد «ازخود»  يا به عبارت ديگر، 
ل يا تخم» باشد. اينست که زرتشت، خودِ واژه «ييما = جم» را به  «اص

اين   بود.  انسان  نخستين  نام  ييما،  درحاليکه  برگزيد،  «همزاد»  معنای 
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تصوير همزاد درفرهنگ ارتائی به معنای آن است که نخستين انسان، 
 = «ازخود  ديگر  عبارت  به  يا  توأمان»   = «تخم  يعنی  همزاد،  اصل 

وير زرتشت ازهمزاد (جم) دو بخش ازهم بريده و  اصل» است. ولی تص
ازاصالت   را  انسان  ضربه،  يک  با  زرتشت  بدينسان  باهمند.  متضاد 
بهشت  ازخود،  دادن،  سامان  ازخود  آفريدن،  ازخود  بودن،  (ازخود، 
ساختن..) انداخت. همين سخن زرتشت، معنائی جز به دونيمه، ارّه کردن  

د آفرين» نداشت ونداشته است  جمشيد و مطرود ساختن «انسان ِ از خو
انسان  همه  بنُ  جم،  چون  داشت.  نخواهد  و  و  هرجانی  بنُ  و  ها 

  سراسرجهانست. 

که    بود  زرتشتیاين  شناسی  سانـ«ج  ،يزدان  به  را  «نخستين    م» 
يا   بشناسدتومین  ،خود»  آدم«انسان»  معنای    ،انست  به  که  جم  چون 

«ازخود آفريننده، ازخود    «جفت به هم چسبيده يا تخم = همبغ» هست،
هست  ،ازخودسامانده  ،روشن ساز»  بهشت  شناسی ازخود  يزدان   .

های مربوط به جم را چنان  زرتشتی، افزوده براين کوشيد که همه داستان 
از از خودانديشيندگی،  «از خودآفرينی،  اين  که  سازد،  خود   ديگرگونه 

سازی» را در او، محکوم سازد وکاری برضد اهورا مزدا سازد. بهشت 
برای اينکار، جمشيد را ازنخستين انسان و نخستين شاه، انداخت و او را  

  ، فطرت انسانست  نخستين انسان بودن، بيانسومين شاه ساخت. چون  
نخستين    .ايرانست  نهاد حکومت در تعيين آرمان و  ،نخستين شاه بودنو

ودن در داستان، گواهی دادن بر اينست که حکومت بايد، جهان را شاه ب
  خواهند، بيارايد:ها میبا خرد ورزی، چنانچه انسان 

  چنان گشت گيتی که من خواستم          جهان را به خوبی من آراستم 

در داستانِ شاهنامه، که زيرنفوذ موبدان زرتشتی، روايت شده، نشان داده  
آفريند ولی دو خواستِش، مدنيت انسانی را میشود که جمشيد با خرمی
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کشد، خرد ورزی جمشيد، در اوجش به همکاری او با ديو يا اهريمن می 
  گردد. گردد و به دو نيمه ارّه می و علت هبوط  يا برون افکندگی او می

  شکست اندرآورد وبرگشت کار          کردگاربا   بپيوستچون  منی

  وشد ناسپاس  زيزدان بپيچيد          آن شاه يزدان شناس    منی کرد

اول»   «من» منفرد،يا ضميرمنفصل  «شخص  بيان  نيروز  امروزه  که 
 manuآيد، به واژه  هست، و هر روز صدها بار برزبان هر ايرانی می 

برمی سانسکريت  معانی:  در  دارای  که  انديشهگردد،  خداوند    ،متفکر، 
اول آدم  ،انسان  بشر،  کامل    ،نوع  منوهست.  انسان   svayam  اولين 

bhuva  خود موجود  ازشود، که به معنای «قائم بالذات»، يا « ناميده می  «
تا برآن گواهی دهد که    ،دناممی هرانسانی خود را «من»  است. بدينسان  

  و ازنوع بشرم و نخستين ويژگی گوهريم « انديشيدن   ،من ازخود، هستم
است  درپژوهيدن  معنای    .»  به  و  من،  است.  خردورز»  «انديشنده، 

«منيدن = منی کردن» به معنای  فکر کردن و حدس زدن و تصور  
کردن و ملاحظه کردن و توافق داشتن و بياد آوردن و اختراع کردن و 
کاوش و جستجو کردن و مطالعه کردن و گرامی داشتن است. هر انسانی،  

را من می  انديخود  را به گوهرش که   يقين خود  تا  بودن و  نامد،  شنده 
گرامی داشتن و احترام گذاشتن واهل توافق بودن و... است، بيان کند و  

پرسيم  به ديگران بگويد که مرا، چنين وجودی بشناسيد. حالا از خود می
که چگونه شد اين جمشيدی که کارش «منيدن» برای آباد کردن جهان و  

  - ، و «خودآفريدن بهشت در گيتی بود، درمنيدن، فقط تکبر و خودپرستی
  ،خدائی را درخود يافتن »  ،آيا «درانديشيدنخدابينی» را درمی يافت.  

چه شد که ناگهان درانديشيدن، خدائی وارج خود را يافتن، گناه   ؟گناهست
شد؟ منيدن، بجای رساندن به سعادت، بلا و تباهی وهبوط و جرم آورد! 

خودپرستی و چه شد که ناگهان منيدن (= انديشيدن)،  تکبرو خودبينی و 



Jg. 4 (2023), Heft 6  99 
 

منشی شد؟ چه شد که ناگهان، انديشيدن، گوهر کبرو  برترمنشی و بزرگ 
بينی شد؟ و ديگر معنای انديشيدن و گرامی داشتن و توافق خود بزرگ 

نمی را  و...  دهد. درست همين دگرگونه شدن معنای «منيدن =  داشتن 
به  وانسان  انسان،  خرد  بر «خوار ساختن  گواه  بهترين  کردن »،  منی 

  ردار خرد ورز = من» است. ک

جم که «ييما= همزاد» است، تخم يا توأمانی هست که ازخوشه سيمرغ 
(ارتای خوشه) افشانده شده، و خـرد، نخستين پيدايش اين تخم (همزاد=  

زد و  افرومیگوهر خدائيش،    ،انديشيدن  درتوأمان) خدا در زندگيست، و  
،  تخمی ازخوشه ارتاهرانسانی خود را    . نهدارج می  و  کندمیاين را حس  
 کند.داند، و همکاری وهمپرسی با خدا میداند و ارجمند می يا خدا می

او    .هست  همپرسی با خدا   خدا و  همانديشی در  ،انديشيدن برای انسان
نيازی به رقابت يا همچشمی با خدا ندارد، چون جفت و انباز با خدا و  

که همزاد    ،جمشناسد. ولی  همجان با جانان هست. اوچنين خدائی را نمی 
مطرود شده    ،با آمدن زرتشت  ،هست  (ارتاخوشت)  تخم خدای خوشه  و

به  است را  يا سيمرغ، جايش  ارتای خوشه  داده   اهورامزدای زرتشت. 
  داند. میتخم خود ن ،و انسان را داندمیخود را خوشه ناست که 

از اين پس، اين تخم جان خدا نيست که درجم افشانده شده وبا چشم آن 
ای  بلکه خردش، از تخم جانی نروئيده که بهره   انديشد،جان خدائيش می

هم و  جانان  با  اوهمجان  جانانست.  خوشه  نيست.  از  جانان  با  گوهر 
می خدائی  کاری ضد  پس،  ازاين  خرد،  با  او  خدا، انديشيدن  اين  شود. 

خوشه  خدای  انديشيدن ديگر،  بنُ  خودش،  وجود  تخم  که  نيست  ای 
شود. جم، چون خود، در اثر «جفت بهم چسبيده = توأمان  درهرانسانی می 

وسامانده   وانديشنده  آفريننده  خود  از  وطبعا  تخم»،  «اصل=  بودن»، 
می  بر روی زمين  را  بهشت  وبا خردش،  و خوشزيستی  هست،  سازد، 

همين با  را  (امرداد)  ديرزيستی  و  آماده   (خرداد)  خواست،  و  خرد 
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هممی طبعا  انديشيدنی،  هر  در  خردی،  چنين  ولی  گوهری  سازد، 
سرشتی خود را با خدا درمی يابد. ولی زرتشت با جدا ساختن ازهم وهم

تواند  «جفت = ييما= پيوند»، و ضد هم ساختن دوبخش آن، ديگر نمی
گر، جفت گوهری يا جفتی انسان با خدا را بپذيرد. انسان، دياينگونه هم 

خدا نيست. بريدن اصل جفتی، بريدن و از هم جداساختن ِهمه پيوندها و 
  و  ، که ازخود، انديش  ، خرد جمانبازها در جهان هستی است. اينست که  

سامانده  از ساز  از   و  ، خود  بهشت  خوشه    است  خود  تخم ِ  (چون 
. پس دگيرمی  تضاد با مفهوم اهورامزدای زرتشت قرار  در  خداهست)،

  نين خرد، همکار شدن با ديو و اهريمنست.  سرنوشت چ 

اين خرد ِ مدنيت ساز و بهشت ساز، با ديواست که برای پرواز به آسمان  
يشد  اندمیخود    خرد انسانی که از کند.  گوهر شدن با خدا) همکاری می(هم

و  از  و مدنيت  را    خود،  می  د،سازمیسعادت  شادی  خود،   آفريند، از 
(که به معنای انديشيدن بر پايه پژوهيدن    . منی کردندگردمیاهريمنی  

يابد. خود  باشد)، اينهمانی با خودپرستی و تکبر و خودبينی و نخوت می
خواهد باشد، ولی اين خدا که می انديشی انسان، «انبازشدن با خدا» می

داند.  در حاليکه جدا گوهر از انسان باشد، چنين کاری را گناه بزرگ می
درست اين تخم خود خدا بود    )ارتای خوشه(ای  از ديدگاه خدای خوشه

انسانی با انديشيدن با خردش،    هر  هرانسانی بود، و  که بنُ انديشيدن در 
ارتا = سيمرغ) (سرشت خدا  هم  گوهر و را هم  خود  ، هايشانديشه  در
يافت، گوهر خدا نمی. اگر درست در انديشيدن با خرد، خود را هميافتمی

ار  يا  (سيمرغ  خدا  هرانديشه انکار  بود.  کرده  را  نگاهداری تا)  در  ای 
زندگی و شادساختن زندگی، پرواز مرغ جان به سيمرغ، و همجانی با  

انسان خود را بخشی ازخدا می   ،انديشيدن   در  او بود. به عبارت ديگر،
ولی با آمدن خدائی که خوشه نبود، و گوهری جدا ازانسان داشت،   .يافت

يوستن به خدا (پروازو معراج) را داشته  انسان در بينش، نبايد احساس پ
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(داستان    قدغن و گناه شد  و بينـش، انديشيدن    پرواز به آسمان، در باشد.  
. انديشه های  کيکاوس، داستانی ديگر در هبوط به روايت زرتشتی است)

  انسانی، بينش خدائی نيست، وباآن فرق کلی دارد. 

ا خدا انگاشتن) است،  بدينسان، منی کردن (انديشيدن)، منی کردن (خود ر 
جهان   دراين  سعادت  آفريدن  برای  انديشيدن»،  «ازخود  انسان،  پس، 

شود.  گردد، و ازهمه جا رانده وآواره و ناپاک می خاکی، دچار اهريمن می
تواند خوشزيستی (خرداد) و ديرزيستی  انسان با انديشيدن باخرد خود، نمی

جمشيد، انداختن او «ازتخم    (امرداد) را بيافريند. اينست که پاداش اين کار
ها که جمشيد باشد،  بودن= از اصالت» است. ازاين رو، بنُ همه انسان 

گردد. انسان ديگر، تخم (توأمان = همزاد = همبغ =  به دونيمه ارّه می 
پيوسته   هم  به  مجموعه  که  نيست  خوشه  ديگر،  هم  خدا  نيست.  اصل) 

مر+   ،همزاد = تخم  جم =(با نفی اصالت ازانسان  هاست. بدينسان  تخم
. تخم وخوشه به هم پيوسته و خدا هم ديگر، اصل نيست  )،تخم = مردم

از يک گوهرند. اينست که تصوير خدا (اله) به کردار «اصل جهان و 
  رود.هستی»، به کلی ازبين می 

  

  ست ا جهانای (ارتا خوشت = سيمرغ) اصل ِخدای خوشه 

  انسان نيستند ، اصل جهان والاهان نوری

  جهان نيستاصل ِ ،جهان خالق 

  

انسان و اصل گيتی نيستند. با اين دروغ   اصل ِهيچکدام ز الاهان نوری،   
  ،آنچه « اصل مجازی» استشود.  و فريب، شالوده اديان نوری نهاده می

. آنگاه دور و فروافکندگی از اين اصل  شودمی جانشين «اصل حقيقی»  
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وارتقاء يافت. درحاليکه در فرهنگِ  مجازيست که بايست بدان بازگشت  
شود. خدا، ست که درانسان افشانده و کاشته میاصيل ايران، خدا، تخمی

گردد. ولی دراين اديان نوری، نخستين انسان، انسان،  بنُ وجود انسان می
از خدا، درآغازبريده و جداشده است، ودرست اين حالت جداشدگی است  

حالت   اين  با  و  است  گرانيگاه  افکنده  که  وبرون  فروافکنده  که،  هست 
ايرانشود.  می خدادرفرهنگ  خودش  ،،  که  انسان    ،تخميست  درتن 
و هميشه دراو بطور زهشی و انبثاقی   ،دگردمیو بنُ هستی او    ،دافتمی

. خدا، اصليست که بن هستی انسان وهرجانيست. انسان، يا حضور دارد 
ی، به علت لغزشی و بخشی ازهستی او، ازاصلی، يا ازبهشتی يا از اوج 

اين خود اصل هست که  گناهی يا سرپيچی، فروافکنده نشده است، بلکه  
. افشانده شدن  او افشانده و پخش شده است وبُن ِ هستی انسانست  در

ارج شدن و نفرين  خدا در انسان، خوارشدن و ذليل شدن وپست و بی
م . «بـر»، و «بنُ»، همان يک تخم است. تخ شدن و رانده شدن نيست

چه فراز باشد و چه در فرود باشد، تخم (اصل) است. اينست که «خاک» 
بيان «ازخود  که به معنای «هاگ = آگ» و به معنای «تخم» است، 
بودن = اصل بودن» است. انسان، نياز به عقب رفتن وارتجاع ندارد. 

نيست  ،اصلش گذشته  های  ازدوره  يکی  يا  تاريخی  گذشته  بلکه    .در 
در به اصل،   خودش هست ِهمان هستی  اصلش  برای رسيدن  تلاش   .

تلاش برای کشف و استخراج غنای ناشناخته خودش هست. خدا و حقيقت 
و غايت، در بنُ ناپيدای خودش موجود است که بايست بکاود و بجويد و  

 از خود بزاياند. 
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  ؟ ان يافتتومی«ارتجاع »  آيا «اصل » را در
  

هميشه   ولی  است  تجدد  و  پيشرفت  انديشه  برضد  هبوط  انديشه  هرچند 
. هرانديشه  دهدخود را به شکل پيشرفت و تجدد جلوه می   ،انديشه هبوط

 انحطاطی و قهقرائی، که در گوهرش بازگشت به عقب  

شود، و رسيدن به اصل،  است، به شکل «جنبش به اصل» عرضه می
  ،يک دوره از گذشته درتاريخ   هميشه پيشرفت و تجدد است.  اينست که

بازگشت . ناگهان با يک ضربه،  شودمیبه شکل «اصل» عبارت بندی  
  .  دگردمیتبديل به « جنبش به اصل »  ، به عقب

رغم   به  روی»  «عقب  دارد.  قرار  تاريخ  سر،در  پشت  «اصل»، 
آميخته  چنان  تجدد»،  و  «پيشرفت  انديشه ِ  با   زمان»  در  «پيشرفت 

هبوط به شکل    توان ازهم جدا ساخت. اينست کهرا نمی گردد که آن دو  می
. اين انديشه درتصويری که  کندمیرا تسخيرومسحور   هانروا  ،پيشرفت

يزدان شناسی زرتشتی از درخت زمان ساخته، ترکيب اين دو انديشه را 
کند، ولی شاخه رويد و پيشرفت می دهد. درخت زمان، می باهم نشان می

زفلزهای کم ارزشترند. در پيشرفت زمان،  فساد های بالاترش به تدريج ا 
می تباهی  ميآميزند. و  باهم،  ارتجاع  انديشه  با  پيشرفت  انديشه  افزايد. 

رويم. همانطور درروند پس رفتن نيز، پيش  تر می درروند پيشرفتن، پس
ها و خردها  رويم. يک دوره گذشته تاريخ را بازگردانيدن وبر روان می

های هبوط است، که شکل پيشرفت و تجدد  رت چيره ساختن يکی از صو
ازجايگاه عرضه می  ازبالا، فروافکنده شدن است. هبوط،  شود. هبوط، 

رانده  تاريکی  و  ونقص  نحوست  جايگاه  به  وروشنی،  وکمال  سعادت 
درداستان  در شدنست.  هبوط،  «انديشه  اين  نخستين،  انسان  يا  آدم  های 

 تصوير»، جاسازی شده است.
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 شناسدانديشه هبوط را نمی ،ایخدای خوشه
  

تاريخ تحولات روانی و انديشگی و دينی و اجتماعی ايران، تاريخ پيکار  
هست. اين تصوير پيش پاافتاده و   «خوشه بودن خدا»و ستيز با تصوير  

نيست.   آسانی چشمگير  به  که  هست  بلندی  و  ژرفا  چنان  دارای  ساده، 
درگيتی  و  ها نانسا  و   هانجا تخمه  ،هستان  بهمه  که  هستند  ه  هائی 

ای خوشه  ـارت  ، اند و اين خوشههم پيوستهای ناديدنی و ناگرفتنی بهگونه
.  خدای ايرانست  ،مرغ، يا سي(ارتاخوشت = اردوشت. وشی = خوشه)

نگری، خاک و آسمان باهم يک سرشت و گوهرند. از خدا، در اين جهان 
نمی  فروافکنده  و  برون  خوشهچيزی  خدای  اين  را  شود.  هبوط  ای، 

. خدا،  »کندمی افشاند و خود را پخش  «خود را  می،  خوشهشناسد.  نمی 
«توزيع کردن    معنای   ،افشاندن خوشهشود.  خود، دنيا يا گيتی و خاک می

نه معنای «فروافکنده شدن و به زيرو پستی    ،» داشتهو پخش کردن
رد پای اين انديشه، ازجمله در کردی باقی    .فرو افتادن و خوارشدن»

  شود.  نيز ناميده می وشیفره(فروهر، ارتا فرورد)،  فروردمانده است. 

شود، به «خوشه» می «وشی» که درکردی «وه شی= وه شه ی» نوشته  
 گوهرِ   ،وشی)(خوشه    شود، و همان واژه «فش، افشاندن» است.گفته می 

   کند.میخش  ـافشاند و توزيع و پرا می  خود   ،خوشه  .«افشانندگی» هست
کردنست. «وه  توزيع  معنای  به  درکردی  وه»  شانه  واژه «وه  چنانچه 

است.    شيار»، به معنای پخش کننده است. وه شين، وسيله پخش کردن
رو نام اين خدا: «بغ = است. از اين   وسائل ارتباط جمعیوه شينه ک،  

بگ = بک » بود. به رام که مادر زندگی و زمان بود، «بغ رام = بگ 
شد که درترکی «بيرام» شده و به معنای «جشن» بکار رام» گفته می

می  خدا  شود.برده  هست  ،اين  وبخت    ،بغ  وبخش  پخش  که  خدائيست 



Jg. 4 (2023), Heft 6  105 
 

ای و سهمی از اين خداست. اين خدا، هر چيزی و کسی، بهره،  شودمی
کند، بلکه  نعمت و خوبی و خوشی وخرد... را ميان مردمان تقسيم نمی

شونده هست. هرجانی يا اش، گوهر پخش«گوهر خودش» و گوهرجشنی 
خردی، بخشی وبهره ای ازجان وخرد ارتای خوشه (سيمرغ) است. خدا، 

های افشانده و پخش شده، گيتی شود و تخمی ای است که افشانده مخوشه 
  و انسان و جانور و گياه هست. 

و  قدرتمندان  برای  آن که  نهفته در  برآيندهای  و  اين تصوير،  با  پيکار 
خواهان، بسيار خطرناک بود، زود آغازشد. سرانديشه «هبوط = قدرت 

بيرون و فروافکندگی»، در پيکار با اين تصوير، ضرورت داشت و در  
های گوناگون، چهره به خود گرفت. پيدايش انديشه هبوط برضد ت صور

انديشه «انسانی که تخم خدا هست» وبرضد «خاک وزمينی که تخم خدا 
می  بودن خداباشد.  هست»،  گونه    ،تصويرخوشه  پيدايش همه  برضد  

اين بود که ميبايستی انديشه    .بوده وهست  هانها و رشد و بقای آقدرت
های خدا از خوشه خدا»، تبديل به «بيرون  دن تخم«افشاندن، و پخش ش

نيست.   اصل»   = توأمان  ديگر،  که  گردد  تخمی  فروافکندن   ،مسئلهو 
خود،    ه ِ از الا«تبديل «خدای خودافشان و خودپاش و خودبخش» به  

  . بود »برُنده و راننده و فروافکننده

وبويژه    ،با همه هستان  ،طرد و نفی اِين «همسرشتی وهمگوهری خدا
بنيادِ  انسان»،   «  با  هستهبوطانديشه  برانديشه »  استوار  هبوط،   .

«فـراز و فـرود» يا «درون وبرون ِ» بريده وجدا ازهم، هست که دارای  
گوهرهای متضاد ند. «بيرون افکندن آدم از باغ عدن (گان) درتورات  
هم، استواربر بريدگی و تضاد دو جايگاه ازهمست. در يک جا، امکان 

همگوهری با يهوه هست که بايد رفع ونفی گردد، و درجای همسرشتی و  
يهوه   با  بطورکلی  وهمگوهری  همسرشتی  امکان  ديگر  (خاک)،  ديگر 
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و  افکندگی  وفرو  برون  يا  هبوط،  جايگاه  «زن»،  و  «خاک»  نيست. 
  (همگوهری با الاِه) هست. الاِهراندگی از

  

  سيمرغرِ ـی هست که با پَ توأمانزال زر، تخم 

  آيدخاکی میبه جهان 

  شوداک، هاگِ (تخم) ِسيمرغ بالدار میخ

  گردد (ارج = سيمرغ) خاک، ارجمند می

  

داستان زال زر، درست درپيکار با اين انديشه هبوط در اين اديان نوری 
برضد   ،پيدايش يافته و آشکارا  ،و همچنين برضد يزدان شناسی زرتشتی

. انديشه  داندمیوط ن ـبـو خاک را جايگاه ه ،اين جهان بينی ها برميخيزد
درسرنوشت   ريشه  آنست،  منادی  زر،  زال  که  خاک  شمردن  ارجمند 
خودش دارد.ازآنجا که او تخم خدای خوشه ايست، درگوهرش تخمی يا 
در  حاکم  خدای  از  دورنگ هست)،  درزادن،  زر،  (زال  هست  توأمان 

شود، ولی سيمرغ که ارتای خوشه  اجتماع خانواده سام، دورافکنده می
پرورد، و آنچه را که مردم و برد و میباشد، او را، به خانه خدا میمی

کند، و سپس با اند، ارجمند می پدرش به حکم خدای ديگر، خوار ساخته
دادن پـرخود که گواه برجفت بودن هميشگی او با خدا هست، به خاک 

 (= تخم)  با پرسيمرغ به خاک   ،انسانشود. ازاين پس،  برگردانيده می
  شود. . خاک، جايگاه جفت بودن انسان با خدا میدردگمیباز
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  ؟هبوط چيست
   

مسئله ای که به نام هبوط درقرآن و درتورات به نام « بيرون راندن آدم 
اين مسئله بوده است  که    آمده، دربنياد،  پازباغ عدن»  به    د»ـونـيـ« 

. به عبارت ديگر،  بايد طرد و حذف ونفی وانکارگردد  ،ل »ـکردار« اص
. پيوند  اصل آفرينندگی وپيدايش نيست  ، »  = پيوند عشق ومهروآميزش  «

که «پات + وند» باشد به معنای «بند جفت باهم» است. تخم، که توأمان 
اصل    ،«پيوند»= همزاد = انباز (هم بغ) باشد، بيان همين «اصل» بود.  

«تخم»، بيان اين   . آفرينندگی وپيدايش ِ روشنی و جنبش وشادی  است
ه بود. هبوط، نفی و طرد اين انديشه است که «تخم= پيوند، اصل سرانديش 

   جفت = همزاد = انبازاست». برای واقعيت دادن به اين انديشه بايد  

  از هم بريده و جدا ساخته شوند  -1
 در گوهر، متضاد باهم بشوند (فراز و فرود، درون و بيرون)   -2
 اند.بودهگوهر ها، باهم پيوند داشته و همو منکرآن شد که آن  -3

درايران که برشالوده اين انديشه بنا شده    فرهنگ ارتائی = سيمرغیالبته  
بود که «پيوند، اصل آفريننده روشنی وشادی و بهی وزندگی است، چنان 
نيرومند بود که چنين امکانی را به مفهوم «اهورامزدای زرتشت» نميداد،  

به  زرتشت  خود  و  زرتشتی  شناسی  يزدان  تلاشو  همه  خود  هرغم  ای 
اندازه  مفهوم جفت= يوغ = همزاد= همبغبرضد   تا  ، مجبور بودند که 

  زيادی دراين چهارچوبه بمانند. 

دراينکه « تخم افشاندن » با بذرافشانی درکشاورزی و ازسوی ديگر با  
ناخواه،   زهدان زن» سروکاردارد، خواه  در  مرد  تخم    ، هبوط«کاشتن 

، و  ديدمیافکندن تخم را  جايگاه فرو  ، زن»«  » و درخاک «  يکراست در
اينهمانی ميداد با هم  آسمان و زمين آن دو را  ارتائی،  بينی  . درجهان 
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(خاک) باهم جفت ويوغ و همبغ بودند، وباهم يک تخم (توأمان) بودند. 
می هم  به  بکلی  رابطه  اين  درمفهوم ِهبوط،  زن،  ولی  و  خاک  خورد. 

شد. رد پای اين رابطه، نزد مولوی (مثنوی دفترششم) جايگاه افکندگی می 
  باقی مانده است: 

  يوسفم درحبس تو ای شه نشان          هين زدستان زنانم وارهان

  ازسوی عرشی که بودم مربط او          شهوت مادر فکندم که اهبطوا 

  ن زالی، به زندان رخم پس فتادم زان کمال مستتم          ازف

  روح را ازعرش آرد درحطيم            لاجرم کيد زنان باشد عظيم

  اول وآخر، هبوط من ززن             چونکه بودم روح و چون گشتم بدن 

  بشنواين زاری يوسف درعثار           يا برآن يعقوب بيدل رحم آر

  فکندندم چو آدم ازجنانناله ازاخوان کنم يا از زنان          که 

» است (منتهی الارب).  پست  هموار و   زمينالبته «هبطة» به معنای «
دارد، چون هبطة، خاک   خاک شدن، همان معنای  فروافکنده شدن را 

هست. خاک، درگوهرش، خوار است. ولی درعربی، برای جدا کردن  
تفاوت دو معنا، که دراصل باهم آميخته بوده اند، آن واژه را با الفبای م 

نويسند (ط بجای ت، يا س بجای ص، يا ز، بجای ظ و ض...). بخوبی  می
می هبة»  و  «هبطة  در  را  نکته  فرود همين  معنای  به  هبت  ديد.  توان 

و فروافکندن»   ازمنزلتش، پست گردانيدن  آوردن چيزی  فرود  آوردن، 
است که همان معنای هبوط را دارد. ولی «هبة» معنای اصليش رانيز 

برای گشنی+  حفظ کرده   نز  برای گشنی + هيجان  بانگ کردن  است: 
خواندن گشن را به گشنی (معجم متن اللغة). هبوط در واقع انداختن نظفه  

شود. تخم  مرد در زهدان زن بوده است. زن، خاک و خوار و پست می
شود، و از خاک (پستی  که نطفه مرد باشد، فرو افکنده و خوار و پست می 

  شود. ده می وحقارت و مذلت) آفري



Jg. 4 (2023), Heft 6  109 
 

در قرآن هست. در قرآن    «دنيا»همين معنا در رابطه با حيات انسان، در  
الدنيا الا  می الحيوة  آيد که  زندگی در دنيا، جز متاع غرور نيست (ما 

). اين آيه قرآنی، همان پديده هبوط را باز  185  \  3متاع الغرور، قرآن  
«دنيا» و «متاع»  کند. فقط بايد به سراغ معانی اصلی  عبارت بندی می

و «غرور» رفت، تا نقاب از چهره پوشيده «تحقير دنيا و لذايذش» بيفتد. 
البته غرور بطور متداول، دارای معانی تکبرونخوت و به خودباليدن و 

پنداشت است، و غـرَور به معنای فريبنده و ديو فريبنده و دنياست. ولی   
ميان    -1شده است    معنای اصلی اش که به پس رانده شده ومخفی ساخته

باشد. و «متاع غرور»، ها میهای ران های بين گوشت دو ران و شکاف 
معنای  به  درعربی،  «متاع»  و  نمازی)  بی  (کهنه  گويند  را  لته حيض 
«شرم زن، متاع المراء، فرج زن» (بحرالجواهر، ذيل اقرب الموارد)  

ان  تومیاست. وخود «دنيا»، به معنای «زن» است. ازاين معانی بخوبی  
  خاکی  از   جهان  دنيا و جهان خاکی  و زندگی در  ،اينهمانی  ،قرآن  در

بی ارجی    سوی ديگر، و بيهودگی و بی ارزشی و  از  ،يکسو و با زن
از زندگی درجهان خاکی، که   «تمتـع»خواه ناخواه    . هردو را باهم ديد

شهوانيست، و همه    يک عمل جنسی و» است،تمتع از متاعيکراست «
اصل فساد    ،همان متاع المراء نيست، که بکلی  جز  چيز  ،های جهانمتاع

«بيرون  ،  های دنيا»متاع  «تمتعی از   و هر  ،عداوتست  و تباهی و  هبوط   و
خاک و زن، هردو، جايگاه    .دگردمیخدائی»    هويتِ   و فروافکندگی از

سقوط و بيگانه شدن از اصل و غربت و راندگی، جايگاه انحطاط و فرو 
می فاسد شوی  جايگاه  وتورات  افتی،  درقرآن  ها  سرانديشه  اين  گردند. 

ها را که چيره بر احکام و نواهی فرعی هستند، و منش آنوانجيل هستند  
ها هستند نه احکام و نه سازند. گرانيگاه اين اديان، اين انديشه معين می 

 نواهی  آنان. 
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  5 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

 

 

  وط »  ـبـ«هچگونگی ِ

  شتیـُ شناسی زرتدر يزدان
  

 ، آسمان سبزیِ  و  روشنی   از ،اهورامزدا

  يندآفرمیرا  »تخم «

   

نده رّ که اصل بُ ، (روشنی خود علم  ازاهورامزدا، 
  است) 

  يند آفرمی ، فراسوی خود،را هاهمه تخم

  

 شودمیست، که ازخود، روشن ا تخمیسيمرغ (ارتا)، 

  سيمرغ، آتش فروز است

  کند) افروزد = آتشی که خود را روشن می(تخمی که خود را می
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  شودمی) هان(جا ها تبديل به همه تخم  ،سيمرغ

  سازد های گوناگون پديدار می و در همه، خود را در چهره  

  

های گوناگون ِ گيتی، درچندين روز، که در تورات و انجيل  خلق ِ بخش
و قرآن متداولست، تصويريست که ذهن ما را از شناختِ آفرينش در دين 

دارد. اينکه يهوه در  ايران، بازمی زرتشتی و همچنين ازشناخت فرهنگ  
کند و نظائر آن در قرآن، انديشه ايست که هفت روز، گيتی را خلق می

که  را  اصلی  مسئله  وارد،  تازه  الاهان  اين  است.  يافته  پيدايش  سپس 
اند، يا به  بود، فراموش کرده   ل»ـخم = ازيک اصـدايش جهان ازتـيـ«پ

ت پرستی و شرک، طرد و لعن و گيرند، وآن را به نام ب کلی ناديده می
  ی يک اصل) پيدايش می يابد، وخالق(جهان ازيک تخم    اند.تحقير کرده

شد از «پيدايش ازتخم=  درفرهنگ ايران، بدين آسانی وسهولت نمی   .ندارد
، مانند يهوه و الله، مستقيما به آفرينش  اهورامزدای زرتشتارکه» گذشت.  

بهبخش بلکه  پردازد،  نمی  گوناگون  «  های  آن بخشآفرينش ِ  » هاتخم 
اهورامزدا  می از  بنُدهش  که  آفرينش  داستان  در  که  اينست  پردازد. 
حلقه    ،اهورامزدای زرتشتآورد، اين انديشه اصلی، باقی مانده است.  می

  ، » هست، و «الاهان خالق»ه ميان «پيدايش جهان هستی از تخمواسط
ندارند تخم  خلق  به  نياز  ديگر  يکراست  ،که  را    ،بلکه  چيز  آن  خود 

 ً می  مستقيما میکنندخلق  تا  را  پيدايش»  «انديشه  گستره  و  توانند  ، 
    کاهند.می

می بندهش  دوم  بخش  «در  اهورامزدا  که  آفريدآيد  را  آسمان    ، نخست 
آيد که «او،  همين بخش می  22...» و درپاره  دور  آشکارا، بسيار  ،روشن

مردمان و گاوان را فراز آفريد. اين    نطفه ،  از روشنی و سبزی آسمان
آن   از  يافتن مردمان  افزايش  تا  داد،  دو نطفه را درتن گاو و کيومرث 
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شود که «تخمی که از روشنی و سبزی، آفريده  جا ديده میباشد». در اين
شن شونده شود»، جايگزين انديشه «تخمی که از خود، آفريننده و رومی

می  روشنی  است»  از  را  جانور  تخم  و  انسان  تخم  اهورامزدا،  نشيند. 
آفرند، نه انسان يا جانوران را بطور مستقيم. (در پايان مقاله، به مفهوم  می
ها که کاهش به رنگی از رنگ   ،زی»ـ«سب، پرداخته خواهد شد.  زیـبـس

ی بوده ارتائ  -، در فرهنگ سيمرغیتخم جهان هستیيافته، درست همان  
  گردد ). است، که اکنون، مخلوق اهورامزدا می

بايد   برای « نفی وطرد انديشه    ،اهورامزدای زرتشت)(  اِلاه تازه وارد  
  تخم»، درآغاز، خود ِ «تخم» را بيافريند، تا تخم را از   پيدايش جهان از

. چون نزد ايرانيان، (هيچ چيزی ازخود، يعنی تخم نيست)  اصالت بيندازد
آفرينش تخم  رچيزی درجهان، از «تخمی»، پيدايش می يافت.  جهان وه

  نفی و انکار «اصالت پيدايش از  ، يا تخم انسان يا تخم جانوران  ،جهان
هست يا  تخم»  و  «آفريده  اکنون  است،  ارکه»  «اصل=  که  تخم  اين   .

  = (اصل  تخم  پس،  اهورامزداست.  بودنمخلوق»  ازخود،  ازخود   ،
  از   ،ازخود، آفريدن  ،خود،روشن شدن  از  افروختن (خود را آتش زدن)

  دهد.  ) اصالت را ازدست می ... ازخود، سامان دادن ،خود، انديشيدن

پس هيچ    آفريند.که اصل را هم میاهورامزداست    (يا واژه)  خواستاين  
تخم و هسته و بذر و دانه، از خود،    . اصل نيست  ،جهان  اصلی ديگر، در

کنون،  نمی  تا  بيافريند.  بينش    ،«تخم»تواند  و  روشنی  ولی  اصل  بود. 
ازاين پس، بينش (= روشنی) و خواستِ الاه تازه، بايد جانشين تخم بشود، 

، ولی تا نشان بدهد که ديگر، تخم، از يا با تخم و قرين با تخم آورده شود
خود، نيست، بلکه از بينش و روشنی و خواست ِ اين الاه هست. آوردن  
اين دو باهم و در کنارهم، ولی همزمان با آن، انداختن تخم از اصالت، 

  ، بايسته بوده است. برای مرحله گذرو مصالحه با عقيده مردمان
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ها شش بخش اند، که ازآنبوده»  شش تخم، «سال  در  شش گاهنبارمثلا  
پيدايش   انسان)،  ابری، و آب و زمين و گياه و جانور و  (آسمان  گيتی 

میيافته می و  جشن روئيدهاند  را  گاهنباری  هر  زرتشتيان،  اکنون  اند. 
يابد، بلکه اين  گيرند ولی  با پايان يافتن آن، از تخم، چيزی پيدايش نمیمی

ان ابری، يا آب يا زمين يا گياه يا  خواست روشن اهورامزداست که آسم
آفريند. از تخم تاريک، ابر و آب جانور يا انسان را پس ازآن جشن، می

که   اهورامزدا  خواست  و  بينش  از  بلکه  يابد،  نمی  پيدايش  زمين...  و 
روشنی الاه تازه است، و گوهر اين روشنی، «برّندگی» است (روشنی  

  شود. فريده می اين الاه = اصل برندگی است) همه چيز آ

  

  = اصل ِآفريننده تخم = تاريکی
  

» هم هست. تخم، تاريکست. تخم، آنچه  تاريک »، به معنای «تومتخم يا «
(پوشيده   گنج مخفی  سرّ و  ،تخم  در خود نهفته دارد، ازهمه پوشيده است.

تاريکی است و     tom.  . تخم، گـمُ است. تخم، عدم استاست  و ناديدنی)

tomik  =tomaak      به معنای تاريک است وtom   به معنای تخم و 
منی هست. بايد درپيش چشم داشت که نه تنها يک معنای «تخم»،   بذر و

تاريکی وتخم  ست، بلکه درست تاريکی نيز، حکم «تخم» دارد.  تاريکی 
ست، که روز و  . تاريکی يا شب، تخم يا تخمدانیبا هم اينهمانی می يابند
اين « ميزايد.  را  آن  آفتاب  برضد  بود که زرتشت  تاريکی»  آفرينندگی 

داند که ازتاريکی، چه پيدايش خواهد يافت! ويژگی  بود، چون کسی نمی
داند که آنچه ازآن پديد خواهد آمد، خوبست تاريکی، آنست که انسان نمی 

آور باشد هم سود آور. تواند زيان يا بد است.آنچه درتاريکی هست، هم می
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يش بداند درچه، سود هست، و فريب نخورد، و خواهد که ازپ انسان می 
خواهد، بدون آنکه دچار دردسر خواهد، يکراست به آنچه روشن میمی

پيش، خوب وبد را بداند  خواهد ازو گمراهی بشود، برسد. ازاين رو می 
تا خط و راه راست ميان خود وآن را بيابد. ولی فرهنگ سيمرغی براين  

ي خدا  يا  سيمرغ  که  هست  اصل  شالوده  يا  عنصر،  (نخستين  حقيقت  ا 
خويشکاری   و  هست،  درهرکسی  مکنون  سرّ  يا  مخفی  گنج  آفريننده)، 

درهرکسی،   که  را  سرّ  يا  سيمرغ  اين  که  آنست    ديگرگونههرانسانی، 
شود که با يک بينش عمومی بتوان آن را شناخت، است، و طبعا تکرارنمی 

  هميشه ازنو بجويد و بيازمايد. 

دن وکاويدن، هميشه روبرو با شگفتی و خيرگی و  آزمودن و جستجو کر
آوراست (غايت که  گمگشتگی ست، ولی جستجو کردن نيز، اصل شادی 

سعادت باشد، در پيمودن ِ خودِ راه است). فرهنگ سيمرغی، برشالوده  
«جستجوی ِ هميشگی بينش و لبريزی هرچيزی وانسانی» قراردارد، نه  

بد که انسان بايد بياموزد يا بدان  بر شالوده يک حقيقت و آموزه ِ خوب و
جويد که عادت کند. انسان، هميشه چيزی را درخود و درهرچيزی می 

هيچگاه گم نکرده است. عطار در الهی نامه، اين نکته را به خوبی بيان  
  کرده است.  

  آيد شگفتم ازتوچيزیکه می      خاک بيزی       چنين گفت آن يکی با 

  ، عاجز         نيابی چيز گم ناکرده، هرگزجوئی» تومی«گم ناکرده، که 

  ای گر ندهم دست گم ناکردهگفت زين، چيزی دگرهست    که   ترعجب

  ، وين شگفتی      بسی بيش است ازآن اول که گفتیبه غايت می برنجم

  اگرمن اين چيز گم ناکرده را نيابم، به سختی می رنجم

      ان کرد تومینه گم  ،نه بتوان يافت 

  نه خاموشی، رهست و،  نه بيان کرد 
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توان دريافت ازهمان واژه «خاک بيز» که برای جوينده به کار ميبرد، می
، درست اين «اصل آبستنی، و تاريکی پوشنده» هست که «خاک»که  

  «کان يا چشمه را درخود، نهان دارد». 

از   يقين  همين  خاک»،  کردن  «ارجمند  و  خود»،  بودن  «خاکی  درک 
درکندن   وجود سرّ  ازاينکه  يقين  خود هست.  تن  در  يا  درخاک  گنج  يا 

  Erdeتواند خدا (سرّ= سيمرغ = ارتا =  وغربال کردن خود (بيختن)  می 
تواند گنج را از خاک وجود خود، کم  = ارض) را در خود بشناسد، می 

کم بيرون آورد، هرچند او چيزی را گم نکرده است، تا فقط گم کرده خود 
را بجويد. در وجود خاکی او، بيش ازآن هست که در سطح آگاهبود خود،  

را به کردار کان    که خود  ،اين ارجمند کردن خاکستشناسد.  بيند و می می
او يقين دارد که هميشه به خدا، به حقيقت، به اصل    .شناسدو گنج می

آفريننده، به مهر، آبستن است. درست روشنی آگاهبودش، اورا ازآنچه  
می منحرف  است،  نهفته  خودش  وجود  اورا  درتاريکی  غنای  و  سازد 

فريبد و مشغول ميدارد، و  پوشاند. آنچه در او روشن است، اورا می می
ترساند. دارد و میهای وجود خود و ديگران بازمی تاريکیاز رفتن به  

تاريکی  به  به تخم بودن،  به  اين عشق به خاکی بودن،  هاست که او را 
می گنج  ازتاريکی  انگيزد.جستجوی  شگفت   ،پيدايش  و    آورهميشه 

ازاين رو    . ولی درست اين بنياد فرهنگ سيمرغی بود  . غيرمنتظره است
نام  گويد  ی ايزد= بايزيد) دررام يشت می هست که رام (اندروای = وا 

جوينده با   و ،نه همه دانی! ،ستخدا، جويندگی  گوهر(  من جوينده است
  ). چشمه زندگی هست ،دارد و يقين دارد که در تاريکی تاريکی کار

فرق اهورامزدای زرتشت با ارتا خوشت ِ (ارتای خوشه) زال زر، اينست 
چيزی    .يندآفرمی را    (اصل)  تخم  ،«روشنی»  از  ،اهورامزدای زرتشتکه  

. اهورامزدای زرتشت،  مشخص و معين هست  روشن است که معلوم و
«پيدايش ازتاريکی را، که پيدايش از تخم» باشد،نمی پذيرد. بدين روی،  
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ها) نمی پذيرد، ردوشت) را، به کردارخوشه (مجموعه تخم ارتاخوشت (ا
و با دادن نام «ارديبهشت» به آن، گوهرخوشه گی و تخم بودن را ازاو 

  اهورامزدا، با علمش، همه چيزرا مشخص وکند.  ميزدايد يا انکار می
بايد کل اجتماع    ،«دين» که آموز ه  يا روشنی او باشد  .دسازمیمعين  
اين انديشه، بنياد قدرت   . را معين سازد و حکومت  عتطبي و  ها نو انسا

و .  است افراد  سازی  و    ،اجتماع  روشن  وضمير  سازیِ درون  معين 
. به عبارت ديگر، خدائی که نور است، آزادی را است  انديشه همه افراد

نابود می سازد، چون تا ضمير را تصرف نکرده است، درضمير همه 
ک است  اهريمن  بنگاه  و  تاريک  داشت.  ضمير،  بيم  ازآن  بايد   ، آزادیه 

توان گرفت وبه تصرف و جويندگی حقيقتی که نمی  هميشه با تاريکی
دارد  درآورد، تاريک  . سروکار  و  بودن  نامعين  سرّ    قدرتمند،  و  بودن 

رابودن ِ افراد  انديشه  و  روان  و  ن  ،ضمير  هرقدرتی  دآورمیتاب   .
ها را روشن، يا به عبارت ها و انديشه خواهد، همه ضميرها و روان می

 ديگر، مشخص و معين سازد.  
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  خواهد ی زرتشت، می اهورامزدا

  از روشنی (از علم خود)،همه چيزها را بيافريند 

   

  که آتش فروز است سيمرغ لیو

  سازد  ، پديدارها رادر تخمنهفته  خواهد گوهرمی
  

است. اين اصطلاح   روشنی بيکرانجايگاه وخانه اهورامزدای زرتشت،  
کند. اصطلاح بيکران، واژه ِ روشنی بيکران، ما را ازحقيقت، دور می

»  هست که به معنای «بی زهدان» است (آغاز،   aghra+ اگراan«انَ  
هميشه بنُ وزهدانست). به عبارت ديگر، معنای اين اصطلاح آنست که  

روشنی است که   شود،می«روشنائی است که زاده ن ، امزداجايگاهِ اهور
نيافته است»  ،پيدايش  برنيامده  تاريکی  از  که  است  درست    .روشنی 

اهورامزدای زرتشت، گوهرخودرا، دراين اصطلاح «ان اگرا»،درتضاد 
بيان می  ارتای فرورد)  تخم وخوشه  با سيمرغ (ارتای خوشه و  کند که 

ها، «ارتا فرورد» را که نام ها و خوارزمی شود که سغدی است.  ديده می
نامند که «افروزنده» و روز نوزدهم است، «فروز» و «روجن»  می

اين روز، بنا بربندهش،  «روشن است. اين   بوستان افروز» باشد. گل 
افروزد». افروختن، آتش يا چراغ را روشن کردن  خدا، بوستان را «می

فرهنگ  ،افروختناست.   «آفر  ،دراين  استيدنمعنای  داشته  را   « .
است. خدا، آنچه را درتخمها    پديدارکننده = ظاهرکننده بوده«آفريننده»،  

سازد. خدا، ماما (= دايه) و باغبان است. پديدار می  ست،نهفته و مخفی
هوشنگ، فروغ (روشنی) را، ازسنگ(که امتزاج واتصال وپيوند دادن 
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می پديدار  می دوچيزباشد)  را  آتش  و  ديگر،  سازد،  عبارت  به  افروزد، 
  است).آتش فروز آفريننده روشنی (فروغ = فروز) هست (

ت، يا به سخنی ديگر، جفت  ارتا، هم آتش زنه هست و هم آتشگيره اس
شود که بهمن (ماه  آتش زنه وآتشگيره باهمست. در برهان قاطع،د يده می

يعنی   ميباشد)  نای  منقارش  که  = مرغی  نوس  (کوخ  ققنس  و  يازدهم) 
توان شناخت  سيمرغ است، آتش افروز خوانده ميشوند. ازاين سنجش، می

  است. بهمن ِآتش افروزکه هوشنگ درشاهنامه، همان 

ين صفت بهمن و سيمرغ (هما)، از ديدِ فرهنگ ارتائی بوده است (نه  ا
زنه»  نام « فروز= آتش شود که ارتا فرورد، همدين زرتشتی). ديده می

نام «روجن = روشن». که از  ،سيمرغ  دارد و هم    ، خودش  تخميست 
  يا تخم هر،  ارتا فرورد) نخستين عنصر(  سيمرغ  شود.میو روشن    سبز

که  روشن    خود   خود،،  چيزيست  خود،    و   کندمیرا  از  پيدايش  خود، 
میيابدمی را  خود  که  سيمرغی  تصوير  در  انديشه،  اين  در .  افروزد 

  آيد که  شود. درگرشاسپ نامه می گرشاسپ نامه نموده می

  يکی پشته سازيد سهمن بلند           پس ازباد پر آتش اندر فکند 

  رميان،خويشتن را بسوخت... چو هيزم زبادهوابرفروخت           شداند

  زخاکس پس ازآن، بروز دراز           يکی مرغ خيزد چواو نيزباز 

افروزد. خود را آتش ميزند تا خاکستر ايست که خود را میسيمرغ، خوشه 
شود و باز روشن شود (ازنو مرغی تازه برخيزد = فرشگرد = که همان 

به است). خاکستر، که «خاک + س  = فروهرفروردانديشه   باشد،  تر» 
ستر=  گستردن    starمعنای «افشاندن تخم» است (خاک = هاگ = تخم،

  است).  پاشيدن و



Jg. 4 (2023), Heft 6  119 
 

های ِ خوشه ِ  يا ققنس، به معنای «تخم،  شدن سيمرغ يا سمندر  خاکستر
و  افشاندن  را  است  خود  همه  پراکندن»  تخمه  مجموعه  سيمرغ،   .

آفريند. اين تخمها، سرّ و گنج مخفی  هاست که، ازخود، خود را بازمی جان
هستند، و هريکی، گوهر ديگر دارد. ازاين رو که سيمرغ يا ارتا، در هر 

شود، ازاين رو، خدا (ارتا)، در  تخمی، «ديگرگونه» است و تکرار نمی
گرفتنی و گم هست. خدا، اصل هر جانی وانسانی، مجهول و تاريک و نا  

وانسانی،   درهرجانی  هست.  چيزها  درهمه  کثرت  و  ديگرتنوع   چيز 
گوهر    ،هرانسانی  تکرارناپذيری خدا درهرجانی و  يابی وتنوع هست. اين  

خدا، درهرجانی و هر    . تاريکی و مجهول بودن و ناگرفتنی بودن اوست
زند تا آتش می  انسانی، گم هست. از اينرو سيمرغ، در هرتخمی، خود را

ای ديگر روشن و پديدار سازد. خدا در هر جانی و هر خود را به گونه 
می را  خود  گونه انسانی  به  را  خود  تا  تنوعاتش  جويد،  در  و  ديگر  ای 

بشناسد. او بايد خود را در هر تخمی از نو، بيفروزد تا روشن شود. او 
روشنی نه  است،  ازتاريکی  روشنی  زايش  روند  جانی،  همه  بی   ِدر   

  تاريکی، مانند اهورامزدا. 

» باشد، به معنای زبانه کشيدن وشعله ورشدن هم  وخشيدنروئيدن که «
هست. روئيدن تخم، وشاخه شاخه شدن آن، اينهمانی با« شعله ورشدن و  

سبزشدن)، اينهمانی  (روئيدن وباليدن  زبانه کشيدن آتش» داشته  است.  
است داشته  شدن»  «روشن  که    .با  عنصرنخستين،  از  هستی،  جهان 

«پـرن= ارتا فرورد» باشد، ساخته شده است. درهمه، اين روند «ازخود 
افروختن، يا نوزائی و فرشگرد»  که ويژگی سيمرغست، هست.  اگر  

  ،رخود»ـاد پـمرغ با «ب  شود کهاندکی در اشعاربالا، دقت شود ديده می
  »اد هواـب«  ر،ـادپ ـمين بکه ه   شودمیو سپس ديده    ، زدافرومی  را  آتش

=    hva  «پـر»، همان «هوا» هست. هوا، همان واژهشود.  میناميده  
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xva  =sva  =uva  باشد. (رجوع است که به معنای «ازخود= تخم» می
  شود). شود به مقاله  در اين کتاب که هوا بطور گسترده، بررسی می

نطفه    ولی درست اهورامزدای زرتشت، از «روشنی وسبزی آسمان »،  
سازد. به عبارت ديگر، تخم ها اصالت ندارند ها) را میها (تخم جانجان

«ماده»،   که  هستند  آسمان  وسبزی  روشنی  از  بلکه  نيستند،  ازخود  و 
دهد.  در اساطير ها، «شکل تخم» میدردست اهورامزدا هستند که به آن 

  چيزی جز همين  ،کيومرث  شود که)  ديده می 5و فرهنگ (عفيفی، صفحه  

مردم ازآن گل ِ کيومرث    –اهورامزدا    -او  -36«    .نطفه يا تخم نيست
ای، اندر سپندارمد، هـشِت،  را از آن ساخت به شوسر(نطفه= تخم) گونه 

  و کيومرث ازسپندارمد بيافريد... ».  

ومرث چيزی جز نطفه  کيدر واقع، مطلب دراصل، چنين بوده است که  
آرم زهدان  در  که،  است  نبوده  جاهورامزدا  برگاتا،  بنا  که  فت  ئتی 

که شودمیافکنده    ،است  اهورامزد داشت  درنظر  بايد  «اهورامزدا»    . 
.  بلکه زرتشت، اين نام  نامی نيست که تنها نام خدای زرتشت بوده است

را برای ناميدن ِ خدای خود برگزيده، و صورت ويژه ای بدان داده است، 
است. اهوره، اوره که سپس در يزدان شناسی زرتشتی، تحولاتی يافته  

باشد و مزد، ماه است. چنانچه نگاهی به بندهش بخش است که ابر می 
ابر افکنده شود، ديده می  11 شود که درايران، مردمان، ماه را دارنده 

)afnahvantدانستند. «ابر» که اصل آب باشد با ماه، که مجموعه ) می
اصل روشنی تخم های کل زندگانست باهم، درباهم آميختن ويوغ شدن،  

کليچه سيم.. »   ماه « سيمين،  نيز  ازاين رو  بودند.  (زندگی)  و سبزی 
اهوره مزدا،  به معنای يوغ وجفت است.    سيم= اسيمشود، چون  خوانده می

اَ  ماه  همان  ابر)  مندـر بکه  دارنده  وابر)(  باشد  (ماه ِ  ماه  اصل    ،جفت 
همان تصوير  ،  سبزی) و آبادانی باشد(  دانائی) و زندگی  بينش و(  روشنی

آيد). ولی ازآنجا سيمرغست (سيمرغ در شاهنامه، هميشه در ابر سياه می
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يزدان و  بود،  برخاسته  (ييما)  آفرينی  جفت  اصل  برضد  زرتشت،   که 
توانست گسترد، طبعا مجبوربود که  شناسی زرتشتی، اين انديشه را تا می 

«اصل   از   های «اهوره» و «مزدا» بدهد، تا ديده رامعانی ديگر به واژه
زال زری بوده است،    –جفت آفرينی ماه وابر» که بنياد فرهنگ سيمرغی  

منحرف سازد. درهمين راستا نيز، به رغم آنکه کيومرث را تخم دانسته،  
اهورامزدا،  تا  است.  افکنده  بودن،  مزدا»  اهوره  «تخم  از  اورا  ولی 

خ) است، اينهمانی با سيمرغ دارد، انسان، مستقيما تخم ِ خوشه سيمرغ (فرّ 
ولی با طرد اصل جفت آفرينی (ييما= سيم = سنگ = امر= مر=....) 

شود، ولی ديگر، تخم (نطفه)  کيومرث، «تخم آفريده» ازاهورا مزدا می
خود خدا نيست. به عبارت ديگردرهمين جا، روند ِ«هبوط» روی داده 
است. هرچند که نطفه ازخدا، افکنده شده است، ولی اهورامزدای زرتشت 

خواهد، ديگر آن را نطفه خود و تباروفرزند خود بداند. و از آنجا که  ی نم
  داند. داند، کيومرث را، زمينی میآسمان را جفت زمين (خاک) نمی 

  

  نخستين انسان زرتشتی، و آرمئتی ،کيومرث

  ) جما(و آرمئتی  ،جم، نخستين انسان سيمرغی

  انسان با خاک،رابطه تفاوت 

  زرتشتی  دريزدانشناسی ِو ،زال زری -ارتائی درفرهنگ

  

را در داستان آفرينش خود، جانشين   کيومرثچرا يزدانشناسی زرتشتی،  
شود، اصل جفتی  »، کرد که چنانچه ازهمان نامش ديده میجم = ييما«

کل آموزه   »،به کردارنخستين انسان  ،جمو جفت آفرينی هست؟ تصوير «
اهورامزدا را، به کلی    زرتشت، و خود ادعای زرتشت، و تصويرخدايش
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، امروزه نيز، به کردار تصوير انسان  ، تصويرجم  ساخت.هميننابودمی
تصويرآدم در قرآن وتورات و انجيل، و الاهان متناظرشان، الله و يهوه  

می ريشه  از  بکلی  پدرآسمانی،  در  و  که  است  تصويرجم  همين  کند. 
نس غرب در رنسا  « پرومتئوس »باززائی فرهنگ ايران، نقشی همان  

  بازی خواهد کرد. 

انسان»   بنُ  يا  يا تخم  نطفه  کيومرث، چنانچه ديده شد، درواقع، فقط « 
    شود.است، نه يک شخص مانند آدم که مستقيما ازيهوه يا الله، خلق می

 .هست  »مرگ« دارد،  »خاک«  تنها رابطه ای که با  ،کيومرث يا اين تخم 
درونديداد باقی مانده است، که در تضاد ،  « رابطه جم با خاک»درحاليکه  

در با خاک هست.  رابطه کيومرث  با  از بندهش  می کامل  آيد «مرگ 
انگشت کوچک، به تن کيومرث درشد، و همه آفريدگان را تا فرشگرد 

، آن تخمه ها چون کيومرث به هنگام درگذشت، تخمه بدادمرگ برآيد.  
وسنگ نگاه داشت و بهری  به روشنی خورشيد، پالوده شد، و دوبهرآن نري

  را سپندارمد (آرمئتی) پذيرفت...».  

کيومرثدرست   مرگ«  در   ،تخمه  کيومرث، شودمیپديدار  »،هنگام   .
ای ديگر با خاک ندارد که جم. کيومرث نخستين انسان زرتشتی، رابطه 

هاست) و زمين (سپندارمد) باهم، هنگام مرگ (که تخم يا بنُ همه انسان 
شوند. کيومرث جفت آرمئتی نيست که باهم، «اصل»، انسان، جفت می

روند    جفت ِآفريننده يا   (زن)،  خاک  با  انسان  همزيستی  شوند. 
ها) فقط درمرگ همبستر با  نيست. کيومرث (بنُ همه انسان   آفرينیزندگی

شود. ولی درفرهنگ ارتائی، جم و آرمئتی باهم، رابطه جفتی خاک می
ضوغ، پوشيده يا مبهم نگاه داشته شده (همبغی) دارند، هرچند که اين مو

،که بطورآشکار، «جما» است  ،نام ديگر زمين  دانيم کهاست. ولی ما می 
دربرهان قاطع مراجعه    ،زمينبيان جفت جم بودنست (به زيرنويس واژه  

رغم تحريفات موبدان، هنوز گردد). ولی در داستان ونديداد ازجم، که به 
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مانده است، وارونه اين رابطه، ديده    سيمرغی باقی  -يک داستان ارتائی  
  شود. می

نخست آنکه جمشيد با نخستين همپرسی با خدايش (اهورامزدا= سيمرغ)  
ازخاک خودش  وپای  کاردست  درسازمی «خشت»    ،با  که  فرهنگ    د 

است  نمادِ   ،ايران مدنيت  يا  گری  ساختن شهری  کارجمشيد،  نخستين   .
خانه   ، او باخاک هست.  خشت از خاک با کاردست و پای ِمستقيم خودش 

در متن ونديداد،   . د و درخاک، گورستان نمی بيندسازمی و مدنيت    شهر  و
در مورد ابزارهای جمشيد، دست برده شده تا مفهوم نخستين، پوشيده و  

های زاد اسپرم مانده، پنهان ساخته شود. ولی يک عبارت که در گزيده
سازد. جمشيد با با نگ نای، حقيقت آنچه که مسخ ساخته، آشکاروفاش می

د و فراخ شود.  خدای زمين را ميانگيزد، تا خود را بگستر آرمئتی، زن 
آيد که: «... به همان  ) می 20پاره    35های زاداسپرم (بخش  در گزيده 

  ،آن گام دم  ،suwran zarananaenim   زرين   جم درآن صورگونه که  
سورخدار»   به «سلاح  را  نای  اين  زرتشتی  يزدانشناسی  البته  بدميد». 

  شود. مسخ ساخته است.جمشيد با دميدن درنی اش، درفرشگرد انبازمی 
به عبارت ديگر، جمشيد نيروی با ززائی و تازه سازی گيتی را داشته  

    است.

» که درمتن ونديداد، آشفته و درهم ساخته شده، به معنای سُفتنواژه « 
عشق ورزيدن و همآغوشی است. به عبارت ديگر، جم، جما را که آرمئتی 

می درآغوش  است.  باشد،  و گيرفته  خانه  و  خاک،  با  ورزی    عشق 
. شخم کردن نه مرگ  ،رابطه جمشيد با خاک است  ،زی ازخاک شهرسا

شده است. ورزی با زمين» شمرده میزمين، درفرهنگ ايران، «عشق 
  آفرينند. انسان و زمين در جفت بودن باهم، مدنيت و بهشت را می

  



Jg. 4 (2023), Heft 6  124 
 

  وکردار انسان، تخمی هست کار 

  شود که درجهان خاکی، کاشته می

  ماند وهميشه، اصل ِآفريننده می
  

برترين   آباد ساختن،  بارور و  ازآنجا که کار زمين کردن، و زمين را 
کاشتن    نيز،   هرعمل يا کار و کردارِ انسانشده است،  فضيلت شمرده می 

  . شدمیدانسته   ) درجهان خاکیيک اصل ِ خود آفرين(يک تخم 

که  درروی زمين يا توان بخوبی ديد  داستان زرتشتی ازکيومرث، می  در
انسان را بيمارمی  زند». مرگ، سازد، و «میخاک هست که اهريمن، 

درپی بايد  است.  شده  اهريمن  زدارکامگی  که آيند  داشت  چشم   پيش 
«دروغ»، دراصل، اينهمانی با «زدارکامگی و آزردن زندگی» داشته 

جايگاه آميزش زندگی با دروغ وفساد   ،زميناست .  به عبارت ديگر،  
آسمان، جايگاه درد وبيماری و دروغ نيست.   .دگردمی  (اهريمن)  تباهی  و

زندگی برخاک و با خاک، جداناپذير از گلاويز شدن با دروغ و آميختن  
ها (آنچه با اهريمن است. با افتادن کيومرث برخاکست که نخست، کانی

شوند، و فقط خاک تن او خارج می  بخشند) ازبقا و دوام به تن خاکی می
کيماند.  باقی می  دادن هنگام مرگش   )نطفه(تخمه    ،ومرثخويشکاری 

  ) اهريمن(اينهمانی با مرگ    ،«عشق ورزی با خاک و با زن».  هست
دهد. کاشتن . کيومرث درشادی ِهمآغوشی وعشق، تخمه نمی شودمیداده  

تخمه، اينهمانی با انداختن نطفه درزهدان دارد. واژه «کاشتن» درالتفهيم 
،  هنگام کارو کاشتنتخمه پاشيدن    ابوريحان بيرونی، هردو معنارا دارد.  

  و   کار   ، درفرهنگ ايرانماند. بايد درپيش چشم داشت که  بکلی نا گفته می
و زمان  انسان بطورکلی درسراسر زندگيش، کاشتن تخم دراجتماع    کردار
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به عبارت ديگر، کارکردن در زيستن، کاشتن تخم کارهای   .درومیبشمار
شی با خاک نيست که جشن خود است، و کاشتن تخم، چيزی جزهمآغو

شادی است. هر کار و کردار انسان را کاشتن ِ«تخم» دراجتماع دانستن، 
فلسفه  می ايجاب  ويژه  حقيقی ای  ازمعنای  غلط،  تفسيرات  دراثر  که  کند 

 ، انساناش، دور ساخته شده است.  کاشتن تخم، با خاک، سروکاردارد.  
يا به عبارت  تخم است  کند میدرختی است و هرچه   اصليست ديگر،  ، 

  .  ازخود، آفريننده

گردد. آيندها و تأثيرات می پی  عمل انسان، ازاين پس، زنجيره انتها ناپذير
در جداشد،  انسان،  از  که  انسان  و عمل  اجتماع  درگيتی،   خاک  زندگی 

اخلاقی، کاشته   اقتصادی و سياسی و ها و روابط اجتماعی ودرخاک روان 
 ، و هميشه کارگذاردگردمیخود آفريننده   اصل ازآن پس،   شود، و ازمی
  ماند.  ناشناس می اش نيز، گمنام وماند، هرچند که کنندهمی

تاريکست.   اصل  عمل،  يک  تخمهای  تخم  اين  از  هراجتماعی،  تاريخ 
.  دگردمیمعين    ،هانانوشته در هزاره  ولی ناپيدا و   ،افشانده شده اعمال ِ

ها را درتماميتش نميشناسد.  آن   در تخم، گنج يا غنای نهفته است که کسی  
رود، ولی اعمال انسان که تخم های خوشه زندگی او هستند، تن انسان، می 

ماند، و دردشت يا باغ اجتماع، افشانده شده است، هميشه موثر وزنده می
  ،عملوهرتخمی، تحول به زنجيره تخم ها در زمان می يابد. اينست که  

  و يک برآيند ندارد که بتوان با افسانه پاداش و  آيندپیيک معنا ويک   
يا عيسوی،مجازات   يا آموزه زرتشتی  چه دراين دنيا و چه    در قرآن 

. عمل، وارونه  دفترش را بست   ،درآخرت وملکوت، آن را با يک قضاوت
شود، کالائی مشخص نيست که بتوان يکبار برای  آنچه امروزه پنداشته می

که همانند مرغيست که هرروز تخمی ديگربا هميشه بهايش را پرداخت، بل
می ديگر  درگذارد.  محتوائی  هرکسی  در  اعمال  در   اجتماع،    آينده 

می آفريننده  و  زنده  ولی  گمنام  خاکی،  گيتی  قضاوت  ماندخود ِهمين   .
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آيندش، ولو قاضی نيز عادل کردن يک عمل در يک محکمه روی يک پی 
آيند معنا و برآيند و پی  باشد، يک افسانه خام هست. يک عمل، هزاران

کند و هزاران بار بايستی قضاوت شود. اينست که يک عمل در پيدا می 
شود. مسئله بنيادی در  ای ديگر، داوری می تاريخ، در هر زمانی به گونه 

و   شد  قضاوت خواهند  درآخرت،  اعمال  که  نيست  اين  ايران،  فرهنگ 
اين بنيادی  مسئله  بلکه  يافت،  خواهند  وکيفر  اعمال    پاداش  که  است 

های خاکی هستند، و آنگاه که در اجتماع و تاريخ کاشته شدند، هرچند تخمه 
شود.   کارنده آن از ديد گم شود، ولی او دراين تخم ها، ازنو کاشته می 

اجتماع و تاريخ وسياست و دين، دشتيست که هر تخمه ای درآن افشانده 
  شود.شد، زنجيره تخمه پس ازتخمه می 

آن عمل، در آخرت، مسئله بنيادی عمل را که جاويد بودن   مسئله قضاوت
گمنام    نيز  هرچند  ها،نانساسازد.  آن در جهان خاکی باشد، فراموش می

سياست    هميشه در اجتماع و تاريخ و   ،شانتخمه اعمال  ولی در   ،شوند
يک عمل، هزاربار به بار می نشيند که ما امروز    .اند، زندههنر  و دين و

پاداش يا کيفر بدهيم. با مفاهيم و تصاوير آخرت و قيامت و    دانيم تانمی 
کشد و  ها را میقضاوت الاهی که با ميزانش، کالای سفت و سخت عمل

ای که دارد، آنست که عمل رسد، تنها نتيجه به حساب نهائی اعمال می 
می سوخته»  «تخمی  را  اش،  انسان  کننده  برای  را  عمل  و  کند، 

شود که يک واکنش و يک پاداش يا چيزی می   سازد. عمل،بسيارفقيرمی 
  کيفر دارد. 

عمل، ديگر، تخم يا اصل از خود آفريننده و هميشه زنده نيست. اين شيوه 
می  که  ساخته  تفکراست  او  از  کاری  ديگر،  مُرد،  هرکسی  که  انگارند 

ايران،   فرهنگ  است.  پذيرفته  پايان  کردنش،  عمل  دوره  و  نيست، 
چنين   انسان،  ميدرهرعمل  که  تخمی  اينست  چيزی   ،زيستنديد. 

. کاستن سراسر زندگی، که تخم کاری  جزکارکاشتن تخم ها ی عمل نبود 
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مداوم و پياپی اعمال باشد، به يک تخمکاری در زمان مرگ، در مورد  
هاست، چيزی جز نابود ساختن معنای زندگی کيومرث که بنُ همه انسان 

  انسان در جهان خاکی نبود.

  

  شود؟میآميخته  رث،با روشنی خورشيد،چرا تخم کيوم

  گردد؟چرا، دوبهره آن تخم، ازآنِ نريوسنگ می

  

دهد، و از آن، جفت مشی ومشيانه  به تخمی که کيومرث درحال مرگ می
گرديم. دراين هنگام است که رويند که نخستين جفت انسانند، بازمی می

  گردند: دارمی العاده مهم هستند، نمو، که فوقبرآيندهای هبوطی ديگرتخم

ها، به روشنی خورشيد پالوده شد.  تخم،  آيد که  آن تخمه ) دربندهش می 1(
شد(اصل روشنی بود)، ناگهان، که درفرهنگ ارتائی ازخود، روشن می

شود.  افزوده  آن  به  روشنی  بايد  و  ازخوداست،  شدن  ازروشن  ناتوان 
نخستين انسان   ناگهان نيازبه هادی ومعلم ورهبرو پيشوا و پيامبردارد. تخم

انسان  همه  بنُ  نمی که  روشن  ازخود،  ديگر،  هاست،  عبارت  به  شود. 
انسان  نميرسد.  بينش  به  خود،  ازخود،  وباخرد  ازخود،  سان،  بدين  ها 

  توانند، به بينش برسند و جهان را بيارايند. نمی 

نگاه داشت.  نريوسنگ،    نريوسنگآيد که دوبهرآن تخم را  ) سپس می 2و(
پيونددهن می اصل  فرشگرد  و  نوزائی  که  نيروهاست  ميان  آفريند ده 

بخش  (گزيده زاداسپرم  جان 43پاره    30های  ازسر  دادن،  درپيوند   .(
آفرينی)  می بخشد. اکنون ازاين تخم کيومرث، اين دوبهر (انديشه جفت 

بهره ای که  ماند،  شود، و بهره ای که میپيوند دهنده نيز جداساخته می 
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 شود میبه آرمئتی داده    ،آفرينی و ناتوان از نوزائيستناتوان ازبينش  
  (وبهری را سپندارمد= زمين يا خاک) پذيرفت. 

ويژگی  اين  حذف  که  با  و    -1ها  بينش»  در  «ناتوانی   -2«سترونی 
  ،تخمی سوخته ازانسان   ،ايجاد بيمرگی» باشد  نوزائی و  ازفرشگرد و

ل ودرقرآن» ميباشد  که همان «هبوط درتورات و درانجي،  دگردمیايجاد  
.  ولی در ونديداد، به رغم همه دستکاريها دگردمی  هانو فطرت همه انسا 

 -فرهنگ ارتائی  نخستين انسانها، ردپای تصويرجمشيد،  سازی و مسخ 
کيومرث،    سيمرغی که  دارد  خاک  با  وارونه  ای  رابطه  که  ميدرخشد 

  نخستين انسان زرتشتی دارد. 

گويد. » میبا جمشيد  درگيتی،  ی خودخدا از نخستين «همپرسدرآغاز،  
خدا   با  جم  همپرسی  انسان درآغازرابطه  همه  عمومی  رابطه  با  ،  ها 

واين رابطه ِ   ،دربنُ، همپرسی بوده است ،پيوند خدا با انسانخداهست. 
. از سخنانی که درگزيده های زاد اسپرم  فطری هرانسانی با خدا هست

آب رود    . روند آميزش بوده است  ،همپرسیتوان ديد که  آيد بخوبی میمی
شود، ميآميزد، و «وه دايتی» با زرتشت، که تخمی يا دانه ای شمرده می 

شود. البته اين داستان دراصل، ازاو، بهمن (اصل بينش ودين) پديدارمی
مربوط به جمشيد بوده است، نه اززرتشت، هرچند يزدانشناسی زرتشتی  

وشنای  سپس   دايتی،  وه  ازرود  گذر  است.  داده  نسبت  زرتشت  به  آنرا 
درآن، چيزی جزهمان پيوند همپرسی انسان با خدا نيست (شنا و شناختن  

  وآشنا). 

دين که بينش زايشی ازفرد انسان باشد، همپرسی انسان با خداست. خدا، 
افشره جهان جان، يا «رود دايه يا خدای به= شيرابه و افشره واسانس ِ 

نيزکه درکردی به معنای «خدا» هنوز نيز    »«هوماهمه جهان» است.  
شود دراصل «هو+ مای» است که به معنای «مادرخدای  بکار برده می 

که   دای»  «هو+  مانند  خندان»  مادرخدای   = زاينده  خدای  مادر   = به 
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ازتلفظ  حاوی يک معنا هست. ازيکی  باشد،  تای = خدا»  های «خوا+ 
شد. زهدان، آبگاه است. مايه، معنای آب هم داده میمادر، اينهمانی با آب  

دارد (که همان می امروزه و ماء عربی باشد) ولی يزدانشناسی زرتشتی،  
همپرسی را ديگر به اين معنا، نمی فهمد و ميکوشد معنای آنرا به ديدار  
«همپرسی»   جانشين  را  لقا»  «ديدار=  معمولا،  بکاهد.  دور،  از  (لقا) 

رسی خدا با جمشيد، آموختن دين ازسوی اهورامزدا سازد. و از همپ می
به جمشيد يا زرتشت » را ميفهمد.  اينکه جمشيد، تن به چنين همپرسی  

تخم نمی  گوهريا  آميختن  را  همپرسی  جمشيد،  است.  بسيارروشن  دهد، 
داند. هرانسانی، درخدا شنا انسان (مردم = مر+ تخم) با شيرابه جهان می 

کرمی آموختن درس  کند. شناختن، شنا  درخداست. شناختن حقيقت،  دن 
حقيقت نيست، بلکه آميختن با حقيقت و جذب خونابه حقيقت دررگهای 

دهد،  وجود (راهو= ارتا) خود انسان است. خدا، درس حقيقت به کسی نمی 
بلکه مايه آميزنده ايست که با هرجانی وانسانی درجهان، ميآميزد. خدا 

  اسانس جهانست.  essenceوحقيقت و زندگی، شيرابه و 

پرسی درست نخستين همپرسی جم با خدا، گواه براين معناهست. او در هم
خواهد بداند که من چگونه «ور= شهری که جان، ايمن از هر  با خدا، می

ست» را بايد بسارم. پاسخ به اين پرسش، آنست که بايد  گرندی و بيمی 
بياميزد.   خاک  با  را  خاک  آب  با  آب  ار(آميختن   = ارد=  هاگ   = ک 

  . نخستين همپرسی انسان با خدا هست  ،و ساختن گـلِ وخشت  )..ارض
گويد  که ای جم هورچهر، اين زمين را به پاشنه بسپرو به خدا به جم می

دست بورز، بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم ميکنند....  
  آنگاه جم، آن ور را بساخت».

ت، نخستين کار جمشيد يا انسان  شفتن و آميختن آب و خاک و ساختن خش
برای ساختن «ورجمشيد = شهر ايمن از مرگ و بيماری و بيم ، چيزی 

نخستين کار انسان که  جز امتدادِ همان آميزش خدا با انسان باهم نيست.  
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نخستين همپرسی با خداهست، ساختن مدنيت با کار دست وپا ی    آيندپی
زيستی  ی برای خوشخاک، نخستين عنصرشهرو آبادی ساز  . خود هست

در اين گيتی هست. خاک، به هيچ روی ويژگی مرگ و فنا را ندارد. 
عشقی را درمی   نخستين بار، انسان رابطه مهری و  ،گل  درست دربلکه  
انسان، با کار دست و پای خود، مدنيت را بر پايه آميزش و عشق    .يابد
  سازد. هرخشتی، پيکريابی عشق است.می

  زيرا که به آميزش، يک خشت شود قصری 

  زيرا که شود جامه، يک تار،  به آميزش (مولوی) 

انسان درباده نوشی، هميشه يک جرعه ازآن را به زمين ميريزد تا رابطه  
  خاک، بياد آورد:عشق خدا را به 

  اگرجرعه نريزی بر خاک       خاک را ازتو خبرها زکجاست؟  و»ـ«ت

دهد»  چسباند و پيوند میدرست «خشت» به معنای «آنچه که به هم می
آيد که «خشت، نوعی ازحلوا هست که  ماند. در برهان قاطع میباقی می

و ها و جاها ريزند، تا يکپارچه و قرص گردد». خشت و گل  در مشک 
خاک، ماده نخستين برای ساختن «ور= شهر فارغ ازبيماری ومرگ و 

  بيم» يا بهشت است.

وارونه   رابطه،  اين  خاک،  با  اش  ورابطه  کيومرث  داستان  در  درست 
گردد ولی برغم شود و خاک وخشت، نماد مرگ و اهريمنی می ساخته می 

ازخاک، استوار بجای  انديشه زال زری  اذهان،  اين مفهوم در   چيرگی 
می می سپرده  آلود،  مرگ  خاک  به  انسان،  تن  که  حينی  در  شود، ماند. 

شوند که درخاک کاشته ميشوند و جاودانه زنده هائی میاعمال او، تخم
  مانند. می

  جزاز تخم نيکی نبايدت کشت سرانجام، جای تو خاکست و خشت       
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  ماند شود و میميرد ولی تخم نيکی، درخاک کاشته می تن می 

  ن گزيده نياکان ما        کجا آن دليران و پاکان ما کجا آ

  خنک آنکه جز تخم نيکی نکشتهمه خاک دارند بالين وخشت        

اين انديشه بکلی با برداشتن محصول در آخرت فرق دارد، و غالبا با آن 
  تخم نيکی درکارانسان، درهمين خاک ودرگيتی و شود. مشتبه ساخته می 

برداشتن محصول    و ربطی به   شود،میتاريخ، کاشته  در    اجتماع و   در
، بلکه درهمين جهان خاکی، مرتبا محصول  آخرت وقيامت ندارد  آن در

اين انديشه بزرگ که پيوند ِ آفريننده انسان با خاک باشد،    دهد.خود را می
می  ديگری  چهره  زرتشتی،  مفهوم  شدن  چيره  کردن، با  کارگل  يابد. 

ری و طبعاً با اهريمن و ديو کاردارد، و اين  کاريست که با مرگ و بيما
ها را بدين کارهای پست گماشت.  کار را بايد به ديوان بازگذاشت، و آن

و اين کار، خويشکاری   کرد،میجمشيدی که بادست و پای خودش کارگل  
از دست    ،اکنون  ،و گوهری خدائی داشت  شدمیشمرده    هانهمه انسا

و حاضرنيست که ديگردست به خاک   ورزددوری می   ،زدن به خاک وگل
جمشيد برای ساختن کاخ وگرمابه وايوان، با فرمان به ديوان    . وگل بزند

گمارد، چو خاک، گوهر مرگ  ناپاک، «ديوان ناپاک» را به کار گل می
  دارد، که کاراهريمنست. 

  بفرمود ديوان ناپاک را           به آب اندر آميختن خاک را 

که همپرسی وجفت آفرينی است، کارناپاکيست،   باهم آميختن آب وخاک،
آيندهای شومی  که به دوش ديوان نجس بايد انداخته شود. اين انديشه، پی

دهقان وسياسی  اعتباراجتماعی  و  ارج  است،  در  داشته  وکشاورزها  ها 
چون آميختن آب با خاک، تنها ويژه بنا و گلکار و معمار نيست، بلکه  

  هست. ديوان ناپاک  کار دهقانان و کشاورزان نيز

  هرآنچه زگل آمد چو بشناختند           سبک خشت را کالبد ساختند 
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  کارکرد  هندسینخست ازبرش،             ديو، ديوارکردبه سنگ وبه گچ، 

  «پناه از گزند» های بلند           چو ايوان، که باشد چوگرمابه و کاخ

باشد همان انديشه «ور» می اينکه ايوان، «پناه از گزند» است، بازگشت  
اين  در  ولی  باشد.  جان»  «قداست  بيان  با که  را  معماری  رابطه  جا 

دهد، و واژه «هندسه» که معرب همان واژه «اندازه»  «هندسه» نشان می 
سازد. ديو، خانه وشهرو آبادی برشالوده است، نکته ژرفی را آشکارمی 

ئی و روند تحولات  سازد. چون خانه، متناظر با جهان آرا «اندازه» می
می ديده  بود،  درساختن تاريخی  بنيادی  نقش  «اندازه»،  مفهوم  که  شود 

کرده است.  ولی چون اينها با  بازی می  (سياست)  آرائیجهانمدنيت و  
ناپاک شمرده می ديوان  کار  داشت،  کار  گل  و  اين خاک  بازتاب   شد. 

صاد، بسيار انديشه  هرچند نيز نهفته، در گستره سياست و اجتماع و اقت
شوم بوده است. نفوذ همين انديشه در کيخسرو بود، که او از حکومت و 
قدرت، دست کشيد، و آن را به کسی گماشت که با خاک، همفکراو بود  

گل    ،پای خودش  جمشيدی که بادست وشمرد.  و خاک را فرومايه می 
آنسازمیوخشت   و  خدائی    د  کاری  کارخودش  داندمیرا  با    ، و 

د، چنين کاری را خويشکاری همه سازمی » را  = جمکرد«ورجمشيد  
. اين جمشيد است که به خدايش با يقين ازنيروی سازندگی کندمی  هانانسا

گويد: «من جهان ترا فراخی بخشم، من جهان ترا ببالانم و به خود می
نگاهداری جهانيان سالارو نگاهبان باشم. به شهرياری من، نه باد سرد  

و نه باد گرم، نه بيماری و نه مرگ». جمشيد درست به خدا  ازاينکه  باشد  
گويد. درشهری که  تواند بهشت را در جهان خاکی بسازد، سخن می می

سازد، «مرگ و بيماری»  نيست. درست اين انديشه، او برروی زمين می
شان را  تضاد گوهر «جمشيد سيمرغی» و «کيومرث زرتشتی» و رابطه 

  نمايد.یبا جهان خاکی م
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  لب جوی و کرانه رود وساحل دريا

  جايگاه آميزش خاک با آب، جايگاه آفرينندگی 

  انجمن خدايان و مردمان باهم، در ساحل رود 

  خاک(گـلِ)، جايگاه انجمن خدايان ومردمان 
  

«جايگاه آميزش آب با خاک»، يا يوغ شدن آن دو باهم، جايگاه «آفرينش»  
لب جوی    ؟غوشی آب با خاک کجاستمرز يا جايگاه همآشد.  شمرده می 

  .و کرانه رود و ساحل دريا  جايگاه مقدس عشق ورزی خاک با آبست
ازاين   هست.  دريا)  (سمندر=  سيمرغ  با  آرمئتی  ورزی  عشق  جايگاه 
روهست که هم گاوی که بنُ همه جانوران است، و هم کيومرث که بنُ  

افزايند. شود، نزديک به رود وه دايتا، خود را میها شمرده میهمه انسان 
ميرند، بلکه در آنجا دربسترعشق ميان  ها برخاکی که کنار آبست، نمی آن 

شوند. درواقع  و خاک، برای روئيدن و وخشيدن، افشانده وپخش میآب  
شود. هردو، ها در کنار رود دايتا میآفرينش همه جانوران و همه انسان 

تخمی در خاکی هستند که کنار آبست، جائی که خدايان همديگر را در  
پرسی آب و خاک در ساحل و کرانه روی بوسی وهمگيرند. همآغوش می

مرمی معنای دهد.  مرزيدن،  واژه  خود  باهمست.  آميزش  محل  ز، 
  خوابی باهم دارد.آغوشی و همهم

 

 

  



Jg. 4 (2023), Heft 6  134 
 

  ها نانساپرسی خدايان با جمشيد بنياد گذارِ انجمن هم 

  

در شاهنامه، سيمرغ درکنار دريا، روی درخت گز نشسته است. دربخش 
انجمنی دوم فرگرد دوم ونديداد، برکرانه رود دايتا درسرزمين ايران ويچ،  

شوند. آيد و جمشيد و مردمان، درآن انجمن پذيرفته میازخدايان فراهم می 
انسااين   با  خدايان  شدن  «هم  ،جم  و  ها نانجمن  مفهوم  پرسی درست 

. خدايان، پيامبرو دسازمی» را معين  انسان وخدا، و پيدايش بينش اصيل
با   خاکی  ودرجهان  زمين  بر روی  مستقيما  بلکه  نميفرستد،  هم واسطه 

آيند، تا مانند آب و با خاک با  دريک انجمن، برای همپرسی، گردهم می
(خاک)،   درساحل  ومردمان  جم  با  خدايان  شدن  انجمن  بياميزند.اين  هم 

  برضد يزدانشناسی زرتشتی است. 

کنند، نه  پرسی میخدايان و مردمان بر روی زمين، باهم رايزنی و هم
رود دايتای نيک درايران ويج ِ درآسمان. «دادار اهوره مزدا، برکرانه  

دايتای  رود  برکرانه  فرازد... جمشيد...  انجمن  مينوی  ايزدان  با  نامی، 
نيک درايران ويج نامی، همگام با مردمان گرانمايه  بدان انجمن درآمد». 

های زاداسپرم، زرتشت پس از گذر از همين رود، و درست در گزيده
پذيرفته انجمن خدايان  به  شود ولی «زرتشت... پيش  می   پيدايش بهمن، 

  رفت، درجای پرسشگران بنشست». 

پرسی انجمنی ميان جم وخدا برروی خاک، به نشستن زرتشت درجای  هم
کاسته   ندارد،  همانديشی  و  همپرسی  حق  هيچگونه  که  پرسشگران، 

به خاک، همان ارزش   ، زال زری  – فرهنگ ارتائی  شود. درست درمی
  کنند. ها باهم انجمن می شود. خدايان برروی خاک با انسان آسمان داده می 

نوازد  بالاخره جمشيد برای آرمئتی (زمين = جما) که جفتش است نای می 
می فراخ شو...» و  بيش  و  فراز رو  به مهربانی  گويد «ای سپندارمذ، 
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بخشد  تا فراخی میبدينسان زمين را که برای مردمان تنگ شده بود،  
مردمان به خواست وکام خويش هرجا که خواستند بروند. زمينی گشاده 

باشند، هرجا که به روی همه مردمان می داشته  آزادی  تا همه  آفريند، 
مرگ  خواستند بی ممانعت بروند. و سپس برضد سرما، «ور» يا شهر بی 

  سازد. بيم خود را میو بی

اهريمن،   مفهوم  فرهنگ،  گرمای  دراين  و  سرما  بلکه  نداشت.  جائی 
سوزنده، اژی (اژدها = اصل ضدزندگی يا زدارکامگی) بودند. و در اين 

می که  هست  شهر  کرد   وريا  را  بهشتی  زندگی  يا  زندگی  بهترين  توان 
«واين مردمان درآن خانه های ور ِ جمکرد، نيک زيست ترين زندگانند»  

خواهد  زرتشتی درپايان، می.اکنون يزدانشناسی  41  –ونديدار فرگرد دوم  
که زرتشت وپسرش، رد ومهتر اين بهشتی باشند که جمشيد با کارخودش، 
البته اين سخن، به معنای آنست که جمشيد  برروی زمين ساخته است. 
بايد تبعيد وناپديد گردد، و زرتشت با پسرش، حکومت را درآنجا دردست  

  بگيرند. 

بيرو را  موبدان، جمشيد  ديگر،  عبارت  می به  بهشت ن  و خود،  اندازند 
می در  خود  درانحصارمالکيت  را  کيومرث، خاکی  مقايسه  اين  آورند. 

سيمرغی  ورابطه    –نخستين انسان زرتشتی با جم، نخستين انسان ارتائی  
اشان با خاک، برای درک فرهنگ ايران، ضروريست.  البته درزندگی 

ميخته شده است  عادی زرتشتيان، اين يزدانشناسی، با فرهنگ سيمرغی، آ
  و معجون «شتر گاو پلنگی» فراهم آورده است. 
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 6 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  نیــزی و روش ـبـس
  يا 

  کندمیتازه    و تر  بينشی که زندگی را
  

  ستا روشن و هستی، سبزبنُ جهان ِ 
  

  فرهنگ ايران ی»، در انسانهر بنُ ِ«

  ست » اآسمانسبزی ِ  روشنی و«
  

  که بر سرِ ما، چرخ ميزنی  آسمانای 

  حزقه منی در عشق آفتاب، تو هم

  »: نشان عشقو، بگويم « عاشقیوالله که 

  نی ـو روش همه سرسبز ، درونـان رون وـبي
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  به ميان سينه داری  »،خضری« 

  سبزه زاری آب حيات و در

  

  تر از سوسن و از شاخ گـلُيـم سرسبزهمه، 

  هـم ـم هـانيـش جـتاب روح مطلق شده و،   

  مولوی بلخی

  

آسمان، « بنُ جهان هستی و زماندرفرهنگ ايران،   بزو ـس، و گوهر ِ 
پديد  روشن انسان،  نطفهِ  يا  تخمه  روشنی،  و  سبزی  ازاين  و  است،   «

بنُ آفريننده جهان   هم هست؟ن  ـروشازخود،  بزی چيست که  آن سـآيد.  می
آميزش  اند، و اين باهم آميخته  «يک تخم » درهستند که  سه خداهستی، 

ازآن،  جهان » است، که  عشق يا مهرنخستين، بيان «سه خدا دريک تخم
    پيدايش می يابد و  يدرومیهستی و زمان 

- 2است وهم به معنای    سبزشدنروئيدن و  -1، هم به معنای  وخشيدن(
  . ) ستروشن شدنعله کشيدن وافروختن وش

ناميده    = سپيز= سبزی  سابيزج=    = سابيزه»  saapizaj«  اين «تخم»،  
«می ديگرش،  نام  و  گياهشود،  مردم  يا  ديگر  مهرگياه  نام  است.   «

الصنم» درمتون نوشته شده، ولی  «مهرگياه»، هرچند به غلط «يبروح 
» بوده است. از «مهرگياه»  صنم  بهروز و» يا «بهروج الصنماصلش،  «

  رويد. مهرگياه، مردم گياه نيز هست. میاست که «مردم» 
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  يزدانشناسی زرتشتی  در »کيومرث« چرا

  ؟ شد ها»= بنُ همه انسان تخم انسان«

  و «جم = ييما=جفت»، طـرد گرديد 
  

يا  «انسان  که  داشت  قرار  تصوير  اين  بر  ايران»،  اصيل  «فرهنگ 
يا مردم گياه» می از «مهرگياه  «کيومرث» که  رويد، و واژه  مردم»، 

» باشد، چيزی جزهمين «گياه مردم  mare-tan+ مرتن  gayoگايو«

شود، » کرده می mare-tanای که «مرتن  = مهرگياه» نيست. و ترجمه 
تحريف معنی است برای انطباق دادن با تصوير انسان در يزدانشناسی  
زرتشتی.تخم انسان، در فطرت «مردنی» هست. «مردنی کردن نخستين  

طور پوشيده، معانی ديگر را در برداشت (انسان را تخم خدا انسان»، ب
انسان)نمی  هبوط  کار    .دانست =  زرتشتی،  يزدانشناسی  در  «مُردن»، 

اهريمن است. درست درعمل مردن انسان، اهريمن با انسان ميآميزد، و 
گردد. اين انديشه است  انديشه «گناه» ازاين روزنه، وارد وجود انسان می 

.  »، اصل مرگ است«گناهرسد که  که وقتی گسترده شد به اين معنا می 
د (يا به عبارت ديگر، چون با اهريمن  کنميرد، چون گناه میانسان، می 

آميزد). پذيرش «مردنی بودن انسان»، نا آگاهانه و ناخواسته، بدينجا می
  کشد. می

مرد، بلکه ازسر، با خدا (ارتا ارتائی، انسان، نمی –در فرهنگ سيمرغی
شود (همان تصوير عطار  فرورد = جانان = سيمرغ) ميآميزد و خدا می

د مرغان  که  سيمرغ،  می از  سيمرغ  باهم  يزدانشناسی شوند).  رپايان 
ديگر سيمرغ و جانان   ، چون «ارتا فرورد» ، زرتشتی، اين راه را بست

پرهيزکاران » است که همه    بلکه فقط «فروهرهای پارسايان و  ،نيست



Jg. 4 (2023), Heft 6  139 
 

،  سيمرغ بشوند  آميزند تا جانان وهم جداهستند و باهم نمی  افراد پارسا از
شوند (در  ار، در آن انجمن پذيرفته نمی و از سوی ديگر، دروندان و کف

ها، چه مؤمن و چه کافر، همه حاليکه در فرهنگ سيمرغی، همه جان
می جانان  يا  فروهرهای  سيمرغ  زرتشتی،  دريزدانشناسی  شدند). 

روند، ولی  می  به پيش اهورامزدا های موءمن (پارسا واشون)، فقط  انسان 
دا، خبری نيست. ازاين رو، ديگر ازآميختن با خدا ويکی شدن با اهورامز

،  ا فرورد (فروردين) را که جانانمجبورند که سيمرغ يا ارت   ، زرتشتيان
. پس  کنند  »دروغ  افسانهِ باشد، «می   به هم  هانجايگاه آميزش همه جا

با مُردنی کردن کيومرث، که تخميست که پيوند خدايان باهمست و «اصل  
  شود. نيزکنده میفرشگرد هميشگی است»، يکجا، کلک اين خدايان 

می خود  به  «گيومرث» شکل  واژه  دراين  انديشه هبوط،  گيرد.  درست 
= tohm    + marتخمی که همآغوشی خدايان باهمست، و ازآن انسان (

شود. در حاليکه يابد، يکباره، اصل مردن  ومرگ می مردم) پيدايش می
»tan  +mare به معنای زهدانيست که درآن تخم جفت، ياتخم سه وسه «

در  امر»  يا  «مر،  خدايانست.  فرزند  انسان،  دارد.  قرار  آن  در  خدا 
ايران هستند.   سه خدای زمانست  سی وسانسکريت،   که همان خدايان 

باقی مانده. «مر»، همآغوشی    33به معنای    رـمدرگويشهای گوناگون،  

  - 2« مردم » و - 1» ميباشد. ين عنصرنخستو جفت خدايانست، و اين «
مر+  (رغ  ـم  -4  و  )ردی» (مر+ دی،  جوانمردیـ«م  -3  و    «امرداد»

  . ندگردمیر»، باز ــ«م همه به اين تصوير )،غه

با «صنم = سن = سئنا» بوده   اين تخم، همآغوشی «بهروز= بهرام» 
شده » ناميده می امـرسپنتااست. آنچه اين دو نيرو را به هم پيوند ميداده، «

هرماهی)، که گياه منسوب به آن «برگ بو= ماه بهشتان    29است (روز 
شود. يزدانشناسی زرتشتی، واژه «مانترا » ناميده می دـنگ = رنـس=  

را جانشين «مر+ سپنتا» می اهورامزدا»  سپنتا»  آن «کلمه  از  و  کند، 
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نمی نه  هستند،  خدايان  نام  همه  ماه،  روز  درحاليکه سی  کلمه  فهمد،  ام 
  اهورامزدا. 

در هر ماه، در اصل،   برفراز درخت زمان»،  پايان هرماهی  سه روز«
» بوده اند، وازاين تخم باهم «تخم ِ درخت زمانبوده اند، که    سه خدااين  

بوده است، که زمان تازه (درختِ تازه زمان) و جهان هستی و انسان،  
هم پيوسته است.   روئيده است. «زمان»، يک روند ِ هميشه بهاز نو می

شود که هر ماهی يک درخت سی در شاهنامه در داستان زال ديده می
درخت  تخم  کاشتن  در  زمان،  يافتن  امتداد  از  ولی سخنی  است،  شاخه 

رود، چون برضد يزدانشناسی زرتشتی است.اين تخم است، پيشين نمی 
) و سه شاخه فرازينش، باهم تخم  30+  3شود (می  درخت سی شاخهکه  

شود، بری که بنُ هم هست، می  بنُ  که  بـرَیگردند. اين تخم (تازه می  زمان
اصل نوزائی  شود)  شود، آسمانی که زمين و خاک میفرازی که فرود می

  . نوشوی يا «فرشگرد» است و

بوده    بهروزيا بهرام ،  30، روز  امر سپنتا   29، روز  رام جيد   28روز  
ها دست برده، تا اين پيوستگی و است، که يزدانشناسی زرتشتی در آن

«آفرينش جهان هستی از تخم زمان»، فراموش ساخته شود. چون برضد  
  مفهم آفرينش زمان از اهورا مزدا بوده است. 

اين سه باهم، تخم درخت زمان وهستی ميباشند، که «بنُ آفرينش نوين»  
شوند، و از آن، زمان و هستی، ن افشانده میشوند، و در خاک يا زميمی

  رويد (وخشيدن= سبزشدن + روشن شدن). از نو، از آن می 

وزمان  جهان  پيدايش  روند ِ  خدايان،  با  عشق  وهمه   شد، مین  ،ازتخم 
. ازاين «سبزی سابيزج = سه  اهورامزدا را آفريننده جهان وزمان کرد

ان  تخم  که  است  پيوسته»  هم  به  اصل  سه   = «زهدان  =  سان  گيامرتن 
» نيز، پيدايش می يافته است. گيتی، مستقيم از    = گياه مردم  کيومرث 
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می  و  يابد  می  پيدايش  خدا خدا،  از  مستقيما  انسان،  وخشد).  (می  رويد 
اين بزرگترين مسئله  گوهر اوست. درست  رويد و همبابد و میپيدايش می 

اير اديان  . يزدان شناسی زرتشتی وسبرای زرتشت و دين زرتشتی بود 
می  جهان  نوری،  «بنُ  وبيواسطه  مستقيم  پيوند  اين  درست  که  کوشيدند 

هستی يا خدا» را با انسان، از هم ببرند، و انسان و گيتی را از «تخم 
خدا بودن»، بيندازند. اين گوهر ِمسئله «هبوط» در همه اين اديان است. 

از روشنی   -هرمزد  -آيد که:  «اومی  22اينکه در بندهش بخش دوم، پاره  
و سبزی آسمان نطفه مردمان و گاوان را فرازآفريد...»  درست همان 
کار «اهبطوا» در قرآن و راندن آدم از باغ عدن در تورات انجام داده 
خدا   سه  که  هستی  وجهان  زمان  «بنُ  حرف،  اين  با  چون  است.  شده 

  اين خدايانشوند. به عبارت ديگر،  باهمند»، از اهورامزدا، آفريده می 
.  «ازخود = تخم» نيستند  د، و ديگرنشوآفريده اهورامزدا می  ،خودشان

انسانطبعا   که  انکارآنست  جهان  «  ،اين  آفريننده  بنُ  و  خدايان  تخم 
است  »هستی ازآن  روئيده  ديگر  و  عبارت  به  آن  .  که    شودمیانکار 
خدا»  ،  انسان  = خوشه  ارتای  يا  خوشت،  ارتا  تخمه   = آتش  «تخمه 
اين بريدن انسان از «ارتای خوشه= ارتا خوشت»، به ، ولی برغم  هست

خواند.  دروغ، تخم انسان را درهمان عبارت بندهش، «تخمه آتش» می 
بدين  «تخمه آتش» است،  انسان  ، اين سخن کهدرفرهنگ زال زری  ،

  معنا بود که انسان، تخم ارتای خوشه، يا سيمرغ است. 

=   «تخم ارتا  آنست که  نمادِ   ،سرزال زر» در هنگام زاد«دورنگه بودن ِ
  - 1چنانکه از واژه «وخشيدن» که دارای دومعنای    .» است تخم سيمرغ

و   سبزشدن  و  شعله   -2روئيدن  و  شدن  برافروختن  روشن  و  شدن  ور 
توان ديد، سبزشدن و روشن شدن، جفت هم، و دوبرداشت باشد، میمی

اهم و  چرا ناگهان، آميغ سه خدا باند. ولی  گوناگون، از يک پديده بوده
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ازتبديل اصل  يا  تخم  يک  به  بود  شان  فرشگر  نخود  اصل  ، بودن  و 
  شود؟می«رنگارنگی» داده  با، » يا به سخنی بهتراينهمانی با «رنگ

 واژه «سبزشدن»، معنای «روشن شدن و پديدار شدن» را هم دارد. اين 
. چنانکه ديده خواهد دو پديده «سبزی و روشنی» جفت جداناپذير ازهمند 

های روشنی و سبزی درست اين پيوند جفتی را در ادبيات ايران شد واژه 
اند. آنچه بطور خلاصه گفته شد،  اکنون در اين گفتار، گسترده  نگاه داشته 

  شود.می

  

  سيمرغی - ارتائیدر فرهنگ 

  است  یرنگارنگ ،بنُ آفريدننده جهان

  = روشنی  فرشگرد اصل نوزائی يارنگارنگی = 

  بنُ جهان ، در دين زرتشتی

  است = سپيدی روشنی
  

  » در فرهنگی که هبوط «انديشهِ 

  = سبزی و رنگارنگی»  باغبالای گيتی را، «

  معنائی ندارد»،  گنج «  فرود آن راوداند،می
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  يابدمی »باغ«که تحول به  »گنجی«

  يابد می  »گنج«  که تحول به »باغی« و

  گنج = تخم سيمرغ در زهدان آرمئتی

  آفرينی گنج = تخم آسمان در تخمدان زمين = جفت

 

، هميشه دو گستره وپهنه را درجهان هستی، ازهم جدا «هبوط »مفهوم  
کند، و يکی را در گوهر و کيفيت، نه تنها متفاوت، بلکه متضاد با می

بالائيست که متعالی و عظيم    از   ،افتادن   فرو  يا   ، هبوطسازد.  ديگری می 
که خواروپست هست  ،هست پائينی،  جائی» به  از «درون  راندن  يا   ،

است که «جای آسايش و آرامش و ايمنی وپاکی» است، به بيرونی که 
  ، اين درون از بيرون«پهنه ناآرامی و تنگی ودرد وناپاکی وگناه» است.  

.  مانند آن بالا ازپائين، نه تنها متفاوتند، بلکه دوگوهربريده وجدا ازهمند
که تصوير تخم و درخت، کل جهان    ارتائی  -سيمرغی ولی درفرهنگ  

سازد، چنين پائين پست وخوارو پرازگناه، بينی و زندگی را مشخص می
هم «بـرَ   ، تخموچنان بالای عالی و باشکوهی وپاک وجود نداشت. چون 

در   و  ،»ی روشنلادربا استتاريک  فرود  هم «بنُ  با »  اينهمانی  هم   .
آسمان، وهم اينهمانی با خاک دارد.ما هنگامی «سپيدی و سبزی، يا به  

» باغعبارتی ديگر، رنگارنگی آسمان وفراز» را که درادبيات ايران، «
فهميم، که پيوند آن را با «گنج، که خاک باشد» بدانيم.  اين ناميده شد، می

يشه، در عرفان، به شکل «باغ» دربالا و «گنج» درپائين، عبارت به اند
  خود گرفت، که رد پای جهان بينی ايرانی را به خوبی نگاه داشته است. 
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نه بالا و نه    ،ما بوالعجبانيمبالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج     
    پستيم

  (به عبارت ديگر، ما هم باغ وهم گنج هستيم )

   او کرد  تجلی تا هستیخاموش که 

  هستيم بدانسان که ندانيم «که هستيم؟» 

  گويد:ايم. درغزلی ديگر مولوی میتبديل به تخم (= از خود) شده

  بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج 

  ..؟چنين شد ، که جهان ازتو  ،آخرتو چه چيزی

  د ـش فلکها که به تفضيل،  زمينبسيار 

  بسيار «يسار» از کف اقبال، يمين شد 

نيستنند  ، بالا وپائين به همديگر  ازتحول  فراز و  .  چيزی جزدو مرحله 
.  (مانند تاب خوردن)  ، دو «گشتگاه = دو نقطه انقلاب» هستندنشيب

زمين وخاک، گنج است، و اصل غنا ولبريزی و سرشاری و جوشش،  
در آن پوشيده و نهفته درتاريکی است، و «اين پرُی وسرشاری تخمه»  

بالد، و «باغ درآسمان= سبزو سپيد يا  ميشکافد و میاست که  آنرا ازهم  
بالا «باغ» يا «بام» هست. «باغ»، روشنی  و رنگارنگی» می شود. 

دراصل به معنای «بسته گياه يا گندم» بوده است (هنوز درکردی، باغه 
همين معنا را دارد) و «بام»، دراصل به معنای «خوشه خرما» هست 

  شوند. ه میو «تخمه» ها، اصل روشنی شمرد

می  بازی  درخت  در  را  «خوشه»  نقش  بنا،  اين سقف  از  در کند.  رو 
های زاداسپرم، سقف بنا، نماد «فرشگرد= بازآفرينی و نوزائی»  گزيده 

رويد شود. آنچه می است. سقف يا بام، بوم نوين (خاک و زمين و گنج) می 
در  شود. ازاين رو بام، معنای روشنی داشت.شود، روشن می و سبز می 
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يابد (بام،  ها) پيدايش میفراز، درخت يا ساقه گياه، خوشه (مجموعه تخم
باغ) و اينها هستند که «اصل فرشگرد يا نوزائی و باززائی» هستند.  و  

داشته    آميخته به هم  هايا همه رنگ،  اينهمانی با رنگارنگی  ،فرشگرد
فرش مورو =  که پرهای رنگارنگ دارد،    طاووسازاين رو به    .است

شد، و سيمرغ خود را در آسمان در صد رنگ گفته می  مرغ فرشگرد
های رنگين ديگر به  گسترد. «مرغ»، به طورکلی، و طاوس و مرغمی

اين  نماد «فرشگرد و نوزائی» بودند، و از  با خدا ويژه،  اينهمانی  رو، 
  داشتند.  

اصل نوزائی    اصيل ايران،  راين فرهنگگرانيگاه ِ تصوير يا مفهوم خدا د
نه «دانائی و يا قدرت، که روشنائی ِ    ، طيف رنگها) بود(  فرشگرد  و

. ازاين رو، همه هفت سپهرباهم، تعدد وکثرت است»   ها وتهی از رنگ
يک رنگين کمان بودند. به عبارت ديگر، هفت سپهر(همه آسمان باهم)، 

بود، و نه خاک و زمين،   اصل فرشگرد و نوشوی بود. نه آسمان، عالی
بود.   خدايان  خانه  بطوريکسان،  (هردو)  وزمين  آسمان  پست.  و  خوار 
آسمان، جايگاه ويژه خدايان نبود. آسمان، همان تخم در فراز، به شکل  
«بـرَ» است، و خاک، همان تخم، در فرود، به شکل «بنُ و بيخ» يا گنج  

  است. 
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  نج است  ـگ ،خاک

  درون ِ خودخاک، زهدانيست که  

  پروردتخم ِآسمان (سيمرغ) را می

علو و اصل آفريننده و روشنی، در 
  «تاريکی و فرود» هست 

  

کرده  را بيان می   «اصلِ جفت آفرينی» ، يکی از اصطلاحاتست که  «گنج»
است. آميزش دونيرو باهم درتاريکی وسياهی، اصل آفرينندگی و روشنی 

پا، در تبری باقی مانده است، چون  يا رنگارنگی وسپيدی هستند.  اين رد  
شود. درکردی در تبری به «ابلق و حيوان دورنگ»، «گنجی» گفته می

آن  از  «گنج»  هزوارش،  نيز  در  چون  است،  «جوان»  معنای  به  رو 
  «جوان»، «جودان» است که همان واژه «جوتان= جـفـتان » باشد.

زا=  اصطلاح «گنج» که معربش «کنز» است و در اصل آرامی «گين+ 
ginzaa  .بوده است، به معنای «زهدان زاينده يا اصل آفريننده» است «

آفرينندگيست.  اصل  انديشه  پيکريابی  تخمدان»،  درون  در  «تخم 
. ازاين رو، معنای «تخم» و دانه، توأمان د تاريک دارد  ـرون  ،آفرينندگی

تخم  است، و «توم» که سبکشده ِ تخمست، به معنای تاريک هم هست.  
ارک» که «قلعه ِ  «  که دراصل « دوانه» است و  ،و دانه  ،باشد  مانأکه تو

. يکی ازصورتهای  پيکريابی مفهوم «گنج» هستند  ،هست  درون قلعه»
انديشهِ «همزاد يا جفت به هم چسبيده»، آبستنی بوده است و تخم يا دانه 
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ها تصوير همين «آبستن» را داشته است. به انسان هم ازآن رو، برای آن 
شد که بدينسان، «آبستن» شمرده مشد.  تخم يا دانه يا ارکه، ی جفت گفته م

چيزيست که چيزی ديگررا در درون خود، پوشانده، و تاريک و ناديدنی 
گوهرش،  که  گنج  است.  آفريننده  اصل  که  است،  ساخته  ناگرفتنی  و 

هست  تاريکی  درجستجويش  هرکسی  که  بسيارگيرا  تصويريست  ست، 
. «ارتا فرورد» که «پرن» باشد، نخستين  چون پـرُ و سرشار و غنی است

جان کل  فرورد،  ارتا  هست.  انسانی  و  هرجانی  جهانست. عنصر  های 
  کل  آنچه،«  اينکه ارتا فرورد، نخستين عنصراست، بدين معنا هست که

اينجاست که تصوير    .» هستفردی«  » در هر آفريندجهان هستی را می
درخود، کل جهان را    «تخم سيمرغ يا خدا» کهشود.  گنج، چشمگير می

  .  فردی هست تن هر يند، درآفرمی

از   مستقيما  دردرون ِهرچيزيست،  مخفی»  «گنج  خدا،  که  انديشه  اين 
در   و  است،  برآمده  خوشه)  ارتای   = (ارتاخوشت  سيمرغی  فرهنگ 

تنگ  اسلامی، صورتِ  سطحیاحاديث  و  شده تر  داده  بدان  اسلامی  تر 
انسانی   در درون هرجانی و  ؟گوهری داردگنج مخفی، چه ويژگی ِ  است.  
ازهم چاک  ها را  ها و صورتو پوستشد،  جومی  و هميشه فرا  ،هست

و    گنجدهيچ صورتی نمی  ، و درکندمیفوران    و  ترکاند،میو    کند،می
. اين معنای «گنج مخفی» را، مولوی در مثنوی، در خشکدهيچگاه نمی

کبرجستگی  گنج مخفی،  است.  ساخته  در  اش مشخص  که  است  عالم  ل 
سبوی تنگی، گنجانده شده است. خواه ناخواه اين کل عالم، اين اصلی که 

گنجد، و  شود، در تنگنای هيچ سبوئی، نمیدر خود گستريش، جهان می
می چاک  چاک  صورتست،  که  را  هر سبو  فراجوشد.  آن  از  تا  کند، 

صورتی و عبارتی واصطلاحی وآموزه ای وشريعتی ومکتب فلسفی.... 
  فقط چنين سبوئی هست.

  دان، ای پسر         که بود از «عـلم و خوبی»، تا به سر   سبوکل عالم را 
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  نمی گنجد زپـرُّی، زير پوست ای، از جمله ِ خوبی ّ اوست       کان قطره

  تر از «افلاک» کرد «خاک» را، تابانزپــُرّی، چاک کرد  گنج مخفی بـدُ، 

  پوش کرد خاک را،  سلطان  اطلس     پـرُی،  جوش کرد گنج مخفی بـدُ، ز

اين «در زير پوست خود نگنجيدن» و اين فشار درونی ِ غنا وسرشاری،  
می چاک  شد،چاک  نقش  و  صورت  که  و هرجا  نقشها  وازهمه  کند، 

جوشد. اين ويژگی «گنج بودن هرجانی گيرد، فرا می هائی که میصورت 
هست.   هر وجودی»  و  انسانی  هر  درخود   ،هست  ،هرچيزیو    ، چون 

جزاين  گنحدنمی چيزی  آفرينش   و  ظهور  و  پيدايش  و  شکفتن  و   ،
می  که  ازهرصورتی  لبريزی  به  درونی  نيست.  فشارغنای  همين گيرد، 

.  تعريف کرده است  »،وجود هميشه آبستن«  ،انديشه است که انسان را
  هرجانی، وجود ِ هميشه آبستن هست. 

ا، ارتا فرورد، که «نخستين عنصر» هرجانی و انسانی است، دربيان م
ها  ها و جانسيمرغ يا خدائيست که گوهر گنج بودنش را در همه انسان

گنج افشاننده و فوران کننده    ها،نانسا   و  هاندرهمه جا  ،خداافشاند.  می
. اين انديشه که سيمرغ يا ارتا فرورد يا خدا، گنج شودمیو ايثارکننده  

درجان که  تخمی  درهمان  را  گنج  اين  و  است،  درهرجانی  ا  هنهفته 
ها انتقال داده، و گيتی را تبديل به  ها و انسانافشاند، به جان ها میوانسان 

ای بسيار تنگ به  اسلام گنج خود کرده است  به واسطه عرفا در پهنه 
رسيده و از آن، حديث نبوی ساخته شده است. ولی گنج مخفی، معنای  

اپذيرفتنی دهد، که برای اسلام ن«زهشی و انبثاقی بودن در چيزها» را می
  است. 

درهرجانی وانسانی    immanent«ارتا فرورد= سيمرغ»، گنج زهشی  
شود. خدا، خاک «هاگ = تخم»، يا «ارک=  است. خدا، گنج زمين می

در آلمانی =   Erdeشود. ارتا، زمين (ارد در پهلوی =  سرّ نهفته» می 
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earth     = در انگليسیerres   گردد. درعبری = ارض درعربی » می
برای بيان اين انديشه درجهان اسلامی که برضد اسلامست از مولوی،  

  تصوير «آئينه» بهره برده است.

  حق گفت ای جان جهان،  گنجی بدُم من بس نهان 

  خواستم پيدا شود، تا آن گنج  احسان و عطامی

  ای کردم عيان، پشتش زمين، رو، آسمان آئينه 

  پشتش شود بهتر ز رو،   گر بجهد از رو و ريا

گردد پشت تاريک آئينه، و باغ آسمان، روی روشن همان آئينه می گنج،  
  گردد. که به هم پيوسته اند. گنج زمين، همان باغ آسمان می 

  

  خاک (زمين) به خودی خود، گنج هست 

(نه آنکه، گنجی در آن نهاده شده باشد، و 
  خودش، چيزی جر محفظه نباشد)

  

گويند. اين  آيد، گنج می دست می ای که درجائی ناگهان به معمولاً به دفينه 
اش باشد» دور معنی، مارا از معنای اصلی گنج، که معنای «جفت آفرينی

کند. «گنج»، همان معنای «ارک» را دارد. گنج (گينزا= گين+ زا)، می
تخم در درون زهدانست (گين = زهدان). گنج، اصل آفريننده در درون  

ت مينو»،  «مينوی  ديگر  عبارت  به  هست.  وبنُ    خمتخم  غنا  درتخم، 
و  آفريننده  ساختن  آشکار  وبرغم  هست،  پوشيده  زيرپوستی،  در  که  ای 

  ماند، گنجست. مثلا دراين بيت مولوی: ای ازآن، پوشيده می استخراج بهره 
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  آدمی، مخفی است در زير زبان 

  اين زبان، پرده است، بر درگاه «جان» 

چشم را از    گنج، وجود «اصل آفريننده» درزيرپوشش ِچيزی هست که
  در  ،با آن چيز، برغم ناپيدائی  ،ولی افزوده برايندارد،  ديدن آن، بازمی 

پوشاند، هم با آن تخم .  آنچه اين اصل آفريننده را می اندسرشته  همدگر
. اين پوشه، يک صندوق يا قفس يا  انگيزدبر می وهم آنرا نيز    آميزدمی

درآن زره  فقط  برُد،  از دست  نگاهداری  برای  چيزی  نيست، که  پوش  
انگيزد  را می  آميزد و آند، میگيرمی بلکه با آنچه دربرنهاده شده باشد،  

می حذف   .پروردو  معانی،  اين  «گنج»،  اصطلاح  کاربرد  در  معمولاً 
ماند. اين  گردد، و فقط همان صندوق، يا جای پنهان ساختن، باقی میمی

که در روند ِ پيدا شدنست، و اين نهانی که کشش بدان دارد که    ناپيدائی
کشد.  خود را فاش سازد، ازسوی ديگر، انسان را هميشه به سوی خود می

اين ناگرفتنی و ناديدنی، ازسوئی، درخود، نمی گنجد و هميشه درحال 
فراجوشيدن ازخود است تا ديدنی بشود، ولی در ديدنی شدن هم، ناگرفتنی  

سيمرغ» است.   –هما»، «بهمن    –اين همان انديشه  «بهمن    ماند.می
اصل همه هستان، همه گيتی، همه جهان خاکی، گنج هستند، طلسم هستند.  

و بديهيات  پوستهِ  در  که  سرشارند  و  افتاده  آفريننده  پا    ها»، «پيش 
اند  وعاديات، نهفته  و  انديشه تاريک  اين  با  درست  شاهنامه،  آغاز   .

آآغازمی  جهان  «طلسم» شود.  هستند،  «بند»  در  همه  خاکی،  فرينش 
 ،اين جهان خاکی که هرچيزی «گنج و دربند و طلسم » است  در  هستند.  

  ،و اين خويشکاری ِ خرد است که  ، انسان با «خردش » پيدايش می يابد
بکاود هارا  گنج  اين  و  بگشايد  را  بندها  هر  اين  خرد  را،  هنر  واين   ،

«خرد   اينکه  انديشه  دارد.  بسته  انسانی  درهای  همه  کليد  هرانسانی، 
آيند اين تصوير است. بينش انسان، روند ِ گنچ يابی  است»، درست پی

نوريست اديان  برضد  انديشه  اين  و  است  است. خرد  گنجکاو  خرد،   .
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هاست. ما  کارخرد، شکافتن وچاک کردن ِ پوسته «پيش پا افتادگی» پديده
تمام ِ که  ميانگاريم  يافتيم،  يافتيم،  هنگامی چيزکی را  را   محتويات گنج 

«آنچه وهرچه درخاک، بوده، استخراج کرده ايم، وهمين اشتباه ماست.  
نيز، گهگاه هرچند بهره   ،ماندج» میـنـهميشه «گ  ،»ـتهس ازآن  هائی 

  يافته شود.  

  ، انتومیگنج بودن را ن   .، هميشه «گنج» است«هستی» در جهان خاکی
خالی    ،انتومی، ن »هست«آنچه را    .زدود  ،جهان خاکی هست  از آنچه در

انداخت  کرد از گنج بودن،  ثابت و معلومی  و  . گنج، محتويات و مواد 
آنچه درون نيست که در يافته شدن در درون چيزی، پايان پذيرد، بلکه،  

. اين ويژگی اصل آفريننده هست  کند،وآن را «هست» می   چيزی هست
  ه است.  مفهوم اصيل «گنج» در اشعار مولوی بخوبی ماند

  در ميان ظلمت جان تو، نور چيست آن

  فرّ شاهی می نمايد در دلم، آن کيست آن؟ 

  

  آن شاهد فرد احد، يک جرعه ای در بتُ نهد

  درعشق آن سنگ سيه، کافر کند، ايمان، گرو 

  

  درجام رنج وشادی، پوشيده ِ اصل مارا 

  در مغز،  اصل صافيم، باقی بمانده دُرده

  اين تنم، حق می تند، چون تن زنممثل کلابه (کلافه) است 

  کند، او زين کلابه، تار ِ منتا چه گلوله ام می

  پنهان بود، تار و کشش، پيدا، کلابه و گردشش 
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  گويد کلابه:   کی بود بی جذبه، اين پيکار من 

اين چيزی که اصل جنباننده است ولی دردرون ِ انسان با انسان سرشته  
ماند، همان « گنج  نمودارشدن، هميشه ازچشم، پوشيده می است ولی برغم  
  مخفی » است. 

  ست پنهان»، دامان من گرفته «اينجا» «کسی 

  «پيشان ِ من گرفته»، خود را سپس کشيده»«

  ست پنهان، چون جان و خوشتر از جان اينجا کسی 

  «باغی به من نموده»،    ايوان من گرفته 

  ر دلست پنهان،  همچون  خيال داينجا کسی 

  اما فروغ رويش،  ارکان من گرفته 

  ست پنهان،  مانند قند در نیاينجا کسی 

  شيرين، شکرفروشی، دکان من گرفته 

  چشم کسش نبيند   ،بندیجادو و چشم

  سودا گريست موزون، ميزان من گرفته 

  در همدگر،  سرشته  ،او چون گلشکر، من و

 آن من گرفته  ،او ،خوی او گرفته ،من

که تحول به بخش    ،بخش تاريک ولی آفرينندهِ هرچيزی است  ،»گنج«
.  اينست که در الحانی که باربد برای  يابدو روشن آن چيز می  آشکار

و   پديدار  و  برجسته  انديشه،  اين  ساخته،  هرماهی،  روز   مشخصسه 
»  گنج بادآورد، يا  گنج باد«  ، که روز مهر باشد،16شود.  لحن روز  می
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درست اينهمانی با «مهرگياه = مردم گياه =    وزاين رشود.  خوانده می
    .» داردسابيزج

با    17روز   اينهمانی  کاودارد،    سروشکه  ناميده   گنج  کاوس  گنج  يا 

روز  می روز    18شود.  دارد،    رشنکه  رشن  با  اينهمانی  گنج  است، 
شود.  بايد در پيش چشم داشت که درست «ميان شب»، گاه  می  سوخته

(= مهرگياه) است، که « بنُ   گاه همآغوش بهرام وارتافروردآباديان،  
آفريننده جهان وانسان و زمان» است، و سروش و رشن، خدايان ميان 
شب وسپيده دمند که آن بنُ آفريننده را ميزايانند. سروش ورشن، کاونده 

هفته در ميان شب هستند. پس هرسه، خدايان ِ بخش تاريکی و مامای گنج ن
سروش   و  درکاراست،  جهان  آفريننده  اصل  شب،  تاريکی  در  هستند. 

کشند. درست اين دو، بخش آفريننده  ورشن آن را ازتاريکی به روشنی می 
اين بنُ (مهرگياه = سابيزج= سبزی  های گنج دارند.از و روند زايش، نام

که مهرورزی خدايان باهمست، تخم گيتی وخاک و = ساپيته = سپيدی)  
يابد، و «با ياری سروش ورشن »، زاده و نمودار «و انسان، پيدايش می 

  گردد. به روز» می 

. آن گنج، خودش، رنگين شودمی« باغ »    ،« گنج »  به سخنی ديگر،
می  آسمان  وفرش  روند کمان  واين  باهم،  خدايان  همآغوشی  اين  گردد. 

ها، ازتاريکی به روشنی، گنج است. به عبارتی کوتاه تر، ن پيدايش نطفه آ
«خدا درروند آفرينندگی»، «گنج » است و درروند پيدايش، باغ وسبزو  

  گويد:می اسدی توسی  رنگين کمان وطاوس است.

  همان از زمينست، فخرشهان         زمين است گنج خدای جهان

  پرستنده او،  مـه و آفـتاب      

  وا)، زآتش و باد و آب هميدون فلک (=ه 

  رهی وارگـرِدش دوان، کم و بيش 



Jg. 4 (2023), Heft 6  154 
 

  چو شاهی، وی آرميده برجای خويش

  «برانگيختن»   ،وزو  بود  خواهد          همی از زمين باشد  «آميختن»

است که خدا،   نداشته  را  معنا  اين  دراصل،  «زمين، گنج خداهست»،  
خته و درآنجا  مانند مالکی و شاهی، در زمين، خزانه وگنجش را پنهان سا

است که   بوده  معنا  بدين  بلکه  است،  گذاشته  را  خداگنجش  در    ،«خودِ 
 ) = گين + زا(شده است و باهم گنج  ،تخم ونطفه  ،زهدان زمين = گين

اند  ارتای خوشه (سيمرغ) آبستنی برای زايندگی شده  ارد  پهلوی=   ،. 
آتش  آلمانی شده است. ارتا، يا «    Erdeعبری =    errezارض عربی،  

» در تخمدان ِ خاک (هاگ)، با هم يک تخم شده اند، که ازآن زمين    تخمه
شود که اين دو، ازهم  ازآنجا آغازمی  «هبوط»رويد. انديشه  وزمان می

شوند. خاک، فقط يک قشر و پوسته  بيش  جدا وباهم متضاد ساخته می 
  را درآن بيفشاند. نيست، و خدا، ديگر خوشه نيست که تخمش 

معربش   که  ميباشد  ارس»  «ارتا=  همان  وقرآن،  دراسلام  ابليس  البته 
نام از  حارث،  است، و  ابليس می «حارث»  اين های  در عرفان،  باشد. 

در  را  خود  آتش»  «تخمه  درگذشته  که  ارس)  حارث=  (ارتا=  ابليس 
بيند که «الله»، چه «گنجی» در «خاک بی افشاند، میزهدان خاک می 

انسان، نهاده است»، وشناختن ِ اين «سرّ» را به قيمت  بهای و خوار ِ 
سازد تا خرد، و الله، او را بنام دروغگو، مشهور می ملعونيت ابدی می 

همين ابليس است  داند ندهد. البته درست  کسی، گوش به حقيقتی که می 
«به    خودش    که به  تبديل  انسان،  درخاک  آتش»،  «تخمه  گنج  شکل 

  .استمخفی» شده 

يا جهان خاکیاينکه   يا گيتی«خاک  بوده  گنج است  ،»،  آن  به معنای   ،
است که هرچه زيبائی و نيکی وبهی و بينش است، در درون آن هست،  

و   وکاويد،  جست  را  آن  بايد  آنچه  و  و  خاک  بودن  گنج  به  يقين  اين 
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می  ،خاکيست وکاوش  اين جستجو  به  را  و    . گماردانسان  نيکی  معيار 
زيبائی و اصل بينش درخود ِ تن خاکی انسانست. درمشيمه  تن، جان و 

هما  -2بهمن در  -1درمشيمه ِ جان، جانان هست. اين اصل کلی پيدايش 

گيتی است که در هرتنی، پيکربه    -3يا سيمرغ، و ازهما يا سيمرغ به  
ايد درخود  معيار نيکی و زيبائی و بينش را بخود گرفته است. اينست که  

. واين انديشه درتضاد با اديان کاردارد  انبثاقی  –زهشی  وبا روند     ،يافت
، درست  مفهوم «نيکی و فريدالدين عطار باشد.  نوری بوده است و می

می  راستا  درهمين  را  نامه بينش»  مصيبت  در  نيکی،  درباره  فهمد. 
  گويد:می

  کهن  باز پرسيدند از «نيکی» سخن      ازجهان ديده يکی پير 

  گفت:   نيکی هست «مغزجان جان» 

  وآنگهی در مغزجان،  جانان نهان

  چون ز«نيکی»، تو به «جانان» ميرسی

  پس بکن نيکی به هرکس  گر رسی 

که   زيبائیاينست  و  نيکی  و  بينش  و    ،اصل  نيکی  و  بينش  جستجوی 
   .زيبائی در درون وجود خاکی خود و ديگرانست. معيار، درخارج نيست

ج بودن وجود خاکی انسان، نهادن معيار نيک وبدی را از  اين انديشه گن 
های هبوط در دين زرتشتی و يهودی  برونسو، بازميدارد، که بنياد داستان 

و عيسوی و اسلامست. اينست که «ابليس = مهترپريان = مار= حارث 
= ارس = ارتا» درست پيکريابی اين گونه بينش درتاريکی (سُفتن خاک،  

تخم درخاک نهادن  وبد،   و  نيک  گذارنده معيار  = گنج) است، و طبعا 
درجستجوی گنج نهفته درخود انسان (بهمن= هومان) وازخود انسانست. 

» Rightه» و «راستی» و «رايت =  ـارتا که ابليس باشد، همان «رت
  . انگليسی است در
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با بررسی اين داستان ابليس، که عرفان ايران در برابر قصه قرآنی از 
توان «روند هبوط» را بازشناخت. داستان  آدم، آفريد، بهتر می آفرينش  

  آورد:را شيخ عطار در منطق الطيرچنين می

  عمر و بوعثمان مکی در حرم

  در قلم اين «گنج نامه»آوريد 

  پاک جاندميد آن گفت: چون حق می

  که آبی بود و خاک   ، تن آدم در

  خواست تا خيل ملايک سربسر 

  ثر نی خبريابند ازجان نی ا

  گفت ای روحانيان آسمان 

  پيش آدم سجده آريد اين زمان 

  سرنهادند آن همه بر روی خاک 

  پيش آدم سجده آريد اين زمان 

  شودبا سجده و نهادن سر بر روی خاک،  انسان از ديد حقيقت، کورمی 

  بازابليس آمد و گفت اين نفس 

  ای از من نبيند  هيچکس سجده

  گر بيندازند سر ازتن مرا 

  غم، چون هست اين گردن مرا نيست 

  (گردن، رام هست، گردن کشی = سرفرازی) 

  من همی دانم که آدم، خاک نيست  
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  با ک نيست،  تا سـرّ ببينم  ، سردهم    

آماده  نهفته»،  گنج  را  ام هرشکنجه برای «شناخت  بپذيرم و خود  را  ای 
  قربانی کنم. شناخت حقيقت، به بهای هستی خود!

  سر بر زمين چون نبود ابليس را 

  سرّ بديد،  او زانکه بود  اندرکمين 

  تعالی، گفت: «ای جاسوس راه» حق

  تو به سر دزيده ای  اين جايگاه

  «گنج»، چون ديدی که بنهادم «نهان»

  بکشمت، تا سرّ  نگوئی در جهان ... سپس 

  تعالی گفت مهلت برمنت حق

  طوق لعنت کردم اندر گردنت 

  نام تو «کذاب» خواهم زد رقم

  انی تا قيامت، متهممی بم

تخمدان درون  افشانده  تخم  که  فرورد»  عنصر،    ، «ارتا  نخستين  و 
ارتا = (بنام ابليس    ،و «جفت خاک» است  )خاک = آرمئتی(درتخمدان  

. اين شودمیطرد و رانده    ، زهدان خاک  از  ،ارس = حارث = سرفراز)
نهد، که «گنج  ای میست، و به جايش، الله، محتويات تازههبوط واقعی 

  ، خاک  ، نهدبا اين محتويات تازه که الله میشود.  مخفی وسرّ» ناميده می
انبار    بلکه فقط صندوق و  ،نيست  با نطفه يا تخم   آفرينهم  ديگر، جفت و

میدگردمی تازه  انبار ِسرّ ِ  انسان،  تن  انباز .  آفرينندگی،  در  که  گردد، 
  «ماده صورت   اه و ردنی و سيو پوسته مُ   فقط قشر(همبغ) نيست، و  

اين «ابليس رانده شده و ملعون» که همان «ارتا =    .است  »پذير ولی 
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می  سيمرغ»   = و  آسمان  «سرفراز»باشد،  و    نامش  «سرکش  يعنی 
انداخته  دور  است،  (منی)  آتش  خدای  و  هست،  ياغی»  و  گردنکش 

شود، و ازآن خاک، که از اين پس فقط مردنی و سياه و ماده صورت می
  ،سرّ يا گنج درآن نهاده شده دراوشود، و  انسان، ساخته می پذير است،  

يعنی تسليم و عبوديت» است امر،  الاه  همان «روح  اين  آنچه «الله،   .
تازه»، درانسان به نام گنج نهاده، سرّی است که آن خدای رانده شده (ارتا  

داند چيست، و اگر چنانکه اين سرّ را = سرفراز= حارث= ابليس) می 
  گردد.رود و رسوا میآبروی الله می فاش سازد،

اين  بنام از  را  است)  راستی  واژه  همان  که  ارتا،   =) ابليس  الله،  رو، 
سازد، تا هيچکسی، دروغگو و اغواگر و عدو انسان، متهم و مشهور می 

نداند که گنج حقيقی، کسی جز   و  ندهد،  به «حقيقت = راستی» گوش 
ننده = سيمرغ» در زهدان همان «ارتا = ابليس»، نخستين عنصر آفري

آفريده اند، و نيازی به  تن انسان يا خاک نبوده است، که انباز باهم، می
  اند. «الله يا يهوه يا پدر آسمان و اهورامزداس زرتشت» نداشته
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  بر سر گنج، مار است
  «مار»، با پوست انداختنش

  خاک»نماد ِ متامورفوز، يا «فرشگردِ 

  باشد اش، اصل  بينش  می و با بينش در تاريکی 

  و با شيوه حرکت مار پيچيش، نماد يوغ و کثرتست

  و با سُفتن زمينش، نماد نهان شدن گنجست
  

يا رستاخيزو    ،آميختن وبرانگيختن   ، خاک، گنجيست که ويژگی گوهرش
  تخم.  شدمیبيان کرده    ، تصوير «مار»  در   ، هااين ويژگی  .فرشگرد است

با خاک، ميآميزد وبا    ،با سفتن زمين  (آتش جان= فرن = ارتا فرورد)
  . دگردمیو ازنو زنده  شودمیآن پيوند می يابد و برانگيخته 

ولی با چيره شدن آموزه زرتشت و يزدانشناسی زرتشتی، تصوير «مار»  
داشو واژه آن  با  اينهمانی  امر» که  تباه ومسخ  های «مر،  ت، زشت و 

ساخته شد، چون «مار»، با تاريکی و سياهی خاک، سروکار داشت که  
در يزدانشناسی زرتشتی، اهريمنی است. ولی رد پای آن درمتون پهلوی  
بجای مانده است. درست روز نوروز، نيمروز که هنگام آفرينش جهان 

. در سفتند»در فرهنگ ايرانست، اين «مار»، آسمان زير اين را «می 
زيراين آيد که: اهريمن «او چون ماری آسمان  می   42پاره    5بندهش بخش  

بـسفت را  فروردين...  زمين  در  ، ماه  نيمروز  هنگام  به    روزهرمز 
.». درست اين سرآغاز آفرينش زمين در بخش دهم بندهش، پاره .تاخت
آيد: «  چون ماه فروردين روز  گردد، و میدرشکل ديگرنمودارمی   160
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از زير زمين به فراز زمين آيد و بـرَ ِ درختان    رپيهوينهرمزد شود...  
را رساند... ». رپيهوين (رپيتاوين)، با سفتن زمين از زيرخاک، که در  

ها را گرم  ها و چشمه هان شده بود تا ريشه های درختان و تخمزمستان ن
رود. تخمی که در زمين افشانده شده است،  آيد و به آسمان می کند، درمی 

رام   –  28تخم درخت زمان است که خدايان سه روز پايان ماه هستند و  

لحنی را بهروز (بهرام) باهمند. درست    –  30و    ماراسپند  –  29جيد و  

ناميده است. رپيهوين،   «نيم روز» است،    سروده  29برای روز  که باربد  
و  کردن  يوغ  اصل  ماراسپند،  قاطع).  برهان  لحن،  (سی  است  نيمروز 
امتزاج وآميختن و از سر زنده ساختن است، و «درخت برگ بو» که به  

شود، «سنگ» و «ماه بهشتان» و «دهم + است  اين خدا نسبت داده می
شود. از همان واژه « سنگ » که  ده می =دهمست» و «رند» نيزخوان

به معنای امتزاج و اتصال دو چيز يا دو نيرو باهمست، و طبعا اصل 
  توان به انديشه اصلی راه يافت. آفرينش روشنی و فروغست، می 

»  زندگی» با «بهرام= پدر زندگی   ماراسپند با پيوند دادن «رام = مادر 
و ازاين پس    ،نهدمی  سفتد ومی  ،خاک  د، و درآورمیتخم جهان را پديد  

  -2رام جيد و هم    -1، هم  28. روز  »شودمیتبديل به آرمئتی    ،«رام
آرمئتی است. دوخدای آسمان تبديل به دو خدای زمين ميشوند، و خاک،  

آرمئتی= رام» می  و  مار همان «همآغوشی بهرام  گردد، و سيمرغ = 
بهرام و رام باهم، در ت خم است. سيمرغ که  سپند، نيروی پيوند دهنده ِ 

«ارتا فرورد» و «فره وشی» است، اصل متامورفوز(ورتن، وشتن =  
«مردم = مر+ تخم»   -1گشتن » يا انقلاب هست. ودرست پيشوندهای   

و    -  2و   تات»  امر+  بيان همين اصل   -3«مرداد=  مُرغ (مر+ غه) 
  هستند. 

تخميست که در وجود هرانسانی    ،همين اصل تحول وفرشگرددرست،  
  )، مردمان(  هانبنُ همه انسا  .افشانده شده است  )tohm   +marمردم=(
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تـهمان «گيا + مرتن = گيا + م،  که دراصل،  کيومرث است »  ـنر+ 
گيامرتن که همان گياه مردم يا «بهروز و صنم » يا «ساپيزج =    .است

ها که انسان   هايشسبزی» است، همين اصل فرشگرد و تحول را به تخم
دهد.سقف که ساپيته = مارتاک (در کردی) باشد، تحول  هستند، انتقال می 

به خاک می يابد که «سياه = تاريک» است، و تاريکی، جايگاه گنج و  
 آفرينش و تحول يابيست.  

  

  اه  ـي ـس
  

درست واژه «سياه»، بهترين گواه براين معنی هست. در پهلوی به سياه،  
شود که «سه + ياک» باشد، وياک هنوز درکردی به  می«سياک» گفته  

معنای «مادر» است. سياه، به معنای سه مادرو اصل وسرچشمه است 
شود اند. در اوستا به سياه، «سياوه» گفته می که باهم يک مادر و سرچشمه 

که مرکب از دو واژه سه + آوه است.  آبه که همان آوه باشد، در هزاره،  
در است، و آوه درفارسی، به کوره سفال پزی و داش به معنای مام و ما
های زهدان است.  شود (لغت نامه) که يکی از پيکريابی يا پژاوه گفته می 

يابد. در بنا براين، «ساپيته و ساپيزج»، تحول، به «سياک يا سياوه» می
باشد، وداک،  کردی به سقف، مارتاک گفته می  شود که «مار+ داک» 

اس مادر  و  ياک  در همان  زمان  درخت  درتخم  که  مر،  مار=  ت. 
انتقال داده می اين  «مارسپنتا» هست، به هستان درجهان خاکی  شود و 

اصل تحول وفرشگرد (ارتا فرود، فرورد = فرگرد= اصل متامورفوز  
هرانسانی   درتن  روشنائی  يا  بينش  سرچشمه  عنصراست)،  نخستين  که 

و مشاهده کردن    اصل حس کردن   ، و مـر»  واژه «مـار گردد.  همين  می
آميزش    روند امتزاج و اتصال و  ،فهميدن  حس کردن و  شود.میوفهميدن  
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بينش و روشنی، از آميزش   .باشدحواس با محسوسات می   ،يا يوغ شدن
  شود.   حس با پديده ها، آفريده می 

  

  » و «حِـس»ـار ــم« 
 ؟پهلوی به معنای «حس کردن» است  در   «مار»چرا 

    

» در متون پهلوی  ماررا، ازواژه و تصوير ِ «  حواس»تلنگری  «  گوهر
توان يافت، چون  درپهلوی به حس کردن و درک کردن و ملاحظه  می

شود. همچنين  به حساس و فهيم  گفته می   maardanکردن، ماردن   

maarag    شود. وافزون براين  واژه  ماريگ   مارگ، گفته می maarig 
. اينکه چرا تصوير »افسون» است وهم به معنای «کلمههم به معنای «

با   همچنين  و  «حساسيت»  با  براين،  وافزوده  «حس»،  با  «مار» 
«افسون» کار دارد، خود نشانگر تلنگری بودن آن هست، که پيکر يابی  

و آتش زنه بودن است». حساسيت، اساسا    همان انديشه «آتش افروزی
باريک  نکته  ازيک  حسّاس،  هست.  فروزی)  (آتش  تلنگری  رويکرد 

گذرد، ناگهان بيش ونازک يا برخورد با يک پديده آذرخشی که زود می
شود. اين  بررسی را هم از بررسی  ازاندازه، انگيخته وبرافروخته می 

های آفرينش دربندهش. تان توان کرد، وهم ازبررسی داس ها میطيف واژه 
اين واژه «ماردن»، اساساً معنای «جفت» و «جفت شوی» و «عروسی  
کردن» را دارد. چنانچه در کردی به عقد کردن، «مارکردن»، و به عقد 

می گفته  «ماره»   «ازدواج،  واژه  همان  اين  انگليسی  marryشود.   «
شود  نيزازآن جهت، «مارجو» و «مارژی» گفته می   عدساست. و به  
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، و نام ديگرش به همين علت  دريک نيام است  باهم  دولپه   ،عدس  چون
می نرسنگ« «نريوسنگ»  همان  که  است،  نيروهای »  همه  که  باشد، 

  بخشد.  دهد، و بدينسان از نو، جان میضمير و تن را به هم پيوند می

. هميشه «انگيخته شدن به آفرينش نو» هست  ،جفت شوی و عروسی
شود تا کردی به  تخمی که درلانه مرغ تخمگذار گذاشته میاز اينرو در  

،  انبيرهگويند.  همچنين به  » میمارکهاو را به دادن تخم تازه بيانگيزد، «
میمارتاک« گفته  چون  »  استشود،  لايه  ازسه  مرکب  که  (=   سقف 

، هميشه «بنُ آفرينش تازه» است(پيکريابی انديشه فرشگرد). به  ساپيته)
شود. ، خوانده میمه ری = مه رو = مرودرکردی،    انانسهمين علت،  

آنست که   به معنای  (ازهمين    اصل نو آفرينی وشادی است  ،انسانکه 
می دراصل  واژه  که  ديد  مر  –  مردم  – توان  باشد،  انسان  + marکه 

بوده است، نه «مرت تخم» که به معنای «تخم مردنی»    tohmتخم
يا فرّخ و همچنين بهمن =  درکردی به يا سمن، که گل «خرّم و    است.

است،   بهمن»  و  رانهما  می  مه  هوم  گفته  به  قاطع  دربرهان  و  شود، 
  شود.  گفته می  مرانیالمجوس، 

کردن  ،حواس ها  ،درحس  پديده  با  کردن  عروسی  آفرينش    ، از  و  به 
يا برافروخته (روشن انگيخته    زايش ِ انديشه و بينش و کردار و گفتار،

ها  های پديده هائی هستند که از آتش زنه حواس، آتش گيره   .شوندمیکرده)  
می افروخته  محسوسات،  و  رويدادها  «و  پديدهشوند.  به    »،هابرق  که 

شد زده  فوران   ، هرحسی  و  آفرينی  نو  به  ناتريکيست  همين    .تلنگريا 
ارفلک» که انديشه در بندهش بطور پراکنده موجود است. ازسوئی «م

شود، که «گوازچهر» شود، سرش، «جوزهر» ناميده میتنين ناميده می
بوده است. «گوازچهر» به معنای آنست که «گوهر و ذات جفتی = بهرام 
و ارتائی» دارد.  همچنين دُم اين مار، «نيم اسپ» است که همان «کنتاور  

مار   يونانی = قنطوريون=  تن اسب و سروگردن آدم» ميباشد. سر اين
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فلک، که گوازچهر باشد، بنُ انقلاب بهاری، ودم اين مار، که نيم اسب 
دراين  هستند.  پائيزی  انقلاب  است)  اسب  اش  نيمه  و  انسان  (نصفش، 

ها و مذاهب، بخشی ها و جهان بينیفرهنگ، برای آميختن و سنتزآموزه 
از انسان را با بخشی از يک حيوان، يا دوبخش از دو حيوان را باهم  

ای نبودند، بلکه بيان آن بودند که  کردند. اينها، حيوانات افسانهيب می ترک
  شوند. های اين دو، در آميختن باهم، آفريننده می ويژگی 

جمشيد،   تخت  نقوش  در  شيرمثلا  انسان    ،تن  يک  سر  و   )پارسی(با 
ها،  باهم آميخته ميشوند. اينها بيانگر آن بود که هخامنشی   ،های سيمرغبال

شان، بخشی از ميترائيسم را که برگزيده بودند، با دين در شيوه تفکر دينی 
میسيمرغی  میشان  طرد  و  رد  را  ميترائيسم  بقيه  و  کردند. آميختند، 

هايش، و درپنجه هايش  خونخواری ميترائيسم را، که درسر شيرو دندان 
کردند. چون پنجه شير در اين نقش برجسته، گل  شود، رد میمینمايان  

نيلوفر دارد، که نماد آناهيتا، و بيان قداست جانست.  اين انديشه درمينوی  
آيد می   31پاره    60» بازتابيده شده است. دربخش  گوبد شاهخرد در «

انسان    ،نيمه تن  تا بالا، و ازگاو  ،نيمه تنکه: «گوبدشاه.... ازپای تا  
می نشيند». اين، شيوه آميزش و ترکيب    در ساحل درياست و همواره  ا

در   نامه  مرزبان  در  انديشه  اين  بود. همچنين  ها  بينی  يا جهان  مذاهب 
«مار»    تصوير» بازتابيده شده است. برای اينکه بدانيم  گاو ديوپا داستان «

است  ،دراصل بوده  است،   ،چه  شده  چه  زرتشتی،  الهيات  نفوذ  زير  و 
  اندازيم. ه بندهش مینگاهی ب

شود که اهريمن، ماه فروردين، ) ديده می42در بندهش (بخش پنجم، پاره  
تازد. به عبارت ديگر، نوروز،  گيتی می  به هنگام نيمروزبهروزهرمزد،  

در الهيات زرتشتی،  شومترين روزهاست، چون روز تاختن اهريمن به 
ازو بنکده گرما» گيتی است. «نيمروز»، نام «رپيتا وين = دخترنی نو

گردد. در بخش هفتم (پاره  است.  درواقع، اهريمن، جانشين رپيتاوين می
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می 51 تکرار  انديشه  نيز همين  پاره  )  دهم،  دربخش   ديده   160گردد. 
است می رپيتاوين  است،  خوانده  اهريمن  درپيش  آنچه  درست  که  شود 

فراز «چون ماه فروردين روز هرمزشود.... رپيهوين از زير زمين به  
) ديده 42زمين آيد و بر ِ درختان را رساند». درهمان بخش پنجم (پاره  

شود که . بخوبی ديده میيابداهريمن مانند ماری پيدايش میشود که  می
،  رپيتاوين = نيمروز = بُن گرما » نيستاهريمن ومار، کسی جز همان «

به   سده،  درجشن  که  آسمانيست،  برق  و  جمره  همان  درواقع  زمين  که 
کند، ها، عروسی می ها و ريشه درخت شود، و با زمين و چشمه افکنده می 

آن  زرتشتيان  تا  که  فروردين  ازماه  خرّم  «روز  در  تا  کند  گرم  را  ها 
  نامند»، همه ببالند و سر به آسمان بکشند. اهورامزدا می

مبارزه وسرکوبی با اين تصوير آفرينندگی در    ،مسئله الهيات زرتشتی
آفرينش ازجفت (= مار= يوغ = سنگ    .مرغی بوده استفرهنگ سي

، مهرگياه = يا آذر+ گشنسپ  ،= سيم = گواز= آتش فروزو آتش گيره
غيرقابل قبول    ،برای الهيات زرتشتی  ،) يا ازعشق نخستينبهروز و صنم

اينست که روز نخستين آفرينش (بنُ آفرينش) بجای عشق ورزی و   . بود
ا پيکاروجنگ  بنُ ِ  مانند همآغوشی،  زرتشت،  دردين  آفرينش  بنُ  ست. 

فرهنگ سيمرغی، «همزادی ِ يک عاشق و يک معشوقه» نيست، بلکه  
  يک همزاد، يا «جفت آشتی ناپذير،  و هميشه در جنگست».   

در گاتا، «ييما» که درواقع نام نخستين انسان در فرهنگ سيمرغيست  
گردد، ی(جم) و به معنای «جفت» است، هميشه به «همزاد»، ترجمه م

فرهنگ   ست، چونکه درواقع، واژگونه کردن انديشه فرهنگ سيمرغی 
ازهمزاد  د   ،سيمرغی  دار  درنظر  را   « ومعشوق  عاشق  و    ،«جفت 

    .پذيرنداآشتی ن  باهم  جفتی که درگوهرشان ،زرتشت

«مار»، که تصوير «جفت شوی و آميزش و پيوند يابی و سنتز» بود، 
شد، تبديل به اهريمن و اصل آفرينندگی جهان هستی و زمان شمرده می 
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»، درعربی هم به « مارسپيد ومارشاخدار»  شيطان  گرديد، و واژه «  
شود (مقدمة الادب خوارزمی). شيطان که  همان «شاتيه = اطلاق می 

شد، و بنُ گرما (بنکده گرما بقول بندهش) = رپيتاوين  شاده= سيمرغ» با 
يا نيمروز است، واصل آفرينش ِ«بينش، از آميختن مستقيم حواس انسان، 

پديده اندام با  بينش، ازعروسی  پيدايش  بنُ  يا  گيتی ها،  با  تن  بينشی  های 
تازه (اهورامزدا  و الله و يهوه و پدر  است»، طاغی در برابر الاهان 

  گردد.آسمانی) می 

  

  شماره (عدد)س و ـحمار و 

  چراحس، مبدأ شرک و بدعت شد؟ 
  

ديده می فريدالدين عطار  نامه،  با «اعداد» در مصيبت  شود که حواس 
رو عطار، سروکار دارند. حس، سرچشمه کثرت و نوآوريست. از اين 

بدعت» می و  را سرچشمه «شرک  کجا حس  انديشه،  اين  مبدأ  شمارد. 
  گويد:نامه، راهرو، به حس میهست؟ در مصيبت 

  دايه عقلی و، عقل پيرکار   هست از پستان تويک شيرخوار 

می  بيان  ژرفی  انديشه  را  دراينجا  وخرد  حواس  پيوند  درست  که  شود 
  دهد: درفرهنگ ايران مينمايد، و سپس حس، به رهروپاسخ می

  گفت، چون عين «منی»، ذات من است

  ، از اضافات من است بدعت شرک و

  راب صرف توحيدم رسد  گر رسد، بوئی ز تقليدم رسد کی ش
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  من  ،صد هزاران شاخه ام هرسوی

  چون شوم، يک  قبله و يک روی من 

  تا به گردن درعدد، پيوستگی  کی بود ازکثرتم  بگسستگی

 ای، آگاهی از معنيم نيست ذره

  جزحيات ظاهر و دنيييم (دنيا) نيست 

وکثرت   عدد  با  فقط  حواس،  عطار،  بر  که  بنا  معنی،  واز  کاردارد 
«پيوستگی و وحدت کل باهمست»، به کلی بيخبراست. ولی درست همان  
واژه «صد شاخه بودن»، خود، کيفيت «حواس» را در فرهنگ ايران،  

شود. چون سازد. اين تنه درخت است که شاخه شاخه میفاش و رسوا می 
هائی هستند خدايان متعدد ايران، که بهترين نماد کثرت هستند، همه شاخه

تنه يک درخت روئيده باهم، «يک که از  پايان، ازسه شاخه  اند، و در 
می  پديدار  میتخم»  درتنوعش  زمان  و  جهان  آن،  از  که  رويد. سازند 

  از نهاد يک تخم و  ،بهترين پيکريابی انديشه ِکثرت و نوآوری و تازگی
(پيدايش کثرت از وحدت). سرچشمه است     )تن = زهدان  ،تنه(درخت  

انديشه پ اين  همه  در  يدايش  شمردن»  و  شماره   = «عدد  واژه  خود  ها، 
  فرهنگ ايران است.  

پهلوی   در  که  «شماره»  يا  اوستائی                 shumarعدد  ريشه  از  است 

mar_    است که به معنای حساب کردن و تعدادکردن وشماره کردن و

معنای    باشد، به  smarمشاهده کردن است و درهندی باستان  شمردن که  
معنای حس  که  ر»  ـکه واژه «م  شودمیديده    ياد آوردن است. بخوبی

ازآنجا که  ولی    . عدد هم دارد  اينهمانی با شمردن و   ،کردن وفهميدن دارد
همزمان، معنای اتصال وامتزاج وپيوستگی ويوغ شدن هم   ،«مر، مار»

  ،ازهم بريده و مجزا  یانسته است به اجزاتومین  ،کثرت و تعدد  ،دارد
شود موج) اطلاق  خط=  وفرازيک  (نشيب  تموج  در  وکثرت،  تعدد   .
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های اين گونه  شده است.  پيچيدن مار،  يکی از بهترين نمونه دريافته می 
ازبهترين امثال    ،«امواج دريا » نزد عرفاکثرت و تعد د است. چنانکه  

ار» که نهفته در های «ان. همينسان، دانه کثرت وتعددِ به هم پيوسته است
دارد که به معنای «زن»   انار= ناراند،  نماد خوشه است نام  يک پوسته 

شده است. همچنين شاخه های يک  خدا اطلاق میميباشد، و به خود ِ زن 
گلبرگ  اند، و همچنين  تنه روئيده  ازيک  بيان  درخت که  های يک گل، 

يران، اينهمانی اند. ازاين رو همه خدايان اجمع کثرت و وحدت باهم بوده
کمان  (های رنگين کمان  رنگ  ها و گياهان داشتند.همچنينبا گلها و درخت

رستم  ، بهمن يا  زال  بودند  )،کمان  وحدت  دريک  پيوسته  تعدد  .  نماد 
  ، معنائی نداشته است  ،فرهنگ ايران   به معنای اسلاميش، در   ،«شرک»

رنگين های  رنگ  ،های يک درختامواج يک دريا و شاخه  ،چون خدايان
خوشه يک  های  دانه  و  ويا «رنگ  ،کمان   يکنقش  هابوته  ها    های 

يا «درختان و گل باغفرش،  (بغ، که خدا    ندشدمی » شمرده  های يک 
باشد، باغه، يک بسته گل وگياه باهم بود). چنانچه پيروان ميتراس در  
اروپا، ميتراس و کاوتس (رشن) و کاوتوپاتس (سروش) را به شکل سه 

فراز  نشان می شاخه  همچنين ين درخت  اند.  روئيده  تنه  ازيک  که  دهند 
حواس، فقط شعله های آتش يک جان ازروزنه های متفاوت بودند که  

  ،در «مجموعه اين حواس»  ،رد»ـ«خافروختند و روشنی ميدادند.  می
  . پيدايش می يافت 
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  ، اصل هبوط مار و طاوسچرا 

  ازبهشت هستند؟

  طاوس، مرغ فرشگرد = سيمرغ 
  

نشان بدهد و در   «يک مفهوم»کوشد که يک پديده را با  ، می تفکرفلسفی
، يک پديده غنی را هرگز »تفکر تصويریيک مفهوم، بگنجاند. ولی «
داند که در هر تصويری، فقط  دهد،چون میدر يک تصوير، نشان نمی 

می  نمودار  پديده،  آن  رويه ِ  و  تراش  هرپدييک  ساختار دهگردد.  ای، 
«کريستال  هزار تراش» را دارد. بدين سان پديده «فرشگرد يا نوزائی»  
است،  خورده  گره  آفرينش»  روند  و  «آفرينش  انديشه  با  که  را 

های آن آشکار و چشمگير  داد، تا همه چهره درتصاويرگوناگون نشان می
 شاخه  -5  گنج  و   -  4و  رنگين کمان    -3طاوس و    -2ما ر و    –  1گردد.  

هرکدام، معنائی ديگر    و   ،های يک پديده بودندتراش،  ... همه .های درخت
. با تصوير طاوس که در ديگری هنوز ناپيدا بود ساخت،میرا برجسته 

های يک های گوناگون بر شاخهو رنگين کمان و هدهد و «تصوير ميوه
شد، درخت» و باغ و... ناگهان مسئله «رنگارنگی و تنوع » طرح می 

در   پديده  که  اين  درست  ولی  بود.  پوشيده  مار»  «فرشگرد ِ  تصوير 
رنگارنگی و تنوع در طاوس و رنگين کمان و... به سختی روياروی  

می نوری»  اديان  «روشنائی  با  انديشه  تضاد  در  را  خود  که  ايستاد، 
ها  ها و تنوع و «جداناپذيری رنگ «سياهی= تاريکی» و طبعا با رنگ 

با طاوس ورنگين    دادند.کمان قرار می ازهمديگر در طاوس و رنگين  
و   ،رنگارنگی، حواس  ، ونسان، تنوع و تحول را می پسنديدا  ،کمان
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، و شادی را درجهان خاکی  ساختمیپيوندش را با جهان خاکی، بسيج  
دهد  که درشاهنامه به فريدون شير می   «گاو برمايون»چنانچه    .می يافت

است،   زمين  پيکريابی  ر و  نر»  «طاوس  آن،   .نگارنگستهمچون  با 
می زيبا  تحولش،  و  درتنوع  خاکی،  وجهان  واجتماع  شد. زندگی 

می معين  را  زيبائی  پديده  چون رنگارنگی،  (خدا)،  سيمرغ  ساخت. 
رنگارنگست، زيباست، چون رنگارنگست، تر و تازه و خرّم و شادابست. 

جست. «صورت»، برای  انسان، زيبائی را در تنوع و تغيير و تحول، می
زی، مشخص ساخته های بريده مردر خط  ،صورتشد.  رنگ» می او «
، مشخص  ها از همها ازهم، بدون بريدن آنگتفاوت رنشد، بلکه از  نمی
است  «صورت»،.  يدگردمی مرز، «صورتی»  در  باهم  دورنگ   .
  خواهم در من آنچه را میشوند.  آميزند و هيچگاه، خط بريده ازهم نمیمی

  . = صورت) است(رنگ  ،جهان خاکی بشناسم

گردد. انسان، در با رنگارنگی، مفهوم «حقيقت واحد»، طرد و نفی می
سپهرها، طيف رنگين وهمآهنگی خدايان را باهم می بيند. انسان درتحول 

 ، هيچ رنگیزمان، طيف رنگين وهمآهنگی خدايان را باهم درمی يابد.  
شود.   شادی می . وجود تنوع دراجتماع و در فکر، انگيزنده  نسبی نيست

ها را متمم و کند، بلکه تنوع، همه رنگ تنوع، هيچ رنگی را نسبی نمی 
ها داند. زيبائی درآميختن رنگ مکمل هم، دردرک زيبائی و شادی می

 از   ،دسازمیمفهوم «رنگ» که بينش را معين  باهم، پيدايش می يابد.  
شود.  ی شود. هنر، فلسفه م. هنر، معرفت می دسازمی   «بينش»، يک هنر

درک حقيقت درشادی از تنوع پديدهاست. انسان، دانائی را در تری و  
«تنوع يابی    پسند  با درک وتازگيش می پسندد، نه دانائی بی بدعت را.  

با خودجوشی، با    ،با گمان بردن  ، پيوند مثبت با حدس زدن  ،ها»رنگ
   کند. میاحتمال پيدا  
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سيمرغی، مسئله «طاوس  ها درفرهنگ  اين اشاره کوتاه به پسنديدن رنگ 
می محسوس  برآيندهای خطرناکش،  در  را  کمان»  رنگين  در و  سازد. 

به  «ايمان  کنار  در  تنوع»  در  زيبائی  «پسند  پديده  خطرناکی  طاوس، 
حقيقت واحد، که جهان را  ناچار، به دو رنگ بريده ازهم سپيد وسياه، يا  

س نيز گردد. اينست که طاوروشنائی و تاريکی ميکاهد» محسوس می
تبعيد   بهشت  از  مار،  مانند  رنگارنگيش،  از  شادی  و  زيبائيش  برغم 

  گردد. می

باشد، همانسان که  gha    +mereاساسا «مرغ که مر+ غه =    از »  
ها در «مرگ» نيز، . آن ، اصل فرشگرد استشودمیپيشوند «مر» ديده  

ديدند، بلکه «مرگ»، عبارت از پرواز مرغ  «مردن» به معنای ما نمی
)، به سيمرغ (ارتا Seelenvogelفروهر (مرغ = مرگه) درتن انسان (

اين ويژگی   فرورد)  و آميختن با سيمرغ بود. به ويژه مرغان رنگی، 
بدين علت نام طاوس «فرش + مورو»، يعنی  فرشگرد را می  نمودند. 

همچنين   بود.  فرشگرد»  توتک«مرغ  «هو+  دراصل  که  » «هدهد» 
    . وای به» است که نام ِ خود ارتا ميباشدبه معنای «نای به =  ،باشد

نه    ، اصل فرشگرد و نوزائی بود  ، گرانيگاه مفهوم خدا درفرهنگ ايران
. آنچه هميشه ازنو ميزايد، هميشه نيز ازنو، بينش را  قدرت»  «دانائی و

تواند از شود. آنچه هميشه خود میکند، و از نو، روشن میتر و تازه می 
 جاودانگی در   خلد وها مفهوم «آن  » است.نو بزايد، طبعا «بی+ مرگ

در بلکه  نداشتند،  را  اسلام»  و  بیفرشگ  مسيحيت  را رد،  مرگی 
اين بود که خدا، درفرهنگ اصيل ايران، به تصوير    ).امرداد (  شناختندمی

شود، درست شد. سيمرغ هم که « سيرنگ » ناميده می«مرغ» نموده می
که جايگاهش در روشنی بيکران   نماد اين انديشه بود. برعکس اهورامزدا

شود ) است، و اينهمانی با « سپيدی داده میanaghra(روشنی نزائيده  
هاست »، سيمرغ، هميشه در رنگارنگی، در طيف که برضد همه رنگ 
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گردد. ها که اوج شادی و سرسبزی و تری و تازگی باشد نمودارمی رنگ 
  ) 153آمده است (ص  ها  در گرشاسپ نامه، اين پيدايش سيمرغ در رنگ 

  پديد آمد آن مرغ هم در زمان   ازاو شد چو صد رنگ فـرش، آسمان 

  چو باغی روان درهوا، سرنگون           شکفته درختان درو، گونه گون 

  چو تازان کـهُی، پر گل و لاله زار         زبالاش، قوس قزح، صد هزار 

پيدايشش    توا ن سيمرغ را درمی   160درهمان گرشاسپ نامه درصفحه  
  در تنوع ابزارموسيقی و نواها و آهنگها وترانه ها نيز  يافت.

توان ديد، يکی  طاوس، چنانچه از نام «فرش مورو = مرغ فرشگرد» می
پيکريابی  نيزدرادبيات  از  آن  پای  رد  خداهست.  اين  يا  سيمرغ،  های 

  گويد:فريدالدين عطار می عرفانی باقی مانده. 

  ل تو طاوس جماای جلوه گر عالم، 

  سرسبزی وشب رنگی، وصف  خط و خال تو

  صد مرد چو رستم را، چون بچه يک روزه 

  سيمرغ  جمال تو پرورده به زير پر،  

اينهمانی دادن پديده «زيبائی» با «رنگارنگی» اگر به جد گرفته شود،  
فرومی هم  از  را  مفهوم «انحصارحقيقت»  هم طاوس وهم  پاشد.  بکلی 

  در  بودند، که    )ارس = حارث = ابليس (ا  ارت  مار، دو نام گوناگون از
ازآهم جدا شده  از   هانداستا يا    ها،ناند، ولی هميشه يکی  تبعيد  علت 

  . دگردمیهبوط ديگری يا انسان از بهشت 

شود که: « شگفت آنست که اين پرنده را در لغت نامه روايتی آورده می
گيرند و شايد سبب آن باشد که با حسن و زيبائی که دارد، به فال بد می

 خروج ابوالبشر، و  اندبهشت، طاوس دانسته  مسبب دخول ابليس را در
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....». اين طاوس است که سبب دخول  به وی نسبت دهند  را از بهشت نيز
شود، و اين طاوس است که علت خروج آدم از (ابليس) به بهشت می  مار

شود. دراينجا رد پای اينهمانی مار (ابليس) با طاوس، نمودار  بهشت می 
شود. ولی رنگارنگی او که معرف مقوله زيبائی بود، و پسند زيبائی می

العلل خروج  شود که مار را، علت شد به آسانی طرد کرد، سبب میرا نمی 
  بعيد او هم از بهشت بکنند. اين انديشه درآثارشيخ عطار نمودارشده و ت

  بعد ازآن طاوس آمد زرنگار           نقش پرش صد، چه بل که صدهزار 

  چون عروسی، جلوه کردن ساز کرد           هرپراو، جلوه ای آغاز کرد 

  گفت تا نقاش غيبم  نقش بست        چينيان را شد قلم، انگشت دست

  ن  جبريل مرغانم   وليک        رفت برمن از قضا کاری نه نيک گرچه م 

  تا بيفتادم به خواری از بهشت        يارشد با من به يکجا مار زشت

در جای ديگر، طاوس بايد خود را ازصحبت مار برهاند، تا باز شايسته  
  اسرار گردد.

  خه خه  ای طاوس باغ هشت در      سوختی از زخم مار هفت سر

  اين مار، درخونت فکند       وزبهشت عدل، بيرونت فکند  صحبت

  برگرفتت سدره وطوبی زراه        کردت از سد طبيعت، دل سياه

  تا نگردانی هلاک اين مار را        کی شوی شايسته اين اسرار را 

  گرخلاصی باشدت  زين مار زشت        آدمت با خاص گيرد در بهشت 

با   اسفندر، روياوری  با خبراست که هر چند ولی  رستم، بخوبی ازاين 
طاوس به حق، از مار، کينه به دل دارد که اورا ازبهشت بيرون رانده 
است، ولی به اين خاطر، شايسته نيست که مار کشته شود. انديشه اينهمانی  

بايد ياد آورد که نام   طاوس و مار، هنوز دراين عبارت، زنده بوده است.
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باشد،   frasha-vartورد = فرشيد» هست که   برادر اسفنديار «فرشيد  
و پسوند «ورت»، همان «ورتن = گرديدن وگشتن» است، و فرشگرد، 

پيکريابی    –باشد. و طاوس، که «فرش  همين واژه می  مورو» هست، 
 همان انديشه ميباشد 

  چنين گفت با رستم اسفنديار    که برکين طاوس نر، خون مار     

  بود  نه آئين  شاهان سرکش بودبريزيم،  نا خوب و ناخوش 

» که طاوس باشد،    gha    +mere«مرغ =    -2و در  ،«مردم»  -1  در

« مار»، چه مخرج مشترک هست که رانده شدنی و طرد شدنی  -3و در  
اين همان « مر، امر،    . هست، و بايستی فروبيفتند و خوار ساخته شوند

  .   هست» و هم د رمرغ و هم در «مار» مردممار» است که هم در «

اين اصل جفت آفرينی است که «اصل نوزائی ازخود»، «اصل ازخود،  
روشن شدن»، «اصل ازخود سبزشدن »، «اصل ازخود آفرينی» و طبعا 

بودن» است که بايد حذف    -اصل دوام و بيمرگی است. اين «اصل ازخود
و    ،اصل ابتکار   ،»بودن  -«ازخودو طرد و خواروزشت ساخته شود.  

.  اصل معيارواندازه بودن است  ،ازخود بودن   .داشتن حق به ابتکاراست
درست در تورات با نخستين امر ونهی از آنچه بايد خورد، و آنچه نبايد 

  گردد. خورد، از انسان، اصل معيار و اندازه بودن، سلب می 
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  ـرمَ  ،نای = مار 

  + تخم = تخم ِ نای مردم = مر
  (ژی = جی) رام، مادر زندگی =  وای بهيا   نای به

  

فرهنگ  بنيادی  ازاصطلاحات  ا َمــَر»  مـر،  «مار،  اصطلاح  اين 
اين  زن  درسراسر  اصطلاح،  آن  محتوای  که  است،  بوده  ايران  خدائی 

شده است. ازاين رو، هم زرتشت وهم يزدانشناسی  فرهنگ، گسترده می
و زشت   اند آن را حذف يا مسخها، کوشيدهزرتشتی، در درازای هزاره 

  .ندشدمیی» با هم اينهمانی داده  ا «ن  «زن» و يا تحريف يا طرد کنند.  
اينهمانی «زن» با «نای»، تنها درايران نبوده است، بلکه درفرهنگهای  

ها، شيوه ديگری در  ديگر نيز رايج بوده است. ولی هرکدام از فرهنگ 
ه مادر، گسترش محتوای اين اينهمانی داشته اند.دراراک و گيلی ولـرُی  ب

مار، سبک «مار» می  اينجا  بلکه  گويند. در  واژه ِ «مادر» نيست،  شدهِ 
«مارومـر »، نام نای هم بوده است. چنانچه در پهلوی به سرنا زنی و 

(بازی با نی، واچيک، همان    maarvaacikشيپورزنی و نواختن نی،  
گويند. به نيزه وسنان مصری نيز، مارمصری گفته  واژه بازی است) می

شود که بنا  شود.  به سرخنای يا گردن که نای است،« مری» گفته می می
به روايات هرمزيار فرامرز، رام جيد است (چيت = جيد = نی است. 

الارب، به معنای درازی گردن و نيکوئی آن  درعربی جيد بنا بر منتهی 
باشد که معرب همان چيت= نی ميباشد). درسغدی به گردن که نی می

شود (فرهنگ سغدی، قريب). گياه روز نخستين ماه است، شاده گفته می
ديگرش   نام  که  ميباشد،  «مورد»  دارد،  خدا  نخستين  با  اينهمانی  که 
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«خرّم»  ينـمـرس« فارس،  اهل  را  روز  اين  و  سئنا)،  (مـر+  است   «
  جيد، همان نای به يا وای به است. اند. و رام ناميده می

شده است. ازاين رو بود که اش و نوايش، اينهمانی داده مینی با افشره 
هم «بادنيکو» و هم «آهنگ و نوا»، اينهمانی با «نای» داشتند. هم جهان  

می  آفريده  جشن)  (يسنا=  نای  وترانه  ازآهنگ  جهان،  جان،  وهم  شد 
آوخون)   (خور=  نای  آبه  يا  می ازشيرابه  نی، آفريده  که  ازآنجا  و  شد. 

گرهی (گــهَ، بـنَ، پيوند، قـف =کاو= کعبه) داشت که دوپاره را به هم 
گيا مرتن    می بست، پيکريابی انديشه فرشگرد ازيوغ (جفت آفرينی) بود.

همان واژه « گياه مردم » ميباشد،    ،که به شکل کيومرث سبکشده است
نای » و پسوند « مرتن = مر+ تن » به معنای   آنست که« زهدان ِ 

مردم  .دارد گياه  مرتن،  گيا  ديگر،  عبارت  که    ،به  جانيست  يا  گياه 
    کند.می )رنگارنگ وتازه وزيبا(خودش را هميشه فرش  ،ازخودش

رويد که خدا (رام، مادر زندگی، جی، وای انسان، ازهمان تنه نائی می
رو نيز    به = نای به = جيد= شيت = شيد) نخستين بندش هست. ازاين

داند. اين يک تشبيه شاعرانه نيست، هست که مولوی، انسان را نی می 
بلکه  نام انسان (مر+ تخم)، «ئوز= اووز» بوده است، که همان «هوز 

شده باشد، و امروزه به شکل «ا َز» سبک = خوز= خوص = عرّی» می 
زبان  در  میو  برده  بکار  «من»  معنای  به  ايرانی،  مولوی  های  شود. 

  يد:گومی

  نائی ببريد از نيستان استاد     با نه سوراخ وآدمش نام نهاد 

  فرياد  تو ازاين لب آمدی در ،ای نی

  آن لب را بين که اين لبت را دم داد 

اش در اين تصوير، انسان، امتداد ِ همان ساقه يا تنه نی، در بندهای تازه
نی   نواختن  شکل  به  آفرينش،  که  بود  تصوير  اين  راستای  در  هست. 
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می  است  ، آفريدن  ، زائيدن  شد.نيزفهميده  ساختن  جشن  و  نواختن    .نی 
ازاين رو نام خدا دراين فرهنگ، «جشن ساز» بود (برهان قاطع)، نه  
اهورامزدای زرتشت. اساسا واژه جشن (يز+ نا =يسنا= جشن) به معنای  

  ت.  نواختن نای اس

شد، بادنيکو (وای به  ازآنجا که نوا و ترانه، با « باد»، اينهمانی داده می 
انگيخت، و با وزيدن  = نای به) گوهر همه تخم را در جهان خاکی، بر می

شد. ازاين رو بود باد يا آهنگش، گوهر رنگارنگ گنج خاک، پديدارمی 
شد، که بيان فرشگرد که وای به (رام)، اينهمانی با رنگارنگی داده می 

  وآشتی وهمآهنگی و زندگی و زيبائی و شادی بود.  

«وای به» درخود بندهش، اصل پيوند دهی اضداد است. ولی اين چنين 
لی، با انديشه «دروند و اشون» يا  «کافر و مؤمن»  که در دين اصل ک

شدند، زرتشتی، ازهم جدا ساخته شده، ودشمن آشتی ناپذيرهم ساخته می
ناسازگار بود. ازاين رو، وای رنگارنگ و بس رنگ، که بيان آشتی دادن  

رنگ  ارتشتار همه  زرتشتی،  يزدانشناسی  در  بود،  صلح  خداوند  و  ها 
و در صف پيروان زرتشت برضد دروندان و پتياران و شد  ساخته می

«وای نيکو، آيد که:  می  31جنگيد. در بخش چهارم بندهش پاره  کفار می 
  بس رنگ پوشيد که جامه از   ،گوهرنشان، والغونه  ،سيمين  ،جامه زرين
زيرا فراز رونده بودن از پس دشمن را، و پيتياره را از ميان    ،تشتاريست
(خويشکاری اوست). ». تفسير ِ جامه   پاسبانی کردنآفرينش را  بردن، و  

رنگين به کردار جامه ارتشتاران، و خويشکاری اورا به پاسبانی جهان  
آفرينش، کاستن و به جنگ با دروندان و پتياران گماشتن، شيوه برداشت  
يزدانشناسی زرتشتی از «وای به» است، که نزد خرّمدينان چنين نبوده  

  است.  

به، که دره بندهش میوای  توان ديد «اصل پيوستن  مان بخش نخستين 
تواند  سپنتا مينو با انگره مينو» هست، به عبارت ديگراصليست که می
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پيوند دادن  ،«نزد سيمرغيان  ها را به هم بپيوندد.همه اضداد و گوناگونی
اينکه وای به رنگها    .اصل ِ آفريدن و فرشگرد» بوده است، «به هم»

پيوندد می  هم  به  کمان    ،را  رنگين  پديد  سازمیوازآن  را  زيبائی  و  د 
است  ،دآورمی بوده  به    .آفريننده  او،  خويشکاری  دراينجا،  حاليکه  در 

شود وآفرينندگی ازاو سلب گرديده است. در فرهنگ پاسبانی کاسته می
، يا به سخنی ديگر، وای  وای جوت گوهرسيمرغی، وای به يا بادنيک،  

وت = جود» را که جفت باشد، متون  با گوهر جفت است. اين واژه «ج 
برمی  جدا»   » به  » زرتشتی  آفرينی  جفت   » ايده  از  نظر  تا  گردانند، 

است.  داشته  آفريننده  وای  معنای  گوهر،  جوت  وای ِ  سازند.  منحرف 
ها، همه ديوی و اهريمنی شود، رنگ اساسا، چنانچه در بندهش  ديده می

درکنار رنگها  بودن  اهريمنی  درک  با  و  ارتشتار  هستند،  وای ِبه،  هم، 
ساخته شده، ودراينجا گماشته اهورا مزدا شده است وپاسبان ِ پيروان او  

  گرديده است.  

کند، يا به سخنی ديگر،  در حاليکه وای به، در وزيدن، «همه» را سبز می 
می پديدار  را  همه  رنگارنگ  در  پديدارسازد.  گوهر  هريک    ساختن 

رنگين شدن يا روئيدن بوده است که همان «روشن شدن»    ،گوهرش
و  باشد شدن  ومتنوع  شدن  رنگارنگ  روند  با  اينهمانی  شدن،  روشن   .

 «کثرت يافتن به هم پيوسته» دارد. اين دو انديشه، ازهم جدا ناپذيرند. 
. اين انديشه، به کلی با يزدانشناسی چيزی روشن است که رنگين است

جائی روشن است که تنوع  ز روشنی، فرق دارد.  ها ازرتشتی و مفهوم آن
. رنگ يافتن، يا روشن شدن، يا سبزشدن، آفرينش هرچيزی، به  هست

  معنای «پيدايش از گوهرخودش» بوده است. 

«آفريننده»  چنانچه «رنگيدن»، معنای «روئيدن» دارد (برهان قاطع).  
سيمرغی فرهنگ  را    ،در  چيزها  همه  گوهری  تنوع  که  است  کسی 

يافتن  دسازمیرپديدا را  خود  آمدن، رنگ  به رنگ  . روئيدن، رنگيدن، 
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پديدار می را  اصل هرچيزی  و  گوهر  رنگ،  است.  است.  بوده  ساخته 
پيدايش سيمرغ درهزاران  ساخته است.  رنگ، ذات هرچيزی را پديدارمی 

يا    ،يا «مينوی مينو»  ،بلاواسطه بهمن  روند آفرينش ِ مستقيم و  ،رنگ
. و اين درست، درتضاد با فتنی جهان» بوده است«بنُ ناديدنی و ناگر

  يزدانشناسی زرتشتی است.  

مزدا است  ،اهورا  سپيدی  که  دانائی،  را    ،با  جهان  و  آفرمیهمه  يند، 
زرتشتی يزدانشناسی  در  نيست  ،سپيدی  رنگ  همه    ،يک  ضد  بلکه 

. در حاليکه نزد  شودمیو اينهمانی با مفهوم روشنی داده    ،هاسترنگ
معنای  سيمرغيان،   سيمرغيان  نزد  شد،  خواهد  ديده  چنانچه  «سپيدی» 

پاره   بندهش  چهارم  دربخش  است.  داشته  می  31ديگری  که  ديده  شود 
آفريند. اهورامزدا، از «دانائی = روشنی = سپيدی» همه چيزها را می 

برای    در رامحاليکه   = به  رنگ  ،وای  دادن  به  و    ها  «پيوند  تنوع 
. برای وای به،  همه چيز را آفريدن ، نه از سپيدی، آفريدن بود  ديگر»،هم

آن  پيوستن  و  دادن  آشتی  و  چيزها،  گوهر  از  تنوع  به برانگيختن  ها 
جامه    –هرمزد    –آيد که: «او خود  همديگر، آفريدن بود. دراين پاره می

و شکوه اسرونی داشت، زيرا همه دانائی با اسرونان است    سپيد پوشيد
نم برکسان  نيز  که  را  هرمز  است.  ازاوآموزنده  هرکس  که  وداراست 

توان آفريد و بدين روی  خويشکاری آفرينش بود. آفرينش را به دانائی می
  است که جامه دانايان پوشيد که اسرونی است...».  

توان همه چيزرا ساخت. اين انديشه، به کلی  با دانائی= سپيديست که می
و گوناگونيها و تنوع وکثرت به    برضد انديشه «آفرينش درپيوستن رنگها

هم» است. درست رنگارنگی، که در مورد وای به، «خود ِ آشتی دادن 
و همآهنگ ساختن، و آميختن رنگها به هم،اصل آفريدن است»، تبديل به  

گردد، ارتشتار برای جنگ درخدمت اهورامزدا و پاسبانی آفريدگانش می 
گردد که ان و پاسدارمؤمنان میافتد، و فقط پاسبو ازنقش آفريننده فرو می



Jg. 4 (2023), Heft 6  180 
 

  سپيدی = روشنائی اند. اهورامزدا، با  همه از روشنائی سپيد ساخته شده 
نمی  شمرده  «رنگ»  که  درخود،  کاردارد  فام»   = «رنگ  چون  شود، 

  گردد. رنگارنگی داردو سپيدی، نماد دانائی می

« هرچه سپيد است، واخش    :د کهآيمی   )140(  بخش نهم بندهش  در
آبی هرچه  و  است  سرخ  ،ايزدی  سبز،  است  ،زرد،  واخش  نارنجی   ،

. «واخش» که هم معنای روئيدن و هم معنای درخشيدن دارد،  »ديوند
دهد.  در  هانی «روشنی با سبزشدن و روئيدن» را نشان میدرست اين 

ديده می با رنگاينجا خوب  به کلی در تضاد  قع ها واشود که سپيدی، 
اهريمنی و ديوی   ،ها و طبعا رنگين کمان وطاوسهمه رنگشود.  می

 .شوندساخته می

تواند رنگين باشد. به سخنی ديگر، خدا و آنچه خدائی وحقيقی است، نمی 
رنگين بودن، اهريمنی شدن و «زدارکامه شدن» است.در اينجا ناگهان  

تفکر   سام  شيوه  میخانواده  نمودار  زرتشتيان،  در  گردروياروی  د.  
کنند.  با اين  ، برضد آمدن باران نبرد میديوان سا مگانرنگين کمان،  

سخن يزدانشناسی زرتشتی، ناخود آگاه، ضديت خود را با درک خدايان  
دهد، چون خدايان ايران، همه اينهمانی  در رنگارنگی و تنوعشان نشان می 

اند». و ها دارند که رنگارنگند و «رنگيدهها وخوشهها و درختبا گل 
بکار برده   spizagواژه «سرخ» را مهرداد بهار، برای واژه پهلوی   

 دهد و ازهمان ريشه «سپيد»  است.است که معنای درخشش می
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  دی  ـي  ـپ ـبزی و س ـس
  

زمان»،   درخت  تخم  درواقع،«  (ساپيته)،  سپيدی  و  (ساپبزه)  سبزی 
برفراززمانست که هم بـرو هم بنُ تازه آفرينی زمان وجهان هستی است، 
واين گشت يا انقلاب از« بـرَ تاريک» به « بنُ ِ پيدايش تنوع » را نشان 

  دهد که «خاک سياه» باشد. می

درواقع، «سپيدی»  واژه  وهم  «سبزی»  واژه  واژه   هم  واژه  اند.يک 
«سابيزک» که سپيزه و سبزی شده است، همان مردم گياه يا مهرگياه  يا 
مهرورزی   و  ازهمآغوشی  که  تخم  اين  الصنم).  (بهروج  الصنم  يبروح 
بهرام (بهروز) باسيمرغ (صنم = سن = صن) است، همان نطفه انسان  

گيا همه  وازآنجا  ميباشد.  مرتن)   گيا   = کيومرث   = گياه  و (مردم  هان 
ها» را  شوند، «سبز» دراصل، معنای «سراسر رنگ درختان، سبز می 

يافتن داشته است. چناچه درشوشتری به رنگين کمان «سوز قبا» گفته  
شود. ازاين رو نيز سبز، معنای فرشگردی دارد. سرسبزی، شادی و می

تر و تازه بودن است. اهل بهشت همه سبزپوشند، وبهشت، باغ سبزاست.  
م که ماما وزاينده نطفه انسان ازعشق بهرام وسيمرغ بوده و سروش ه

  است ازاين رو، سبزپوش است. نظامی گويد:

  نهان پيکرآن هاتف سبزپوش              که خواند سراينده آن را سروش 

اين  از  تروتازه و  انديشه  و  بينش  سپيده  آورنده  سبزپوش،  سروش ِ  رو 
زاياند و ازاين رو، بينش  های خرد هرکسی را میاست. سروش، انديشه 

و انديشيدن، هميشه روند «فرشگردی» دارد (هميشه تروتازه و شادکننده 
  است).

  سرش سبزباد و تنش بی گزند            منش برگذشته زچرخ بلند
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وازاين رو هست که لحنی را که باربد برای روز «آذر» که دراصل،  
شود چونکه بيان آنست که  می خدا بوده است، «سبز در سبز» ناميده  زن 

  = «ساپيزه  واينکه  است.   « شوی  شاداب  و  تازه  و  فرشگرد  «اصل 
گرد  شود، و نطفه درخاک سياه (مادر= آرمئتی) می سبزی»، افشانده می

رويد،  پس کيومرث، اصل فرشگرد هست. ولی درست د و انسان می
نخستين  رو،  جنگد. از اينيزدانشناسی زرتشتی، برضد همين انديشه می 

های زمرد و زبرجد و  ازاين رو سنگ   .مردنست  ،خويشکاری کيومرث
و   زندگی  در  نوزائی  و  نوشوی  فرشگرد،  «نيروی  اين  نماد  فيروزه، 

  انديشه و روان» بودند:

  کان زمرديم ما، آفت چشم ِ  مـار غم

  آنک اسير غم بود، حصه اوست وا اسف 

  جمله جهان پرست غم، از پی منصب و درم

  نوش و محترم، مست خرف دراين کنف  ما خوش و

  عشقی است چون زمرد    ،گر اژدهاست بر ره 

  هی   دفع  اژدها کن  ،از برق اين زمرد

«فيروزه يا پيروز» نام خودِ هما يا سيمرغست، وآنچه هميشه سبزاست،  
هميشه درفرشگرد و تازه شوی و نوشويست، هما، در شکست هم، پيروز 

  ست.  ناپذير اشود، وطبعا شکست می

نويسد که «سپيده»، گياهيست شبيه نی بوريا.  به کرنای و بوق  دهخدا می
می  گفته  مهره  سپيد  خودش  نيز،  سپيد،  پس  مهره).  سپيد  (دميدن  شود 

اينهمانی با نی دارد.علت هم اين است که «پيت = فيت = بيد، فيتک»  
ال، اينهمانی زهدان با نی بوده است. تبريها، پنجه دزديده را درپايان س
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نامند. به عبارت ديگر اين پنج که «تخم سال نوين» بوده است، پيتک می
  زايد.سرايد يا از نو میروز، نائيست که جهان را از نو می 

سا+ پيت، که همان سه تا نی باشد، معنای «نی» دارد. واژه «بامبوس»  
که نی خيزران باشد، چيزی جز «بام + بوس» نيست، و «بوس» بنا بر  
است.   «نی سقف»  معنای  به  بوس،  بام  و  است  نای  ماهوان،  فرهنگ 

ساختند. درکردی به سقف (بام)،  ها را ازسه پوشش نای يا چوب میسقف 
شود که همان «ساباط» = سقف پوشيده بازار باشد.  «ساپيته» گفته می 

سه زهدان = سه نی = سه اصل باهم يک اصل نوآفرينی هستند. ازاين  
گزيده در  و  هارو  «فرشگرد  جايگاه  (اشکوب)،  سقف  اسپرم،  زاد  ی 

نوشوی و رستاخيز» است، جايگاه سبزشدن، سپيد شدن، سرخ شدن است 
(پسوند کوب يا کوپ نيزبه معنای نی است). ازاين رو نام نيای زرتشت  

» بوده است. اين نام و نام پدرش نيز، بخوبی    spitaa-maan«سپيتمان
خانواده سيمرغی، پرورده شده است.    گواه برآن هستند که زرتشت دريک

در کردی به «سپيدار» که «سپيد+ دار، درخت سپيد» باشد، « سپنتا 
شود که «سه + پيت، سه + بيد،  شود و بخوبی ديده میدار» هم گفته می 

 سه+ پند يا پنت» همه يک معنا داشته اند.

  

  سقف = ساپيته = سابات  ،رنگ)( فام = بام
  

ن نقطه، که «خوشه = کثرت متنوع» است، جايگاه  سقف يا بام، يا برتري
رو بام، يا سقف در  فرشگرد و رنگارنگی و تری و تازگی است. از اين 

می درک  فرشگرد  کردار  به  «بام»، خانه،  واژه  رو  ازاين  است.  شده 
همزمان، همان «فام» هست که معنای «رنگ و درخشش» دارد. بام، 

ت. رخشش و روشنائی، به هاسرنگ، و به سخنی ديگر، مجموعه رنگ 
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.. همه  .سپيد شدن  ،سرخ شدن  ،رنگ يافتن  ها بود. معنای پيدايش رنگ 
اين بود همه سپهرها، رنگين کمان آسمان و هفت رنگ    .روشن شدن بود

بودند.  زحل، سياه، مشتری (آناهوما)، خاکی يا غبرائی، مريخ يا بهرام، 
سرخ، آفتاب، زرد، زهره، سفيد، تير، کبود، قمر، زنگاری يا سبز شمرده 

. کسی، آبادکننده و سازنده جهان يک رنگين کمان بودند  ،سپهرهاشد.  می
بتواند بام خانه را بسازد، يا به عبارت ديگر، جهان را،   هستی بود که

هميشه ازنو تروتازه سازد. معمار يا بنا ی جهان، کسی بود که جهان را 
شد که در رنگارنگ ومتنوع همآهنگ سازد.  به معمار، «راز» گفته می

باشد، و نام «رام جيد» روز بيست وهشتم است که هم التفهيم «راث» می 
و آسمان  است.  سقف  زمين»  «فرش  يا  هم  ئوروان  «شاد  هم  رام، 

. هم بوم  هم « گـــُش ئوروان» در زمين است  و  ،آسمان  » درشادروان
و پايه و بنُلاد است، و هم بام. بدين علت بود که به بلخ، «بلخ بامی»  

گفتند. و  می  baam-baghها به معمار بزرگ، بام بغ  گفتند. مانوی می

بدين انتساب  اثر  در  بامدادان    مزدک،  مزدک    baamdaatanخدا، 
شد. روشن شدن، رنگين شدن و تروتازه و نوشدن بود. روشن خوانده می

شدن، هميشه سپيد ماندن نبود. اين درک روشنی، معنا و محتوائی ديگر 
  داد.  های اجتماع میبه بينش و انديشه و ساختار اجتماع و لايه 

زيبائی اصل  اين  يکتا هس  ،بام،  تای  بنُ گشايش ِ همه    ،تاين سه  که 
رازهاست بسته  می درهای  سيامک  دخمه  به  گرشاسپ  وقتی  رسد . 

(گرشاسپ نامه اسدی) که درهايش، ناپديد و نايافتنی است و جامه رزم 
  آورد:را برون می 

  هم آنگه شد از باره مردی پديد          کزو خوبتر آدمی کس نديد

  دو از زيرابر و يکی از فراز  چنان بدُ که چشمش سه بد، هرسه باز       
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العاده زيبا بود پيداشد که سه چشم باز داشت از بام باره، مردی که فوق
  ولی يک چشمش زيرابر، پنهان و ناپيدا بود.

  ها تف غم نشاندن گرفت فسونی به آوازخواندن گرفت      زدل

  حصار ازخروشش، پرآواز شد  زديوار، هرسو دری باز شد

  ، چون بهشت يکی باغ ديدند خوش

  های ارديبهشت (ارتای خوشه) پر از تازه گل 

سه تخم، که بربام درختند، سه اصل روشنی و بينش هستند (تخم: اصل  
بنُ هست که کل رازهستی را می اين  گشايد.  در روشنی وسبزی)، و 

سانسکريت «بامنی» به معنای روشنی دهنده يا درخشان هست و دهنده  
اد، مردمک چشم، همه چيز را می بيند و  هاست. در اوپانيشهمه خوبی 

او   منی  sam yat vaamaنام  با  معنای    baamaniيا  به  و  است 
ها و آورنده اشيای  ها، يا دهنده همه خوبیکننده حسن و همه خوبیدرک 

 مطلوب يا چيزهای مرغوب و خواستنی است.
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  شودمیهم فرش آسمان و هم فرش زمين  ،سيمرغ

  تخم = رنگ = روشنی

Shaat-urvan      شاد روان  

Geush- urvan     گــُش ئوروان  
 

شود، بلکه در فارسی، به خودِ «فرش»، نه تنها برروی زمين گسترده می
گفته می  فرش،  نيز،  و  زمين  بام»  و  يا «فرش  شود. «فرش وعرش» 

چرا    سازند.ن، اين نکته را روشن میعباراتی نظيرآن، در ادبيات ايرا
 ؟ گستريمخانه فرش می  پای خود در   ما زير   ،چرا  ؟فرش است   ،زمين

جهان    نوزائی در زندگی در  ،فرشگرد  ،پيکريابی آرمان  ،چون «فرش»
داريم، و درجهان خاکی، «فرشی»  ما فرشگرد را دوست می  .خاکی هست

 خواهيم زندگی کنيم.می

شود که هم به «سايبان»، و هم به «فرش منقش»، و هم به «لحن ديده می
روز   برای  که  باربد»  شده،    12دوازدهم  سروده  ماه)  خدای   =) ماه 

شود. فرش، همان ويژگی را دارد که  گفته می   Shaat-urvanشادروان  
ماه دارد؟ ماه که زرنگار (سبز) است، ويژگی «سبزکردن، تروتازه و 

به ماه (زمان سی روزه)، درعربی،   خرم و شاداب و دارد.  نو کردن 
شود که «خشتره» باشد، چون شهر يا آبادی ويا جامعه «شهر» گفته می 

درجهان خاکی، بايد هميشه درزمان، تروتازه و شاداب و خرّم باشد. چه 
شد که شادروان، هم سقف وسايبان است، هم فرش گسترده روی زمين  

  گويد:فردوسی میهست و هم نام ماه است؟ چرا 
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  مگر آسمان شد زمين!بگسترد فرشی زديبای چين       که گفتی:  

به انديشه   ،د ! اين آرمانگردمی مانند آسمان    ،زمين با گستردن فرش
.  دگردمی » باز= مـر، ماره کردن= پيوند زناشوئی«جفت يا همزاد بودن  

را   اصل  اين  زود  آفرينی»،  «جفت  انديشه  اين  با  دربرخورد  رها ما 
آسمان و می بودن  جفت  آرمئتی»،  و  بودن «سيمرغ  جفت  مسئله  کنيم. 

زمين (درشاهنامه: کرمائيل وارمائيل)، اصليست که دست بدست در همه  
(تخم میآفريدگان  میها)  امتداد  و  هر گردد  در  آفرينش،  جهان  يابد. 

ای به آفريده خود  جزوش، «قائم به ذات يا گوهری» است،، وهرآفريننده 
. اين، با همان  يندآفرمیجفت    دارد،  آنچه گوهرجفتیدهد.  آن را انتقال می 

  شود.تخم، آغازمی 

ساپيته  يا  است  ،سابيزج  همزمان  ،تخم  سپيد   ،ولی  سبزو  معنای  به 
. پس در اين فرهنگ، «تخم = رنگ» يا «تخم = روشنی».  نيزهست

رو نام سيمرغ  م جفتند. از اين. تخم و روشنی باهتخم و رنگ باهم همزادند
که سيرنگ هست، به اين معنی هست که سيمرغ، رنگ است. رنگارنگ  
بودن تخم، همان روشن بودن تخم است. البته اين همان انديشه جفت بودن  

  «بهمن و هما» يا «بهمن و سيمرغ» است. 

جفت بودن آسمان و زمين، در همان تخم فرازدرخت زمان هست. يک 
شود، و  ، با نيروی ناپيدای سومی، به هم پيوند داده میرامجفت ارتا وبه

با هم يک تخم (زرده وسپيده در يک تخم که مولوی آن را اينهمانی با 
گردند که اصل نوآفرينی (فرشگرد = فرشه+  دهد) میزمان و زمين می 

گيرد.  ورت) هستند. همين انديشه درتصوير يک خانه، پيکر به خود می
«يک گوهر  بام) باهم، اصل فرشگردند.  اين انديشهِ    فرش وبام (بوم و

ها) باهم، يک واحد ويک  است. خدايان و گيتی (جان   بودن جهان هستی»
تخم هستند که تحول يابنده به تازگی ورنگارنگی و شادابی هستند (فرشه  
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اينست که باهم   هم درآسمان و هم در  + ورت).  اين فرشگرد   ،زمين 
  .شودمیگسترده  ،و آسمان باهم فرش در زمين و   ،صورت می يابد

  اين تو کی باشی که تو آن اوحدی 

  که خوش و زيبا و سرمست ِ خودی

  مرغ خويشی، صيدخويشی، دام خويش

  با م خويش ،فرش خويشیصدر خويشی، 

  جوهرآن باشد که قايم با خود است 

  آن عرض باشد که فرع او شدست 

هستی هست که درآن، خدا و  اين درست انديشه قايم به ذات بودن جهان  
که    28انسان، آسمان و زمين، بام و بوم آن هستند. اين اصل در روز  

يکی از سه لايه آسمان زمان است، پيکربه خود می يابد که هم رام جيد  
هم «شاد ئورون» و هم «گــُش ئورون»    و هم زامياد (آرمئتی) باهمست.

به . «ئورهم فرش زمين است  هم فرش آسمانست و  .است وان»، که 
واژه «روان» امروزه، سبکشده است در تحفه حکيم موءمن، نام «انار» 

می  شمرده  خوشه  يک  انار،  «نار=  است.  همان  «انار»  و  است،  شده 
nairi به معنای «زن» است، و «نارون= نار+ ون» که منسوب به «

خداهست، درست درخت فرشکرد است، و نام ديگرش «سايه خوش»  زن 
رستم و رخش درشاهنامه از چوب درخت نارون ساخته    است، و تابوت

شود، تا رستم ورخش، فرشگرد يابند، وازسر زنده شوند. ونام ديگر می
نارون، «سمد» است که معربش «صمد» است. ازاين رو نيز در قرآن  

آيد که «الله صمد، لم يلد ولم يولد». الله، درخت نارونست (سمد) که می
ب نياز  و  بيمرگيست،  مفهوم اصل  البته  ندارد.  زائيدن  و  شدن  زاده  ه 

«بيمرگی»، با مفهوم «خلد يا جاودانگی» تفاوت داشته است، که محمد، 
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نمی شناخته است. نارون = صمد = رام (سيمرغ)، دراثر اينکه هميشه  
باشد.  ازنو، فرشگرد می يافته است، «بيمرگ» و «هميشه پيروز» می 

زهدان =خوشه هست و پسوندِ   رام، خوشه بزرگ (ئور=عور، به معنای
  معنای خوشه نيز دارد)، مادر زندگيست.   –وَن = بنَ  –

ماه، «شاد+ روان» هست. ازآنجا که درسغدی به گردن که اينهمانی با 
شود. پس شادروان، به معنای « خوشه بزرگ  «رام» دارد، شاده گفته می 

وا همان  نيز  «گــُشَ»  و  هست،  جی»  يا  زندگی  «اصل  يا  ژه  رام»، 
می  گفته  زمين  گاو  به  گـشُ،  هست.  مجموعه  «خوشه»  چون  شود، 

هاست. درکردی هم به گاو زمين، مانگ، و هم به ماه، مانگ گفته  جان
شود. درنقوش ميترائيان، هميشه گاوی که بر روی زمين نشسته است  می

وپيکريابی زمين است، بشکل «هلال ماه» ميباشد، و درشکم هلال ماه  
همين گاو، ازجا برخاسته وايستاده است (فرشگرد يافته  درآسمان، درست  

دهد و سه است). همين گاو زمين است که در شاهنامه به فريدون شيرمی 
  پروراند.  سال او را می 

  همان گاو، کش نام «برمايه» بود  زگاوان، ورا برترين پايه بود

  به هرموی بر، تازه رنگی دگر        چو طاوس نر  ،زمادرجدا شد

«برمايه»، در اوستا «برمايون» است. يون، به معنای جا واتصال وفضا  
درسانسکريت به معنای زهدان وجای    yoniو نيرو  است (يوستی). يونی

تولد است. «برم»، که «شاه بابک  يا شجره ابراهيم باشد، همان «نخستين  
 -1تخم يا بهروج الصنم = مهرگياه» است. شاه بابک، مرکب ازدوواژه  

بابک، که پابغ باشد، و بهروز يا بهرام  -2باشد که سيمرغست ومی شاه،
است. پس «گاوبرمايون» که دراين جا زمين و خاکست، همان جايگاه  
اتصال بهرام ورام، يا بهرام و سيمرغ يا «نخستين عنصر» و «نخستين  
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تخم» است. و درست درپيدايش، مانند طاوس نر (فرش مورو) هست، و  
  زه ای ديگر دارد. هر مويش، رنگ تا 

اين انديشه که زمين وآسمان، جفت وهمزاد هستند، بدين سان ادامه می  
بنُ  (دورنگه است. دورنگه،  نيز، جفت  آسمان، به خودی خود  يابد که 

شود. رنگارنگی با جفت رنگارنگی بود. آنچه پيسه است، رنگارنگ می 
آغازمی  به  و همزاد رنگ،  يا خاک  خودی خود شود). همچنين، زمين 

دورنگه است (گنج و باغ، تخم ورنگارنگی، تخم و روشنی با همست). 
شود، و طبعا اين قائم بالذات بودن، اين گوهر بودن، دست به دست می

در هر چيزی نيز باز اين جفتی، اين سه تايکتای، اين رنگارنگی هست.  
پيوسته  هم  به  اين سه بخش  بخش درونی گوهر    -1انددر هر گوهری، 

شود، رنگ) ناديدنی و ناگرفتنی است، و تبديل به صورت (رنگ) می(بي 
ماند ماند، ولی با بخش ناديدنی و ناگرفتنی، جفت می هرچند ناگرفتنی می

صورت (رنگ) که در خود، ناگرفتنی است، تحول به ديدنی و گرفتنی    -2
  شود.(تنکرد= جسم) می يابد ولی هميشه با آن جفت است و از آن جدا نمی 

ينست که هم درآسمان، تخم و رنگارنگی (فرش، باغ) هست و هم در  ا 
در  تنها  مينو  و  بهشت  باغ) هست.   و  رنگارنگی(فرش  و  تخم  زمين، 

آيند انديشه  فرازنيست، بلکه متناظربا آن در جهان خاکی نيزهست و اين پی 
«جفت آفرينی» است. هم سيمرغ، که آسمانست، فرش رنگارنگست. در 

  آيد که:گرشاسپ نامه می 

  ، آسمان صد رنگ فرشازوشد چودر زمان           پديد آمد آن مرغ هم  

  چو باغی روان، درهوا سرنگون           شکفته درختان درو گونه گون 

  چو تازان  کهی پر گل و لاله زار           با لاش، قوس قزح صد هزار 

است رنگ)   = فام   = (بام  فرشگرد  اصل  پيکريابی  ارتا،  يا  . سيمرغ 
میروشنی  رنگارنگ  (بينشش)،  و اش  م  خرِّ و  کننده  تروتازه  و  باشد، 
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از   است.  فرش  خاکی،  جهان  سراسر  ديگر،  از سوی  و  است.  شاداب 
شود. اسدی رو، در هر فرشی، سراسر جهان خاکی، نقش بسته میاين 

  طوسی در گرشاسپ نامه، درباره فرش ضحاک ميسرايد: 

  بدُ کشوری پيش پهناش تنگ يکی فرش ديبا دگر رنگ رنگ       که 

  زهرکوه ودريا و هرشهروبر          زخاور زمين تا در باختر

  نگاريده بر گرد او، گونه گون            کزآنجا چه آرند و آن بوم، چون 

  ز زرو زبرجد، يکی نغر باغ          درو هرگل، از گوهری شب چراغ

  ه برگش، ز ياقوت بار درختی درو، شاخ بروی، هزار               زپيروز

  به هرشاخ بر، مرغی از رنگ رنگ     زبرجد به منقار و، بسـدّ به چنپ

  سراز شاخ هرمرغ بفراختی                 همی اين ازآن، به نو ا ساختی

 -----------------------------------------------------------  

ش سبزی  خدايان»،  و  زمان  و  هستی  جهان  می اينکه «بنُ  که مرده  شد 
ای به آن گره خورده است،  ازديد ما «يک رنگ» هست، و مفاهيم ويژه 

ايران، جلوه و معنائی ديگر پيدا می  کند.  وارونه معنای منفی فرهنگ 
«رنگ» که در ذهن ما از زمان يزدانشناسی زرتشتی جا افتاده است و  

فريننده  دراسلام، شدت يافته است، در اينجا «رنگ سبز»، وسبری، بنُ آ
گردد. اساسا سيمرغ، سيرنگ نيز ناميده زمان و جهان هستی و انسان می 

شود که «سه رنگ» باشد که گواه برآميزش اين سه خدا باهمست. می
می  خوانده  قزح  قوس  يا  بهمن  کمان  کمان،  بنُ  رنگين  که  بهمن  شود. 

جهانست، هفت رنگه است. قزح که فرشته موکل ابروباران باشد، همان 
غست. پس سيمرغ نيز گوهر هفت رنگ دارد. رنگ، معنای ريا و سيمر

ظاهرسازی و فريب نداشته است، بلکه با پيدايش گوهر کار داشته است.  
  گويد:شود که میازاين شعر مولوی نيز، غالبا برداشت غلط می 
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  موسئی با موسئی درجنگ شد بيرنگی، اسير رنگ شد              چونکه 

در   شدن»،  رنگ  نا «اسير  که  سيمرغ  يا  بهمن  ماندنست.  رنگ  يک 
رنگ،   درآن  يافتن،  رنگی  در  هستند،  بيرنگ)  (اسيرناشدنی=  گرفتنی 

ها، از رنگی به رنگی ديگر  شود. آنمانند و اسيرآن رنگ نمی ثابت نمی 
تحول می يابند. عبارت يافتن، شکل وصورت وپيکاريافتن، غير از ماندن  

آن عبارت و شکل و صورت وپيکر ا ست. هرلحظه به شکلی بت  در 
عيار درآمد. دل برد و نهان شد.  وقتی حقيقت، اسير يک عبارت و کلمه  
و کتاب وآموزه و ايدئولوژی ومکتب شد، آنگاه هست که دارندگان حقيقت 

ها حقيقت را در رنگارنگيش، در  ستيزند. آن پيدايش می يابند و باهم می
يابی از رنگی به رنگ ديگر، نمی  ها اسيريک  د دريابند. آن تواننتحول 

رنگ، يک صورت، يک پيکر، يک آموزه، يک مکتب، يک روش شده 
می ديده  زرتشتی)  شناسی  (دريزدان  بندهش  در  رنگ اند.  که  ها،  شود 

  شود.گيرند) اهريمن ووخش ديوی شمرده می ها رنگ نمی جزسپيد (که آن 

 ---------------------------------  

چرا، تخم انسان، ازسبزی و روشنی آسمان بود؟ و چرا دو مفهوم روشنی   
شود.  و سبزی ازهم جدا ناپذير بودند؟ چرا هميشه «سرسبز»  گفته می

چرا سر، سبز است؟ سرسبزی، به معنای شادی وتری و تازگی و خرّمی  
باقی مانده است. روشنی هم متناظر با بينش است. بنابراين اين سرانديشه  

بنُ يا تخم انسان، از روشنی وسبزی آسمانست، به معنای آنست که   که
معنای  يافتن  با  است.  وتروتازه  وخندان  شاد  بينش  انسانی،  فطرت 

انديشه  اين  برجسته  «سبزی»،  و  مشخص  ايران،  فرهنگ  بنيادی  های 
گفته  می هم  سپيز»  «سپز،  آن  به  که  پهلوی،  در  «سبز»  واژه  گردد. 
ابيزج = سا بيزک» بوده است که همان واژه شود، دراصل، واژه «سمی

باشد که به سقف و بالاترين  «ساپيته = سا پينک = سابات = ساباط» می
شود که مرکب ازسه لايه، يا سه خدا بوده است که نقطه آسمان گفته می



Jg. 4 (2023), Heft 6  193 
 

متناظر با سه منزل پايانی ماه در هرماه است که «سه + کهت = سه  
هائی که درجلد وع شود به بررسیکات = سيکاد = چکاد» باشند (رج 
های لغت ) شده است. در کتاب246نخستين زال زر يا زرتشت، صفحه  

توان ديد که  سابيزج، همان «مهرگياه = مردم گياه = يبروح الصنم  می
 باشد. (بهروج الصنم) = حسن بگی درکردی» می 
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 7 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  يمرغ ـسر ِ ــو پ  زر زال 

  «پـر»، چيـسـت؟ 
  چرا خدای ايران  

 ؟ ددهمیپـرخود را به هر انسانی 

  چرا ما همه، زال زر هستيم؟  

 چرا ما همه جـمشـيديـم؟ 
  اصل نوشوی)   = چرا سيمرغ (خدا

   دهد؟ به ما، «پــَرَش» را می 

ای يا شريعتی يا امر و  «کتابی يا آموزهوچرا به انسان، 
  دهد؟ ای» نمینهی 

  

همه   که  است  انسان  های  هزاره  سرنوشت  درشاهنامه،  زر  زال  داستان 
آيند، او را از «اصالت»، «ازخود بودن»،  ها که میها و اديان و آموزهقدرت
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«ازخود، روشن شدن و بينش يافتن»، «ازخود، معيارسنجش نيک و بد  
  اندازند.  بودن»... می

آنگاه جستجوی اصالت، يا «از خود بودن» را، برای انسان، نخستين و  
سازند. کسيکه ميکوشد، اصالت خود را بيابد (تا ازخود،  برترين گناه می

کند.  هرکه بخواهد، ازخود،  خيزد و سرکشی میباشد)، برضد قدرت برمی
بيافريند، «بــد»   و ازخود، کاری بکند و از خود  است، گناهکار  بينديشد 

است، سرکش است. به اصطلاح فرهنگ ايران، تخم بودن (= از خود بودن،  
شود. و لی اين سيمرغ،   از خود، معيارنيک و بد شدن) بزرگترين گناه می

برد و با شيرابه جان  خدای ايران است که هرانسانی را به آشيانه خود می
های انسان  اوست، در رگپرورد، و خون خود را که جان  خود، او را می

گرداند، و او را همال و جفت خود  کند و اصالت او را به او بازمیروان می
  فرستند. سازد، و آنگاه او را از نو، به جهان خاکی میمی 

اين بار ديگر کسی توانائی آن را ندارد که انسان را از اصالت بيندازد، چون  
با داشتن پرهای سيمرغ، او    سيمرغ، پـرهای خود را به انسان داده است.

شود. پـرسيمرغ، روشنی چشم انسان، يا خرد بهمنی، يا همان  سيمرغ می
دهد، و  گردد. سيمرغ، به هيچکس، امر و نهی خود را نمی«جام جم» می

ها، درس حقيقت را نمی آموزد،  فرستد، و به انسان ها نمیپيامی برای انسان 
هد، تا از آن پس با پرسيمرغ بپرد.  دبلکه  فقط به هرکسی، پر خود را می

ازآن پس، از خود، اصل تعالی و آفرينندگی بشود. انسان، فرزند سيمرغ و  
    شود.همال و جفتِ سيمرغ می

 ....................  

ما با تصويری که در ذهن خود، از «مرغ يا پرنده» داريم، به سراغ  
شود؟  جا آغازمی   رويم، و اشتباه ما ازهمينتصوير «سيمرغ و پـرش» می 

در ذهن ايرانيان آن روزگاران، مرغ، اينهمانی با باد (وات = واد = وای  
شود که «وای»، هم = وی) داشت. در  پهلوی (کتاب فره وشی) ديده می 
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به معنای «مرغ يا پرنده» است، و هم به معنای «هوا» هست، وهم به 
چنانچه ديده    » باشد. «هوا»،وای بهباشد که «معنای «ايزد هوا » می

  شده است. خواهد شد،« باد آرميده»  شمرده می 

به معنای    svaکه همان سوا   hvaهواولی « ميباشد»  سانسکريت  در 
» است. ازاين رو، نام خدای خود موجود  از   ،قائم بالذات  ، خود، ذات«

 است.  (پروردگار)  دهندهپرورشو     ايجاد   مظهربود، که    Vishnuويشنو  
  برهما و ويا قائم بالذات، يا خود موجود، نام    sva-bhuاز خود بودن  
  ، هر سه خدای هند است.ويشنو و شيوا

(از خود بود = قائم بالذات) نام «باد = وای به»    واـهازاين رو درايران  
باشد. رد پای اين انديشه بود. «وای به»، ازخود، هست، قائم بالذات می 

  شود: مولوی گويد در ادبيات ايران، يافت می

  بی هوائی!  ،د جهانیـبـنـُ کجا جچو کاهی جز به بادی می نجنبد        

بودن   «ازخود  همين  علت hvaالبته  سپس   و »،  ساختن  زشت  العلل  

ست که »hvaهوا  آور ساختن و نفرين کردن آن شد. اين همان «  نفرت 
گرداگرد زمين را  برای ما «معنائی» جزجسمی لطيف و روان ندارد که  

پيکريابی   ،در اصلکنند، و  فراگرفته و جانداران و گياهان ازآن تنفس می 
، ولی  ..» بوده است. بد بودن  خود معيارنيک و  از  ،«اصل ازخود بودن

اين برآيندش هست که منفور و ملعون اديان نوری شده است. و محمد،  
ده است که ای در قرآن (سوره فرقان) خوب بو بررسول اسلام در آيه

آنچه گوهر وجود هر انسانی هست، همان «هوا» هست که اينهمانی با 
گويد: «افراءيت من اتخذ الهه هواه» آيا کسی خدا داشته است. ازاينرو می 

گيرد !  اين هوا يا باد، دراين برآيند بينی که هوايش را خدايش می را نمی 
» بـدواژه «  معنايش، به همان شدت مورد نفرتِ زرتشت بوده است، و

»  baatakامروزه ما نيز، همان «باد = وات» است. همچنين واژه «باده  
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که «می» باشد،همين باد يا وای است که «اصل پديدارسازنده گوهرها 
توسی، همين  » شمرده می  اسدی  و  فردوسی  نزد  نيز  وباده  است،  شده 

آيد که «بادنيکو... می   132ويژگی را دارند. دربندهش بخش نهم پاره  
چون برمردمان آمد، آنگاه ايشان را چنان خوش آمد که به تن جان آيد»  

». در آن گوهر را آورد  ،باد «به هرچه گذرد آيد که  می 133  يا درپاره
طبعا   و  شوی  رنگارنگ  وازنوسبزو  فرشگرد  اصل  به،  وای  حقيقت، 

باشد. اين باد، چنانچه ديده خواهد  «اصل آفرينندگی و از خود بودن» می
=  asvاخو= اسو  axvشد، محور يا قطب آفريننده هستی انسان بوده است (

اa-hvاهو ازخود، هست) ) و طبعا،  (آنچه  بالذات  قائم  نسان را موجود 
کرده است و ساخته است که طبعا بی نياز از فرستادگان خدائی میمی

توانسته است براوحکومت کند، و معيار نيک و بد ِخود  هيچ قدرتی نمی 
  را بر او تحميل کند.    

  شود ودراين جستار، بررسی خواهد شد،  چنانچه درگرشاسپ نامه ديده می
.  يابدباد و آتش و آب و زمين، پيدايش می  ، «هوا» که «وای به» باشد  از

«هوا» يا «وای به» است که «همه چيزها» پيدايش    از  به عبارت ديگر،
يابند   /يغمائی)،    138(صفحه  می  نامه  و    ،خودش  وگرشاسپ  آفريده 

    .مخلوق هيچ قدرتی واصلی نيست

خود، هميشه    از  تواندمیکه    )،قائم بالذات هست(چيزی ازخود، هست  
، و اين «وای به» است که در پيوند به هم  بشود  سرسبز  ازه وـت  و   وـن

شوی)   ونو  تازه  (خود،  فرشگرد  اصل  همديگر،  به  اضداد  همه  دادن 
در  است.  وای  همان  است)  پرنده  يا  مرغ  (که  سيمرغ  درست  ميباشد. 

د. اين باد است  گردشاهنامه نيز سيمرغ،هميشه در «ابر سياه» پديدار می 
شود يابد، و هيچگاه نمیکه در جنبش ابر سياه، هرلحظه صورتی ديگر می 

با   اينهمانی  آذرخش،  يا  برق  همچنين  کرد.  تثبيت  در صورتی،  را  او 
سيمرغ دارد (رجوع به جلد سوم کتاب زال زر يا زرتشت بشود. برق و 
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می  ناميده  سنگ  هردو،  هما9/140بندهش    -شدندابر،  سنگ  چون  ن  ، 
درست   که  دارد).اينست  را  يوغ  و  جفت  و معنای  هوا  «جنبش    واژه ِ 

هم پرنده است و    ،وای.کردن» است  همان واژهِ «پرواز  ،وزيدن باد»
که درواقع وزيدن باد است،  در    واينيتن  vaayenitanازاين رو    . هم باد

به    -3به پروازآوردن و  -2پروازدادن    -1ست برای  پهلوی اصطلاحی

روانه کردن. و درست از واژه باد، که وای باشد،    -4و   حرکت درآوردن

  ساخته شده، که به معنای «پرنده» است. vaayendakواژه 

، بهترين گواه براين نکته است.  چون ده»ـرنـ«پگذشته ازاين، خود نام  
باشد در    رن»ـ«پپيشوند   ا َنده)، که همان «فـرن»  (پرن +  درپـرنده 

ميباشد که به «باد و نفس و دم، يا اصل منشاء praanaسانسکريت    
اند ه»    ،ده»ـرنـ«پشده است.  زندگی» گفته می  از «پرن +  که مرکب 

يا تخم اصل حيات»    ،باشد، به معنای «تخم باد، ياتخم جان وزندگیمی
های برهما و » از نامprannaت که «پـرن  بايد درپيش چشم داش  .هست

درسغدی «فرن = پرن» نام عنصرنخستين   ويشنو، دوخدای هند است.
شود (فرهنگ سغدی، بدرالدين  است که با «ارتا فرورد» اينهمانی داده می

يا پرنده که «اصل ازخود بودن و قائم بالذات بودن»  ،  مرغقريب).پس  
نامه ديدهاست   اصل آتش فروزی»«شود  می  ، و چنانچه در گرشاسپ 

، اوست که «پر»  «پديد آرنده گوهرهاست»است، و به عبارت ديگر،  
  دهد.  خود را به زال زر می

شود، چيزی نيست که سيمرغ، ازتن خودش  اين «پر»، چنانچه پنداشته می 
بکـند، و يکی يا دوتا ازآن را به زال زر بدهد، تا درجيبش بگذارد. بلکه 

است که  = دم)، اصل انگيزنده ازخود بودن»  ادـب(«پـر، اصل پديد آرنده  
  . ددهمیبه زال زر 
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درخود  را  هوا»   = بودن  ازخود  «اصل  اين  زر،  زال  که  هرهنگامی 
بيفروزد(به آن تلنگری بزند، وآن را بيانگيزد)، آنگاه، اوخودش، اينهمانی 

پ فوری»،  زمان=  «اندر  سيمرغ،  و  يابد،  می  سيمرغ  شود.  ديدارمی با 
در  او،  است.  شونده»  پخش  خود،  «از  افشاننده»  «وجودی  سيمرغ، 

کند و می پراکند. در آفريدن، گوهر خود آفريدن، هستی خود را پخش می 
را می بـغَـدَ (بغيدن، بخش همان واژه بخش کردن است). دادن پـر، انتقال  

به ضمير  ، يا آن دم  يا «تخم هوا»  axv= اخوasvگوهرباد (پـرن، اسو

قرارمی  انسان  هستی  ميان ِ  که  است،  تا hva     =a-hvگيرد(انسان   ،(
انسان، «از خود، باشد»، «از خود، روشن بشود»، «از خود، نيک و 
بد را بشناسد»، «از خود، خود را نو و تازه و سبز کند». «باد» را که 

يابندنمی  گوهرامتداد  باد،  بلکه  داد،  کسی  به  و  کرد  بندی  بسته  ه توان 
تواند زنده کند. مولوی دارد.انسان ازهمان «هوا» هست که با دَمـش، می

  گويد:خطاب به انسان می

  بشکن سبوی خوبان، که تو، يوسف  جمالی

  تو نيز ازآن هوائیروان کن، که  دمچو مسيح، 

  سر بلندی  درخت ، کهزخاک سر برآورتو 

  همائیبه قاف قربت، که شريفتر  بپرتو 

د، تا هرگاه  دهمی به هرانسانی    )سيمرغ (= وای بهاين پـری هست که  
خود    گوهر  از  ،سيمرغ  )،تلنگری به آن بزند  ، وآن را بيانگيزد(بيفروزد  

. همين «گوهر از خود بودن» است که انسان، رسالت شودمی پديدار  او
آن را می يابد که «خودرا در گيتی و روزگار بيازمايد، و راه خود را به 

درخود   رسالت  آزمائیبينش  اين  انسانی،  هر  بگشايد.  جستجوها،  و  ها 
آزمائی  درخود  که  دارد  را  بينش  سيمرغی  به  گيتی،  و  روزگار  در  ها 

مستقيم و بيواسطه برسد. ازاين روسيمرغ به زال زر که بايد ازآشيانه 
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سيمرغ در فراز کوه البرز به گيتی فرورد آيد، و خود را در روزگار  
  گويد:بيازمايد، می 

  .. . يکی آزمايش کن از روزگار           گر کين نشيمت نيايد بکارم

تر آن است که  نزد من (خدا) ماندن، هرچند که بسيار نيکست، ولی نيک 
توانی «ازخودت باشی» و «از  به جهان خاکی بازگردی، و ببينی که می

خودت، به بينش راه بيابی»، ولی ای زال زر، ای فرزند من، ای پرورده  
جفت وهمال من، هنگام رفتن به گيتی،  پر مرا با خويشتن ببر!   من، ای

گويد، سخنان و اوامر و نواهی مرا برسنگ بتراش و  سيمرغ به زال نمی 
های من به زمينيان و زمانيان برای زمينيان ببر. يا اين سخنان من پيام

هستند و تو در يک کتاب بنويس و آن را برای مردمان ببر! تا مردمان  
گويد هايم آگاه شوند.  سيمرغ می ز سخنان مرا بخوانند و از پيامهر رو

را می پرخود  بتو،  برو. سيمرغ، من  پربه زمان و زمين  اين  با  دهم و 
زرمی  زال  به  را  د  پرخو  وچگونه؟  چرا  چرا؟  ببرد؟  خود  با  که  دهد 

دهد که باخود ببرند؟ سيمرغ، دهنده وچگونه پرخود را  به هرانسانی می 
 خنی بهتر، افشاننده پر (پرافشان) است. پريا به س
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  ادـر= ب ـپ
  اخو،   يا همان اسـو »،پـرن«

  هست  يا «پـر» هواhva  يا ،ahvيااهـو

  

تواند اينهمانی «جنبش  ، میوای = هوايا باد،  وای = پرندهدرهمان واژه  
پر» را با «باد يا جنبش هوا» شناخت.  ازاينگدشته واژه « وا ينيتن »  

پرواز دادن و که   به معنای «  باد» هست،  آمدن  به معنای «به جنبش 
می  بکاربرده  درآمدن»  اينهمانی  بپرواز  بدين  گواهی  به خوبی  که  شود 

دهد. دريادداشتهای افزوده بر گزيده های زاد اسپرم (محمدتقی راشد می
،  waay  I jud-gohrشود که وای، جوت گوهر است (محصل) ديده می 

دارد و طبعا    -وای جدا سازنده ازهم  -سی زرتشتی، معنای  ازديد يزدانشنا 
وای بد گوهراست، ولی دراصل،به معنای وای آفرييننده در اثر جفت و  
يوغ کردن اجزاء بوده است). يا به عبارت ديگر، گوهر جفتی وهمزادی  

آيند  و يوغی دارد، و معنای «خود آفرين و قائم بالذات بودن»، درست، پی 
ی» او بوده، که از اديان توحيدی، سخنی ناپذيرفتنی است. اين «گوهر جفت

سازند، ودرجهان ها خدای خود را آفريننده يا خالق ِ«هوا يا باد» میآن 
کنند، وهمه،  آفرينش، «اصل ازخود بودن» را درهمه چيزها  انکار می

دانند، وهيچ چيزی و هيچ انسانی، ازخود، نيست. را مخلوق و آفريده می
اين  ترجمه    رواز  گوهر»  «جدا  به  را  واژه  اين  زرتشتی  يزدانشناسی 

  کند. می

پژوهش  داده است که «وا  ولی  نشان  علمی در زبان سانسکريت،  های 
va  دراصل، «دوا «dvaو «دو تا  2است که به معنای «عدد  » بوده «
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(به   است  بوده  جفت»  يا  هم  شود).وايه  Justiبا  دوايا  vayaمراجعه   ،

dvayaa  وی =  ر اوستا به مرغ نيز  بوده است.  دvi  شود (که  گفته می

باشد) که البته اصطلاحيست که خصوصا برای سيمرغ   visويس    –همان  
شود. نام «ويس و رامين» و «پيران ويسه»،  (وای به) بکار برده می

توان بازشناخت اينهمانی با همين «وی» دارند. با اين آگاهيست که می 
باشد و نام  که نفس و باد وجان و اصل زندگی می  praanaپرن   که   

هست،   نيز  ويشنو  و  برهما  هند  «پر=خدايان  واژه     parnaaهمان 

باستان  parenaاوستا= يافته  هندی  تغيير  نيز  اندکی  هرچند  است،   «
دارد.  «پر»  واژه  با  اينهمانی  فرن»،  «پرن=  واژه  درواقع  است. 

با   پر،  وجنبش   ،« هم  به  (فروبردن    «جفتی=دوتاپيوسته  دَم  جنبش 
وبرآوردن دم درشـشُ) يکيست. همين انديشه درمورد دوسوراخ بينی که  

شود. اين دوپره بينی، دربندهش باهم جفتند (دوپـره بينی)، بازتابيده می
شد. درالتفهيم ابوريحان بيرونی نيز نيز خوانده می   دودمهبخش سيزدهم،  

منسوب به زُهره (رام) و     شود که يک سوراخ بينی (پـره بينی) ديده می
سوراخ ديگربينی (بين = وين = نای)، منسوب به مريخ (بهرام) است،  

آفريننده جهان»   که همان «مهرگياه = بهروزوصنم= برم » يا «جفتِ 
شوند. دمه، معنای آتش فروز باشند، و ازاين رو «دو دمه» ناميده میمی

  هم دارد.

يابی خودِ خدا، در يزدانشناسی  اين واقعه «فرود آمدن و حلول يا پيکر
زرتشتی، دراصطلاح مربوط به «آتش جان» پوشيده و تاريک ومجهول  

خوانده    weh-franaftararفرنفتار  بهساخته شده است. اين آتش، آتش  

فرنفتار، مرکب از «فرن +  ).79/ 3های زاداسپرم بخششود (گزيده می
 اوتار» است. 
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باشد درسانسکريت به معنای نزول، فرود،    ava-taareافتار، که  –پسوند  
  )نزول ايزدی ازآسمان، حلول يا تشخص الوهيتظهور، 

باشد.  اين «فرن = که به معنای فرود آمدن وصورت يابی «پرن» می 
ناميده   »ahu= اهوasu= اسوaxv«اخوپرن» است که درهرانسانی،  

«می پيشوند  بدون  که  همانaشود.   ،«xva    =sva  =hva    ميباشد .
درواقع بنُ گيتی، يا سيمرغ (ارتافرورد= فرن= نخستين عنصر، سغدی،  

گيرد و در هر انسانی، اصل قريب)، درهرانسانی، صورت به خود می
شود.  (اوستا) ديده می  4، بند  26شود.  چنانکه دريسنه  از خود بودن می

  اند. نيروهای مينوئی يا ضميری، پنج تا بوده

--- دئنا    ahu=axu=asu  )sva  =xva    =hva(-  2---اهو    -1

daenaa  -3    بوی--- baoda  -4    روان--- urvan    5–  فروهر--- 
fravashay   ،است (پرن)  پر  تخم  که  خوا  اخو=  يا  = «هوا»،  ازاهو 

فروهر باشند،   -5روان و    -  4بوی و  -  3دين و-2روئيد  که  می  چهارپر
وافروخته شد، اين چهار پر و هنگامی اين اخو= اهو، با تلنگری انگيخته  

يابند، و انسان «اندر زمان»، اينهمانی با سيمرغ (وای انسان، پيدايش می 
  يابد.  به، ارتا فرورد) می

اين عنصرنخستين که «پرن = فرن = اهو= هوا» باشد در اثر اين گوهر 
جـفتی (چهارپر، دوپر، شش پر، هشت پر...)، اصل قائم بالذات (هوا =  

اين اصطلاح «هوا،)  شمرده می هوانت» چنانکه خواهد    hvantشد. 

)، هرچند Justiآمد، معنای «خود» را دراوستا نگاه داشته است (يوستی  
نمی  جدگرفته  درژرفايش  معنا،  يزدانشناسی  اين  با  که  بود  اين  شود. 

زرتشتی، «اهو» معنای «کاستی ونقص وعيب» را يافت. و در بخش  
نيروهای شود که  شتی است، ديده می چهارم بندهش که يزدانشناسی زرت

آئينه    -3روان    -2جان    -1  شوند«چهارتا» کاسته می  ضمير يا مينوئی به 
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می   -4 ساخته  يکی  باهم  بوی»،  و  «روان  دين،  فروهر.  جای  شوند.  
می گذاشته  با  «آئينه»  اينهمانی  مرگ،  هنگام  در  «آئينه»  اين  و  شود، 

در تاريکی و جستجوگرانه  «خورشيد» می يابد. به عبارت ديگر، بينش  
و آزماينده نيست (چون اينهمانی با ماه که چشم بيننده در تاريکی است  

  شود. نمی يابد). به جای اهو (هوا)= اسو، نيز «جان» گذاشته می

و بوی و    )بينش زايشی (متون زرتشتی درهيچ کجا، نيروهای دين    در
. انسان، بی پر است  شوندروان و فروهر، اينهمانی با چهارپر داده نمی

و حق ندارد به آسمان پروازکند و به راز خدا ئی پی ببرد.  اين همان  
که    انديشه «هبوط»  اينست  درشاهنامهاست.  جمشيد  روايت    ، داستان 

خرد، در پايان همدست  هايش با  ، چون پس ازهمه پيروزی زرتشتی است
بزرگترين گناه    ، اين درواقعتا به آسمان پروازکند.    شودمیديو    همکار  و

  شود. . خرد جمشيدی درپايان، اهريمنی میاوست

همچنين داستان کاوس و پروازش به آسمان با چهارعقاب، يک روايت 
  ،پـر داشتنشود.  زرتشتی است. با اين پروازاست که کاوس، گناهکار می

.  ال با خدا و اينهمانی يافتن با خدا بوده استبه معنای داشتن امکان وص
نماد  برای  بسيارسخيف  معناهای  امروزه،  زرتشتيان  که  اينست 
«فروهر»، جعل ميکنند. اينکه کوروش، بالداراست، به معنای آنست که  
قائم بالذاتست و با خدا پيود مستقيم دارد. البته، اين تنها کوروش نبود که  

ين پری داشت. اين پريست که سيمرغ به پرداشت، بلکه هرانسانی، چن
ها داده است.اين انديشه که اهو= اخو= هوا، پـرنده (تخم پرن)  همه انسان 

گردد، رويد، دريزدانشناسی زرتشتی، به کلی طرد میکه ازاو چهارپرمی 
،  را معيارنيک وبد ميان انسان، او  وجود «پرن = اخو= هوا» در چون

، که با پايگاه ِ زرتشت و  ساختمی  گردواصل فرش و ميزان قائم بالذات
روشنی   بودن  آگاهی (بيکران  زرتشت  )همه  سازگاری   ،اهورامزدای 

     .نداشت
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دَم يا اسو (اهو= اخو= هوا) يا پرن، آتش جان را با دست خود درميان 
کند) و اين آتش جان، از روزنه (= روشن)  افروزد (روشن می انسان، می 

شوند. درخشند و با محسوسات جفت میحواس، فرامی های ِاندام پنجگانه  
درست «هوا = اهو) که آتش جان را  شد.  اين روند، «خرد» ناميده می

خرد    در  ،ختافرومی «ازخود شدمیحواس،  اصل  خود،  در  خرد،   .
توانست  باشد. ولی يزدانشناسی زرتشتی، چنين خردی را نمی بودن» می 

کرد، چون بينش خوب  و طرد می بپذيرد و چنين گزارشی را رد و نفی  
زندگی)، مرجعيت گوهری در هرفردی می   (برای زندگی و ضد  وبد 

های اهورامزدای زرتشت به کردار مرجع، يافت که با شناخت خواست 
در تضاد بود. اين است که دريزدانشناسی زرتشتی خرد، برضد «هوا» 

ده است. بود، و همين انديشه زرتشتی است که درشاهنامه نيز باقی مان
  خرد، برضد هوا هست.

  خردمند مردم، که دارد روا        خرد، دورکردن زبهر هوا

  و گر برخرد، چيره گردد هوا       نخواهد به ديوانگی برگوا 

  و گر برگزينی زگيتی هوا           بمانی به چنگ هوا بی نوا

  فرمانروا سراسرببنديد دست ازهوا               هوارا مداريد 

  بنه کينه و دورباش ازهوا             مبادا هوا برتو فرمانروا 

  و گرچيره گردد هوا برخرد       خردمندت ازمردمان نشمرد 

«هوا» نبايد برانسان و خردش، فرمانروا و چيره گردد، چون علت العلل  
بينوائی و ديوانگی کينه  بندگی و  هاست. «ازخود بودن، درک ورزی و 

»، ديگرسرچشمه انديشيدن نيست، بلکه در خردورزی، نبايد اصالت خود
اصالت داشت. خرد بايد تابع مرجعيتی فراسوی خود باشد، تا خرد باشد. 

، آئينه انسان، که در اصل «بينش  34البته در بندهش، بخش چهارم پاره 
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تازه   مفهوم  به  خرد،  است،  بوده  خود»  براصالت  استوار  و  زايشی 
ود بودن» درتضاداست. خرد بايد اينهمانی با «دين»  شود، که با «از خ می

خواست که  بيابد  زرتشت  معنای  زرتشت  به  درآموزه  اهورامزدا  های 
است. خرد انسان بايد دردين زرتشت، حل بشود، چون اين واژه «آئينه» 

است.   «دين»  همان  اوستا،  در  جزدراصل  چيزی  و   خرد،    پيروی 
ازخواست کامل  نيستهای  فرمانبری  زرتشت  بدينسان،    .اهورامزدای 

خرد ديگر،    .ديگر تراوش اصالت انسان در« ازخود بودن » نيست  ،خرد
فروزش تخم ارتا (خرد= هره + راتاو) يا «فرودآمدن  پرن و شکل يابی 
در انسان و زهشی شدن ارتا = راته» نيست. ارتافرورد همان پرن است 

ست که در انسان افشانده  (سغدی، قريب). ارتا، خودش ديگر، تخمی ني
شود. «اصالت انسان، از خود بودن که هوا باشد» در اسلام نيز دچار  می

ابدی می نفرين  و  و  لعن  که هيچگاه    اين «ازگردد  است  بودن»  خود 
در و  سجود  الله  نمیاراده  برابر  را  ازاين پذيرداش  فرشته .  را رو  ها 

  آفريند که «بی هوا» هستند. مولوی گويد:می

  حديث آمد که يزدان مجيد                    خلق عالم را سه گونه آفريد در 

  سجود  وجود    آن فرشته است، او نداند جز جمله عقل وعلميک گرُه را 

  هوا ، حرص و نيست اندرعنصرش

  ، زنده ازعشق خدا (دفتر چهارم مثنوی) نور مطلق 

موجوداتی    ،فرشتگانعلم وعقل وجود، همه برضد گوهر «هوا» هستند.  
نيستند» «ازخود،  که هيچگاه  که «هوا» .  هستند  است  کسی معصوم 

و هيچ سخنی از خودش   کندمیيعنی هيچ کاری وفکری ازخودش ن  ،ندارد
  گويد نمی 

  زانک ما ينطق رسول بالهوی 

  گويد رسول اسلام، ازهوايش (از خودش) سخن نمی
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  ی «هوا» زايد زمعصوم خداک

  منطقی کزوحی نبود، ازهواست 

وحی، سخنيست که «از خود انسان» نيست. سخنی که «از خود انسان» 
نيست، از خرد خود انسان نيست، اعتبار دارد و مرجع هست. از خودِ 

  سازد.  انسان بودن ِ يک انديشه، آن انديشه را بی ارزش می 

  همچوخاکی، در هوا و درهباست 

  فيقان زين مقيل و زان مقال       اتقوا،  ان الهوی  حيض الرجال ای ر 

(از خود، هست). خونروی   زنست که هوا داردکند.  هوا، مرد را زن می
شود. هوا، حيض رجالست. رجل، نبايد ماهيانه، اينهمانی با هوا داده می

  ، خود بودن  «از!    خود» نيست  ازکسی رجل است که «  هوا داشته باشد.
هوای نفس، اصل ضد اخلاق    ،انديشيدن و سنجش بودن»  عيارخود، م

و   و انسانی    تقوا  عدو   و  ،دگردمیفضيلت  و   بزرگترين  ابليس    انسان 
. به عبارت ديگر، انسان، هميشه ابديست  ، که ملعون و اغواگرشودمی

دارد،  در تلاش برای از خود بودنست و دست از اين کشش درونی برنمی
اين ابليس و خناس، هميشه در انسان، وسواس روهست که  و از اين

و    ،خود» نينديشد  شام جنگيد که تا «از  بام تا  با خرد، بايد از  کند.می
  . مرجع نکند و خودش را هرگز، معيار

اصالت خرد می «باد = غرور»  اخلاق وفضيلت وهنر، برضد  گردد. 
برهما   درسرانسان نبايد باشد، اهو، پرن، ارتا فرورد (سيمرغ)، وای به،

و ويشنو نبايد درانسان، فرود آيند، و به هسته آفريننده انسان تحول يابند 
 و اين همان معنای «هبوط» است.
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  نخستين اصل آفريننده  ،وا ــريا هپـَ 

  شوددر جنبيدن، باد می پــر= هـوا، -1
 افروزدباد، آتش را می -2

 شود کند و آب میآتش، باد را افسرده می -3
 شودخيزد، زمين میآب برمیکف و تيرگی که از  -4
شود و از آن،آسمان پيدايش  از تف آتش و آب،بخار می 5

  يابدمی

  

کند، بلکه از آنجا )، چيزی را خلق نمی hva  =ahv«پرن» يا اهو(هوا=
اين اصل را پخش  که «اصل از خود بودن، ازخود پديد آمدن» هست،  

،  کندمیپهن    شود،میگسترد، فراخ  د، میدهمیپراکند، امتداد  ، میکندمی
هائی ديگر، متامورفوز  ، يا به عبارتی ديگر، خودش به صورت افشاندمی
  و  ها نانسا  و   ها نيکراست به جا  ، «فرنفتار»، اين تحول خدايابد.  می
. و از اين زنجيره تحولات (گشتن = وشتن = ورتن) اوست،  هاستگياه

يشه، در داستان سيمرغ که با بادپر  يابد. اين اندکه همه جهان پيدايش می
می آتش  خاکسترمی خود،  به  تبديل  خود  سوزندان  با  و  و  افروزد  شود، 

های خود را می يابد. خزد، يکی از صورت سپس از آن خاکستر برمی 
  استر» باشد به معنای «پراکندن تخم » است  –، که «هاگ  »خاکستر«

وشه هستند، و استر  وبا سوخته شدن، کاری ندارد. هاگ و آگ، تخم و خ 
در اوستا، به معنای پخش کردن وپراکندن است. اسدی درباره سيمرغ  

  گويد:در گرشاسپ نامه می

  يکی پشته سازيد سهمن بلند   پس، از باد پر، آتش اندرفکند

  افروزد) آورد که آتش می (پر، بادی پديد می 
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  بسوخت چوهيزم زباد هوا برفروخت  شد اندر ميان، خويشتن را  

  زخاکش پس آن پس به روز دراز  يکی مرغ خيزد چو او نيز باز 

گويد که «هوا»، ماده نخستين بوده است آنگاه  اسدی درگرشاسپ نامه می 
  کند:هوا را چنين تعريف می 

  هواهست «آرميده باد» از نهاد         چو «جنبد هوا»، نام گرددش، باد 

  هرآن جانور، کش دمست، از هواست 

  و= اهو=اخو) جان وتن، زنده و بانواست به دم (اس

  ها گونه گون             که ناراست افتد، بود سرنگون همه تخم در کشت

  هوا، درهمه، زور وساز آورد                سرهرنگون، زی فراز آورد 

فراز می  را بسوی  تخم سرنگون شده درخاک  کشد و  اين هواهست که 
  (معراج).برد و آن را می بالاند می

  اگرچندشان زآب خيزد بسيج                  هوا چون نباشد، نرويند هيچ

  شمارد. سپس زنجيره ِ تحولات هوا را به سايرعناصر برمی

  زگيتی، هوا بـدُ، نخستين پديد                      خدا اندرو، جنبشی آفريد

«هوا است.  اصلی  انديشه  طرد  خدا،  از  هوا  خلق  يا  آفريدن  يا اين   «
جنبد و از خود، خود  آفرين هست، از خود می«وای» چون اصل جفت

  آفريند.را می 

  چو جنيد سخت آن هوای شگفت            بشد باد و، زان باد، آتش گرفت 

  مرآن باد را آتش، افسرده کرد               ازو، آب بنشاند و، گسترده کرد 

  بفشاريش، زو بپالايد آبّ       چو نم دارجامه، که بدهيش تاب                

  کف و تيرگی، هرچه زآن آب خاست    زمی گشت اينک که درزيرماست 
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  پس ازتف آن آتش و عکس آب                     برآمد بخارو زنو داد تاب

  خدا از بخارش، سپهر آفريد                   زعکسش، ستاره پديد آوريد 

رومی   فيلسوف  توسی،ازقول  اسدی  سرانديشه آنچه  گسترش ِ  آورده، 
باشد. دراصل، همان جنبش باد میفرهنگ سيمرغی يا ارتائی اصلی در 

 که حرکت پر (پرنا = اسو= هوا) باشد و پيدايش باد و آتش فروزيست.  

باد نيکو، همان «وای به»  يا «نای به» است (سپس صبا ونسيم بهاری  
افروز، مفهوم «آفريدن و نو شود) که آتش افروز است. آتشخوانده می

کند و گوهر  آفرينی» داشته است. باد نيک بنا بر بندهش، فرشگرد می
سازد. «آتش فروزی» به معنای آنست که با  همه چيزها را پديدار می 

ها» را که درخاک نهفته اند، وزيدن باد، گوهريا ضمير نهفته در «تخم
کند. اين انديشه  گارنگ میها را ازنو، سبزو رنسازد، وهمه تخمپديدارمی 

بنيادیِ «آفرينندگی» بوده است. «آفريننده»، معنای «خالق از هيچ» را  
ها نداشته است، بلکه به معنای «انگيزنده وبيدارسازندهِ آنچه در درون تخم

نهفته» بوده است. آفريننده، آنچه در گوهر چيزها نهفته و پوشيده و در  
می است،  طلسم  و  بيربند  و  می گشايد  ازخودش، ون  هرچيزی،  آورد. 

هست، فقط نيار به يک تلنگر دارد، تا از خود، برون آيد و چهره خود  
را بگشايد. آفريننده يا «وای به= نای به»، انگيزنده است، و با تلنگر، 

سازد. اين بود که وای به، اينهمانی با « نوازنده همه را ازخواب بيدارمی 
ای هم در اثر داشتن «گره = قف =  شد، و ننی و آهنگساز» داده می

کاو= بند»، نماد اصل جفتی بود. وای به، باد نيکو، انگيزنده گوهر متنوع  
، و هم خوشه پروين  هست. پروين وای به = هواچيزهاست. «پـرن» هم  

شش  نامد) هست مرکب از  که ارتاخوشت (زرتشت آن را ارديبهشت می
. هم آتش (تخم) هست، وهم  پـرن، خود انگيز، يا ازخود هست  هست.   تخم

پيدايش می  به  اين تخم  باشند،  باشد.اين تخمانگيزنده  ها که شش گاهنبار 
مردم   -6جانور    -5گياه    -4زمين    -3آب    -2آسمان ابری    -1های  تخم
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شوند، باشند که از خود (که پرن = باد پر باشد)، انگيخته می (انسان) می
  دهد.  و آفرينش گيتی روی می 

همان    ،اين تخم های ششگانه باهم   ه نخستين بوده است، و همهاين انديش 
مينوی  (ميانش، بهمن    «پرن» که در  اينجا.  هستند  پرن = اسو= اخو 

و   ناديدنی  و  بودنست  ازخود  اصل  و  هست،  تخم)  درون  تخم  مينو= 
(بهمن،    گستراندخود را می   ، های شش گانهاين تخم  در  ، و ناگرفتنی است

پيدا می پر  بهمن  کند).  شش  ناپيداست،  که  ای  ستاره  پروين،  درخوشه 
يابند، ارتاوه خوشت  شود، و شش ستاره که از آن پيدايش می شمرده می 

  يا ارتای خوشه يا «پرن» هستند.

آفرينش شمرده می شد، در تصويرخوشه پروين که تخمهای همه جهان 
داش   شدمیمرغی شمرده    ،بهمن پر  با  اين مرغست  . تکه شش    که 

  د وآورمیپديد    يند يا جهان راآفرمیجهان را    ،خود  گستردن شش پر
آسمان ابری، و آب، و زمين، و گياه، و جانور، و انسان،    شود.میجهان  

اين مرغ هستند. جهان آفرينش، پـرنده (پرن + اند) ای   شش پريا بال ِ 
دد هفت ازاين  گسترد (شش سو)، و عبود که در شش بالش خود را می 

  او   ،نددهمیوقتی انسانی را با شش بال نشان  تصوير، پديد آمده است.  
پروين خوشه  با  هما(را   + آفرينش    )،بهمن  جهان  همه  تخم  که 

توان  ها و تصاوير، می. درهمه اين انديشه نددهمیند، اينهمانی  دانستمی
که روند فرود آمدن «پرن»، و تحول يافتن    «آتش وه فرنفتار»ديد که  

انديشه هبوط  باشد،  به صورتهای گوناگون درگيتی و طبعا به انسان می 
    . نيست

.  خدا   نه هبوط از   ،هستبه گيتی و انسان  تحول خدا    ،نگریدراين جهان
هستی،  جهان  آفرينندگی  بنُ  بهتر،  عبارت  به  يا  خدا،  انديشه،  دراين 

  ، يتی و انسان وجهان خاکی، هبوط خدا نيستندگشود.  خودش، گيتی می
تحول  دراين  در  ،بلکه  ديگر  صورتی  به  خدا،  خدا،  دآيمیهرلحظه   .
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وجودی رنگارنگ شونده و تنوع يابنده است. خدا، درختی است که در  
ای و بار و بری از آن، ای و در هر برگی و در هر شکوفه هر شاخه 

  صورتی ديگر می يابد.

 

    nthva + هونت  vivaفرزند ِ ويوا ،جمشيد

Viva-svat  درسانسکريت 

 Vivenhaao  vivanhvant دراوستا 

Viva- anhva  

  است جفت گوهر وای به ِجمشيد، فرزند يعنی، 

)hva اخو خود بودن هوا= از =axv =hva  (  

  استخود، نوشوی  جمشيد فرزند اصل از

  

توان به آسانی  پرن»، میبا شناخت اين اصطلاح «هوا = اسو= اخو=  
شناخت که نخستين انسان فرهنگ ارتائی، جمشيد، مستقيما فرزند «وای  
به = رام» است، که اصل فرشگرد، يا ازخود نوشوی و سرسبزشوی و 
اصل شناخت و شعر و موسيقی و رقص است، و رام، نخستين پيکريابی 

»  a-hvهوا =    hvaباشد. اينست که «اصل از خود بودن =سيمرغ می 
گوهر هستی اوست. به همين علت «هوا = هوی»، از همه اديان نوری  

گرديد، های اجتماعی و سياسی، به سخنی طرد و نفی میو از همه قدرت 
  چون دشمن هرگونه «معيارگذاری فراسوی خود انسان» هست.

  شود.خوانده می   viva-anhvant=  جمشيد فرزند «ويوا نهونت در اوستا،  
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Viva-anhaao  به پاداش گرفتن افشره هوم، فرزندی به نام  ويونگهان ،
خدا و نشاندن يک مرد به جايش بود.  يابد. اين شيوه ِطرد زنجمشيد می

همان «خوم  دهند،  ، برعکس معنائی که موبدان زرتشتی بدان میوم»ـ«ه
. چنانچه هنوز دربرخی گويشها هنوز  به گلو (گرو= نای)  = نای» است

سوما گفته sumaند. درتبری به کاريزکه نمادی ازنای هست،  گويهوم می
اينهمانی با «روند می شود. افشردن نای،و بيرون آمدن شيرابه ازنای، 

  شود. شد. بدينسان، مادر، پدر ساخته می زادن » داده می 

ولی خود واژه «ويوا+نهونت»، بهترين گواه برآنست که او کسی جز  
«قائ  وجودی  که  نيست  به»  وجفت «وای  يوغ  چون  است،  بالذات  م 

شود، و ازاين باشد»، و همين گوهر جفتی، نيز به جم انتقال داده میمی
جم،   می  ييمارو  «ناميده  معنای  به  که  چسبيدهشود  هم  به  يا  جفت   «

  اصل آفريننده است که هميشه از  ، جفت به هم چسبيده«همزاد» است.  
وتازه   نو  که  دگردمی خود،  آورد  ازهمزاد  ای  تازه  تصوير  زرتشت،   .

برضد فرهنگ ايران بود. او درهمزاد، دو نيروی بريده از هم و متضاد  
ديد که به کلی با انديشه بنيادی فرهنگ سيمرغی، در تضاد بود. باهم، می

به   که همه اصطلاحات مربوط  اند  موبدان زرتشتی هزاره ها کوشيده 
و ازمتون  را  آفرينی»  بزدايند سرو  «جفت  اوستا  و  ،دهای  تحريف    يا 

  . يا معانی واژگونه بدان ها بدهند  ،مسخ سازند

شود، مرکب از دو نام پدر جمشيد که در اوستا «ويوانهوانت» ناميده می
» است که به معنای از خود  hvaهمان «هوا   hvantبخش است. هوانت  

ايد. افزمعنای «از خود بودن » را می   ان+ هوا=    anhvaبودن است.   
«انهوا»، در اوستا به معنای «خودی خود = خودِ خود و درون وباطن 

می  برده  =بکار  «دين  معنای  انهوام،  هزوارش  در  چنانچه   شود. 
Anhvaam =daenaam رادارد، که دراصل معنای «بينش زائيدن «
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بيشتر «ازخود  انهوا، همان «هوا» است که  داشته است. پس  بنُ»  از 
  ه است. بودن» در آن تائيد شد

ويوا   واژه    vivaواژه  واژه  درسانسکريت     vi-bhaaهمان  اين  است. 
درسانسکريت  به معنای «درخشنده + روشن + شکوه + زيبا» است. 
درخشنده،  «ازخود  وجودِ  معنای  به  نهوانت»  «ويوا  صورت  دراين 
ازخود، روش، ازخود، شکوهمند، ازخود زيبا» هست و درسانسکريت  

  شود.روشن شونده، پديدارشونده » بکاربرده میبه معانی «درخشنده، 

  - 2درخشيدن    -1باشد دارای معانی    bhaaبخش دوم واژه ويوا،  که   
داشتن و بودن    -4زيبا بودن    -3ظاهرشدن و خودرا نمودن    - 5وجود 

  آشکارساختن است. 

در اوستا هم به «مرغ»، و هم به «دوتا باهم = جفت    ،viپيشوند وی=

می  گفته  «وای= »  واژه  وهمان  که   dvayaa  =vayaشود،  هست   «
يا وای به، در گوهر و  دراصل در سانسکريت  دوتائی می باد،  باشد. 

ذاتش، جفت و يوغست، ازاين رو «اصل از خود آفريننده و نوشونده»  
ژه «ويوا + هونت» معنای  وااست، و طبعا «ازخود، هست». اکنون  

  که از   است  وای ِ جفتی  که او:  دسازمی اصلی خود را بدين گونه آشکار
  ،با شکوه و آشکارشونده و هستی يابنده هست  روشن و زيبا و  ،خود

ناگرفتنی ولی هست  ، خود  از . و همانسان که «باد» درصورت مرغ، 
باشد، ديدنيست، همانسان «آهو» نيز که همين واژه «اخو = اهو» می 

ديدنی ولی ناگرفتنی است. اينست که رام، فرزند سيمرغ، به شکل آهو  
«آهوی  گيرد و انديشه  (بز وحشی يا نخجير، گور) نيز پيکر به خود می

» به ضامن آهو بودن امام رضا، و همچنين «حافظ و مولوی  وحشی »
گردند. آهو يا رام (اصل زندگی)، گريزنده ورمنده، اين تصاوير بازمی 

کند، ی در پی خود، کشنده است. آنچه ازما ميگريزد، مارا رها نمیول
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و  وشکوه  زيبائی  و  مزه  با  درست  رميدن،  و  گريختن  در  بلکه 
سازد. دررميدن و گريختن، بيشتر مارا درخشندگيش، ما را شيفته خود می

کند. مزه خدا (رام = هوا = کشد. خدا، درما، مزه میبه دنبال خود می
انگيزد  ماند. اين خوشمزگی، میهميشه در زير زبان ما می  ازخود بودن)،

می او  جستجوی  به  مارا  انديشه و  ازهمان  ای  چهره  آهو،  اين  کشاند. 
گويد: «نام من، جوينده «جستجوی هميشگی» است. رام در رام يشت می 

هست». در واقع، اصل حيات و مبداء نوشوی ونوسازی، ازخود، هست، 
توان آن را گرفت و به  دود و می پرد ولی نمی یجنبد و مچون هميشه می 

تملک خود درآورد. آنچه از خود، هست، گريزان و رمنده ولی کشاننده 
مزه  گيرا هست.  زبان میای و  انگيزد و ماند و میست که هميشه زير 

  ست.کشاند و هميشه معيارحقيقت و نيکی هميشه ما را می 

  

  »فرزندِ «وای = مرغ  جمشيد،

  جمشيد بالدار = انسان چهارپر 

  

شود با ناميدن «ويوانهوانت» به کردارِ پدر جمشيد، بطور مسلم روشن می 
که جمشيد، فرزند «وای = وی» هست که پرنده وباد و «از خود، يا قائم  

آتش وه دانيم که  بالذات، و از خود، هستی يابنده» است. و از آنجا که می
  تخم جان انسان) که همان  3/79های زاد اسپرم بخش  (در گزيده   فرنفتار

، به طور زهشی=  نخستين عنصرآفريننده درانسان) است،  آتش تخمه(
immanent   باشد، وپرن، همان هست. «فرنفتار»، «پرن + اوتار » می

باشد. بنا بر     هوا= خوا = سوااسو،يا اهو، يا اخو هست،که تلفظ ديگر  
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ر»، پرن يا اهو، فرود آمده وحلول کرده و تغيير پيکر معنای پسوند «اوتا 
)  انسان شده است که دارای چهار waateneيافته و ضمير و باطن (

  پرشده است، که چهار نيروی ضمير انسان باشد.

شود، عربی نيست، بلکه همان واژه  چنانچه پنداشته می   «باطن»اصطلاح  
باطنی  هـنـوات« معربش  که  واتنه،  ايرانيست.  واژه »  همان  از  باشد، 

است.  waat«باد «روح»  معنای  به  درسغدی  که  است،  شده  ساخته   «

باطنی = درسغدی به معنای «اثيری، روحانی» است.    waateneواتنه
ارتافرورد= نیـوات يا  بودن  خود  از  (اصل  هوا  اخو=  اهو=  همان   ،

جنبش  شده است.  سيمرغ) است که ميانِ آفريننده هستی انسان، شمرده می
های خرمدينان و سيمرغيان بوده است. همچنين  ، يکی از جنبش اطنيهب

و  سيمرغی  «اصالت  همين  به  رجوع  نيز،  عرفان  در  باطن  اصطلاح 
باشد. به همين علت مولوی هميشه در اين باطن، جفت  ازخودبودن» می

  ويس ورامين و يا جفت ليلی ومجنون می بيند.

«وای   وی  waayاز   =viاه اخو=  يا  پرن  يا  چهارپر  »،  هوا،    = و 
رويند، وبا اين چهار پر، يا چهارپا، يا دودست(بال) و دوپا، انسان،  می

می پويا  و  جنبنده  انسان، وجودی  باطنی(مينوی) وضمير  گوهر  شود.  
گردد. بدين گونه است که  «گوهرجنبش و رقص و تحول و گردنده »می

دهد،   ه انسان می (هوا،  باد درابرسياه) پرهای خود را ب  وایِ بهسيمرغ يا  
تا انسان بتواند، همال سيمرغ (آفريننده برابر با آفريده) شود، و ازخود،  
قائم بالذات بجنبد، بينديشد، پروازکند، و هميشه به سرعت، در گيتی و  

اش که جانان = سيمرغ است برود و  جهان خاکی پرواز کند، و به آشيانه 
اهو= اخو بود که چهارپر    گوهر نخستين هرانسانی    بازگردد. اين بود که

شناخت (بوی    -2و    )بينش زايشی از بن فرد(دين    -1اين چهارپر    .داشت

نيروی سامانده و آراينده همه  (روان    -3و  )آزمايش  از راه جستجو و

.  باشندنيروی بالاننده و معراجی و متامورفوز)  می(فروهر    -4و    )باهم



Jg. 4 (2023), Heft 6  217 
 

«اهو= هوا»   چهارپرهستند که از ،اين نيروهای معنوی وباطنی انسان
دمی   درانسان  )پرن(يا  دميده    ،که  = سيمرغ  به  وای  از    شود،میاز 

فرود آمدن سيمرغ در  . و  شودمیداده    ، سيمرغ به انسان اين، روند ِ 
انسان می فرنفتار)(هرانسانيست    )ژی(جان   اين سيمرغست که   شود. . 

به«  ضميرهرانسانی، چهارپر  »وای  که  سيمرغست  همه دارد  يا   .
نيروهای ضمير (مينوی، باطنی= بادی يا هوائی) در همآهنگی باهم، در  

توانند با اصل خود که «پرن = اهو= اخو =  همآهنگی چهارپر باهم، می
ارتافرورد » باشد، هميشه درآمد وشد باشند. ضمير انسان، به عبارت  
 مولوی « همای چهارپر» است که دراثرگوهرباطنی اش (بادی وهوائی 

  اش)، قائم بالذات و ازخودش هست. 

  تو مرغ چهار پری، تا بر آسمان پـرّی 

  تو از کجا و، ره بام و نردبان  زکجا

  توانی يکراست به سيمرغ برسی. تو نياز به نردبان و واسطه نداری و می

.  ددهمیخدای ايران، به هر انسانی    ،اين برترين آزادی هست که سيمرغ
در  ،سيمرغ را  می  هر  خود  آغشته  انسانی  ميگدازد،    کند،میافشاند، 

اين «اهو» که «هوا» که «وای به»    .گستردمی ،پراکندسرشتد، می می
باشد، چنانکه خود ِ نامش بهترين گواه براين «جفتی و همزادی» است،  
جفت   بيان  همه  بال...  شش  دوبال،  (چهاربال،  است  گوهر»  «جفت 

  ذاتی هستند). گوهری، يعنی قائم بال

. داشتن چشم سياه و  جوت گوهر است  ،زال زر، در زاده شدنرو  از اين 
موی سپيد، يا روی سرخ و موی سپيد، نماد اين «جفت گوهری = اصالت  

  ،سيمرغ يا وای به = ازخود، آفريننده بودن» هست. به عبارت ديگر،  
. ودرست خدا و جامعه ای که زال  او فرزند سيمرغست  . درزال هست

کنند، وحکم به نابود رآن زاده شده، اصالت خدائی انسان را انکار مید
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دهند. او، چهارپر دارد، هرچند کسی آن را نبيند. ازاين رو، ساختن او می 
خدای زادگاه زال زر  که برضد اصالتِ خدائی انسان بود، اين را «آهو 

  .  برترين گناه است ،ازخود بودنداند. = نقص و عيب» می

رو پی  ازاين  را  زر  زال  است،  پيدايش  کرده  پدرش  که  گناهی  آيند 
بايد مطرود و ملعون   و ،گناه است ،اصالت سيمرغی داشتنشمارند. می

. ولی سيمرغ، آنچه را منکران اصالت انسان، دور  و نابود ساخته شود
دارد، و به  سپارند، وطرد و لعن ميکنند، برمی افکنند و به نابودی می می

در پروين (= پرن، فرازکوه البرز) ميبرد، و به او ازپستان آشيانه خود  
همال وجفت    ،زال زر، درخانه خدا  پرورد و دهد، و اورا می خود شير می 

و آنگاهست که زال را با پرهای سيمرغيش به جهان خاکی   شود،میخدا  
، و در انسان، فرزند همای چهارپر استفرستد، تا هرکسی بداند که  می

  . خود،  سيمرغ شده است، پرورده شده، و زير پر سيمرغ

  

  «چشم خورشيدگونه» يا «جام جم» پرسيمرغ و

 ؟چرا جمشيد با «نگاه ِ خورشيد» است

  چرا سيمرغ، «آمـوزگار» است؟

  آموزگار= مـوسه + کار = موسيقار 

aa--- mozha---kaar  

  

يوغی  يا  «جفتی  پيوند  طورکلی،  به  جان  با  و  انسان  با  سيمرغ  پيوند 
«انگيختن گوهر، يا تخم» يا  وهمزادی و همبغی = همآفرينی» هست.  

همآفرينی يا  های «به اصلاحی ديگر، «آتش افروزی»، يکی از صورت 



Jg. 4 (2023), Heft 6  219 
 

»  هست. انگيزنده، در همکاری با تخم، نرسی  = نريوسنگی =  همبغی
سازد. اين روند آفرينندگی بود.  خدا،  تخم را، آشکارمی گوهر نهفته در  

انگيزد تا  کند، بلکه تخم هر جانی را می در فرهنگ سيمرغی، خلق نمی 
گوهر درون خود را بزايد. او نقش دايگی را در هرچيزی و در پيدايش  

دهد، بلکه کند. او بينش به نيک وبد را نمیبينش و زايش خرد باری می
 ين بينش ازگوهر خود انسان، فاش وآشکارشود.انگيزد تا امی

آموزنده  يا  «شاگرد  با  را  آموزگار  رابطه  امروزه  در  ما  بيشتر  را،   «
تواند، يابيم. آموزنده، ازخودش، نمی» درمی  حاکميت وتابعيت راستای «

دانش را پديد آورد، و نياز به کسی دارد که دانش را به او امانت بدهد. 
انديشه است که ه به  همين  نياز  انسان،  برآن استوارند.  اديان نوری  مه 

فرستاده ای ازخدای همه آگاه دارد که «کل روشنی» است و ديگران، 
هم استوار برهمين   غار افلاتونهمه تاريکند يا در تاريکی هستند. داستان  

انديشه است. انسان ِاسيرو زنجيری درغار، فقط اشباح وسايه(خرافه) می  
دارد که زنجيرهای اورا پاره کند، و اورا به بيرون  بيند، و نياز به کسی

ازغارببرد، تا کم کم با روشنائی و ديدن اشياء درروشنائی آشنا گردد، و 
کنند. فرهنگ اصيل ايران، هم برضد  فلاسفه، چنين نقشی را بازی می 

اديان نوری و هم  برضد «روشنگری» به سبک افلاتونست که امروزهم 
و روشنگران ماست. چنانچه در داستان ضحاک شيوه کار روشنفکران  

دربرابر  کند، و  شود، نخستين بار، اهريمن، نقش معلم را بازی میديده می
بينش دادن  از  ،ياد  را  تابعيت ضحاک  . چنين  خواهد خود» می   «پيمان 

ايران، اهريمنی می داند (آنچه را  گونه رابطه ای را دربينش، فرهنگ 
اهريمن، بدين شرط  زه های خود ميدانند).  اديان نوری، هسته مرکزی آمو

اهريمن   ،آموزدبه ضحاک می با  داشته    –رابطه حاکميت    ،که  تابعيت 
گويد هرکسی  . همين انديشه درگفتار علی، خليفه چهارمست که میباشد

های شود. هنوز هم البته سازمان به من کلمه ای بياموزد،سيد وآقای من می
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مان می يابد، تا با آموزش، مردمان  «آموزش»، زيرنظر قدرتمندان سا
  را مطيع خود بار آورند. 

ولی وارونه اين انديشه، فرهنگ ايران، برضد چنين رابطه ای ميان آموز 
گارو شاگرد است. طبعا سازمان حکومتی و قدرت نيزبايد براين رابطه  

های آموزشی را برای ايجاد استوار گردد. حکومت حق ندارد، سازمان 
تی خود» سامان بدهد. ازخود واژه «آموزگار» و «شاگرد» «مقامات قدر

توان ديد که آموزگار و آموختن و يا دگرفتن، استواربرپيوند انبازشدن می
شاگرد،«   است.  وهمآفرين شدن»  شدن،  به   »اشاگردو جفت  که  است 

جويند. معنای «جوينده اشه» است. آموزگار وشاگرد، با هم حقيقت را می
همان واژه «يوغ = جفت» است، که    yughdدر سغدی، واژه «يوغد  

،  يادگرفتن و آموختن  هم به معنای جفت است، و هم به معنای آموختن.
. دونيرو، همآفرينی باهم = انبازی = نريوسنگی= نرسی» بودرابطه «

را مید باهم، يک چيز (بينش)  بيان  و شخص  نيز  پر»  آفرينند. «دادن 
رابطه يوغی  سيمرغ با زال زر وبا انسان به طورکلی هست.  نگاهی  

  اندازيم: کوتاه به شاهنامه و رابطه سيمرغ با زال زر می 

  وگوی گفت ،«آموخته» بـدُ  ،زسيمرغاگر چند مردم نديده بـُد اوی      

» بود. به آموختهپرسی» باشد، از سيمرغ، «ه «همزاا زر، گفتگو را ک
اين «يوغ و همآفرين عبارت ديگر سخن و خرد و دانش زال، پی آيند 

  آيند اين آميزش و انبازی شدن و انبازشدن» با سيمرغ بود. زال زر، پی 

  کهن دانشبود و خردفراوان                 سخنسيمرغ  گفتی  آوازبر 

آورنده و شاد و خرّم سازنده بود سرود، و به رقصسخنانش، آهنگين و  
(رجوع شود به نخستين گفتار جلد سوم زال زر يا زرتشت) و سرشار  

آيند «همآفرينی = يوغ از خرد و دانش بود. اين خرد و دانش و سخن، پی 
رابطه = آميزش = همزادی» با سيمرغ ميباشد که «آموزگار» اوهست.  
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. يکی  طه آموزگاری خدا با هرانسانی هستراب  ،آموزگاری سيمرغ با زال
و  ای  وفرستاده  واسطه  و  است،  زر  زال  آموزگار  مستقيما  خدا،  آنکه 

سيمرغی    –رسولی و نبی يا، فقيه يا امامی درميان نيست. فرهنگ ارتائی
ايران، استوار براينست که فقط خدا، مستقيما آموزگار هرانسانی هست.  

می  مست ازخود  چگونه  خدا  که  میپرسيم  هرکسی  به  پيش  قيما  آموزد. 
و  دورويگی  به  که  خوبست  کنيم،  دنبال  راستا  دراين  را  سخن  ازآنکه 
دوسويگی درخودِ واژه «آموختن» نگاه کنيم. آموزنده و آموزگار، با يک  

با هم کار دارند.   وهم ياد گرفتن    ،هم ياد دادن  ،آموختنرابطه متقابله 
میاست ياد  دادن،  ياد  در  انسان  هم  گيرد.  .  ياد  گرفتن،  ياد  در  انسان 
دهد.اين مفهوم اگر در ژرفايش دريافته شود، سراسر فلسفه اديان  می

    زند.نوری را به هم می

آيند همان اصل جفت آفرينی، و آيد؟ اين محتوا، پیاين محتوا، ازکجا می
دهد،  شود. آنکه ياد میپيوند يوغيست که به همه روابط گسترش داده می

  ،آموزگار و آموزنده دهد.  گيرد، ياد هم میرد و آنکه ياد میگيياد هم می
. بينش، ريشه در «جستجوی با ينندآفرمیهم درهمپرسی، بينش را    با

جئيند. خدا، اصل جستجو در  همديگر» دارد. خداهم با انسان، باهم می
 انسانست. همه اين انديشه ها درخود واژه «آموزگار» هست. 
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  آموزگار

  kaar   +mozha  + aaدرپهلوی  

  آ + موسه + کار 
 

برای ريشه واژه آموزگار، زبان کردی به ما ياری ميرساند. درکردی به  
به   (آموخته)  «موسايا» و   يافته  به آموزش  ياد گرفتن، «موسنايا» و 

شود. پس بدون شک، واژه  نشان دادن و نمودن، «موژنايش» گفته می 
» ساخته شده است. درکردی، موس، آموزگار، ازواژه «موس = موسه

شود که نام تيغ موتراشی است. درعربی  به «ا ُ ستره = ئوستره» گفته می 
می  گفته  «موسی»  بدان  موتراشی»  نيز  «تيغ  نای،  از  درگذشته  شود. 

اند. چنانچه دربلوچی هنوز نيز به سلمانی، « نائی » گفته  آورده فراهم می 
شد، چون نای مانند وای، دراثر  يده میشود. وای به، «نای به» نيز ناممی

شد. البته نای،  داشتن بند يا گره، اصل يوغ و اتصال وامتزاج شمرده می
کار بردهای فراوان داشته است. رابطه نای با وای که باد باشد، آن بود  

که درنواختن نی، ازنی بيرون    شدمی آهنگی و سرودی شمرده    ،بادکه  
اينهمانی با زايش و همچنين زايش بينش    ،سرودن و نواختن نی.  دآيمی

. اينست که پديده «باد = وای» درفرهنگ ايران، هميشه ازانسان داشت
شد جدا کرد. «فوت يا دم با موسيقی» بود و نفخع را از موسيقی نمی

ا، درايران، نی نواز (يزت  دميدن، نواختن نای بود. ازاين رو هست که خد
هميشه اينهمانی با پيدايش بينش و دانش يا    ،نوای نای= ايزد) است.  

. به قول مولوی، نای از همه اسرار، آگاه است. اين يک سرود داشت
نيز (فيل+ سوف) همين نواختن   يونانی  نبود. واژه «سوف» در  تشبيه 
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ه « نايش » باشد،  نای هست که  معنای دانائی دارد. سيمرغ با منقارش ک
سرود ميسرود و باد ميوزيد ويا بسخنی ديگر، درکار پيدايش دانش است.  
ازآنجا که باد = وای، اصل فرشگرد است، و همه تخمه ها را به رويش  
ميانگيزد، سرود و دانش و بينش سيمرغ نيز همين ويژگی را داشته است. 

وا گار»، همين   + واژه «موسيقار= موسی  درست  که  «آ+  اينست  ژه 
کار  + واژه موسه  يک  موسی،  و  «موسه  است.  هم »  سيمرغ،  اند». 

می قاطع  دربرهان  بود.  «آموزگار»  همچنين  و  که «موسيقار»  آيد 
سازيست که آن را نی های بزرگ وکوچک باندام مثلث به   -1موسيقار:

سازيست که درويشان دارند (خود واژه صوفی،    -2هم وصل کرده اند.
چ  نائيست،  معنای  گفته به  نی  به  درايران  هنوز  سوف   = صوف  ون 

نام پرنده   -  4نوازند (توتک، پيشه).سازيست که شبانان می  -3شود).می
های بسياری هست و ازآن سوراخها آوازهای  ايست که در منقاراوسوراخ 

  شود کهآيد و موسيقی ازآن مأخوذ است. به خوبی ديده میگوناگون برمی 
«موسيقی به    از  ،»واژه  وازعربعربيونان  نرسيده  ها  ايران  به  ها 

ها رسيده ها وعرب که به يونانی  است، بلکه يک واژه اصيل ايرانيست 
هم ناميده شده است که مرکب از «کوخ + نـسُ»    سـنـقـق   است. اين مرغ،

» آلمانی است که بينی  Nase» انگليسی و «noseاست. «نسُ» همان «
باشد، و «کوخ مانند لوخ و دوخ و روخ » به معنای نی است. (نای) می

وازهرسوراخش   است،  نی  منقارش،  که  سيمرغست  همان  ققنس،  پس 
می  360( بيرون  ديگر  سرودی  و  آوازی  دارد)  سيمرغ، آيد.  سوراخ 

. همه را با بينشش و دانشش به شادی و  آموزگاريست که موسيقاراست
می خردنشاط  های  انديشه  با  و  میآورد  جش  با  سازد.  ش،  سيمرغ 

آهنگش و  و  ،سرودش  دانش  و  در   بينش  را  و    خرد  ميانگيزد  همه 
تخم  .دسازمیپديدار همه  سيمرغ،  در  که  را  خودش  آگ)  (هاگ=  های 
ها، افشانده و پراکنده (هاگ+ استر=خاکستر) سبز و شکوفا و زنده انسان 



Jg. 4 (2023), Heft 6  224 
 

تصوير،هم    افروزد. رد پای اينهای خود را در همه میسازد، و تخممی
درگرشاسپ نامه اسدی مانده (که در مقدمه جلد سوم زال زر يا زرتشت  

  آمده) و هم در منطق الطيرعطارآمده: 

  هست ققنس طرفه مرغی دلستان  موضع آن مرغ درهندوستان

  سخت منقاری عجب دارد دراز      همچو «نی»، دروی بسی سوراخ باز 

  جفتش، طاق بودن کار اوست قرب صدسوراخ در منقار اوست      نيست 

  زير هرآواز او،  رازی دگر هست درهرثقبه، آوازی دگر                      

  چون به هرثقبه بنالد زار زار                مرغ وماهی، گردد ازاو بيقرار 

  جمله درندگان، خامش شوند           وزخوشیّ ِ با نگ او،  بيهــُش شوند

  ... علم موسيقی زآوازش گرفتفيلسوفی بود دمسازش گرفت               

  پيش وپس  از  بال وپر برهم زندباز چون عمرش رسد، با «يک نفس»   

  آتشی بيرون جهد از بال او              پس ازآن آتش بگردد حال او 

  خوش همی زود در هيزم فـتـد آتش همی       پس بسوزد هيزمش خوش

  م، هردو چون اخگرشوند     بعد اخگر، نيز  خاکستر شوند مرغ و هيز

  چون نماند  ذره اخگر پديد                         ققنسی آيد زخاکستر پديد 

  ،  سر برکند ققنس بچهآتش، آن هيزم چو خاکستر کند            از ميان،  

تن افروزی (انگيختن با بادِ پر= با خواندن سرود و با نواخ سيمرغ با آتش 
تخم سماع)،   = انسان موسيقی  همه  در  را  خودش  افشانده  ها های 

کند. در هر انسانی، سيمرغی تازه، فرشگرد می يابد. اين انديشه  بيدارمی 
  شود. در همان روندِ دادن پر، به اصطلاحی ديگر بيان می 
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 ؟ ددهمیچگونه پرش را به انسان  ،سيمرغ
  

دهد تا زال زر  جمشيد يا انسان نمیای، آموزه ای، به زال يا  سيمرغ، گفته 
آن  بلکه  سازد،  خود  تسليم  و  وتابع  مطيع  را  انسان  يا  جمشيد  ها  يا 

پر دادن»  «رسند.  درهمپرسی باهم، به دانش و بينش و سخن و خرد می
  .همآفرين شدنست  و هم همين روند يوغ و انبار

آتش جان که «فرن = پرن» و همان «اخو= اسو درسانسکريت = اهو= 
hva=هواsva    سوا باشد  همان باد و همان «پر»  است که دارای چهارپر
باشد. «وه فرنفتار= بـهِ + پرن + اوتار » به معنای آنست که « پرن می

گيرد. پرن = باد آيد، و درانسان، پيکروصورت به خود می » فرود می 
  شود.(وای به) = پر،  انباز وجفت انسان می

انسان می  پرن = باد = پر »، تخميست که درتن،  شود.اين « «باطن» 
افروزد، و نخستين  شود، وآ تش و گرمی جان را می نهاده يا افشانده می 

پيدايش اين آتشی که دراتشکده= تن انسان، افروخته شده، درچشم، پيدايش  
پيدايش ِ  وشی)  يابد. تن، به معنای جا و مکان آتش است (کتاب فرهمی

روزنه در  جان  حواسآتش  در  ،های  ويژه  ناميده    »خرد«  ،چشم  به 
«ازخود  شودمی چشمش،  با  انسان  بدينسان    .hva    «بالذات قائم   =

 hvare رو بود که ويژگی بنيادی جمشيد دراوستا   تواند ببيند. از اينمی
– daresa   هست. اين اصطلاح، معمولا به «خورشيد ديدار» برگردانيده

» است که همان «چشم نگاه خورشيدیشود. ولی دراصل به معنای «می
ديو   در ريختن خون جگر  است، که رستم  درشاهنامه  خورشيد گونه» 

می  پديدار  ايران،  سپاهيان  و  شاه  چشم  در  بين»  سپيد  «اندازه  تا  سازد 
شود، چون خورشيد و ماه، جفت  د گفته میکه به خورشي  hvarشوند.  
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واژه   از دو  باشد مرکب  که   آسمان هستند. ولی دراصل خور  چشمان 
»var +hvaاست. «ور «var  .زهدان و سرچشمه است «  

می hvar«خور=    « سرچشمه  خود،  «از  معنای  به  در »  باشد. 
سانسکريت، نه تنها به آفتاب، بلکه  به آسمان، به بهشت، به آب  گفته  

ديده   34شود و نام شيوا هم هست. و دربندهش، بخش چهارم، پاره  می
شود شود که «يکی از چهار نيروی مينوئی انسان، «آئينه» ناميده می می

می «چشم»  باز  که  است  «خورشيد»  که  اصلش  به  آئينه  اين  و  باشد، 
گردد و با آن مياميزد.به سخنی ديگر، «پرن» که همان هوا و« وای می

آتش جان را ميافروزد، و از روزنه (= روشن) چشم،اين آتش،   به» باشد،
اندازد و «از خود» همه گيتی را با کشد و روشنی به جهان میزبانه می 

بيند. بدينسان، چشم يا خرد انسانی، از  های تيزپر و از سيمرغيش می بال 
تابد و  اش» به همه گيتی می جنبد و می پرد و «پرش = روشنی خود، می

بيند، زها را در جهان از دور دريک نگاه يا چشم به هم زدن میهمه چي
 که همان ويژگی «جام جهان نمای جمشيد»  است.  
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 8 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

 

 مـزه ِ زنـد گـی
 

کند میمزه پيدا  ،حرکت، زندگی بينش و درعمل و  
  

هی  ، که تُ زندگی،هنگامی با مزه است
  از

  درد - 1

  نگی    ـت  -  2و  

  م  باشد ـي  ـب  راس وـه - 3و  
  

ای  را بچشيم؟ زندگی، شيرابه   مزه زندگیچرا ما ديگردنبال آن نيستيم که  
و بنوشيم، ما را افسون و شيفته     دارد که اگر آن را در زندگی، بجوئيم

اين  خود می بيفتيم،  اگربه خيال ِ «بهزيستی» هم  امروزه،  ما  کند. ولی 
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جوئيم و نمی مزيم، بلکه بدنبال  شيرابه و جوهر زندگی را درخود، نمی
رويم؟  و سوبسو «معنای زندگی، يا حقيقت زندگی، يا غايت زندگی» می

پرسيم که چه کسی اندازيم و میمی  گرديم، وچشم به هرسوو کو به کو می
آموزه  وچه  حقيقت،  و  و  وغايت  معنا  زندگی،  به   چيزی  چه  و  ای 

به آن داريم که زندگی به خودی    ،ما درواقعدهد».  «می  ايمان نهانی 
، و بايد به آن معنا و حقيقتی و  حقيقت استبی  غايت وبی  معنا وخود، بی

غايتی داد. بدينسان، معنا و حقيقت وغايت، نه تنها، وامی، بلکه «ساختنی  
می هم  جعلی»  البته  و  وشود.  جهانايدئولوژی  اديان  و  و    هابينیها 

همه خود را به کردار« معنابخش به    ،ها گوناگون ومکاتب فلسفیآموزه
، و ما ميکوشيم که يکی کننده می زندگی، غايت دهنده به زندگی» عرض

  تواند بهتر بازی کند.  ها بيابيم، که چنين نقشی را می را ازميان آن 

» هم، به رغم انتظاری که همه درآغاز ازآن داشتند، از عهده معنا  مـلـع«
برنمی  زندگی،  به  دادن  غايت  و  زندگی  به  حتا،  بخشيدن  را  آن  و  آيد، 

يا غايتی که »هاش«ارز داند.  خويشکاری خود هم، نمی ، ازهمين معنا 
آگاهانه نا  يا  میآگاهانه  داده  زندگی  به  برای  ،  که  حقيقتی  از  يا  شود، 

می  برشکافته  ميشوند،  قائل  ولی  زندگی  ايرانشوند.   ازمعنا    ،فرهنگ 
  گفت، و اصالت زندگی را درهيچ سخنی نمی  ،وغايت وحقيقت زندگی

. ما ازاين درشگفتيم، چون اصطلاحات ِ«مزه» و دانستمی   »زه آنـم«
»    ود ـای وجـفرژ«ذوق» و «چاشنی»...  امروزه،  پيوند خود را با «  

داده ازدست  کلی  به  اند،  داشته  ايران  فرهنگ  در  اين که  آيا  اند. 
اصطلاحات، محتويات خود را درگذشت زمان، از دست داده اند، يا آنکه 

ها  اند، و اين محتويات  را از آن توا ساختهها را به عمد و قصد، بی مح آن 
  اند؟  ها را تهی از ژرفا ی گوهری ساخته اند؟  چرا آن طرد و حذف کرده

هنگامی تازيان زيردرفش خونين اسلام، به ايران تاختند، ايرانيان ناگهان 
دريافتند که   بيزندگیازبنُ جان خود،  است ـمـ،  ايرانی، زه شده  برای   .
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مرگ،  رود.  مزه شد، آنگاه با شادی، به پيشوازمرگ میهنگامی زندگی بی 
داده  بر زندگی ترجيح  بی مزه،  که  شدمی،  کرد  نبايد  فراموش  انسان . 

حتاتواندمی مرگ  ،،  با  کند  هم،   هرروز  زندگيش، زندگی  هرلحظه   .
کند، تلخترازمرگ باشد. تلخی در زندگی، انسان را از زندگی، سيرمی 

«دوزخ = هراس ازقهروگزند»    را از  «اميد به زندگی» هست که اوولی  
از  ددهمیگيتی، نجات    از  گريز  در به «گريزهميشگی  تبديل  زندگی،   .

دوزخ    در«  ،هميشه  ، ازاين پس  ،انسان  گردد.زندگی تلخ در گيتی» می
  کند. درهراس وترس وبيم  زيستن، دوزخ است.میراس»، زندگی  ـه

ازقهروخشم    » باشد، به معنای « زندگی، درهراسدوزخ که «دوژ+ اخو
و هزارنوع    ،هميشه درهمين گيتی هست  ، دوزخ  .» استو کين  عذاب   و

دارد های دوزخ  .هم  آباد  خوش  ويا  ها  بهشت   » بنام  رنگارنگ،  های 
م فروخته  می یآرمانی»  بهشت  وعده  که  دوزخست  در  و  شوند.  دهند، 

  وعده هم، دردوزخ، مشتری فراوان دارد. 

  انداند،  هميجاش  دادهآن را که داده 

  اند (عبيد زاکان) وان را که نيست، وعده  به فرداش داده

پرهراس و وحشت و عذاب  ناخواه، هرکسی،هرلحظه در دوزخ  خواه 
از   پس  شادی  «فکر  به  میزندگيش،  خوش  دل  بدينسان مرگ»  کند. 

شود. هنگامی زندگی  «زندگی، حواله به فردای پس ازمرگ» داده می
مزه شد، آنگاهست که انسان، بدنبال معنا و غايت و حقيقت بدينسان، بی 

  کسی خريدار   ،مزه نشده استتا زندگی، بیدود.  زندگی در مرگ، می
زندگی را بايد    .» نيست  وپس ازمرگ  «زندگی حقيقی وبا معنا درمرگ

غايت    و معنا  زه کرد، تا «زندگی پس ازمرگ»،  بيمزه يا بد مزه يا تلخ م
آيد که با آمدن تازيان: «و به . دريادگارجاماسپ میزندگی گرددوحقيقت  

از درويشان، فرخنده  تـوانگران را  بد،  دارند و درويشان، آن هنگام  تر 
ايشان ی بيمزه رسند.  خود، فرخنده نباشند، وآزادگان وبزرگان به زندگ
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...»  يا آنکه  را مرگ چنان خوش نمايد که پدرو مادر را از ديدار فرزند
را   مزه راست آيد که: «مردمان بيشتر به  دلقکی و نابکاری گردند و می

» (ازترجمه صادق رند ـزندگی بيمزه شود و به مرگ، پناه ب  ...د ـنـدانـن
شد،   مزه  بی  زندگی،  هنگامی  ديدار هدايت).  مانند  ازمرگ،  انسان 

می  شاد  راست فرزندش،  گفتن،  راست  بودن،  راست  پس،  ازاين  شود. 
انديشيدن، مزه ندارد. کارکردن وعمل، به خودی خود وازخودش، ديگر، 

کرد که مزه داشت. عمل  ای را می مزه ندارد. وايرانی، کاری و انديشه 
ايرانی، ازخودش، مزه داشت.   برای  انديشيدن،    ، زندگی کردنکردن و 

ب انديشيدن  و  کردن  وانديشيدن، خوشوـعمل  کردن  زه  ـمد، چون عمل 
  .  بود

آيد که يکی:  در تاريخ بيهقی، هنوز اين معنای مزه بجا مانده است. می
«گفت که او را مزه نماند از زندگانی، که چشم و دست وپای ندارد».  

ينش وحرکت،  عمل وب  در  داد.داشتن چشم و دست و پا، به زندگی، مزه می
ها را ازاو ربوده بودند،  زندگی  . اکنون که اينکندمی مزه پيدا    ،زندگی

بی پا،  بی  و  مفهوم «مزه»، بی چشم وبی دست  کاربرد  بود.  مزه شده 
الدين ولد (پدر مولوی)، با همان محتويات اصيل فرهنگ های بهاء درسحن 

را ازفرهنگ    ايرانش، به بهترين شکلی باقی مانده است. او اين اصطلاح
دهد، و درست،  ايران، نا آگاهبودانه با تصوير الله و آيات قرآنی پيوند می 

 ازهمان آيات قرآن، همان انديشه های ايرانی را بازمی يابد.  

سحرکرده   ايران،  فرهنگ  ناگهان  قرآنی،  آيات  درزهای  و  آزشکافها 
اين اصطلاح (مزه)، شوند.می نهفته در   چون سيلی، سراسر  محتويات 

فرهنگ سيمرغی را، در تصوير «الله و آيات قرآنی» فروميريزاند، و 
می  بکنار  خاشاک  و  خس  چون  را  اسلامی  رهنگ  ـف  دراندازد.  معانی 

«مزه کردن    ،رسيدن به «اصل زندگی» و دريافتن اصالت زندگی  ، ايران
شيرابه  «  که  ،آميختن با خدا» نيست«  چيزی جز  ،باشد کهبنُ زندگی» می 
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هر زندگی»،  .  هست  »انسانی  جان  =  پديده«مزه  «زهشی  ای 
immanent«   ،از درون خود زندگيست، نه ازفراسوی آن. به زندگی

مینمی  بلکه  داد»،  مزه «  ازبيرون،  مزه، جست توان  توان درزندگی، 
ويافت. زندگی، پديده ای مکيدنی ومزيدنی و آميختنی است.  رسيدن به 

به جان خود» است که « خدا »  اصالت درزندگی، مزيدن « بنُ وشيرا
  ميباشد. 

بدان کرده شود که    »  اهـوتـاشاره ای ک«  از،ـآغ  درنياز بدان هست که  
به    ،، که سيمرغ باشد)ارتا فرورد (= فروردين خرداد   -1متامورفوز 

که می  )زهره(رام     -3و  )ماروت(مرداد    -2هاروت) و(   هرسه،   يابد، 
هستندـ«م زندگی»   ميمزد  ،انسان  .زه  زندگی  در  را  و   .خدا    هاروت 

  ،اين سه اصل مزه  و   ،باشند«اصل مزه زندگی» می   سه  ،ماروت و زهره
يابی چهره  گونه  ايران    ،سه  خدای  يا  سيمرغ،  ظهورگوناگون  سه  يا 

. اين نکته دراين بررسی، سپس گسترده خواهد شد. ولی با دانستن هستند
می درذهن،  سرانديشه  تخماين  آسانی   به  که   توان  يافت  را  هائی  ه 

های  بهاء الدين ولد يا جلال الدين مولوی ازآن رُسته اند. درآثار  انديشه 
اصطلاح   می «ذوق»مولوی،  «مزه»  همان  جانشين  همان ،  و  گردد، 

معنای «مزه در فرهنگ ايران» را دارد، و اصطلاح «ذوق» در آثار 
مولوی، با   شود. وذوق، در آثاراو بيشتر ازواژه «مزه» بکار برده می

مغز و هسته وبنُ جان کاردارد، و جفتی و آميزش با مغزوبنُ و اصل  
  است 

  واسطه، هرجا فزون شد، اصل، جُست

  واسطه کم،  ذوق وصل، افنزونتر است

  خيزد مذاقاز  طلبيارآن طلبد که ذوق باشد     زيرا 

  طريق بحث، لجاجست و اعتراض و دليل 
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  شهد و شکر» طريق دل، همه ديده است و «ذوق ِ 

يک واژه، مانند «مزه»، يا «ذوق» که ازهمان واژه مزه (ميزاگ در   
تواند با خود، کل فرهنگ را پهلوی= معربش  مذاق ) برآمده است، می

الدين  های والای بهاء نا آگاهانه با خود حمل کند. بررسی درباره انديشه 
اگانه دارد،  ای جدولد، در ارتباط با همين مفهوم «مزه»، نيازبه رساله 

فرهنگ   چگونه کاربرد يک اصطلاح ازنمايد که  ولی چند اشاره کوتاه، می
نگ، برای فوران کردن ِ دريای ـه تـروزن  و   درز   يک شکاف و   ، ايران

در  ايران،  اسلاميست  فرهنگ  الهيات  بهاءگستره  می.  ولد  گويد:  الدين 
ه اجزای  «الله،  مزه خوبان را در من و اجزای من خورانيد.  گوئی جمل

من دراجزای ايشان، آميخت، و شير، ازهرجزومن روان شد...».  الله،  
خوراند که اجزای انسان با  ها را بدين معنا به انسان میمزه همه زيبائی 

گويد که: «درين  صفات اجرای همه زيباها آميخته است. درجای ديگر می 
کنم و طمع می  کنم، تا مزه نوع نوع را دروی مشاهدهکرانه الله نظرمی بی
دهد...». همه صفات بينم که می دارم که اين همه را بمن بدهد و میمی

الله، مزه دارند، و نه تنها انسان، طمع دارد که دارای اين مزه ها باشد،  
دهد.  های خودرا به اومی بلکه الله هم با کمال رغبت،همه اين صفات = مزه 

، از اصل «آميختن و پيوند البته «مزه»، چنانکه ازخود واژه، نمايانست
يافتن در آميزش» جدا ناپذيراست. مزيدن آب و مکيدن شير، با خرداد 

هاست (رس و رسا)، و  با  (هاروت) که خدای آب يا شيرابه همه جان
شود که زندگی واصل زندگی باشد) که باده رام (زهره، که جی ناميده می

مکند، ستان او مینوشين (خوشمزه) ومادرزندگی است، که همه شيرازپ 
کار دارد. خواه ناخواه، مزه صفات الله، خود الله را، وجودی آميزنده و 

  های قرآن واسلام سازگارنيست.  کند که با انديشه آميختنی می 
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  تهی از نخست، کهزندگی، هنگامی با مزه است، 

  باشد  ، بيم و هراس -3  و  تنگی - 2   و     درد   -1

  ضد زندگی هستند  ،درد و تنگی و هراس

  گرانيگاه «اصل ضد زندگی» هست ،هراس و بيم

  

  گی ـنـدرد و ت اژی = اژدها = اصل هراس و

  

کند که درد و تنگی وهراس  مزه زندگی، هنگامی آغازبه پديدارشدن می
دراجتماع و درشهرو کشور نباشد. درفرهنگ ايران، گرانيگاه «اژی = 

بود. اژدها = اصل ضد زندگی»، هراس وبيم   ازگزند و درد و تنگی 
درواقع، اژدها يا اصل ضد زندگی (= اژی= اجی = اگی)، پيکريايی 
«هراس و ترس و بيم» بود. خواه ناخواه، اين سر انديشه ژرف و بنيادی  

رسيد که در فرهنگ ايران،  به «تصوير خدا» و «آرمان حکومتی» می 
  ، فرهنگ ايران.  آور نيستندانگيز و بيمدر گوهرشان، ترسناک و هراس 

هست،    گياه يا درخت  هرچه دربنُ  ديد.می  »نـُ ب، «خدا و درحکومت  در
خدا و    گوهر .  . بنُ، اصل آميزنده استنيز هست  شبر  برگ و  شاخ و  در

کرده    ،حکومت پهن  و  گسترده  وشهر،  يا  شودمی دراجتماع  خدا   .
يا خدای خشم و حکومت تهديدگر    Leviatanتواند اژدها يا  حکومت، نمی
  انگيزی در »، بر پايه ترسقدرت«  برضد   ،فرهنگ ايرانو قاهر باشد.  

  . های بيم انگيز استگری و مجازاتشکنجه 
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قدرت  تاريخ  با  اينهمانی  ايران،  ندارد.   ها وحکومتفرهنگ  ها درايران 
خشم   خدای  آنکه  با  مهراس»  مرداس=  «ميتراس=  که  بود  رو  ازاين 

و ودرفش   وکشتن  بريدن  برشالوده  حکومت،  و  وقانون  (پيمان  خونين 
قربانی خونين) بود، خودرا «خدای مهر» خواند، و «خشم » خود را در  
مخمل نرم «مهر» پوشانيد، که دريهوديت ومسيحيت واسلام، اين انديشه  
«ترکيب خشم وغضب و دوزخ، با محبت و رحم و بهشت»، پايدار و  

آلياژی را  استوار بجای ماند. ولی ف رهنگ زال زری، چنين ملغمه  و 
بپذيرفت.  نمی  بايد  وشهروکشور،  اجتماع  دادن  ترس  ـسامان  از  ری 

. رد پای  اين انديشه که  باشد  ذارـان   انگيزی و وحشت زائی و ارهاب و
داستان سه گرانيگاه «اژی»، ترس و حشت و هراس است، از جمله در  

  باقی مانده است.   بهمن نامه  فرزانه در

درروند   بسيارژرف  داستانی  نامه،  بهمن  زر»در  «زال  آورده   زندگی 
میمی آشکار  و  نمودار  «اژی»  پديده  گستره  هم  که  هم  شود  و  گردد 

«ا  انديشه  می گرانيگاه  مشخص  آجودان»  اژدها،   = و  ژی  «بيم  گردد. 
ترس و وحشت و هراس»، اصل ضد زندگيست که درتصوير «اژدها = 

بـدی  ان ديد که «تومیبخوبی    ،در بهمن نامهضحاک» تجسم می يابد.  
  ،ادی»ـهـن جـشکل «دي  ،به خود  ،ا = اژی»ـاصل ضد زندگی = اژده  =

    .ددهـدين زرتشتی بوده است، می آن هنگام که در

  ، اژدها  ،دـنـيآفرمی»  و بـيـم«هربينشی که تعصب وکين و ستيزو دشمنی  
که     خواستشت با دين خود، میـزرت  .است  = بـدیيا اصل ضد زندگی 

  ، »  بجنگد= بـدیبرضد «اژی  انسان، «ژی = زندگی» را برگزيند، و
و تعصب  توليد  با  لی  مهری  کين  و  فرهنگ  برضد  که  شديدی  توزی 

بـدین «اژی = اژدهاـريـرتـودش، بـخدين ِ  رد،  ـسيمرغی ک . » شد= 
«دين جهادی»، «بينش وحقيقت جهادی»، خودش، اژدها يا اصل ضد 

فرزند    که  زال زر،گردد، هرچند که خود را اژدهاکش نيزبنامد.  زندگی می 
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ايران  مهر  خدای  سيمرغ   جفت  و  ست،و  توزی  کين   دچاراژدهای 
  .  دگردمیهادی خونخواری و تعصب دين ج

دهد که «اژی» که درمفاهيم «درد، تنگی،  بيم و  اين داستان نشان می
عبارت  می هراس»  ساخته بندی  بيمزه  گيتی   در  آن  از  زندگی  و  شد، 

های تازه اجتماعی و  شد، اصطلاحی بسيار فراخ بوده است، و پديده می
  ساخته است. سياسی و دينی را نيز روشن می 

  

  فرزانه داستان سه 

  برترين اصل ضد زندگيست ،« ترس و بيم وهراس»

  ترين دشمن زندگی بشريستدين جهادی، بزرگ

  کند، ضد زندگيست بينشی که ايجاد کين توزی و قهر می 

  
در فرهنگ ايران، «بدی و گناه»، «آزردن جان وخردی  بوده است که 

بد اينکه «برترين  درباره  باهم  فرزانه  سه  است.   ی» پاسدار زندگی» 
داند  وديگری کنند. يکی درد را بالاترين بدی میچيست، باهم  گفتگو می

«تنگی» را، وسومی «ترس و بيم» را. برای معلوم ساختن درستی اين 
گيرند، تا اين سه انديشه را بيازمايند و برترين  انديشه ها،  سه گوسپند می 

معنا  به  دراصل  باشد،  «گئوسپنتا»  که  گوسپند  بيابند.  را  «جان بدی  ی 
شکنند و ايجاد درد  مقدس = جان بی آزار» هست. پای گوسپندی را می 

گذارند.  گوسپند ديگری را زندانی کنند ولی پيش آن، علوفه و آب می می
  گذارند که بيان تنگی هست و بالاخره، کنند و بی غذا میمی

  به بست از برابرش، گرگی سترگ به خانه درون کرد ميشی بزرگ       
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گرگ، درفرهنگ ايران، نماد کل حيوانات درنده و اصل آزاربطورکلی  
می  بزرگ  شمرده  گرگی  شکل  هميشه  اژی»،  آزار=  «اصل  شود. 

گرگ می همه  مجموعه  نماد  که  انديشه  گيرد،  همين  درندگانست.  يا  ها 
  اين ميش، شب و   شود.درشاهنامه، در تصوير «اژدها» بيان کرده می

آن دوگوسپند که  .بيند گرگ گزاينده را می پيش چشم خود، اين   روز، در
ست، پس از سه روز، هنوز زنده يکی دچار درد و ديگری دچار تنگی 

بيند، ازبيم وترس  اند. ولی گوسپندی که بام وشب گرگ گزاينده را می 
وخرد    دربينش، که  چشمپيش    درهميشگی  تجسم هراس وبيم  ميرد.  می

. بيم انديشی، بزرگترين اصل  تبرترين بدی يا اژی = ضد زندگيس  باشـد،
بدينسان، بدان    ضد زندگيست. انديشيدن بايد تهی از ترس و بيم باشد. 

  هاست. برند که بيم و هراس، اوج همه بدیپی می

ای تحمل کند وزنده بماند،  تواند درد و تنگی را به گونهجان يا زندگی، می
اين داستان نشان  ولی «هراس وبيم»، نابود سازنده زندگی وخرد است.  

دهد که بهمن (پسراسفنديار) که برای گسترش دين زرتشتی برخاسته،  می
اندرست»، وهرگونه    - زرتشتی    -گويد که «همه شادی من به کيش ومی

پيمان وسوگندی(حتا سوگند به زرتشت) را زيرپا می نهد، تا به مقصدش 
ن هراثری که نابودکردن خانواده زال زر که سيمرغی هستند و نابود کرد

  خواست نابود سازد. ها برسد، پيکريابی اژدها ست که زرتشت می ازآن 

  بکوبم سرش (زال را) گفت در زير سنگ 

  می لعل رنگ  ، خورم باستخوانش

  سراسر به ارزن کنم کشته آب         کنم سيستان را سراسر خراب

  وزايدر سوی دخمه (رستم و سام و..) لشگرکشم 

  همه نامداران سرکش کشم
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  بن وبيخ دخمه بهم برکنم ی اندرآن دخمه لشگرزنم               يک

نهايتِ   اين تعصب   بی  که دوزخ همه    دينی و  وکينه توزی  جهاديست 
پيريش  هنگام    را برای زال در  )درد + تنگی + بيم وهراس(ها باهم  بدی

کينه توزی دينی و جهاد دينی، بدينسان، اصل اژی (اژدها   .دآورمیفراهم  
شود، که سيمرغ را (خدای مهر که در زال زر، پيکر به ی= گرگ) م

سوزاند. در الهيات زرتشتی، دين که دانش اهورامزدا خود گرفته)  می 
يازدهم،  شود، نخست به بهمن آشکارمی شمرده می  شود (بندهش، بخش 

بهمن  ولی).  176پاره   نام  به  ،درست  داده شده،  به  پسراسفنديار  من 
يا    ،انگيزيشترس  و   نخستين تجلی دين اهورامزدا درخشم و قهر   چون

بودنش هست  در بيم وخشم  طلاح «دوزخ = دوژ+ اخو»، . اصاصل 
دانش   خود  با  دوزخ،  است.  گيتی  وقهردرهمين  ازخشم  دربيم  زندگی 

می آفريده  گيتی  درهمين  توزجهادی  شود.اهورامزدا،  کين    ،دين 
گيتی«  درگوهرش، درهمين  دوزخ  انديشه   .است  »خلاق  درهمان 

برگزيدن «ژی» يا «اژی» در آموزه زرتشت، و يا انديشه «ايمان آوردن  
گری  ق» و «رد و طرد باطل و کفر و شرک»، اصل دشمنی و ستيزه به ح 

شود، بی حد و بيکرانه در دل وروان مؤمن به زرتشت يا اسلام کاشته می 
 که بنياد پديده «تنگی» درفرهنگ ايرانست. 
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  در فرهنگ ايران  ،انسان»چرا برای «

  اين  و شود،میبسته  زمين، تنگ و

  کند؟ می باز گشاد و فراخ و ،انسانست که آن را
  

«بيم هرچند درداستان سه فرزانه بهمن نامه، گرانيگاه « بدی يا اژی»،  
  باهم سه پهلوی و   ،يمـب  -3نگی وـت  -2درد و  -1  است، ولی  هراس»  و

، و  سه گوشه جداناپذير «اژی يا اژدها يا اصل ضد زندگی» بوده اند
از «پديده  بريدگی و پارگی وش کافتگی» سرچشمه هرسه، يکراست 

پيکريابی   ، ياجانان، که  گـشُ ئورونزرتشت درگاتا، با «فرياد    گيرند.می
»، درد و«رستگاری از درد» را گرانيگاه «اژی =  ستهانمجموعه جا

سازد. ولی پديده «جشن» درايران، که «مزه زندگی» بود، با بدی» می 
داشت.   کار  ازتنگی»  «رهائی  و  شوی»  های  «فراخ  جشن  ايرانيان، 

  کردند.بزرگ خود را درخارج ازشهر، دردشت وصحرای فراخ  برپا می 

  همه کس رفته ازخانه به صحرا      برون برده همه ساز تماشا

  زهرباغی و هر راغی ورودی        به گوش آمد دگرگونه سرودی 

  زمين ازبس گل وسبزه چنان بود       که گفتی پرستاره آسمان بود 

  هرکسی را برسرافسر      زباده هريکی را برکف اخگر زلاله 

  گروهی درنشاط واسب تازی      گروهی درسماع و پای بازی 

  گروهی ميخوران دربوستانی       گروهی گل چنان درگلستانی 

  گروهی برکنار رود باری        گروهی درميان  لاله زاری 

  ت زمی را بدانجا رفته هرکس، خرّمی را      چو ديبا کرده کيمخ 
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  ) رامين، فخرالدين اسعدگرگانی ويس و (

جشن، کشش به فراخی يافتن در دشت وصحرا، از «تنگی شهر» بود. 
ديوارها  به  هميشه  چشم،  درشهر،  است.  بسته  ديوارهايش،  با  شهر، 

خورد. مدنيت، افتد، و هميشه «به آنچه بسته و محدود شده است» برمیمی
اين جان و چشم يا خرد و بينشش   شود.ولیدرچيزهای بسته شناخته می 

هست که نياز به درک آزادی در ديدن و انديشيدن،  درباز بودن دارد. 
ها» ، از تنگیهامحدوديت  ،بندها  ،هادرجشن، انسان خود را از «بسته

ای  . در شهر، انسان بايد گرداگرد هرچيزی و هرپديده دسازمیخود آزاد 
آن مشخصاتی بدهد، و هر چيزی  ای بکشد، و به  و هر شخصی، ديواره 

ای که «بسته و در بند و  را تعريف کند، و طبعا چيزی و کسی و پديده
و   بلکه «وحشی  نيست،  ومدنی  اهلی  نيست»،  قفس  در  و  شده  تعريف 

  باشد. بدوی» می 

اين کشش به جشن، که مزه ونهاد زندگيست، از تصوير فرهنگ ايران 
آيد. خدای ايران،  کند، برمی میاز «انسان»، و نقشی را که درگيتی باز

خرّم يا فرّخ، اصل جشن سازاست.  انسان، آبستن به گنج است. اينست 
که آنچه برای انسان، ديروز، ميدان و گستره بوده است، امروز برای او 
قفس شده است. آيا او وجود خود را فراخ کرده است، يا جهان او ناگهان  

ی جشن ساز يا بهمن که بنُ  خدا  ،خدای ايرانبرايش تنگ شده است؟  
است = جهانست «بزمونه»  نا   + يس  (جشن =  موسيقی  پديده  . طبعا 

می تنگيش  از  را  نيزانسان  نی)  وفراخی نواختن  گشادی  به  و  رهانيد 
میمی «باز  و  سيمرغی،  کشيد  فرهنگ  در  دين  که  بود  اين  کرد». 

سخن  جداناپذيراز دين بود. از اين رو بود که زال زر به آوازسيمرغ،  
  انگيخت.گفت که همه را به بزم برمیمی

  خوشست وچنگش      ديوانه شود دل از ترنگش  مطرب ماآن 

  چون چنگ زند يکی تو بنگر        کزلطف، چگونه گشت رنگش
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  گر تنگ آئی، ززندگانی         برجه بکنارگير تنگـش 

جهانست و بهمن، بنُ جهان که بزمونه، اصل بزمست، وسيمرغ که بِن  
  سازند. ها، بزم میاصل جشن سازست، درهمه ضميرها و روان

  و ساقی غيب        ببوئيد بوی و نبينيد  رنگ بزم روحستولی 

  توصحرای دل بين درآن قطره خون    زهی دشت بيحد، درآن  کنج  تنگ 

  درآن بزم قدسند، ابدال مست          نه قدسی که افتد بدست فرنگ

  عقلی که بود اصل دين چه افرنگ؟ 

  چو حلقه است بردر، درآن کوی و دنگ 

ست که جهان گشايند. با موسقیها و ضمائر را میست که روان با موسقی 
می  فراخ  می را  را  جهان  تخم،  يک  از  و  داستان  کنند  درست  گسترند. 

جمشيد در «ونديداد»، حاوی چنين سرانديشه ژرف و با شکوهی بوده 
انسان» را بطور کلی می است که «گوهر يا فطر نمايد. با زرتشتی  ت 

داستان،  معنای  گرانيگاه  است،  بسيارکهن  متنی  که  متن،  اين  سازی 
است.   شده  سيمرغی  ، جمتحريف  فرهنگ  انسان  از   ،نخستين    پس 

.  سرمی پيچد  ،پرسی با خدا، از پيامبر دين يا دانش اهورامزدا شدنهم
انديشه «هم واقع،  برُدار=  در  انديشه «دين  با  متناقض  با خدا»،  پرسی 

  ، ستهانجمشيد که بنُ همه انساحمل يک آموزه بينشی را کردن» است.  
و واسطه    نياز به رسول و فرستاده و نبی بودن  و  ،پرس با خداست هم

. ولی اهورامزدای زرتشت، پس از امتناع ازپيامبراوشدن که  ندارد   شدن
رای جمشيد، پذيرفتنی نيست)، اورا بدان  بريده شدن او از خداست (و ب 

گمارد که «پس جهان مرا، فراخی بخش ! پس جهان مرا ببالان و به  می
نگاهداری جهانيان، سالارو نگاهبان آن باش ».جهان، ازآن اهورامزدا  

ها همه شود. اين است، و فقط او بدين کار، از سوی اهورامزدا گماشته می
اصليست.  مسخ  انديشه  اسازی  جمشيد  و  بلافاصله  «به  گومیينکه  يد 
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  ،»، نه بيماری ونه مرگنه باد گرم  ،نه باد سرد باشد  ،شهرياری من
دهد که زرتشت واهورامزدايش  بيان آنست که جمشيد کاری را انجام می
برنمی گيتی  دراين  آن  انجام  عهده  هرآيند.  از  بنُ  که  جمشيد    درواقع 

ازج را  «اژی»  بيخ  کار،  اين  با  حاليکه کندمیهان  انسانيست،  در   ،
خواهند، اين کار را که ريشه کنی درد است، به  زرتشت و اهورامزدا می 

انسان، واگذار کنند که «ژی» را برگزيند، و با «اژی» در گيتی پيکار 
کند. در حاليکه انسان جمشيدی، اين کار را با خرد مهرپرورش، کرده 

  رده است.است و در دوزخ را بسته و جهان را تهی از بيم ک

در داستان  آنچه  گوهری «  ،چشمگيراست  بسيار  ،اين  غنای  انديشه 
. در شهرياری جم، زمين در اثر  شودمی ، که بارها تکرارتس» اانسان

از رمه و ستوران و مردمان می آرامش و بی  پـرُ  شود، بيمی و جشن، 
به عبارت ديگر،    ،و زمين  »،جای نمی يابند  ،«اين زمين  دربسانی که  

همان شودمیتنگ   يا  زمين  که  (سپندارمذ)  آرمئتی  از  جمشيد،  آنگاه   .
طلبدکه «به مهربانی فراز رو، «جما» و جفتش باشد، با آهنگ نای، می

و بيش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی.... چونان  
شی و که کام هرکس است». اين تنگشوی زمين در اثر فراوانی و خو

پـرُی و افزايش، و نياز به فراخشدن و گشادن، و فراخ ساختن و بازکردن  
از درک  گيتی) پس  (آرمئتی = زمين =  جهان درهمکاری جم و جما 
انسانست که در درک تنگی و   آفريننده و هميشه آبستن  تنگی، بيان بنُ 

  افتد و توانائی برای بازشدن، بستگی، به انديشه، بازشدن و فراخ شدن می
با پديده «آفرينندگی   ،فراخشوی  اين تنگشوی واز نو آفريدن خود دارد.  

فرهنگ کار دارد که الهيات زرتشتی به    و نوآفرينی انسان» در مدنيت و
را نامشخص و تاريک    آن  ،علت تصوير اهورامزدا و رسالت زرتشتش

درک    .دسازمی از  هميشه  وطبعا  ناگنجا،  خود،  در  وجوديست  انسان، 
ودی،  کشش خودرا به بازشدن وجودی درمی يابد. اين با تنگشدن  وج 
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شود، ناسازگار  پديده «ايمان»، که در اديان نوری، گرانيگاه «دين» می 
است، که هنر و فضيلت را «در استوار ماندن و ثابت و سفت در قاب 

  داند.يک بينش و شيوه انديشيدن ماندن» می

زمن  ـو «بيماری م  ،»شودمیصب که مستقيما ازآن زاده  ـو تع  ،«ايمان 
تنها يک پديده    ،درآن بستگی » است  خرد وروان    بستگی وخشکيدگی

هرچند فلسفی وعلمی   ،«بستگی به هرآموزه ای  مذهبی نيست، بلکه در 
نيزپديد   باشد»  درست  دآيمی هم  ايران،  درفرهنگ  «دين»  درحاليکه   .

انسان هست. همين «روند آبستنی بينشی » ازتجربيات مستقيم ونو نه نو  
شود تا آن  درروند آبستن شدن ازيک تجربه نويه، زمانی چند، بسته می

تجربه را بپرورد و بينشی نوين بزايد بستگی فقط يک دوره جنينی هست  
  تا به فراخا بيانجامد.  

آموزه به هيچ  نمی دين،  ايمان  اورا  ای  تجربياتی که  برای  او  بلکه  آرد، 
بندد، که آن ست، و خودرا تا زمانی میمستقيما بيانگيزند، بازوگشاده ا

تجربه در او پخته و پرورده و بزرگ شود و در زهدان وجود او، ايجاد  
 تنگی کند، و نياز به بازشدن دراو پيدايش يابد. 
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  چگونه معنای « تـنـگی » 

  ؟ددگرگون ساخته ش ـ

  از «سنگ»  تا «تـنگ»
  يابد پيدايش می همجوئی و همپرسی سنگ= ازروشنائی که  از

  تا

  است که    «تنگی»، که سياه شدن جهان، از بينشی

  باشد آيند «شکافتگی روان  و ستيزه منشی و خشم » میپی

  

«تنگ» و «سنگ» دراصل، يک واژه هستند، که در اصل معنای «يوغ 
معنای  به  سانسکريت،  در  «سنگ»  اند.  داشته  را  همزاد»  و  جفت  و 
همخوابی و مجامعت و وحدت و باهم بودن و کنار هم بودن است. سنگار،  
حس عشق است. سنگام، پيوستن دو رودخانه بهم است. در فارسی، دو 

می بجائی  باهم  که  و کس  اتصال  سنگم،  فارسی،  در  سنگارند.  روند، 
امتزاج دوکس يا دوچيز باهم است. درست اين برآيند نزديکی  دوستی و  

ماند. چنانکه تنگ آمدن، نزديک آمدنست. عشق در واژهِ «تنگ» نيز می 
تنگ گرفتن، در ميان سينه وبازوان فشردن ازشدت علاقه يا درآغوش  

کی سخت است.  تنگ اندرآوردن، گرفتن است.  تنگی، به معنای نزدي 
را  اسب  تنگ  يا  بستن،  درست «تنگ  و  است.  گرديدن  نزديک  سخت 
برکشيدن» که «محکم بستن کمربند» باشد، نشان همين «مهر و پيمان» 
بوده است، و کيوان که سپهرهفتم باشد، بنا بر عبيد زاکان، اصل همين  
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ه است. به عبارت «کشتی، يا زنار، يا تنگ» به گرداگرد همه سپهرها بود
  بسته است. ديگر، عشق و مهر، دنيا را به هم می

  ازو(فلک هفتم) گرفته جهان، رسم  « خرقه و زنـاّر » 

  وزوگرفته چمن ساز وبرگ  نشو و نما

واژه «تنگار» نيز داروئيست که طلا و نقره و مس و برنج و امثال آن 
ناميده شده است.   را بدان پيوند و لحيم کنند. دربرهان، اين دارو «اشق»  

و «تنگ اختلاط»، به معنای به شدت مخلوطست. از اين معانی بخوبی  
  توان بازشناخت.  همريشه بودن «تنگ» را با «سنگ» را می 

از سوی ديگر، «درخت و چوب» نيز، اينهمانی با عشق داشته است.  
پوشد، به معنای آنست که باد اينکه «وای به» دربندهش، کفش چوبين می

با عشق راه مینيکو   با عشق، زمين هارا (سيمرغ= خضر)،  رود، و 
کند، و به همين علت، بهرام چوبينه، چوبينه، ناميده مشده سبزو خرّم می 

است، نه برای آنکه مرد خشگ اندام و لاغری بوده است. البته «قو= 
می ناميده  چوبينه  نيز،  در ارج»  دارد.  سيمرغ  با  اينهمانی  چون  شود، 

شود، وسيمرغ برفراز  »  ناميده میvanaدراوستا «ونه     اينکه «درخت»
خدا) نير اينهمانی  «ون وس تخمک» نشسته است (نارون = درخت زن 

» در اوستا، به معنای عشق ورزيدن  vanبا «عشق» دارد. واژه «ون =  

به معنای دوستی است.     vantaبه معنای معشوقه است و  vantuاست.   

، هم به معنای چوب و هم به معنای عشق  vaan در سانسکريت نيز وان  

وانسه، هم به معنای چوب و هم به معنای نی    vansaاست. و از سوئی  
  . برفراز درخت عشق نشسته است  ، سيمرغ در دريای وروکش  است.

دربالا انسان، درخت است،  به عبارت ديگر،ا نسان پيکريابی عشق است.  
«سنگ» با «درخت»  بيان گرديد، تا دگرگون شدن معنای    هم معنا بودن 

  .«تنگی» نشان داده شود
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که جفت نخستين انسان در   مشی ومشيانهدرباره     104/    9دربندهش  
، به سنگ ا بگداختندآهن ر آيد که آن دو، «...  الهيات زرتشتی هستند، می

و بزدند  را  ساختند  آهن  تيغی  ببريدند  ،ازآن  بدان  را  ازآن  ..  . درخت 
کردن که  بد  .ناسپاسی  بردند(. رشگ  هم  فراز ).به  يکديگر  بسوی   .. 

».  در واقع «درخت را ازهم ...دريدند و موی رودند  ،رفتند هم را زدند 
يمه اره کرد » بريدن»، اينهمانی با «ييما = جم = را از ميان به دو ن 

درخت  داشته است. «تيغ» هم درمتن بالا، معنای «ارّه = هره» را دارد.   
  بنا بر فرهنگ ايران،   بنُ پيدايش رشک است که  ،مهر را بريدن  عشق و

  . خشم است  بنياد کين نوزی و

پاره    ديو   ،رشک  آيد که «می   183چنانچه در بخش دوازدهم بندهش 
آن  ديوند....    خشمايشان هم افزاران  است.  دروج کين توزی و بدچشمی  

آن جای که خشم بنه    . نه فرود افکندـُ خشم ب  ،ستجای که رشک ميهمان
کند   ،دارد ويرانی  بس  کندو  نابود  که  را  آفريده  را بسيار  بدی  همه   .

  برآفريدگان هرمزد، خشم بيش آفريد».  

 و  ون= مهر(با بريدن درخت  شود  درعبارت نامبرده ازبندهش ديده می 
پيدايش    ستيز  ، رشک و کين توزی و خشم و= سنگ)اتحاد  دوستی و

نگ = آميزش و همپرسی «س  از  ،روشنائی و آفرينندگی دراصل   .يابدمی
همکاری و  مهر  برمی و  وشکافتگی،  خاست»  بريدگی  دراثر  اکنون   .

کند. تنگی روان و بينش ی و تاريکی» پيدا می سنگ، معنای «تنگ و تنگ
پی  اجتماعی،  زندگی  و  خرد  همآيند و  قطع   = «بريدگی  و  های  پرسی 

هم هم و  کين روشی  و  رشک  است.   و  آفرينی»  (قهر  خشم  و  توزی 
پرسی» آفرينی وهمخشونت)، جانشين «سنگ = ون = مهر و دوستی وهم

ايران،  می فرهنگ  در  را  «رشک»  البته  مفهوم  نمیگردد.  به  توان 
«حسد» درعربی کاست. رشک که از واژه «رش = ره ش» برآمده  
است، به معنای «سياه و تاريک» است. در شاهنامه درداستان کيومرث  
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می بد ديده  اهريمن  اندر،  رشک  (به  رشک  دراثر  اهريمن،  که  شود 
(جهان شد برآن ديو بچه سياه). سياه   شودمیجهان براو سياه  سگال)،  

جهان، با سگالش بد در رشک، باهم بستگی دارند.  در کردی به بد شدن  
شود. درفرهنگ ايران، آتش يا گرمی بين و حسود، «ره ش بين» گفته می 

کنند، جان از جگر و دل، دراندام حسی، ازجمله چشم، جهان را روشن می 
  شناسند.  بينند و میها را در گيتی میوبا اين روشنائيست که همه پديده 

بهرام   يا جفت ِ درون=  يا «يوغ  آتش سنگ  اثر  اين چشم است که در 
انديشد. در داستان بيند و می کند و میوارتا»، همه چيزها را روشن می 

آمده،   پديد  زرتشتی  الهيات  نفوذ  اثر  در  که  شاهنامه،  در  هوشنگ 
«روشنائی، در اثر بهم زدگی دوسنگ (برضد انديشه همبغی وجفتی که  

میاتصا سنگ  خود  در  درونی  می ل  پديدار  با باشد)  رو  ازاين  شود. 
ديگر، سرچشمه روشن  مشيانه)، چشم وخرد  (مشی و  بريدگی درخت 

ها نيست، بلکه حتا چشم وخرد، روشنی و روز را نيز تاريک  سازی پديده
بينشی می و سياه می اين بينش رشکی  گردد.  سازد. رشک، عمل ضد 

  = بـدچـشمی)، همبغی و دوستی برخاستهو    فقدان مهر  بينشی که از(
و  مهريست  بينش  ضد  انديشيدن  و  هدفش  ،سگالش   نابودسازی   ،که 
های نابود سازی  . بدچشمی، انديشيدن و سگاليدن در شيوه است  ديگری

در  آفرينی و همديگرانست، چون مهرو دوستی و «کشش هم پرسی»، 
کند. شن نمی بريدن، از بين رفته است. چشم و خرد ديگر، جهان را رو

به يا به عبارت ديگر، روی و چهره، ديگر جهان را روشن نمی  کند. 
  عبارت مولوی 

  زهی تعلق جان، با گشاد و خنده او 

  يکی دمش که نبينم، شوم نزار چرا 

  جهان سيه شود آن دم که روبگرداند 
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  برقرار چرا  ،نه روز ماند و نه عقل

«تعصب» است. به  درکردی، «رش»، معنای مهم ديگرهم دارد، و آن  
متعصب مسلمان و ترسا ويهودی، ره شه موسولمان، ره شه گاور، ره  

 شود. میجهان سياه و تنگ    ،در رشک  شود. اينست کهشه جو گفته می 
  جز (اوست    که هرچه جز  شودمیبدان رانده   ، با اين گونه بينش، انسان

نابود    )هم طبقه او  هم نژاد و   جز  ،هم مذهب او   جز  ،جز قوم او  ،گروه او
. چشم وخرد، ديگر ازگرمی مهری که ازجانش (از بهمن و يا جفت  سازد

تواند جهان را روشن کند و بينديشد و ببيند. خيزد، نمی بهرام وارتا) برمی 
کسی را پيروزی ِ  نيکی يا مهر يا خوشی و بزرگی و  تواندمی ن  ،رشک

وزيبائی و خوشی  جهان ِ  ،در ديدن و انديشيدن   .تحمل کند  ، خودش  جز
  برايش  اين جای را   ،فقط خانه منحصر به فرد اوست و ديگری  ،بزرگی
رشک، درانديشهِ  تاختن وکشتن آنچه غيرازخود اوست،    .دسازمیتنگ  

(جشن درگيتی و   بزرگی و شادی بهزيستی و خوشی وباشد»، چون می
درآن جهان)، و  بهشت  درمالکيت  بايد  باشد  در  فقط  او  اين     .قدرت 

پاره  ويژگی   بندهش  نخست  بخش  در  می   4رشک  شود.  بازتابيده 
روشنی   وآن  هرمزد  چون  آمد،  روشنان  ديدار  مرز  به  «اهريمن.... 

ديد،   را  تاختناملموس  فراز    ، به سبب  زدارکامگی و رشک گوهری 
آورد تاخت  ميراندن  «برای  انديشهِ  اين  کردن  ...».  خود  به  منحصر 

، که درفارسی « غيرت » »خرد  روشنی و بزرگی و زيبائی و نيکی و
می  و  ناميده  الله  و  آسمانی  پدر  و  (يهوه  نوری  خدايان  صفت  شود، 

  اهورامزدا) است. بقول مولوی 

  غيرت آن باشد که آن، «غيرازهمه» است 

  آنکه افزون از بيان و دمدمه است 
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از رشک هستاين   ديگر  نامی  هيچکس جز  ،غيرت،  نبايد    ، من  که  
نيکی وروشنی و خوبی و باشد  سرچشمه  زيبائی  . هيچکس بزرگی و 

نبايد جز من، معشوق ومحبوب و معبود مردمان باشد. هيچکس نبايد جز  
من، روشنی بخش و بينش دهنده و آموزگار و رهبرکسی باشد. هيچکس  
نبايد جزمن، قانون بگذارد. هيچکس نبايد جزمن، قدرت داشته باشد. اين 

ان، صفتی «مقدس» غيرت که همان رشکست، ازاين خدايان برای خودش
ها بوده است، شود، ولی از آنجا که خدا، دراصل، بنُ همه انسانساخته می 

اين رشک، در هر انسانی ريشه پيدايش می يابد، هرچند که رشک در  
می دست  از  را  قداست  اين  در  انسان،  «برابری»  پديده  البته  دهد. 

ا،  دموکراسی، آغشته به اين رشک هست. درفرهنگ سيمرغی، چون خد
انسان  تخمهای  رشک خوشه  و  ندارد،  را  ويژگی  چنين  خدا،  هاست، 

نمی  است که هم وغيرت، مقدس ساخته  شود. «غيرت» همان «غير» 
معنای غيرت وهم معنای ديگرو چيز ديگر دارد، و تغيير که ازاين ريشه  

می  است. ساخته  شدن  ديگرگون  و  چيزديگرشدن  و    شود،  الله  و  يهوه 
درحاليکه    ،تغيير بيابند و چيزی ديگر بشوند  ،خواهندنمی   ،پدرآسمانی

شود که . تورات با اين انديشه آغازمی اصل چيز ديگرشدن است  ،سيمرغ
می تنهائی،  به  خودش  جاودانگی يهوه،  و  وبد  نيک  به  عارف  خواهد 

(حيات) باشد، و ازاين سائقه انسان به همانند شدن باخود، بسختی ميترسد،  
را ازبهشت بيرون ميراند، تا مبادا ازدرخت زندگی    و به همين علت انسان

  (خلد) هم بخورد.

بهشت و روشنائی و    .هميشه، «انديشيدن در تنگيست »  ،«انحصار»
بينش وبرگزيدگی و  و بزرگی  نيکی  و  .. همه درانحصارمنست،  .کمال 

جنس و  قوم  و  طبقه  و  ونژاد  وملت  امت  منست. درانحصار  جشن ..   .
ين ملت وطبقه ونژاد وجنس و امت است. بهشت  دراين گيتی، فقط ازآن ا

به اين خداست.   خوشه بودن  «  تصويردرآن گيتی، فقط ازآن موءمنان 
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هستی» جهان  بنُ  بودن  خوشه  يا  تنگ    ،خدا،  گونه  اين  برضد 
پی   .هاستانديشی انديشی»،  يا «تنگ  مهر،  درخت  «بريدن  همان  آيند 

رشک و کين    درخت زندگی» در داستان مشی ومشيانه است، که اصل 
بدچشمی و خشم شمرده می  و  يا «بدچشمی =  توزی  شود.  «رشک» 

تجاوز  و  خشونت  و  (قهر  خشم  و  خواهی  ستيزه  بنُ  بدانديشی» 
  گردد.وآزارخواهی) است که زمانه از آن تار و تنگ می 

  چو مردم ندارد نهاد پلنگ         نگردد زمانه بر او، تار و تنگ 

ولی    ،ئله پخش کردن زمين بوده استمس   ،هرچند دراصل  ،مسئله داد
بطورکلی مسئله بهره مندی ازخوبيها و خوشيها و امکانات و زيبائيهای  

ومهر درفرهنگ    .ممکن نيست  ، «بی مهر»  و   ،زندگی درگيتی هست
  انباز   ،همکامیکامی است.  آفرينی و همپرسی و همسگالی وهمايران، هم

. در داستان فريدون  ستدراجتماع  بودن همه دربهره مندی ازشادی ها
شود که داد کردن (پخش  و ايرج و سلم و تور، درشاهنامه نشان داده می 

و توزيع و تقسيم کردن = که بريدن و پاره کردن از همست)، هر چند 
بر پايه خرد و رايزنی هم بوده باشد، بدون مهرانديشی از همه، به تراژدی  

می فاجعه  کردن  و  درپاره  عدالت  پيوسته  انجامد.  به  نياز  ازهم،  بخشها 
شدن دوباره در مهر دارد، وگرنه هيچگاه، هيچکسی وهيچ گروهی، پاره 
ای که بهره اش شده، سزاوار خود نخواهد دانست و برضد عدالت موجود 

  برخواهد خاست.

شود. اين بار، همين موضوع در داستان «زوطهماسب» ازنو طرح می
برپايه بيرون کردن کين    ، زمين  شوند که پخش کردنهمه، متوجه آن می 

دل از  و توزی  ممکن     ها، نروا  ها  برهمديگر»  آفرين  «سرائيدن  و 
درپی جستن شاهيست    ،زال زر  شود کهگونه آغازمی داستان بدين  .دگردمی

که جای نوذرپسرمنوچهرکه بدست افراسياب کشته شده، بنشيند. دراينجا 
ست که درنبود شاه يا  آن  ،نقش تاج بخش  شود کهبازبه خوبی ديده می
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برگزيدن کسی   توانائی گزينش يا يافتن و  نبود جانشين سزاوار، حق و
  .را دارد که سزاوار شاهی است

  نديدند جز پور طهماسب زو        که زور کيان داشت و فرهنگ گو 

  نشست ازبرتخت زو، پنجسال        به شاهی برو آفرين کرد  زال

  به داد وبه خوبی، جهان تازه کرد  کهن بود برسال، هشتاد مرد     

  سپه را ز راه بدی باز داشت     که با پاک يزدان، بدل  راز داشت 

  وزآن پس نديدند خستن کسی گرفتن نيارست و بستن کسی      

می جهان»  اندر  «تنگی  از  خشکسالی درآغازسخن  درچهره  که  رود، 
پینمودارمی  تنگسالی،  اين  ولی  درازوخونشود،  جنگهای  ريزيهای  آيند 

گردد. فراون لشگريان است، و آنگاه مسئله تنگی، در ژرفايش طرح می
شود، و جهان چون عروس، جوان هنگامی، تنگی تبديل به فراخی می

بخشيدن  می تا  بشود،  کين»  و  ازجنگ  «تهی  سرنامداران،  که  گردد، 
با مبارزه کردن باهمديگر،    (پخش کردن = داد کردن) امکان پذير گردد.

  .دست يافت  حقيقی ان به عدالت تومین

  همان بدُ که تنگی بد اندرجهان        شده خشک و، تشنه گيارا دهان 

  نيامدهمی زآسمان آب و نم        همی برکشيدند نان با درم

  دو لشگربدين گونه برپنج ماه       برواندرآورده روی  سپاه 

  سران بکردند هرروز، جنگ گران       که روز يلان بود ورزم 

  زتنگی چنان شد که چاره نماند         زلشگر، همی پود وتاره نماند 

  بد آسمان   ،که ازماست برما       همزمان  سخن رفتشان يک بيک 

  زهردوسپه خاست  فرياد وغو      فرستاده آمد به نزديک زو 
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  که ازبهرما زين سرای سپنج      نيامد بجز درد و اندوه و ر نج 

  سرائيم  بر يکدگر، آفرين      ی زمينم  رو يبيا تا ببخش

  سرنامداران تهی شد  زجنگ        زتنگی،  نبد  روزگار درنگ

  برآن برنهادند  يکسر سخن        که در دل ندارند  کين کهن 

  ببخشند گيتی به رسم وبه داد        زکارگذشته،  نيارند  ياد 

  بوم زجيحون همی تاسرمرز روم      ازآن بخش گيتی به آباد 

شده است که  «روم»، که سبکشده «هروم» باشد، به اجتماعاتی گفته می
  اند (هرو= هر، به معنای نی است). خدائی بودهپيرو فرهنگ زن 

  رواروچنين  تا به چين و ختن          سپردند  شاهی برآن انجمن 

  باشد.«شاهی»، دراينجا به معنای «حکومت و حاکميت » می

  بود        ازاو، زال را دست کوتاه بودزمرز «کجا رسم خرگاه» 

  وزين روی، ترکان نجويند راه       چنين بخش کردند تخت وکلاه

  سوی پارس، لشگربرون راند  زو        کهن بد، وليکن  جهان کردنو 

  جهانی گرفتند يکسر  ببر سوی زابلستان بشد زال زر         

  زمين شد پرازرنگ وبوی بهار    پر ازغلغل ورعدشد کوهسار     

  پرازچشمه و باغ وآب روان       جهان چون عروسی رسيده جوان

  نگردد زمانه برو تارو تنگ        نهاد  پلنگ    ، چو مردم ندارد

  سازد. ها تاروتنگ می اين« نهاد ستيزنده انسانست که روزگار را برانسان 

ان به چشم يا خرد» است، چنانچه در داستان رشک، که «سياه شدن جه
پی شد،  ساخته  برجسته  ومشيانه  «نابود  مشی  يا  درخت»،  آيند «بريدن 



Jg. 4 (2023), Heft 6  252 
 

سه پهلوی پديده « اژی يا اژدها، يا مثلث ضد  شدن مهردربنُ انسانست.  
بيم    -3تنگی و     -2درد و    -1، که  کندمیزندگی» که زندگی را بی مزه  

  ه «بريدن و دريدن و پارگی و کرانيدن و هرسه به پديد  ، هراس باشند  و
. «بيم که ويم» باشد دراصل به معنای «ورطه و  ندگردمی »  بازگسستن

گردد و تنگی ای بريدگيست. درد، به درديدن بازمیگودال» است که گونه 
و   اتحاد  و  واتصال  امتزاج  ازاصل  که  است  «سنگ»  همان  نيز، 

بديل به اصل رشک وکين  همآغوشی، در اثر پاره شدن وگسستن ازهم، ت
  و خشم و  تضاد باهم گرديده است. 

آغوشی  به معنای هم  ،بريدگی  پديده  وارونه  ،» که «ميزاگ» باشدمزه«
بدينسان در اثر درد و    .است  )يوغ شدن(  شدن  با هم آميختن و جفت  و

شود. داستانی را که فروسی در شاهنامه  تنگی و بيم، زندگی بی مزه می 
آورد که چهارسوی يک کرباس از موسی و عيسی و محمد و زرتشت می

کوشند ازهم پاره کنند، درست به معنای آنست  را که دين باشد گرفته و می
گير را ازبين می برند. که همه اين اديان نوری، با آموزه اشان، مهرهمه  

کرباس يا جامه، که از تار و پود ند، نشان مهر هست. اين پاره کردن و  
بوجود   را  مذهبی  و  عقيدتی  تنگ  های  قفس  که  است،  دريدن  هم  از 

آورد، و اين مهر فراگير به جانست که  فراخی جهانست.  ازاين رو  می
  گويد:هست که مولوی می

  ازاين تنگی، که محراب وچليپاست         بحمد الله، به عشق او  بجستيم

مولوی دراسلام (محراب) و در چليپا (مسيحيت)، همان تنگی را می يابد  
کند. عشق، ايمان به اين مذهب که فردوسی در تصوير کرباسش بيان می

يا آن مذهب نيست. همه اين مذاهب، نابودسازنده مهر، يا فضای فراخ  
هستند.   ايرانوگسترده  آزادی  ، درفرهنگ  يا     ،تجربه  فراخی  تجربه  

   باشد.وری، بازبودن، آشکار بودن» می پهنا  ،وسعت  ،تجربه «گشادی
عيسی،  و  دارد،  را  خود  ويژه  جبرئيل  الله،  برگزيده  محمد،  هرچند، 
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القدس ويژه خود را دارد، در فرهنگ ايران هر انسانی بدون تبعيض  روح 
» هست رهگشاروش، «و استثناء، سروش ويژه خودش را دارد، و نام س

(برهان قاطع). انسان، نيازبه راهبری و راهنمائی ندارد، بلکه سروش  
انسان می آن  جان  ازبنُ  که  بينشی  با  راههرفردی،  را آورد،  نوين  های 

گشايد.   گشايد، راه پيدايش بينش را از بنُ خود او برايش میبرای او می 
سانسکريت برآمده   در  vi-saaباشد  از واژه     vishaatanگشادن که  

و  دزفولی  در  است.  بازکردن»   + کردن  «آزاد  معنای  به  که  است، 
گشادن، به  می   goshidanشوشتری،  معنای  گوشيدن  به  که  گويند، 

  در  ،فرهنگ ايران  آزادی دربازکردن، آشکارکردن، رها ساختن است.  
ضمير    .گشاده دلی بود  در  ،وسعت مشرب  در  ،فراخ منشی  در   ،فراخ بينی

  ، فطرت انسان  و  ضمير   . و پنجره گشاده دارد  خانه ايست که در   ،انسان
شود در «قفس هميشه در بسته،  . انسان را نمیآشيانه باز ِ پرواز است

  در يک عقيده و مذهب و آموزه و سيستم فلسفی» زندانی  کرد.  

 ميباشد    همه مردمان  با  توانائی آميزش با همه گيتی و  داشتن امکان و  در
های  اندام  ،حواس انسان  . )مزه کند(  زندگی را بمزد   تواند میه انسان  ک

. بنُ  مزه زندگی را دريابند  ،هاآميزش با گيتی هستند، تا دراين آميزش
هرانسانی، گنج وکان يا سرچشمه غنا هست، که سروش راه آن را در 
گستره خرد ميگشايد. انسان، «مردم = مر+ تخمه » است. تخميست که  

شود، و خود  هنگامی آب (شيره جهان = خدا) را مزيد و مکيد، بامزه می
  گشايد و پهنای خدا، يعنی پهنای گيتی را می يابد. را می 

  مرا چو مست کنی، زين شجربرآرم سر 

  به خنده، دل بنمايم  به خلق همچو  انار 

 )مزه يافتن(بينش بهمنی، همين گشايش وجود انسان درمکيدن ومزيدن  
. اينست که در تخمه انسان،  هست  )خدا = آپه = آوه(جهان    ازشيرابه
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جهان موجود هست. در قطره، دريا هست. دريک تخم يا قطره تنگ،  
درياست. اينست که سيمرغ يا خدا، آبکش يا ساقی  هست (لنبک آبکش، 
لنبغ = خدای افشاننده) که در باده (= بگمز= بغ + مز) هستی خود را با 

  گردد. ، و اصل مزه در وجود انسان میآميزدتخم انسان، می 

  های نو آمد ها، که صورترويد ای جمله صورت 

  آيد علم هاتان نگون گردد، که آن  بسيار می

  همی درّد  ز  انبوهی ،دروديوار اين سينه 

  دآيمیپس از ديوار  ،نمی گنجد  -در   –که اندر 
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  9 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  درجـسُتجوی مـزه زنـدگی

  

  سکولاريته

  يا 

  ماروت بازگشت هاروت و
  

 

را    سکولاريته  اين شيوه که ماتوان نواخت.  سُرنا را ازسرگشادش نمی
هست  خواهيم،می ازسرگشادش  سرنا  سکولاريته   . نواختن  ای،  چنين 

تا کنون    ازآب درخواهد آمد. البته همه چيزهايمان  شبه سکولاريتهفردا،  
به همين علت، «شبه چيزها» از آب درآمده است. ما مشروطه خواستيم، 

شد. ما انتخابات خواستيم، ولی شبه انتخابات شد. ما    شبه مشروطه ولی  
سرانجام،   ولی  افتاديم،  فکرجمهوری  جمهوریبه  قانون    شبه  ما  شد. 

يعنی شريعت وفقه و قرآن شد. ما دل به آزادی   ،شبه قانونخواستيم، ولی  
ولی   آزادیبستيم،  ولی    شبه  خواستيم،،  رفراندم  ما  آمد.  شبه  گيرمان 
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چرا آنچه  (رفرندوم ميان جمهوری اسلامی و سلطنت) گرديد.    رفراندم
    ؟مـيـآن را می ياب (مانندای) بهـش ،خواهيممی

ای که روی انديشه  و از   ،خواهيم را، از روی تقليد می   چون همه  چيزها 
. اصالت هيمخوامیخودمان جوشيده باشد ن  ازبنُ خرد و وژرفای وجود

«خواستن» آنست که ما «از خود، بخواهيم».  نه آنکه چيزی را مانند  
آن چون  بخواهيم،  «خواسته ديگران  «شبه  ها  نيز،  ما  خواستن  اند». 

گرا عقل  چون  است.  خواستن»  مانندای  يا  عقل خواستن،  شبه  ما،  ئی 
شبه  .  حالا هم دنبال  ل» استـقـبه عـ«ش  ،عقل ما همگرائيست. چون  

اين يک فرهنگ، يا فلسفه ای يا شيوه تفکری رويم. ولی  می سکولاريته  
دل هنگامی  که  مردمانانديشه  و  هانروا   و  هاهست  ويژه   ،های    به 

نوازد که سکولاريته را  سرودی را می  ،آنگاه سرنا  ، » را ربود «عوام
   . دسازمی پايدار يند و برقرار وآفرمی

آيند يک فرهنگ  سکولاريته، هنگامی شبه سکولاريته نخواهد شد، که پی
يا يک شيوه تفکر بنيادی، يا يک تفکرفلسفی، جوشيده از  خرد خود ما  

د ودل  نهااز  باشد. سکولاريته را نبايد از غرب، قرض کرد، بلکه بايد  
خودمانـعوروان   ع  و  ،وام  بودن ـاز  فرا   ، خودمان  از  هريک  وام 

سکولاريتهـ«ع  درجوشانيد.   که  هست  يا    وام»  (زيستن  ِزمانی)، 
  طبيعی و   بطور   لائيسيته (= زندگی عمومی و مردمان غير روحانی)،

ع خفته  رگ  اين  بايد  فقط  و  هست،  شودـبس  ،وامـنهادی  ساخته   .يج 
   » کيست؟layman«عوام =

هست  ما،همه    در امروز عوام  خواص  از  را  خود  نيز  هرچند   ،
بشماريم. نيز  ديروز (آخوندها)  از خواص  يا  تا    (روشنفکران)  انسان، 

طبع پسند  طبق  که  دل  و  ،آنجا  پسند  ،پسند  خود،خود  از(   خود  و    ی 
عوام، طبق    .وام هستـع  کند، میزندگی    )پسنديدن وطبق آن عمل کردن

زيد،  کند، ازاين رو «زمانی» می ی«پسند دل وپسندطبع خود» زندگی م 
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به زمان   انسان، مستقيما  زندگی = جيو)  دل (خون =  چون طبيعت و 
را   خود  آنانکه  هست.  وشـتن»  و  «گــَشتن  برايش  زمان،  اند.  پيوسته 

عقل و نور،  کوشند که طبق «عقل» زندگی کنند.  شمارند، میخواص می
  ، و کندمی ثابتی زندگی  شريعت سفت و طبق معيارهای ثابت يا آموزه و

. هر مفهوم  می نهد  ،را بدين سان، فراسوی زمان وبيرون از زمان  خود
. عقل، چه در  انتزاعی يا تجريدی، بـرُيده از زمان، و فراسوی زمانست

های ثابت اديان نوری، و چه در مکاتب فلسفی، در پی جستجوی ميزان 
مات را با آن بسنجد يا مفاهيم ثابت هست، تا همه اعمال و حرکات و اقدا

که   اينجاست  از  کند.  رد  يا  بپذيرد  عو  «خواست  وـتفاوت    قلانه» 
«آغازمی  «پسنديدن» تئوری  وگرد.  عمومی  که اجتماعی  خواست   «

را  آنچه  است.  داشته  واقعی  و  عملی  کاربرد  بندرت  آورد،  رُوسـو 
نامند، در واقعيت، چيزی جز  «خواست ملی و اجتماعی  و عمومی» می

هنگامی «پسند   نيز  خواستی  هر  ونيست.  نبود  پسندعوام»  يا  اجتماعی 
  کاراهست که با «پسند» بياميزد. 

کند عـوام (و هرانسانی در بستر اجتماعيش) بنا برپـسند، زندگی وعمل می 
را رنگ و روی   اين «پسند»  بسا که  بسترخواستش. چه  بر  بندرت  و 

ثابت و    ه معيار وارونه عقل، ک   ،«پسنديدن »دهند.  «خواست عقلی» می
پسنديدن با   .گزيند»د، «طبق هنگام و گشت زمان، برمیسازمیروشن  

ست که کاردارد. بنا برپسند زيستن، پذيرفتن چيزهائی   روان بودن زندگی
، بطور خودجوش، برخاسته. و طبع انسان باهم  از تن و روان و ضمير

(کان و معدن    انسانل وجود  ـُ ک  ناآگاهانه ازپسنديدن با نيازی کار دارد که  
  خيزد.جان و هستی) برمی

  بديد يت،  چرا  آب  نگشتيد؟  آن چشمهچو 

  ؟پسنديدبديديت، چرا «خويش»،   آن «خويش» چون 
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  نباتيد، ترش روی چرائيد   انـکچو در 

  چو درآب حياتيد، چرا خشک و نـژنـديـد (افسرده ايد)؟ 

  ، اين کان وکل وجملگی وجود يا جان انسانست که به خود  ،درپسنديدن
(= جان   کل. فرهنگ ايران، استوار براين اصل بود که:   دگيرمیپيکر  

هست. بدين علت بود که   ردانسانیـدرهرف= سيمرغ و بهمن)، گنج نهفته  
يک  طبق  خواستن  نه  بود،  معياررفتاروبرگزيدن   ،« جان  اين  پسند   »

کتاب مقدس(گاتا يا قرآن يا تورات وانجيل) يا   معيارثابت وروشن دريک
. هستکه درهرضميری    خـدا، چنين جان کلی هستعـقـل معيارگذار.  

طبق پسند رفتارکردن، رفتاربنا برپسند اين کل جان (سيمرغ = خدا =  
  بن کل هستی) بود: 

  ين ـکجويد جهاندار و  داد ـبيجهان آفرين          که  پسندنباشد 

جان يا جانان نيست که حکومتگر، بيداد وکين بجويد.  يا هنگامی اين پسند  
  گويد: باشد) می ايرج (ارز، ارتا هست که همان سيمرغ می

  ؟ که جان داری و جان ستانی کنی     همداستانی کنی    پسندی و

تواند  با داشتن جان، که انسان درخودِ جانان (کل جان) را دارد، چگونه می 
بپ را  ستاندن»  با  «جان  موافق)  همعقيده  و  (همفکر  همداستان  و  سندد، 

قاتلان  و ستمکاران و جهاد خواهان بشود؟ انسان دراين پسند، در تضاد  
می  رفتار  خود،  در  جانان  (دُ ژ+اخـو=وجدان با  دوزخ  گرفتار  و  کند، 

  شود.هراسناک) می 

  بدان چيز، نزديک باشد گزند           هرآن چيز، کان دورگشت ازپسند 

«دو ضد با   = آزاری  زندگی   = «گزند  به  خود،  پسند»  ازاين  رشدن 
اين است که  زندگی» نزديک می   نقش بنيادی را در  ،»ـدنـ«پسشويم. 

  .  ه استکردمیايران بازی  اخلاق اجتماعی و سياسی و دينی در
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سيمرغی  کشش نا آگاهانه طبيعت و نهاد و بنُ بهمنی و    »،نديدنـپس«
تبديل به گشت    ،و اين خدا  ،گشت در زمان است  ،خدا  . فرد انسانی بود  هر

اين خدای گـشتنده   .دگردمی  )ماديات  تنکرد= جسمانيات و  ،تن(در زمين  
در که  است  زمان  در  در  هرتنی  درون  پسندد»  ، زمين  ضمير   . «می 
چون    ؟چرا  .اندازريشه «زم» ساخته شده   هردو  ،«زمان» و «زمين»

نام ديگرش «جی = زندگی واصل پيوند»    ،رام جيد رام نی نواز، که 
که   28روز    شود.می«زم» خوانده  ،  است و اصل جويندگی هست را 

اهل فارس    ،سقف زمان هستند)  30و   29و  28روزهای  ( سقف زمانست  
بودند  خرمدين  جيد»  ،  که  زرتشناممی «رام  لی  و  آنيدند،  را    تيان 

 ها» ميدانند. درست اين سقف اد= آرمئتی= زمين = اهل همه  تن«زامي
رامزمان (ک  ،،  زندگی  و  (زروان)  زمان  خدای  ديگر ه  نام   = جی 

که   ،خدای زمان  شود.می   )آرمئتی (د وزمين آيمی که به زمين   ،است) رام
تحول به زمين   ،بود  )نواختن نی(و جشن    )وشتن (خدای گشتن ورقصيدن

قی  رقصيدن و موسي  ،گشتن زمان  ، اين بود که نهاد هرانسانی  .می يافت
  آمد.میخوشش   )گشتن(ازتحول  ،انسان .جشن را می پسنديدو

آگاهانه  و  ثابت  و  روشن  عقلی»،  «خواست  مانند   ،« پسنديدن  روند« 
انسان چيزی را می نزديک و خـرُد و گذرا و کنونی  نيست.  پسندد که 

تواندازاين «جزء»، پرتو خوشی، به کل يا سراسر زندگيش  میهست، و  
زمانبيفکند.   تغيير  در  ديد  ، انسان  نمی  آن  ، گذروفنا  وارونه    ، بلکه 

  .  ديدمی» و « تولد تازه به تازه» = گشتن «متامورفوز= دگرديسی 

به  درعربی  وام»ـ«ع پژوهشگر،  نظراين  به  درپهلوی ،  «اوام»    واژه 
گردد، که به معنای «زمان » است، وعوام، معرب «اوام» است. بازمی 

ساخته  را  «عام»  ريشه  اعوام»،   = «عوام  واژه  از  هم  اعراب،  اند. 
هاست، و هم  ها و زمان«اعوام» که معرب «اوام » است، به معنای سال 
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خود واژه «عام» که ريشه آن بوده  باشد، به معنای «همگانی و تمام 
  به معنای «سال و زمان و روز» نيزهست.  مردم» است،

  تا «عام»  نام سال بود، شهر،  نام  ماه

  اقبال را نظر، بسوی « شهرو عام »  نيست 

  همين واژه عام (= زمان)، معنای عموم و همگی مردم را نيزدارد

  درآن مجلس که بهر عام کردند

  ميی همچون شفق درجام کردند (نظامی)

«عوام»   و  «عام»  واژه  میاز  بخوبی  عربی،  در  «اعوام»  توان  و 
اينهمانی آن را با « اوام = زمان » در پهلوی ديد، و از سوی ديگر  
گواه بر اينهمانی آن  با «همگی مردم»  است. عوام (همگی مردم)، 

  «اوام = زمانی، با طبيعتِ زمان پسند»  هستند. 

= اوام است، چون خوشی و شادی درگشتن زمان را  laymanوام  ـع
«زمانيان» پسنددمی معنای  به  را  «اواميگان»  تفضلی،  دکتراحمد   .

کند. و همزمان با آن می بيند  ميفهمد، و به «مردم روزگار» ترجمه می
که مک کنزی، پژوهشگر انگليسی، همين واژه را «کارهای مربوط به  
ظاهر،  در  که  دومعنا،  اين  آميزش   درست  است.  کرده  معنا  آسايش» 

مين ناجور   را  زمان»   = «اوام  اصلی  چهره  که باهمند،  زمان  مايند. 
اينهمانی با رام (جی واصل جشن وورقص و پيوند اضداد و آشتی دادن  
همه اضداد ) دارد، خوشی پسند است، نهاد وبن خوشی وجشن و رقص 

  .هست )خدای زمان ،زمانی= رام =اوام ( ،جی= رام)(زندگی است.

هس (=اواميگان)  زمانی  بودن»ت.  عوام،  رغبت    ،«عوام  بطورکلی، 
. موبدان زرتشتی مانند علمای  فراوان به زندگی درگذر زمان داشتن است

اسلام، «زندگی در زمان گذرا» را که زمان فانی باشد، کمتربها ميدادند،  
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دانستند، هرچند که مانند قرآن، آنرا، لهو و و ديگر گرانيگاه زندگی نمی 
نمی  نيز  بودلعب  اين  زرتشتی  که  شمردند.  را    ،موبدان  مردمان عادی 

زمانيان«اواميگان واژه ندندخوامی»  =  که  «لائيک  ،  همانند  ای 
layman مردمان است.   برخواسته  ازآن  «لائيسيته»  که  هست،   «

انسان،   زندگی  بربنياد طبيعت  باشند،  يا «زمانيان»  روزگار، که عوام 
به زن دلشان  دارند و  به زندگی درروند زمان»  در زمان «علاقه  دگی 

ايرانچسبيده است.     .بود  ) جی = ژی(اصل زندگی    ،رام  ،خدای زمان 
  . زندگی، زمان بود

راحت   و  «آسايش  از  را،  عوام  اين  دل  اند  کوشيده  که  هاست  هزاره 
ورستگاری  آخرت  و  جهان  فراسوی  به  واورا  بکنند  زمانی»  وخوشی 

  ، به همين علت روحانيون و علمای دين و خواصدرملکوت بفريبند.  
کالانعام   را  خوارشمردن  نددانستمی عوام  کالانعام»،  عوام   » عبارت   .

ستگی آنان به زندگی در همين زمان گذرا بود. مردمان وخلق، برای دلب
. بدينسان چون دل به خوشی در زمان می بندند   ،مردمان بهائم هستند

و انسان، با لذت بردن   خوشزيستی در زمان، يک عمل حيوانی هست
زندگی زمانی    گردد.شعور وپست وگمراه می ها، حيوان بی ازاين خوشی 
  . است )ئيکعوام = لا( زندگی حيوانی ،(= سکولار)

! ـنـوان ـيـح  ،عوام کسيکه عالم وفقيه دين ومتقی و زاهد و موءمن و   د 
ازخواص است، و هميشه به آخرت، به قيامت وبه فردا و به زندگی در  

می دربهشت  عيش  وبه  مرگ  نيست. فراسوی  حيوان  البته  و  انديشد 
ايجاد نفرت  هاست.  حکومت ولايت فقيه وخليفه و امام، حکومت برحيوان 

که بی مزه کردن زندگی در زمان    ،یاز زندگی درگيت  و حقارت   و بيزاری
باشد و  ،گذرا  دين  علمای  کار  غيب    و  ،روحانيون  بنياد  به  ايمان 
که درمتون زرتشتی، خوارشمرده   «گـذر». ولی همان واژه  وآخرتست

برآمده است، که دراصل «وشتن» ميباشد،   تن»ـ«گششود، از واژه  می
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ست همين واژه،  ولی دارای مفاهيمی متضاد با اين خوارشماريست. و در 
به معنای «رقصيدن» و دهند، برضد آنچه موبدان به «گذر»  نسبت می

  .    «دوباره زنده کردن » و «خوش گذشتن» و «مزاح کردن» است

»، به معنای «رقصيدن گشتن، به معنای فنا» با «ذرـگ اين تضاد مفهوم «
سرچشمه   کجا  از  گذشتن»  خوش  و  شفايافتن  و  شدن  زنده  دوباره  و 

گردد که در ايران،  رد؟   اين تضاد، به دوگونه جهان بينی برمی گيمی
ومزدکيان  خرمدينان  که  سيمرغيان  تضاد  بودند.  ايستاده  هم  روبروی 
باشند، با زرتشتيان، در دو گونه ارزشی بود که به زمان و تصوير خدايان 

ها نيز درست همين مسئله سکولاريته يا لائيسيته  دادند. مسئله آن زمان می 
  ،اهورامزدای زرتشتيان، خدای فراسوی زمان بودمروزه ما بوده است.ا

می خود  گوهر  فراسوی  را،  زمان  ديگر،  و  عبارت  به  گوهر  آفريد. 
  . بی زمان و «ناگذرا» بود ، اهورامزدا

خدايان ايران  توان آشکارا ديد،  ولی چنانچه از تقويم (ماهروز) ايران، می
. اين نام خدايان نيست که به ند ه ا، خدايان زمان بود بدون استثناء   همه

روز در روز ديگر،    اين خود خدا هست که هرهر روز داده اند، بلکه  
خدا (ارتا فرورد يا فروردين، اصل گشتن و تحول     شود.میخدائی ديگر  

بود.   فروهر)  گشتن (= فرورد=  اصل  است)  متامورفوز  درفرهنگ و 
نـفراس  ،خدائی  ،خرمدينان)(سيمرغيان   زمان  گيتی، ود ـبـوی  بنُ   .

گشت. هر روز، گلی ديگر  يافت، و خدائی ديگر میهرروز، تحول می
گشت. هر روز،  ز موسيقی می گشت. هر روز، لحن يا دستانی ديگر ا می

گشت. زمان، می باليد شاخی ديگر و تازه بر درخت زمان وزندگی می 
  و فرازمی يافت. 

اين درست وارونه مفهوم «گذر و گشتن» در الهيات زرتشتی است، چون  
  ، زمان نميگذردافزايش شاخه بر درخت، وارونه روند فنا شدن هست.  

. »شودمیدگرديس    ،يابدز میمی وشتد = متامورفو  ،بلکه « می گشتد
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شد، بلکه خدائی ديگر، هر روز، خدائی بود، و فردا، اين خدا، فانی نمی 
گشت». خرّمدينان (سيمرغيان، زال زر و رستم و سام) چنين خدائی «می 

داشتند. خدا، اصل گشتن و متامورفوز، «اصل از نو، درصورتی ديگر  
هر روز،    ، جشن بود  ،شدن  چون زاده زنده شدن و پيدايش يافتن» بود، و  

. زمان، جشن مداوم  و جشنی تازه بايد برپا کرد  شدمی خدائی تازه زاده  
واژه    بود. همان  که  بود،  عروسی)  وجشن  پايکوبی   =) زما  زمان، 

«سماع» صوفيه باشد. خدا يا بنُ آفريننده زندگی، برغم دگرگون شدن در 
داشت. اصالت، در متامورفوزها و شکل، گوهر اصيل خود را نگاه می

میدگرديسی  بجای  گيتی    ماند.ها،  و  شدمی خدا،  هرچيزی  و    و  جانی 
همان اصالت    ،ولی به هرچه تغييرشکل می يافت  دشمی گيتی    انسانی در
و گيتی  تابع خدائی  ، انسان و زمان  گيتی و  .را داشت   فراسوی زمان 

    .نبودند 

ازخود   «فرهنگ» اصل  هم،  فرهنگ  بود.  اصالت  همين  نيزپيکريابی 
اين   ميباشد.  بودن،  ازخود  ازخود جوشيدن و اصل  روشن شدن، اصل 

در    ،« مزه زندگی ».  يستوحاکميت ن جائی برای پديده تابعيت  نيست که  
.  است  (شيرابه ای که مغزوجوهرو هسته جانست)دريافت اصالت خود

  ، درفرديتش است.مزيدن اصالتِ زندگی انسان  ،« با فرهنگ بودن »
يابد که   است،وشيرابه وجوهرهستی اش  )کاريز(=فرهنگ انسان، درمی 

و ازخودش، هجوشد و ازخودش، روشن می ازخود ش، می ست،  شود 
دارد.   اهورامزداوازخودش، مزه  به کرانمند شد  ،زمان  ، با  کرانيدن،   .

با اهورامزدا، زمان که هميشه   معنای ازهم گسستن وپاره شدن هست. 
ميگشت، ولی درگشتن هايش به هم پيوسته بود، اکنون از هم پاره پاره 

بدينسان، نميگشت.   ديگر  خدائی  هرروز،  خدا،  ديگر،  و  همه   شد. 
ها، ازهم پاره همه جان  .اصالت خود را از دست دادند  ،های زمانبرهه
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شدند، و طبعا، ديگر اصالت، ازيکی به ديگری، انتقال نمی يافت واصالت  
  رفت، و آفريننده، برابر با آفريده نبود. دست بدست نمی 

اصالت،    ، همه چيزها  ها،نهمه انسا  ها، نهمه جا  ،با بريده شدن زمان
خود روشن شدن را از    خود شدن و ازخود بودن و از   يروی ازيعنی ن

همه عقيم ونازا شدند، و طبعا همه، تابع و مخلوق و مطيع    .دست دادند
شدند. به عبارت ديگر، همه، بی مزه شدند.  با اين کرانيدن يا گسستن 

ها، مخلوق وتابع شدند واصالت خود را گم کردند.  روند زمان، همه جان
ها، بی مزه شدند، و همه مشتاق تابعيت و  ها و انسان جانهمه چيزها و

همه نياز به  اطاعت ازاصل آفريننده ای فراسوی وجود خود، گرديدند.  
همه نيازبه    .پيدا کردند، تا زندگی بی مزه را با مزه کنندو ادويه  چاشنی  

شان، مزه يا اصالت خودرا  چون زندگی  ،غايت و معنا و حقيقت پيدا کردند 
اينست که اشتياق آشکاريا پنهانی برای تابعيت ازغرب،  .داده بودازدست  

يا هرآموزه و مکتب ومذهبی، وکوشش برای آنکه خود را تابع غرب و 
آموزه  تابع  «يا  بر  گواه  بهترين  سازيم،  فرهنگـقـفای  است.  دان   «

خود،    «از  يا «ازخود، روشن شدن » و  نيروی آفرينندگی و  ،«فرهنگ»
آنانکه امروزه به همه    .»، يا بسخنی ديگر بيان اصالت هستجوشيدن

ايران و معنائی که    ،يندگومی   »فرهنگ«    ،رسوبات گذشته ازفرهنگ 
همين دست کشيدن از قرض کردن    .بکلی بيخبرند  ، اين اصطلاح دارد

های خارجی، برداشتن نخستين گام در راه ِ  نامه معنای «فرهنگ» از لغت 
  باشد.  هنگ خود میشناخت فر

کاريز سوم=ـق(  فرهنگ،   ک  وين=  نات=   = سرچشمه    ،ز) ـتـکت  يا 
. ه استشدمیجوشش آبست که «اصل روشنی و آبادی و مزه » شمرده  

فرهنگ، بنُ  شده است.  داده می  کاريز= فرهنگهر انسانی اينهمانی با  
وسخت  ها، ته نشين شده و سفت  نه چيزی که درگذشته  ، آفريننده است

    .ار، برپشت خود، حمل کردـوبايد مانند ب ،گرديده
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 به معنای «راه يافتن به سرچشمه آفرينندگی خود»   »،  ا فرهنگ شدن«ب
کسيکه فرهنگ دارد،   هست، نه حمالی يک مشت آموزه ازاين و ازآن.

«انگيخته شدن از ديگری، به    کند.میهيچ اصلی، تقليد نشود.  تابع نمی
   آفرينندگی»،  غير ازتابع ديگری شدنست.

برای «انگيخته شدن    ، بازو گشوده بودن  ، با فرهنگ بودن  ، خود بودن
«خود بودن»، اين نيست که درب ضمير و    .به آفرينندگی خود» است

تجربيات ديگران،  و  افکار ديگر  به  به جهان و  را  روان و خرد خود 
به   و  بخزيم.  ببنديم،  خود  نژادی  يا  مليتی  يا  عقيدتی  پشت  لاک  درون 

و    ،مارا به «خود آفرينی  ،هم درست درگوناگوناگونيش باما   »ديگری«
. کسی، «خود» هست انگيزدازخود جوشيدن و ازخود روشن شدن»  می

  که درهای خرد  و روان  و ضميرش، به همه جهان، باز است. 

يافتن از نابودکردن اصالت خود،  مزه   شدن»، ذوق وهميشه «ذوق تابع
به    است. بهترين راه، برای بی مزه ساختن زندگی، آنست که  بدست خود

فرهنگ،   .مزه ببريم  ، ند که از نابود کردن بنُ زندگی خوددهمیما ياد  
هميشه بيان «ازخود بودن، ازخود انديشيدن، ازخود جنبيدن، از خود شاد 

وی آفرينندگی است که ازيک  شدن و ازخود زيستن» است. فرهنگ، نير
را   وبرهستی  وبرگ  پرشاخ  و  بلند  درخت  تاريک»،  و  تنگ  «تخم 

پيش پا    يک «سرانديشه  فرهنگ، نيروی آفرينندگيست که ازروياند.  می
 های فکری و ها از شيوهنجها  شود،می» که ازهمه ناديده گرفته  افتاده

  .  گستراندفلسفی وهنری می 

فراخ   و  گستراندن  نيروی  سرانديشه  اين  يک  بخشيدن  پهنا  و  کردن 
شود. همه دراين نکته تنگ وتاريک  ناچيزاست که «آفريدن» ناميده می

و ناچيز، هيچ نمی بينند، ولی يک آفريننده، درست در «آن هيچ و پوچ»،  
  رسد. کند و ميکاود وبه آن میای جوشان می بيند و میسرچشمه 
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به معنای « کندن و    ،ارندوارونه آنچه همه ميانگ  ،« فـقـر» در عرفان
. فقر، کندن و کاويدن و «تهی کردن خود، و چـشمه» است  يافتن کاريز

ها و معلوماتيست که بنُ غنای ما را در زير خود، ها و دانستهاز آموزه 
درست  و  بجوشد،  خود  ازچشمه  آب،  تا  است»،  پوشانيده  و  کرده  دفن 

هست. زندگی»  «مزه  که  آبست  اين  مزيدن  و  ما    درنوشيدن  را  آنچه 
هاست که «آگاهبود»  ها و آموزه ها و سنتناميم، همين دانسته «خود»  می

  شود. يا «خودآگاهی» ناميده می

ر»، کندن و تهی کردن ودور ريختن چيزهائی است که ما تا بحال،  ـقـ«ف
اين  اند.  ها هستند که زندگی مارا بی مزه ساخته . اين «خود» ناميده ايم

، و اين آگاهبود  خود آگاه ما . اين  از اسلام ساخته شده است  ،خودِ آگاه ما
ما، پيش ازآن از زرتشتيگری ساخته شده بود. اين خود آگاه ما و آگاهبود  
ما  آگاه  خود  اين  است.  شده  ساخته  مارکسيسم  به  مذهبی  ازاعتقاد  ما، 

ها،  وآگاهبود ما، از ناسيوناليسم غربی ساخته شده است. فقيرشدن ازاين 
باشد که البته دردناکست. ولی گشودن راه،  ا کندن خودآگاهی» می« ازج 

ها، يا خود  به بنُ آفريننده خود، با همين «کندن اين خود ها، يا خود آگاهی
ها بدست خود» است. ما بسيار روشن خود، بدست خود و دور ريختن آن 

خودآگاهی کندن  آندراين  ريختن  دور  و  شدن»  ها،  فقير  «احساس  ها، 
وازآن می کنمی ازماست،  يم  بيگانه  آنچه  از  حاليکه، درست  ترسيم، در 
شويم. مزه زندگی، در کاهيم، و به سرچشمه غنای خود، نزديکتر می می

 چشيدن سرچشمه غنای خود هست.
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  سيمرغ، سـرچشمه همه فرهنگهـا 

  ست ا دريائيست که کل همه آبها (شيرابه ها) ،سيمرغ

  )کانالی= فرهنگی(ازاين دريا، کاريزی 

  ده شده است ـيـکش  ،وجود هرانسانیتخم به 

  درميان اين دريا، درختيست که فرازش خوشه ايست

  شود می» است و سيمرغ ناميده  هان«کل همه جا  که

  افشاندگيتی می  هايش را درو تخم

  شود میمتصل  ين افتاد، به کاريز که تخم به زم جا  هر و

  

اين تصويريست که انديشه «فرهنگ» و «اصالت انسان= ارج»، ازآن 
پيدايش يافته است. اين تصوير بسيارروشن وچشمگيررا چنان درمتون  
زرتشتی مغشوش وپريشان ساخته اند، تا کسی به اصل مطلب راه نبرد، 
چون درآن صورت، ايمان به آفريننده بودن اهورامزدا (خدای آفريننده)  

می  ايران  شود.منتفی  جهان»  ، درفرهنگ  در  يا   ،«کل  چيزها    «کل 
. خدا، خالق کل جهان نبود، بلکه شدمیپيوستگی باهم»، «خدا» ناميده 

کل جهان، خدا بود. دراين تصوير، رابطه فرد با کل، يا رابطه «جزء با  
  کل»، رابطه تابعيت فرد ازکل نبود. 

فردی و هرجزئی  جهان  يا کل يا خدا، روئيده و آميخته و پيوسته با هر  
بود. جهانی، خدائی، کلی که فراسوی ما يا هر جزئی باشد، وجود نداشت.  
همه اجزاء و افراد، در آميختگی و در رويندگی وبه هم بستگی، خدا يا 
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جهان يا کل بودند. خدا وانسان، يا جهان و انسان، يا کل و فرد، بهم و  
ند. داستانی که اسدی  درهم آميخته و روئيده و پيچيده و بافته به هم بود

نماد چشم و خرد) می  يمانی =  از سنگ جزعی (پيسه  آورد که  توسی 
کند، درست محتوای اين گرشاسپ در سير و سياحتش بدان برخورد می

گويد اگر اين سنگ، شکسته و هزاران پاره  نيز شود، انديشه هست. می 
اصل    اش، همان ويژگی هست که درکل بوده است. هميشهباز در هرپاره 

فرد فرد شدن، اصالت را از بينش می ماند. هيچگاه درپاره و پخش و 
دهد. در جزء وفرد، همان اصالتی هست که درکل هست. اين  دست نمی 

بندی  عبارت  آفريده»   با  آفريننده  بودن  «برابر  شکل  به  سپس  انديشه 
دراين همشود.  می انسان  با  مفهوم    ،اصالت  آفرينندگی و  گوهری خدا 

  .دسازمیا مشخص فرهنگ ر

بخش  است. دربندهش  مانده  باقی  انديشه ژرف، دربندهش  اين  پای  رد 
آيد که: «درخت بس تخمه ميان دريای فراخکرت رُسته  می   151نهم، پاره  

است، و تخم همه گياهان بدو است. باشد که اورا نيکوپزشک... که همه 
آن   است.  شده  آفريده  کوه  نه  آن،  تنه  زير  در  خوانند.  کوه  پزشک 

) جوی در آن کوه 1000سوراخمند. نه هزار و نهصد و نود و نه بيور( 
بصورت  راه آبی آفريده شده است که آب ازآنجا، بدان جوی وگذر، فراز 
رود به هفت کشور زمين، که همه آب دريای هفت کشورزمين را چشمه  
ازآنجاست».  هرچند که درمتون زرتشتی، فقط تخم گياهان به اين درخت 

شود، ولی دراصل، تخم همه جانداران بوده است. و اين  داده می نسبت  
شماره راه آبها، فقط بيان وجود بی نهايت کاريز (راه آب و جوی نهفته)  

می  روان  را  آب  سراسرگيتی  به  که  اين است  بودن  پزشک  همه  کند. 
وهمه  گياهان  همه  جوهر  و  شيرابه  دارای  که  آنست  برای  درخت، 

کند و اکسير و توتيا تحول دهنده همه دارو می   چيزهاست که هر دردی را
چيزهاست. اين شيرابه است که دراين کاريزها روان است. همين جفت 
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در  باز  آبهاست)،  همه  چشمه  که  ئی  (دريا  وآب  تخمه)  (بس  درخت 
اين جفت آب وتخم  هرجائی که درختی (جانی) هست، نيزحضوردارد.  

  .  ندگيرمیدرهرجائی در جفت « امرداد و خرداد » پيکربه خود  )،گياه(

شود که همان معنای «همزاد = اساسا امرداد، «همداد» نيز ناميده می
شود که يک نام خرداد جفت بهم چسبيده» را دارد. دربرهان قاطع ديده می

واژه «مت=  » میمـدنير، « يا سبکشده  واژه،  اين  »    maethaباشد. 
معنای «يک جفت» و «اتحاد و اتصال»  است  يا همان واژه است که به  

mada ,mad    درسانسکريت است. درسانسکريت mada  دارای معانی
مستی، سرور، شادی، هيجان، الهام، شوق، ميل جنسی، مشروب الکلی،  
غرور، ازخود راضی بودن، سوم (هوم)، عسل، رودخانه، نطفه مرد، 

خ  مجسم،  ديوانگی  و  مستی  زيبا،  است.  چيز  کشاورزی  ادوات  و  يش 
mad  ،در سانسکريت به معنای مست شدن، الهام بخشيدن، مسرورشدن

آسمانی متلذذ شدن، جوشيدن و   آوردن، ازسرور  به نشاط  برافروختن، 
نام دوخدای     mad-patiغلغل شدن.    گياه هوم است  خداوند عصاره 

« هرو خدای عشق است. خرداد نيز    mad-raagaايندرا و ويشنو است.  
+ دات» است و هرو، همان نی يا هوم است و هرو دات، به معنای آنچه  

می  زايش  و  پيدايش  نی  در  از  باشد.  هوم  همان عصاره  که  يابد هست 
آورد که همان سيمرغ  سانسکريت سوم يا هوم را مرغی بنام ساينا می

شيره   -2عرق    -1درسانسکريت، دارای معانی    madhu  باشد. همچنين

آپريل است. آب و گياه، جفت همند  -ماه مارچ   -5بهار    -4عسل    -3گل  
کشند و گياه، هميشه تشنه آبست. و همين گياه (امرداد)،  و همديگررا می 

مزند. مزيدن، مکند و میپستانيست که همه، شيرابه او را می نوشند و می
  گويد:مکيدن شيرازپستان است.  اسدی درگرشاسپ نامه می 

  ها، چو پستان اوی رجوی     همه رستنی ست چون مادری مه زمين 
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به شير وشيرابه گياهان و    ، به خون  ،معنای امروزه را نداشت. آب   ،آب
شيرابه جهان هستی   و  جوهر  ،آب  ).بندهش(  شدمیباده و شبنم گفته  

. طبعا تخم يا گياه انسانی سرشت گياهی داشت  ،چون همه هستی  ،بود
(مردم = مـر+ تخمه، مر= امر) تشنه آب يا تشنه شيرابه کل جهان هستی  

اين شيرابه کل هستی، هردردی را درمان می  کرد و بود.  ازاين رو، 
می  خدرلياس  بيمرگی  يا  خدر  همان  خضر،  امرداد،  (بيمرگی=  آورد 

ا باده ای که بيمرگی ميباشد، آب حيات= امرداد و خرداد، و نوشين باده، ي
آورد، رام جيد، جی يا اصل زندگيست). امرداد و خرداد و رام (=  می

زُهره)، هرسه، اصل مزه هستند. هرسه، مزه شيرابه وافشره کل درخت 
سيمرغ)   (درخت  تخمه  بس  درخت  ازنامهای  يکی  هستند.  زندگی 

hvaapa   است که تبديل به واژه « خوب » امروزه شده است و مرکب

آپه = آب ميباشد. درخت کل هستی،   aapa= تخم  و  hvaدوبخش خوااز  
  خوب است، چون آميغ تخم وآبست. 

تخمه بس  درخت  شيرابه  مزيدن  و  نوشيدن  تشنه  دريای    انسان،  يا 
نامند فراخکرت هست. اين دريا را دراردو وسانسکريت، «سمندر» می 

اريدن افشره  ست. انسان نيازبه مزيدن و چشيدن و گوکه نام ديگر سيمرغ 
افشره همه جهان    اين تشنگی برای يا فتن  شيره وجهان هستی دارد.  

سپس تبديل به مفهوم « جستجوی آب زندگی » ويا « جستجوی   ،جان
جانشين اين مفهوم فراگير« آب    ،بگمز)(باده    ،درعرفان  . حقيقت » شد

 .  » گرديد که شيرابه کل هستی باشد
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  هانکل جامان ِ شيرابه و ،س»«آب» و «رَ 

  مهر)(زش ـ، اصل آميا»س«آب» و «رَ 

  يا اصل آميختن ،  اصل «مزه»اسآب و رَ 

  ی ـهمآغوش «مزه» = آميختن و
  

می  را  دريا  آب  که  درخت  بر  ازاين  (جانان)  سيمرغ  خوشه  تا  نوشد، 
فرازش برويد، کاريزی (آبراهی= قناتی= چاهی) به هرجانی و گياهی و  

ها را به هم است. اين شيرابه جهان جان، همه جان  درختی کشيده شده 
يا پيوندد و میمی ايران به معنای «شيرابه،  آميزد. «آب» در فرهنگ 

  ها» بود.  ها و گياهمان ِکل هستی و جان

شود که به « رودها» و ) ديده می95چنانچه دربندهش(بخش نهم پاره  
« خون جانوران    ها»  و «منی جانداران وانسان» و «اشک» و«آب چاه

وانسان  جانوران  در  «روغن  و  مردمان»  زهدان  و  در  «آب  و  ها» 
جانوران و انسان» و «آب زير ساقه گياه که همان آب کاريز» باشد، و 

  شود. «شيره گياهان» و «شير جانوران و مردمان»، آب گفته می

آب  اين  «همه  روحانی و  و  (تنکردی)  جسمانی  شکل  دو  در  ها»، 
ها که «آب = آپه  آميزند. اين شيره کل جان نو با رودها می(وخشائی) از  

می ناميده  آوه»  هم  =  بلکه  نيست،  مادی  گوهر  يک  تنها  شود، 
گوهرجسمانی وهم گوهر روحانی (وخشائی) است. در آب يا شيرابه کل  
هستی، جسمانی و روحانی باهم آميخته و همآغوشند (ميز= آميز= آميغ=  

ران دار»،  که در اصل «آب + ور= آب + مـزه).  اينست که «ابر با
باشد، بر»، برنده آب يا حامله به آبست و در شاهنامه، نماد سيمرغ می 
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شود (يوستی) که به معنای «ناف يا درهزوارش، «ميزناک»  ناميده می 
وارونه خدايان    ، خدای ايران  ،يا ابر، يا سيمرغ  ،آبگوهرآب» است.  

. مهرکه از واژه «مت» برآمده، معنای  آميزش استو گوهر  اصل    ،نوری
  گياه وزمين و (خدائی که با گيتی  «باهم جفت» و متصل شدن را دارد.  

  زه» کردن هرـ«م  .باشدمی  خدای مهر  ،آميزدمی   )انسان و..  و  جانور
مزه زندگی را در آميزش با   .به معنای «آميختن با آن چيزاست  ،چيزی

انسان در مزيدن مزه اين  افت.  توان شناخت ودريهمه چيزها درگيتی می
.  د گيرمیشکل به خود    ، زندگيست که مهرش به گيتی ومردمان و طبيعت

مزه زندگی، در الفت و درانس گرفتن و پيوستن و ممزوج شدن و صحبت  
  ست.نبا همه طبيعت و با همه  مردما 

  به «خو» هرکسی در جهان، ديگر است

  تو را باوی، آميزش اندر خور است (فردوسی) 

ميژتن  و  ميزتن  و  ميختن  و  آغوش»  ميز=  «مزه»، همان  «آميز، و 
است. «ميزد»، بزم وجشن برای آميزش است. درکردی به نماز «ميژ»  

خواهد با خدا که بنُ هستی و شيرابه همه  شود، چون انسان می گفته می 
امرداد که سپس    خرداد وها ست، بياميزد، و به مزه زندگی برسد.  جان

به   ،«مزه» هستند  يا دواصل همزادِ   ،وماروت ناميده شدند، خدا هاروت  
خرداد وامرداد، اصل مزه درهرچيزی و اصل خوشی در    عبارت ديگر،

  .نقد» کاردارد، فقط با «مزه و آميزش  . آميزش با گيتی هستند  زندگی در

  ميفکن وعده مستان به فردا        توئی فردا وپس فردای مستان 

  فارغم کن ازمراد يا مراد من بده، يا

  وعده فردا رهاکن، يا چنان کن يا چنين
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گرانيگاه زندگی (جی)، مزيدن و رسائی و چشيدن و بسودن، بی واسطه  
و مستقيم و نقد هست.انديشه توحيد و وحدت در فرهنگ ايران، جداناپذير  

توحيد را «يکی بودن خالقی»    ،اسلاماز انديشه «آميختن و مزه» است.  
.  پرهيزد و ميگريزد رگونه «آميختگی با مخلوقش» میکه ازه  داندمی

درفرهنگ ايران، چنين زندگی، بی مزه است. انسان و خدا بايد همديگر  
تا وحدت و توحيد، معنای حقيقی خود را  بياميزند،  باهم   را بمزند، و 

ها است که «يکتا بدهد. درپيوستن و آميختن خدا با همه چيزها وبا انسان
گيرد، نه در خدای خالقی که ازهمان آغاز، گيتی  د میجانی» شکل به خو

  کند.   را جدا از گوهر خودش، خلق می

معنای   ايران،  فرهنگ  ديدگاه  از  اسلام،  در  و  قرآن  در  خالق  توحيد 
تاره  ازهمند.  اسلام، دوهستی جدا  خالق و مخلوق در  دارد.  «ثنويت» 

سه تای « الله    شود، وهمين رابطه، تبديل به « تثليث = سه گانگی » می
به وجود می اند،  بريده  ازهم  که  واسطه و مخلوق»   يا  آيند.   و رسول 

درست درفرهنگ ايران، سه تا يکتائی، معنای «عشق و آميزش» داشت. 
ها را باهم يکی  آميزد و آنعشق است که عاشق و معشوق را باهم می

ه کل هستی  سازد. خدا، اين اصل آميزنده، اين مزه، اين آب، اين شيراب می
  بود.  

شيرابه و را  اين  آب  يا  کل هستی  افشره  و  »  جانمولوی «  ،«مان» 
آب  نامدمی تالاب  معنای  به  يان»،  گی   = «جان  درواژه  «گی»،   .

  نيزهست.  اين شيرابه يا مزه، ازخودش، شيرين يا بامزه است: 

  جان، آب لطيف  ديده خود را          درخويش، دوچشم را گشاده

  ، همچو باده وزخويش به جوش، چنانکه شکر        ازخودشيرين

  چشم به خويش درنهاده  ،جانخلقان، بنهاده چشم در جان           

  بی ساجد و مسجد و سجاده            خود را هم خويش سجده کرده
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  «جان شاده»هم برلب خويش، بوسه داده        کای شادی جان و 

  هرچيز، زهمدگر بزايد               ای  جان، تو  زهيچکس، نزاده 

جان، از خودش شيرين است، از خودی خود، مزه دارد. خودش، اصل  
  مزه است. خودش، غايت زندگيست. 

نسانی در کاريزی،  رو خدا، دريائی ازشيرابه ِ مهر بود که با هر ااز اين 
بسته و آميخته بود، و آب (دريا) که خدا بود، با تخم (انسان) که از همان 
خوشه سيمرغ (خدا) بود، ميپيوست، وازاين پيوستگی وآميزش و مزيدن 

ارتا يا  ، پيدايش می يافت. بينش روشنی و شادی وو مکيدن آب و تخم، 
جفت    در  شد.می اصل آميختن ومهر)  (درسه پيکر، اصل مزه    ،سيمرغ

و و  خرداد  هاروت  که  باشند  مرداد  در  ماروت  و  =  رام ،  «جی  که   ،
شود، و خدای زمانست، و اصل موسيقی و شعر و زندگی» هم ناميده می

  شود. رقص و شناخت است، که در عربی، زُهره ناميده می 

آيد که می   507در جلد دوم روايات فارسی (هرمزيار فرامرز) صفحه  
و خرداد  همه   خويشکاری  پيدايش  و امرداد،  مزه  و  شيرينی  گونه 

هاست. در متون پهلوی  خوشمزگی و خوشی، در آب و گياهان و خورش
  گردد.ترجمه می «رسائی»شود که خرداد، به  و اوستائی ديده می

آيد  همچنين در ستايش سی روزه (اساطير، رحيم عفيفی) درستايش رام می
(م خوارم  رامش  مينوی  رام،  «...تو،  خوردنی)  که:  رامش  غذا=  زه 

به راه تو... خدای   چونکه مردمان مزه خورش و رامش ازچيز، دانند 
يعنی  موسيقی خورش  يا  رام، اصل رامش  بيکرانه...».  زروان زمان 
مزه هست. مزه، موسيقی وآهنگ خورش است. اينست که باربد، دستانی 

نامد.  اده میسازد، باده نوشين يا نوشين برام جيد می  28را که برای روز  
  ،باشد  )زمين(پنجم را که آرمئتی    روز   . و مردم، باده نوشين است  ،رام

خور   مینوش  قاطع)  می(برهان  و  درست ناميدند.  زرتشتيان  که  دانيم 
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روز   می  28همان  جيد  رام  فارس،  اهل  میکه  زامياد  و  ناميدند،  نامند 
همين رام آسمانيست که خودش آرمئتی زمين  دانند. درست  آرمئتی می 

همان «نوش خور» است که «نوشين باده»    ،يا آرمئتی  ،زمين  شود.می
نوش که به معنای خوشی وخوشحالی و خرّمی است، نام   . نوشدرا می
و  رنگين  گياه  «نوش  و  سيمرغست.  نام  که  است  بهمن)  (کمان  کمان 

را   انسان  که  ترياقيست  است،  مخلصه  ايمن  نوشدارو»،  هرگزندی  از 
کند. همانسان که شيرابه درخت ون وس تخمک، همه پزشک بود. می

بيمرگی و شادی، مزه رام (جی = زندگی)  است. خرداد (هاروت) و 
سيمرغ،  يا  ارتا  گوناگون  چهره  سه  (زهره)  رام  و  (ماروت)  امرداد 

 پيکريابی مزه (اصل آميزش و شادی) بودند.  
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  ،و رام خرداد و امرداد

  ی» هستند ـودرس ـخ  ل «از ـاص

  «مسئله نـقـد بودن مـزه» 
  

شمار، ازخود از دريای فراخکرت، شيرابه جهان جان، از کاريزهای بی
  ها روانند.  بقول مولوی هايشان، به سوی جان بسوی آماج 

  ازچشمه جان ره شد درخانه هرمسکين

  (کلنگ)  بی تيشه وبی ميتين ،ماننده کاريزی

 

گويد «جويند نام من است.  از آيد که رام میمی   43يشت، پاره  در رام  
آن روی جوينده نام من است که من به هردو آفرينش سپند مينو و آفرينش  

می رسم». من، جی که مادر زندگی و اصل زمانم، گوهر   -انگره مينو
زندگی  آفريننده  های  به همه سرچشمه  که  و درجستجوهست  جستجويم 

زرتشت مينو، شکل  (درالهيات  انگره  و  مينو  سپنتا  يوغ  و  همزاد  اين  ی 
رسم. من، که مزه کل زندگی هستم، از خودم،  تضاد به خود گرفت) می

جان همه  میبه  «از  ،منرسم.  ها  که  جوينده  خود  همانسان  يا  جويا   ،
خرداد و امرداد    گوهر. همانسان  هستم  رسنده» نيز  ، خود  از، «»هستم

به همه    ،خود  به سخنی ديگر، شيرابه جهانند که از  ،» استرسائی«
.  در سانسکريت، طيف معانی «رس و رسا» باقی مانده است.  رسندمی

ست، هم جوهرو مغز و هسته رس، هم زبان است، هم شيرابه همه گياهان
هرچيز، هم درک و احساس است، و هم  مهرورزی و عشق و هم خوشی  
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دادن   پيوند  ،همزاد خرداد و امردادويژگی رس   و شادی است. در واقع،
    و شيرابه و مزه چيزها و حقيقت چيزها  با جوهر  ،انسان  و متصل ساختن

   .است مهر شادی و در

از  ميرسد،  ازخودش،  هستی،  شيرابه  فرورد)،  (ارتا  سيمرغ  يا  خدا 
اصل  رام،  و  امرداد  و  خرداد  ديگر  عبارت  به  است.  رسيدن  خودش، 

نايل به مقصود وکام شدن،  رسيدن هستند. اصل ملاقات   کردن، يافتن، 
اصل وصول به جوهر و مزه چيزها شدن، اصل رسيدن به هدف، اصل  

  الحاق شدن به حقيقت چيزها، اصل وصال با گوهرچيزها هستند.

آئين نوشيدن    در  ،شادی رسيدن به گوهر يا مزه چيزها  اين خوشی و
در آميخته  نوشابه  جام  سه  جام   ،يک  آن  شدن  بدست  دست   و 

. کسانی که شيرابه گياهان و آب و شير را شدمینمايان    (دوستگانی)،
  .ندآمدمیزو اجتماع سيمرغی درـجنوشيدند، از جام می

کسی عضو    .رسم ديگری جانشين اين شد  ،با آمدن ميتراس و يهوه و الله
که ازگوشت حيوانی که بشيوه مقدس ذبح    شدمیامت يا جامعه مقدس  

«بريدن حيوان» که معنای کشتن حيوان را دارد، و   . بخورد  ،شده باشد
خوردن از اين گوشت جان ازهم بريده، مؤمن را به امت يا جامعه مقدس  

  ،» که قداست يافته بود= کشتن يا ذبح«اصل بريدن  پيوندد. بدينسان،  می
  .  دآورمیجود جامعه مقدس يا امت مذهبی را بو

اين اصل بريدن، حق مزيدن گيتی  ومهرورزيدن به گيتی را نيز مخدوش 
سازد.درحاليکه در نوشيدن ازجامی که شيرو شيرابه گياه و آب، باهم  می

هم اصل مزيدن زندگی درگيتی،    -2هم اصل مهر و   -1آميخته شده بود،  
، برضد ساختار شد. بدينسان خرداد و امرداد و رام (زهره) بنياد جامعه می

زدند يا طرد و تبعيد ها را بکنار میای آن اين اديان بودند و هرکدام بشيوه 
  کردند. می
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  تبديل «اصل ازخـود رسـی»

  به  «اصـل هرگـز نارسـی» 

  تبديل «اصل آميزش و خوشزيستی» 

  به «دوزخ = زيستن در کنار خوشی ولی محروم از آن» 

   ستزديک ـيار نـبس ،دگیـمزه زن

  توان رسيد، به آن نمیولی هرگز

  

  يتی ـلق دوزخ درگـخ

  مينو)(من ساختن مردم به آخرت ؤبرای م

  
هرچه در تاريخ، انديشيده و گفته و کرده شده، در آن انديشه و گفته و 
کرده، تنها آنچه مربوط به آن زمان گذشته است، انديشيده و گفته و کرده 

ای نيز برای نخستين بار، امکان گفتن و انديشيدن  پديدهنشده است، بلکه  
رسی»، که . «اصل ازخود  و پيدايش يافته است که ارزش انسانی دارد

گيرند، همان مسئله «نقد درخرداد و امرداد و زُهره (رام) پيکربه خود می
بودن» و «سکولاريته = طبع زمانی داشتن» است که امروز، گرانيگاه 

  خواستها و «پسندها» و «آرزوها» شده است.

  خدا = شيرابه زندگی و(  آبراه اتصال دريای سمندر   ، خرداد و امرداد
. اينست که درالهيات اسلام، هاروت است  )درختی(ی  به هرانسان   )حقيقت
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شوند. رستم و رخش هم در و ماروت، هميشه وارونه درچاه آويزان می 
اند. پدر ضحاک نيز که وارونه پسرش، سرچشمه شير برای  چاه افتاده

شود. چون چاه، آبراه و همه مردمانست، از اهريمن، در چاه انداخته می 
رساند. ن آفريننده مردم و هرچه جانداراست میکاريزيست که خدا را به بُ 

ريشه درخت که به آب در زيرزمين ميرسد، نماد بيمرگی يا  ازاين رو،  
است هميشگی  زائی  بيند باز  می  گرشاسپ  که  هائی  شگفتی  ازجمله   .

  (گرشاسپ نامه، اسدی توسی)  در شهری که مانند بهار خرّمست: 

  هرگز نگشتی تهیميانش درختی چو سروسهی       که ازبار 

  چشم را توتيا   ،بدُی برگ او         بيخ او خاستی کيميا   هم از

جوشيد که اکسير باشد، و يکی ازمعنای « ازبيخ اين درخت، کيميا می
رس يا رسا = خرداد »، اکسيراست. ودر برگ او(امرداد)، توتيائيست 

. اين ها، بينش به خوبی وبدی پيدايش می يابدکه با چکاندن آن در چشم
تصوير درخت است که سپس در داستان آدم درتورات، تبديل به دودرخت 
همسرشت   انسان،  با  و  دربردارند  را  گوهرالهی  که  يافت،  ازهم  جدا 
وهمگوهر نيستند.  يا سيامک در دخمه سيامک (حصاری که درش را  

  گويد: به هر تجاوزطلبی می بندد) به گرشاسپ می

  م که ايزد  زبخت من اين هردو (خورد وپوشش) دار

  يکی مهربان دايه کرد، اين درخت 

  گه تشنگی، بخشد ازبيخم آب      به گرما  کند سايه ام زآفتاب 

(سايه، معنای فرشگرد دارد، رجوع به کتاب مولوی وسايه سيمرغ شود).  
چنانکه « درخت وس تخمک نيز ازبيخش » از آبراه و چاه و کاريز « 

ه تخم  به  آب   ،« امرداد  و  همه  خرداد  برفرازش،  و  ميرساند،  رجانی 
که  ازآنجا  است.  روشنائی  اصل  و  است،  هردردی  درمان  و  پزشک 
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زرتشت درگاتا، خرداد وامرداد را پذيرفته است، برای موبدان زرتشتی،  
راه چاره نمی ماند که اين دوخدا را با دستکاری و حذف برخی صفات 

ها  خدايان، وازآن   و قبول برخی صفات، بپذيرند. ازميانه اره کردن اين
ازآن   ديگر  بود، که درفرصتی  راه چاره  تنها  دوخدای متضاد ساختن، 

  سخن خواهد رفت. 

ولی دراسلام، الهيات اسلامی مجبور بود راه چاره ای دربرخورد با اين  
خدايان برگزيند، چون راه ِ «ايمان به  غيب و آخرت»، هنگامی گشوده 

ل نقد بودن و نقد خواستن مزه  شد که اين «اصل ازخود رسيدن = اصمی
يا حقيقت و شادی زندگی در گيتی» متزلزل ومنتفی گردد. ولی الهيات  
زُهره»، يک چهره  با همين «هاروت و ماروت و  برخورد  اسلام در 
روشنی  به  قرآن  در  که  وچشمگيرساخت  برجسته  را  اسلام  ازواقعيت 

خرت و جنت  برای ايجاد رغبت  به ايمان به آ  عبارت بندی نشده است.  
فردا دنيا  ،و  اين  در  که شده   هرترتيبی  به  برای «  ،بايد  خلق برنامه 
بدون خلق مداوم دوزخ در اين دنيا، راه برای ايمان    .»  ريختدوزخ

  شود. آوردن به آخرت و مينو، گشوده نمی 

بايد دنيا را مرتبا،    ،آخرزمان به بهشت درآخرت يا درآوردن  برای اميد 
  .  تبديل به دوزخ و جهنم کرد 

هرگز   «اصل  به  تبديل  را  خودرسی»  از  «اصل  بايد  کار،  اين  برای 
  ، بايد تبديل به اصل نارسيدنی ،ماروت و زُهره  هاروت ونارسی» کرد. 

های هارت . اينست که داستان گردند  )دُژ + اخو(اصل دوزخ    ،اصل نسيه
را   وقرآن  اسلام  ماهيت  العاده  فوق  تفاسيرقرآن،  در  زُهره  و  وماروت 

داستان، که روشن و چشمگيرمی اين  از  فقط بخشی  اين جا  سازند. در 
امل شيوه جالب برخورد او با اين داستان  عطاردرمصيبت نامه آورده، و ش

شود تا هم گوهر خاموش ولی گويای و هاروت وماروتست، آورده می
اسلام، و هم شيوه تفکر فرهنگی ايران در برابر آن، شناخته شود. هاروت  
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آيند و عاشق زُهره و ماروت که فرشتگان مقرب الله هستند،  به دنيا می
در لغزششان،  اثر  در  و  که  ميشوند،  ميشوند  آويزان  سرنگون  آبی  چاه 

  زبانشان از آب، به پهنای يک انگشت، دوراست. 

ها و  تصوير جهنم چه در ارداويرافنامه و چه در قرآن، براساس شکنجه 
دارند. ولی  عذاب  قرار  و خشن  بدوی  شکنجه و عذاب    ،اينجا  درهای 
و   ،دادن لطافت  پيدا    ، متلازما  اوج  را  قساوت  ازسوئیکندمی اوج   . ،

هاروت و ماروت، نياز وجودی به آب (شيرابه ومزه وحقيقت زندگی)  
العاده و ديدن آن، افزوده وبر دارند، ولی اين نياز، در اثر نزديکی فوق

می  العاده انگيخته  فوق  که  نياز  اين  به  رسيدن  ديگر،  ازسوی  شود.  
اثر وارونه آويخته شدن و در اثر سلب امکان حرکت،  نزديکست، در 

از سوی ديگر، هاورت و ماروت که در   غيرممکن ساخته شده است. 
اصل، کاريز درنهاد هرانسانی هستند، اين محروميت از «مزه زندگی و 

پی را  زندگی»  حقيقت  حقيقت  و  زندگی  مزه  به  ميدانند.  خود  گناه  آيند 
  توانند برسند، چون گناهکارند.نمی 

نی که بسازند، درست اين انديشه ايست که اين اديان در هرگونه سازما 
می قرار  کارشان  حقيقت شيوه  و  مزه  به  هرچند  دنيا،  در  انسان  گيرد. 

زندگی فوق العاده نزديکست و دراثر اين نزديکی، تشنگی در او تبديل 
گردد، ولی بايد به حريق وجودی و محروميت و اضطراب زندگانی می 

ا  محروميت خود را، نتيجه دين خود،  و عمل خدای خود که پای او ر 
از مزه و  بلکه درست محروميت خود را  نداند،  بسته و آويزان کرده، 

  آيند گناه خود بداند.  حقيقت زندگی، پی 

اندرکار خلق دوزخ در دنيا هستند  ،همه اديان نوری  ،بدينسان .  دست 
شيخ فريدالدين عطار در مصيبت نامه، با آوردن يک بخش از داستان  

سوره البقره)، ناگهان    96آيه  هاروت و ماروت طبق تفاسيراسلامی (از 
می  را  و  ورق  ماروت،  و  هاروت  اصيل  هويت  ناگهان  و  چرخاند، 
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ها نيز آن ای که در آن روزگاری پيکريافته  بوده است، و زرتشتی انديشه 
سازد.  درآغاز  را پوشيده و تاريک ساخته بودند، برجسته و آشکار می

  آورد: آن، چنين میداستان هاروت و ماروت را طبق درک اسلامی 

  گفت چون هاروت و ماروت از گناه 

  اوفتادند از فلک  درقعر  چاه 

  ريختندهر دوتن را سرنگون آويختند                تا درون چاه، خون می

  زانکه آتش دردل ايشان فتاد       تشنگی درجان فتاد           هردو تن را 

  آب، جان شد هر دو را  تشنگی، غالب چنان شد هردورا         کزغم يک

  افروختند سوختند              همچو آتس، تشنه، میهر دوتن از تشنگی می

  بود از آب زلال آن قعر چاه                تالب آن هردو،  يک انگشت راه

  رسيد رسيد                   نه زچاه آبی به بالا مینه لب ايشان، برآنجا می

  مردند،  لب بر روی آب تشنه می اب          سرنگون آويخته، در تف و ت

  شد صد هزار شان گريکی بود از شمار          در  بر  آن آب، میتشنگی

  ها، ای عجب سوخت  جانبرلب آب، آن دوتن را خشک لب    تشنگی می

  شان بيش بود        وی عجب، آبی چنان، در پيش بود هر زمانی تشنگی

«شيرابه    محروميت از   شکنجه در  عذاب واين تشنگی جانسوز که اوج  
مجازات متناسب    قرآن،  تفاسير   در  ، مزه و حقيقت جهان» است  زندگی و 

دو اين  که  گناهيست  کرده  با  ضربه، اندفرشته  يک  در  عطار  ولی   .
می  به موضوع  ناگهانی  و  چرخشی  خرداد  داستان  اصلی  منش  و  دهد، 

  گويد: کند و میامرداد را از سر زنده می

  «پيش دارند»  ای عجب «آب مراد»عالم کون و فساد             تشنگان 

  ، يا خود، راه نيستبينندجـمـله در آبند و، کس  آگاه  نيست       يا نمی
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اند»، «آب «آب چاهی که در آن هاروت و ماروت سرنگون آويخته شده
مراد» يا عبارت ديگر، «مزه و حقيقت است که هر انسانی، تشنه  رسيدن 

  هست و مقصد و غايت زندگی اوست».  بدان

اندازد. انسان، نه تنها اين «شيرابه معنا  عطار، مسئله گناه را به  کنار می 
و حقيقت و مزه زندگی» را در پيش خود دارد، بلکه چون ماهی دراين  

بيند». خوب ديده آب شناور هست، ولی از آن آگاه نيست و آن را نمی 
شيره هستی)، مزه زندگی در گيتی، از شود که دراين آب (شيرابه و می

شود که به آسمان يا فراسوی گيتی، حقيقت ومعنا وغايت، جدا ساخته نمی 
دارند.  معنا  و  باهم،يک شيرابه وشيره و مزه  اين دو  داده شود.  انتقال 

بريده    ،از آب  ، گناه   اثر  که در  ،ماروت  عطار، وارونه داستان هاروت و
است شده  نارسيدنی  برايشان  آب  و  اند  جا   ، شده  آب    هانهمه  در  را 

  باشد. همه در دريا هستند که خدا يا سيمرغ می  داند.می

مسئله، جدا بودن از آب، مسئله ناآگاهی افراد از بودن در آب و حقيقت  
و خدا است، نه مسئله گناه از خدائی که خودش اين درياست، و اصل مزه 

هاست. اين چشمه را که حقيقت است، که رسيدنی به همه جان   و معنا و
توان با کاويدن به آسانی يافت و راه آب و کاريز  در هرکسی هست، می

کليد گشودن همه  کاريز،  يا  آب  راه  اين  باگشادن  تا  گشود،  را  سيمرغ 
تواند انسان را ازاين چشمه  مشکلات شد. هيچ خدائی با همه قدرتش نمی 

مزيدن آب زندگی و چشيدن حقيقت، بنام مجازات گناه،    گشائی درخود و 
آورد، باز دارد.  آنگاه در حکايتی که بدنبال داستان هاروت و ماروت می

های اسلامی را بی سروصدا، مانند خس و خاشاک در تموج  همه انديشه 
  راند. دريا، بکنار می 

  خانه را  کاملی گفتست آن بيگانه را             کاخرای خر،  چند روبی 

  چند داری  روی خانه پاک تو            خانه چاهی کن، برفکن  خاک تو 
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ات نباش. خانه  اينقدرمشغول زهد و طاعات يا پاک کردن و رفتن خانه 
وجود تو، نياز به چاه آبی دارد که بتوانی زنده بمانی. اينکه زبان هاروت  

ست. دو  و ماروت يک انگشت با آب فاصله داشت، خرافات و ژاژگوئی 
  رسیگز زمين را بکن و به آب در خانه زندگی خودت  می

  آب نزديکست، چندينی متاب  چون فروبردی دوگزخاک، اينت آب 

  کار بايد کرد، مرد کار نيست         ورنه تا آب، ازتو، ره بسيارنيست 

  ميری و دريا زيرتو تشنه می  ای دريغا، روبهی شد، شيرتو              

  کنیبرسرگنجی، گدائی میکنی                  دريا جدائی میتشنه، از 

پشت  وچشمه  دريا  به  ولی  هستی،  تشنه  آنکه  با  که  هستی  خودت  اين 
  بری. ای، ولی از گدائی کردن، کام میکنی و بر سر گنج نشسته می

اين انديشه که جمله در آب (در شيرابه و شيره و جوهر زندگی و حقيقت  
ای جز همان دريای فراخکرت سيمرغ نيست که از  نديشه يا خدا) هستند، ا

رسد، نيست. اين انديشه ها میکاريز و چاه خرداد و امرداد به همه جان
ها، بيان بيواسطه بودن خدا و مزه و  ها و انساندر آب بودن جمله جان

ست. اين انديشه در تصاوير گوناگون در عرفان باقی حقيقت با هر انسانی
  اند.ها در دريای خدا يا حقيقت يا زندگی ها، ماهیه انسان ماند. هممی

  عشق، شاخيست زدريا که درآيد در دل 

  جای دريا و گهر،  سينه تنگی  نبود 

  عشق، شيرينی جانست و همه چاشنی است 

  چاشنی و مزه را، صورت و رنگی  نبود

  

  کی خشک لب  بمانم، کان جو، مراست جويان
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  گسار با من کی غم خورد  دل من؟  و آن غم 

  

  بيا که بحر معلق توئی و من ماهی

  ميان بحرم و اين بحر را که ديد  ميان؟ 

  بحريست چون آب خضر، گرپرخوری نبود ضرر 

  گرآب دريا کم شود، آنگه برو  دلتنگ شو

  ميباش همچون ماهيان، دربحر، آيان و روان 

  گرباد خشکی آيدت،  از بحر، سوی گنگ  شو 

  بر کنارت می نهدگه  برلبت لب می نهد، گه 

  چون آن کند، رو نای شو، چون اين کند، رو چنگ شو

اين جوهای آب و خمر و شير و انگبين که در قرآن، از آن سخن رفته 
است همه درخودت روانند، و تو نياز به بهشت نداری. تو، اصل مزه و  
شيرابه وجودی، و خودت ميزان و معيار شناخت و نيک و بد هستی، و  

  خودت، همه چيز و ارزش خودت را ببين و بسنج.  فقط با ديده

  عاشقا دو چشم بگشا، چهارجو، درخود ببين 

  جوی آب و جوی خمر و جوی شير و انگبين 

  عاشقا درخويش بنگر، سخره مردم مشو 

  تا فلان گويد  چنان و آن فلان گويد  چنين 

  من غلام آن گل بينا، که  فارغ  باشد او

  فلانم  ياسيمين کان فلانم  خارخواند و آن 
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  ديده بگشا، زين سپس  با  ديده مردم  مرو 

  کان فلانت گبر خواند و آن فلانت مرد دين
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  10 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

 ی» مـزه زنـدگـ« 
  در فرهنگ ايران  

 در خـرد بهمنی در هر انسانی، و -1
مهر (بستگی) با داد (حق و عدالت  -2

  خـرد انـسان، و و قانون) از 

 آفـريدن مدنـيـتّـی که در آن،-3

بيم و رزم و رشک (نابرابری) و خشم  
 يابد و کين نيست، پيدايش می

 

  فـرهـنگ ايران، در اين انديـشه در
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  ارتا فرورد)(پيکريابی سيمرغ 

  شد بندی می، عبارتامرداد خرداد و در
 

ايران الهيات  ،فرهنگ  از  و  گوناگون  دوپديده  تنها  نه    ،همندزرتشتی، 
، ولی اضداد، معمولا به هم چسبيده اند.  بلکه دو پديده  متضاد باهمند

بسيارتنگ   هم  زرتشتی،  ودرالهيات  زرتشت  آموزه  در  ايران،  فرهنگ 
  وبسيارکاسته شده است، و هم در بنيادش، واژگونه و مسخ گرديده است. 

يا به سخنی    ؟جستهائی میرچه پديده» را دمزه زندگی«  ، فرهنگ ايران
پيدايش    فردی و اجتماعی،  هائی در زندگیمزه زندگی درچه پديده  ديگر،

بنام «ماه   ؟می يابد اين پرسش بسيار مهم را در متنی کوتاه،  به  پاسخ 
جفت   و  خرداد  روز  در  چرا  يابيم.  می  خرداد»  روز  فروردين، 

آرمان دادهای بنيادی که  جداناپذيرش امرداد در ماه فروردين، همه روي
انسان  می  زندگی   روی  معنای هستند،  فقط  وماه،  روز  اين  آيا،  دهند؟ 

تاريخی وتقويمی دارند؟ يا بيان ارزشهای پايدار فرهنگ ايران، درگشت 
  باشند؟ يا تحول زمان می 

  .خرداد» روز ،متنی هست بنام «ماه فروردين ،ازجمله متون پهلوی

انديشه ای بزرگ و بسيارکهن را ازفرهنگ ايران  اين متن کوتاه، ردپای  
هرچند است،  داشته  زرتشتی  ،محتوياتش  نگاه  الهيات  راستای   ،در 

  ،فروردين ها را بازشناخت.  توان آن که به آسانی می   ،دگرگونه ساخته شده
اين خدا را که «جانان»    ،رورد» است که الهيات زرتشتیـافـهمان «ارت

يا    اخته، و به شکل «فروهرهای پارسايانس  پاره  هم پاره  از  ،باشدمی
برپرهيزکاران «ارتا اند گردمی »  در  را  خدا  يک  زرتشتی،  الهيات   .
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» را که هم  بريده از  فروهرهای جدا وکند، و همه «فرورد»، نفی می 
سازد. «يک کل  نماد «افراد انسانی» هستند، جانشين آن «يک خدا» می

به «انبوه يا توده ِ افراد مؤمن و با هم آميخته درمهر، از افراد»، تبديل  
گردد. درالهيات زرتشتی، «ارتا فرورد»، خدا، به مفهوم همعقيده » می 

شود.  ازاين پس،  ها = بشريت »، از بين برد ه می«آميزش کل انسان 
بلکه اهورامزدا خداست، چون هيچ   يا جانان، خدا نيست،  ارتا فرورد، 

وفراسوی زمان و گشت است. البته اين  آميزد  فردی و انسانی با او نمی 
وه پی ارتا   = ارتا  بودن  «خوشه  که  است  زرتشت  خود  آموزه  آيند  

  خوشت» را انکار کرد و او را فقط «ارتا واهيشت»  ناميد.  

همه    ،باشد  درمنطق الطير  » که همان سيمرغ  عطارفـرورد  «ارتا  در
می  هانجا هم،   و  ،آميختندباهم  جان    با  فروهر(يک    جانان)   =يک 
. اين «باهم آميختن فروهرها دريک فروهر»، با انديشه پاداش  ندشدمی

و مجازات فردی، پس ازمرگ درالهيات زرتشتی ودرخود آموزه زرتشت  
  درگاتا، باهم ناسازگاربود.

اگرهمه فروهرها درآن رِويداد مرگ، باز بلاقاصله در يک جان يا جانان 
های آن ها و کيفر بدی پاداش نيکی   به هم بپيوندند و بياميزند، پس تکليف

پاداش  اير  اصيل  فرهنگشود؟  چه می و  از «عمل  ديگری  ان، مفهوم 
. ازاين گذشته، الهيات الهيات زرتشتی  » داشت که آموزه زرتشت و عمل

انسان  فروهرهای  وآميختن  پيوستن  اهورامزدا  زرتشتی،  با  را  ها 
ولی جدا و بريده  اهورامزدا،    ش» ـيـ«پپذيرفت. فروهرها، فقط در  نمی 

«آميختن  می  حضورازاهورامزدا،   برضد  حضور»،  يا  «پيش  يافتند. 
در ادبيات  که    ،اصطلاح «حضرت»ويکی شدن گوهری با هم» است. اين  

بندی همين  ا  متدوال  ما عبارت  ناهمگوهر  ست،  و  فاصله  و  «بريدگی 
. البته خود اصطلاح «فرورد» که همان «فروهر» باشد،  » استبودن

در خود، برضد چين تصويری از اهورامزدا هست، چون «فرورد»، 
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«اصل گشتن به بالندگی وفراز، و اصل متامورفوزيا دگرديسی، و اصل 
تواند، فقط در پيش و در حضور،  آميزنده» است. فروهر يا فرورد، نمی

  ن، بماند.و بريده از خدا يا حقيقت يا بُ 

، ارتا فرورد (فروردين)، خدای  تم ـام وزال زر و رس ـسدرحاليکه برای  
ها»  اصل تحول يابنده به انسان   -  2اصل آميزنده و  -  1مهر، به معنای «

می  گرشاسپ شناخته  بنابر  و  «  گوراب نامه،  شد،  در  خانواده   شهراين 
را  » است، که همان معنای «به جانان پيوستن همه فروهرها»  سمندر
يا به عبارت ديگر، عنصر نخستينی    ها، نهای انساخوشه تخم،ارتادارد.  

بخودی خود    ،اين عنصرنخستين  و  شد،می افشانده    ،بود که درهرانسانی
پيدايش انسان    ،خود  و از ارتا، خلق نمی شدمیسرچشمه  بلکه  .  کرد، 

جان درهمه  نخستين»،  «عنصر  شکل  به  انسان گوهرخودش،  و  ها، ها 
شد، و در هر جانی و هر انسانی، به آفريده هايش، تحول می می افشانده  

يافت (پسوند ورد، ورتن است که گرديدن وگشتن و متامورفوزيفتن است،  
باشد). ارتا، آلمانی است که به معنای «شدن» میWerdenهمان واژه   

  ، خدای «خود افشان و خود  ،ارتااصل پيوند يافتن در تحول يافتن بود.  
. اوست که » بود که «آفريدن درجوانمردی يا مهر» باشدندهتحول ياب

می  متامورفوزخود ديگری  يا  يافتن  تحول  ديگرشدن،  او،  آفريدن  شود. 
اين بود   اوست. اينست که آفريده او، همان گوهرسيمرغ يا ارتا را دارد.

که ارتا، درتحول يافتن به خدايان زمان، برهه های زمان را به هم می  
پيوست، و خدايان در هر ماهی، درختی واحد، که سی شاخه گوناگون  

شد ولی دارای يک شيره وريشه وبن بود. توحيد و شرک، درفرهنگ  می
دند.  های متضاد و متناقض با هم نبوارتائی، مانند اسلام و يهوديت، پديده

«تحول    خدای فراسوی زمان نبود که از  ،مانند اهورامزدای زرتشت  ،ارتا
ارتـا، اصل يا گوهر حرکت (حرکة = ارکه) و  گشتن» بريده باشد  و  .

بود رقص)   = (وشتن  حرکت  در  خدائی شادی  هرروز،  خدا،   .
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شد، ولی درگيتی شدن، ديگرميگشت، ولی همان گوهربود. خدا، گيتی می 
انسان، می ماند. خداخدا می آنگشت. خدا، زمان می،  ها، مسئله  گشت. 

  آيند بريدگی خدا از گيتی هست.سکولاريته را نداشتند که پی 

تحول به    ، ماه  هفتم هر  در روز ششم و  ، جمله ارتا فرورد يا فروردين  از
«خ همزاد  و  و ـجفت  يافتـام  رداد  می  باهم  ،رداد»  مزه  «  ،که  اصل 

خـرّم = فـرّخ = خدای جشن ساز)، مزه . سيمرغ (=  بودند  »یـدگـزن
می درگيتی  انسانی  هر  می  شد.زندگی  و  بايد  در  انسان  را  خدا  تواند، 

مزيدنی،   چنين  بدون  بچشد.  و  کند  مزه  هرآن،  و  روز  هر  زندگی، 
زندگيش، بی مزه (بی معنا و بی حقيقت) است. در «ماه فروردين، روز  

ين، به اصل مزه زندگی باقی خرداد»، اين انديشه دگرديسی ارتا يا فرورد 
های ، در «پيدايش «مزه زندگی»  ساختار  بافت ومانده است. در اين متن،  

می مشخص  امرداد»  و  خرداد  در  فروردين  چه  گردد.  گوناگون 
  چهره ديگر   ،هااين پيدايش  هرکدام از  مزه زندگی هستند؟ در  ،هائیپديده

  ؟يابدخود را می

«هوشنگ»، امرداد،  يکی، پيدايش    دگرديسی فروردين  به خرداد و   -1
يا پيدايش ِ«آسن بغ = آسن خرد = خرد سنگی»، يا خرديست که در باهم  

  آورد. آفريند و روشنی و بينش میآميختن، می 

، پيمان را  جمشيدبا اين دگرديسی فروردين به خرداد وامرداد است که  
خرد، يا  ن  ـ«آس  چيزی جز   ،پيمان  آورد. از دوزخ (دوژ+ اخو)  باز می

به آسن  خرد سنگی» نيست ازسر، برای سامان دادن جهان،  . جمشيد، 
 ، جمشيد که بنُ هرانسانی هستکند.  خرد، يا خرد بهمنی خود مراجعه می 

. فرمان پذيرداين خرد خود هست که فرمان می  از  ،انسانی  هر  گوهر   در
پذيرفتن، جز ازخرد بهمنی خود، روانيست. از هيچکس و هيچ قدرتی و  

رجعی، جزاز خرد نهادی خود، نبايد فرمان برد. اساسا فرمان، به معنای  م
و  شهری  خوداست.  بهمنی  ژرفای  با  سگالش  و  همانديشی  و  انديشه 
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ای که مردمانش، با خرد بهمنی يا آسن خرد يا خرد هوشنگی خود،  جامعه 
آرمان می پيکريابی  که  است،  جمشيد  شهر  آنجا  خرداد انديشند،  های 

دير زيستی و «لبريز زيستی» (امرداد، با امشه پيوند دارد    (خوشباشی) و
ساختن    برترين مرجع درباشد.که، پری ولبريزی وسرشاری است) می

. با دست يابی به «آسن  انسانی است  هر   گوهر   آسن خرد در   ،آرمانی  شهر
خرد» که «خرد بهمنی درهرانسانی» باشد، دوزخ (دژ+ اخو = زندگی 

  گستاخ= فر+ اخو، و    فرّختبديل به زندگی «  درخشم وکين ورشک وبيم)
گردد. گستاخی، گشودن وگستردن  بنُ زندگی خود  = ويستا + اخو»  می

هنگامی زندگی هست که با فرّخی و با گستاخی   ،زندگیدر گيتی هست. 
  (فرّخ = فر+ اخو،   گستاخ = ويستا + اخو). باشد

چهره ديگر   ،دونفري  دگرديسی فروردين به خرداد و امرداد  در «داد»
می يابد. «داد»، که حق و عدالت وقانون باشد، پيکريابی فروردين در 

، کسيست که در آينده در سام نريمانخرداد و امرداد است. و بالاخره  
همين تحول فروردين (سيمرغ) به خرداد و امرداد، جهان را از «اژی  

  = اژدها»، رهائی خواهد داد.  

زندگی  پس شالوده    ،مزه  بر  اجتماع  سنگی «آفريدن  خرد «يا    »خرد 
  حق وعدالت و(  آن داد   که در   ،انسان هاستيا خرد هوشنگی»  بهمنی  
 .م و نابرابری و کين وآزار) نيستبيم و خش(و دوزخ    ،هست  )قانون

انديشه  سر  همه  اين  بزرگ،  زرتشتهای  آمدن   از  فرهنگ پيش  از   ،
سرچشمه   زرتشت،  های  ازگفته  و  بودند،  يافته  پيدايش  ايران  مردمان 
نگرفته اند.اينست که الهيات زرتشتی، اين تصويردگرديسی يا متامورفوز  

درفرهنگ ايران هستند، سيمرغ به خرداد و امرداد را که آماج  سعادت  
به مفهوم خشک و هالی «روز و زمان»،کاسته، و از اصل فرهنگيش 
بکلی بريده، و برای رويدادهای مهم در آئين زرتشتی بکار برده است، 

  ای دراين متن فراهم آورده است.و ملغمه 
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  در ماه فروردين  ،در روز خرداد

  بندددوزخ را»  میب ِ جمشيد «در

  بـاشـد اخـو» میدوزخ، «دُژ +  

  رابطه« ارتا و خرداد و امرداد»  با «اخـو»

  سـت «اخـو»، بنُ آفريننده در هر انسانی

 

درفرهنگ ايران سه چهره «جمشيد» و «فريدون» و «سام، پدر زال  
زندگی و پرورش (ژی = جی = زی     زر»، سه چهره بنيادی درنگهبانی 

دگی و ضد زندگی)  = گی) زندگی هستند. برگزيدن ميان ژی و اژی (زن
در فرهنگ ايران، با زرتشت، آغاز نشده است. فقط زرتشت، برداشتی  
تازه و ديگر گونه از مسئله «زندگی و ضد زندگی» آورده است، که در 
تضاد با فرهنگ استوار بر «ارتا فرورد، و دگرديسی اش به گيتی» بوده  

بر هر    است. فرهنگ ايران از همان آغاز، برشالوده «اولويت زندگی»
نهاده شده است.   ازجمله برقدرت وبرايمان،  ارتا فرورد،  چيز ديگری، 

 = اخوasu (درسانسکريت اس  ینخستين عنصر  ،جانی  هر   در   خودش،
axvاووا =uva    هوا = hva  =xva  خوا= در سانسکريتsvaشود ) می
جان که   آن  آفريننده  است.   اصل  وزندگی  انسان  شکل   و  به  خدا، 

خدا، انسان را با    . دگردمی انسانی    فرد  تبديل به هر   »،عنصرنخستين«
که تحول    شودمی تخم يا عنصرنخستينی    ،، بلکه خودشکندمیامر، خلق ن

ها، ازاين نخستين عنصر(ازارتا  جم، بنُ همه انسان  . به انسان می يابد
  فرورد = سيمرغ) پيدايش يافته است. 
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درب دوزخ (زندگی دربيم و در جمشيد، در ماه فروردين وروزخرداد،  
سازد قهر و خشونت و تنگی و درد) را می بندد، ونخستين مدنيتی را می 

کين وخشم و قهرو تهديد    که درآن رشک نيست (برابری هست) و اصل
ورند.  بهره  زندگی،  مزه  از  همه  مدنيت،  ودراين  نيست،  درآن  بيم  و 

ويو آميختن  و  شدن  «جفت  برای  ديگر  اصطلاحی  شدن» «مزه»،  غ 
هست. به عبارت ديگر، خرداد وامرداد که رسيدن به شادی اززندگی و  
سرشاری و بيمرگی باشد، با خرد انسانی، واقعيت می يابد. اين انديشه،  

  آيدکه در عباراتهای گوناگون باقی مانده است. درشاهنامه می 

  نديدند مرگ اندرآن روزگار چنين سال سيصد همی رفت کار        

  ميان بسته  ديوان بسان  رهی           شان نبود آگهیزرنج و زبد

«بدی»، در فرهنگ ايران، برابر با مفهوم درد و آزار و قهر و بيم 
  است. 

 ز رامش جهان بد پرآواز نوش بفرمانش مردم نهاده دوگوش         

در کتاب داراب هرمزد يار شاعری زرتشتی، همين آرمان را در «بستن  
کند که جمشيد، به فرمان اهورامزدا انجام داده است.   در دوزخ»  بيان می

البته، اين انديشه درست برضد کاريست که اهورامزدای زرتشت کرده 
به ما ياری می   ،«بستن درب دوزخ»است. ولی   تا  عبارتيست که  دهد 

  ز نکات گمشده را بازيابيم. بسياری ا 

  ازآن پس به فرمان  پروردگار           چو مردان گزيدش سخت کار

  آن پا ک رای در دوزخش بست   سوی چينود شد به امر  خدای        

  ، مَـردنه مـرُد درشهرياريشبه دروازه چنان قفل  کرد             که 

  ه اهريمن کينه توز مه فروردين بود خوردادروز          که بست آن ر

  زابليس و ديوان  چو بربست راه            بيامد به شادی ازآن جايگاه
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بدينسان زرتشتيان از سر، جمشيد مطرود و ملعون و تبعيد و «به دونيمه  
ارّه کرده شده» را، درجهان بينی خود پذيرفتند. مردمان ايران، دلبسته  

هرچند اينان در تناقض با آموزه جمشيد وسام و زال  ر و رستم بودند،  
الهيات زرتشتی بودند. از اين  رو، اين پهلوانان و سرمشقان زرتشت و 

ای در بزرگ را که آينه بزرگی و زيبائی و شکوه زندگی بودند، به شيوه
سان که اسلام در ايران، تن به اينگونه  اند. همانآموزه خود بازگردانيده

  يز، بيشتر خواهد داد. ها داده است و درآينده نپذيرش 

شکاف و  ازدرزها  هايش  تراوش  که  کاريزيست  ايران،  های فرهنگ 
آگاهبود  و  قدرت  ميدان  در  گر  جلوه  «آنچه  به  نامحسوس،  و  ناديدنی 

رسد. همين انديشه در متن کوتاه پهلوی که نامبرده شد، چنين است»، می 
را بی    گيهان  ،جم  ،روز خردا  ،«ماه فروردينشود که  عبارت بندی می 

. «بيم و رزم»، همان «دوزخ» يا «دژ+ اخو»  رزمان کرد»بيم کرد، بی
باشد بيم  و رزم «دُژ» است، و «اخو، زندگی و روان و وجدان» می
در زندگی و در    ،بيم و دشمنی وستيزندگی وخشم  ،هنگامیباشد. پس  می

در انديشه   .بسته شده است  )دُژ + اخو(وجدان و روان نبود، درب دوزخ  
آنجا  است،  کرده  بنُ  وخشم  وکين  ورشک  بيم  که  ضميری  و  روان  و 

انسانی که درترس وتهديد زندگی می  کند، در دوزخ هست. دوزخست. 
ترساند، ورزد، در دوزخ هست. خدائی که انسان را میانسانی که کين می 

دوزخ می انسان،  می در  ترساندن، حکومت  با  که  کند، سازد. حکومتی 
  هاست.الق دوزخ در همين گيتی درانسان خودش خ 

چرا رويدادهای در روز خرداد  و درماه فروردين چنين اهميتی دارد؟ 
خدای    ،اهورامزدای زرتشت  .خدايان زمان بودند  ،دراصل  ،خدايان ايران

. بدينسان دو جهان گرديد  )فراسوی گذر و گشتن= ناگذرا(فراسوی زمان  
های خدايان يافت، که هر دو همان نام  بينی کاملا متضاد در ايران پيدايش

بردند. از  و روزها را، ولی با معانی ومحتويات کاملا متفاوت، بکار می
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توان آشکارا ديد که همه خدايان ايران، اينهمانی  ای روزهای ماه، مینامه 
با زمان در ماه دارند. زمان، چنانکه در شاهنامه در داستان زال زر ديده 

شود. بنُ زمان، «ارتا فرورد داده می  درخت ـش  ويبا رُ اينهمانی  شود،  می
= فروردين = نخستين عنصر» يا «سيمرغ» بود که هر روز، شاخی 

باليد. اين ارتافرورد يا «فرورتين، که نخستين عنصر  ديگر از آن فرا می 
و اصل تحول و تغييرو خوشی و باليدن و متامورفوز و نوشوی و از سر  

در روز هفتم،    زنده شوی» هست،  در روز  و  ششم، چهره «خرداد» 
اين  کند که  باهم، «اصل مزه زندگی» هستند.  چهره «امرداد»  پيدا می

«سيمرغ» يا «بنُ    .شودمیامرداد    خودش هست که خرداد و  ،سيمرغ
  خودش در   ،آن پيدايش يافته»  و نخستين عنصری که جهان از  ،هستی

ها ينکه زرتشتيان اين نامدر اثر ا  شود. میامرداد، مزه زندگی    خرداد و 
ها و در هم  بينی متضاد، علت آشفتگیبردند، اين دو جهانرا بکار می 

  های فراوان گرديده است.  سازی ها و مشتبه ريختگی 

، زمان، گشتن خدا، يا زاده سيمرغی = خرمدينی = مزدکیبينی  در جهان
هر  شدن خدا درهرروز به چهره ديگر، و طبعا «جشن زايش خدا»  در 

روزی بود. زمان، برای زرتشتی، در گذرائيش (سپنجی بودن به معنای  
شد، و برای خرمدين و مزدکی و يا زال زر و سام، زرتشتيش) درک می

شد. سپنج دادن، جشن در «جشن بودنش = سپنجی بودنش» درک می
گرفتن برای غريب تازه وارد بود. برای هرچه نو و بيگانه به ما وارد 

د زمان نو) بايد جشن گرفت. سپنج، به معنای «يوغ» است  شود (ماننمی
  که نماد «آفرينندگی بر شالوده پيوند و جفت شدن» است. 

پای   رد  فروردين،  ماه  در  خرداد  روز  در  دوزخ»  «درب  شدن  بسته 
« پيوند گوهری ارتا و خرداد و    ای بزرگ را نگاه داشته است کهانديشه 

ر متن «ماه فروردين، روز خرداد» بوده باشد. د  »Axu  امرداد» با «اخو
آيد که: «ماه فروردين، روز  گردد، و چنين میاين نکته روشن تر می
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». در و اندر گيهان به پيدائی آمده ،پيمان از دوزخ  بياورد  ، جم  خرداد،
می  دوزخ  از  را  پيمان  جمشيد،  روز،  که  اين  پيمانست  اين  با  و  آورد، 

بی  بیگيهان،  و  بی بيم  و  (نرزم  توزی)  رشک  کين  و  خشم  و  ابرابری 
پيمان را ازآنان     ،جمآيد که: «او =  گردد. در ايادگارجاماسبيگ می می

». البته پری (فری = عشق)، همان سيمرغ است، و  بازستد  ،= پريان
شود خدايان هستند. در روايات زرتشتيان، کوشيده می پريان، پيروان زن 

ن» شده است، از پريان، يا که جمشيد،  آسن خرد» را که تبديل به «پيما
اند، باز ستاند. در حاليکه جمشيد،  اهريمن که آن را غصب و غارت کرده

فرزند همين سيمرغست و آسن خرد در گوهر اوست. همچنين در متون  
آيد که پيمان گيتی را اهريمن بلعيده بود، و جمشيد از شکمش  زرتشتی می 

 کند. ه ديگری راهبری می بازآورده است. باز همين رد پا، ما را به نکت
از  ،شکم که  است  امرداد  و  خرداد  جايگاه  و  آشاميدنی   درست  ها 

، و اين گرمای افروزند تن بر می  نخستين آتش جان را در   ،هاخورش
می بينش  روشنائی  به  تبديل  حواس،  در  که  است  الهيات آتش  گردد. 

ست توانست، نمی زرتشتی، با پذيرش، اهورامزدائی که روشنی بيکران 
پيدايش بينش و روشنی و آسن خرد را از شکم (معده و زهدان و جگر) 

بپذيرد، و به شيوه تاريکست،  را که در ای میکه  کوشيد «آسن خرد» 
ها از همديگر،  اصل «خرد سنگی، يا خردی است که  در شناختن پديده

تر، از  سازد، بوده،  در معنائی تنگ برد و جدا نمی ها را از هم نمیآن 
سر بپذيرد. آسن خرد، يا خرد سنگی، در تضاد با انديشه «همزاد = ييما 

  = جم» است، که زرتشت آن را بکلی از هم جدا و پاره ساخته بود. 

از سوی ديگر، همکاری خرداد و امرداد در شکم، و افروختن آتش جان  
  »axuهای حسی که يکراست، پديده  «اخو  و پيدايش روشنی و بينش اندام

دادند، همان معنای «آسن = آسنگ = سنگ = امتزاج و را تشکيل می 
ها بود که اتصال» را داشت که اصل روشنی باشد. با چنين دستکاری 
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شد فرهنگ سيمرغی يا «ارتائی» را تبديل به «تئولوژی زرتشتی= می
  الهيات زرتشتی» کرد.

  

  زندگی، در گستاخی و فرّخی است

  مفهوم دوزخ (= دُژ+ اخو)   

  و گستاخ (ويستا+ اخو) و «فـرّخ = فـر+ اخو»، 

  ها، و رابطه آن

 با «تصوير انسان» در فرهنگ ايران

  نخستين عنصر جهان = ارتا فرورد، يا «پـران»

  گردد مستقيما، تبديل به چهار نيرو درانسان می 

  کند) (چهار بال پيدا می

1- axu=ahu  =  اخو 

2- daena  =  دين 

3- baoda  =  بــُوی 

4- urvan =  روان  

  

هرجانی و هرانسانی   «اصل آفريننده» در  ، به معنای ِ«نخستين عنصر»
، و چيزی نيست که «مخلوق ِخالقی، ويا ساخته صِانعی»  باشد. يا  هست

به سخنی ديگر، ميان خدا با انسان، يا بنُ هستس و انسان، پيوند خالق با 
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رتشتی، سازگارنبود. فرهنگ  مخلوق نيست. چنين انديشه ای با الهيات ز
چهارگانه   نيروهای  که  بود  استوار  براين  زرتشت،  ازآمدن  پيش  ايران 

روان باشند، چهار   -4بوی و    -3دين و   -2اخو و    -1ضمير انسان که  
اين   هستند.  درهرانسانی»  آفريننده  يا «اصل  عنصر»  «نخستين  چهره 

الهيا ولی  ماند.  باقی  نيز،  زرتشت  پيدايش  از  پس  زرتشتی، انديشه  ت 
وشی را که عنصر نخستين و «ازخود، آفريننده» باشد، «فرورد» يا فره 

«از خود، آفرينی» يا ازاصالت، انداخت (رابطه تحول يابی خدا را به  
عنصر نخستين، درهمان مفهوم «ارتا فرورد» که دربالا آمد، ازبين برد). 

ران = ـپيا      فرورد= فروهر    يا   ارتا به  فرورد اين نخستين عنصر،  
ناميده   asuوـاس» يا درسانسکريت  وای بـه   يا  نريوسنگيا    ارجيا     فران
 شد. اين نخستين عنصر، سپس بنام «اثير»، معروف گرديده است.  می

» آفريننده،  اصل  يا  عنصر،  نخستين  جنبندهاين  که    ،هوای  ی  باد  يا 
می  ،خودش را  می افروزدآتش  «پران  »  هم  سانسکريت  در  که  باشد 

praanaاسو» هم  و   «asuمی ناميده  «پران»  »  سانسکريت  در  شود. 
دارای معانی جان، نفس، باد، باد زندگی، تنفس، اصل زندگی، روح، پنج 
اندام حياتی، حواس خمسه، هوای تنفس شده، الهام شاعران، نام برهما 

ان» درسغدی به مفهوم باشد. اين واژه به شکل «فر وبشن دوخدای هند می
نخستين عنصر و در اوستا و متون پهلوی درواژه «آتش درمردمان و  

  گوسپندان که جانوران بی آزار» باشند، باقيمانده است. 

وه  weh-franaftaar وهو فريان  يا  vohu-frayaanaاين آتش جان،  
شويم، چونکه برای ما  شود. دراين تصاوير، ما گم می فرنفتار خوانده می 

  ، چيزها جدا ازهمند.آتش و جان  اد وب
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دانستند، که دروزيدن، آتش  ها باد را، هوای جنبان، يا «ناآرميده» میآن 
می  که «حرکت  افروزد.  را  بود  افروز  آتش  جنبان ِ  ازخود  هوای  اين 

  . دهنده همه چيزها» بود

در   چيزها،  همه  حرکت  اصل  که  جنبانی  ازخود  هوای  اين  ديگر  نام 
نيزبود. همين واژه است که دراوستا و درمتون    asu سانسکريت، اسو  

  شده است.  axvپهلوی  اخو 

اين بنُ يا اصل حرکت وتحول همه چيزها، که همه چيزها ازآن پيدايش  
» نزد هخامنشی  hvaaيابند و تحول يابی آن هستند، همان واژه «هوا  می

واژه فرّخ  ها است، که معنای اصل وتخم وبنُ همه چيزها را نيز دارد.  
farr- axv      در ايرانی باستانfarna-hvaa   و از دو پسوند    باشدمی

را باهم يافت.   hvaaاخو با واژه ِ هوا   axvتوان اينهمانی  اين واژه، می 
اين واژه سپس در عربی، بکار برده شده است، و از آنجا که هوا (بادِ 

 - 1آفريند و اصل آفريننده هست)افروزد و میازخود جنبانی که آتش می
هم معنای عشق را دارد، طيف معانی خود را در    -2هم معنای جان و 

ندگی را  ) معنای تخم و بنُ و اصل زhvaa=axuعربی يافته است. هوا (
داشته است. در گرشاسپ نامه، در پرسش گرشاسپ از برهمن (بهمن)،  

  دهد: بهمن، چنين پاسخ می

  از نهاد  ،»آرميده بادهست «  ،هوا

  «باد»چو «جنبد هوا»،  نام، گرددش، 

  يا  «وای به» ،يکی بودن «هوا» با «باد»

  هرآن جانور، کش «دمست»،  از هواست 

  زنده و بانواستبه «دم»،  جان و تن،  

  سر نگون ها، گونه گون     که ناراست  افتد، بود  ، در کشتتخمهمه 



Jg. 4 (2023), Heft 6  301 
 

  زی  فراز آورد   ،سر هرنگون       زور و ساز  آورد  ،همه  در ،هوا

اند،   افتاده  يا وای به، درتخمهای که سرنگون به زير خاک  باد  يا  هوا 
نيروهست و    آورد. زور،ها را به فراز می نيروی بالنده ايست که سرآن 

و   کننده  وبنا  تشکيل دهنده  و  تدبيرکننده  و  دهنده  ترتيب  «ساز»، اصل 
های «فروهر= فرورد»  است، که اصل ها، ويژگیپردازنده است. همين

رويند، يا تحول به چهار نيرو می  آفريننده ايست که چهارپر از او می 
  يابد.

  نرويند هيچ  اگرچندشان زآب خيزد  بسيج             هوا چون نباشد، 

  فلک و آتش و اخترتابناک                  همه درهوا اند   استاده پاک 

ايستاند، به  بالاند، و در فراز میاين «هوا» هست که همه را به فراز می
. انسان، هست، فرازايستادن است  ،هستیبخشد.  عبارت ديگر، هستی می

  ايستد.چون سر راست می

  خدای اندرو  جنبشی آفريد                هوا  بد نخستين پديدزگيتی، 

  »آتش گرفت« ، زان بادسخت، آن هوی  شگفت   ببد باد و   چو جنبيد

باد افروخته    ،با جنبش  افروختن   شود.میآتش  ازنو    ،آتش  معنای  به 
. اينهمانی «آتش جان»، با «باد = پران = فران =  آفريدن و ابداع هست

شود. عبارت «خدا درهوا، اسو» در همان آتش «به فرنفتار»، ديده می
واژه  خود  چنانچه  ودراصل  است،  زرتشتی  روايت  آفريد»،  را  جنبش 
«فرنفتار» گواه برآنست، اين حلول و ظهور ارتا فرورد در آتش جان  

  د سوم زال زر يا زرتشت).  در بنُ انسانست (رجوع شود به جل

 

  



Jg. 4 (2023), Heft 6  302 
 

   Asv=Sva درسانسکريت  

 Axv = hvaaهـوا =  
  

درپهلوی که «اخو» باشد، اينهمانی با پسوند    farr- axvپسوند واژه فرّخ  

هوا باشد.    hvaaدارد که     farna-hvaaهمين واژه در ايرانی باستان  

گستاخ    واژه  در  باشد،    vista- (h) uvaهمچنين  اخو  که   پهلوی  در 

او وا    uva هووا =  huva اينهمانی با همين واژه درپارسی باستان  که
دارد. در اين جهان نگری، هميشه  «بنُ يا تخم»،  اينهمانی با «کل»  

اوستا واژه دوزخ که  داده می باشد، در    daozh- ahvaشده است. در 

به شکل   را  اخو،  دارد. چنانکهahva پسوندش،  سانسکريت،    اهوا  در 
اسو، هم «دم و نفس» است و هم زندگی و باد است. در پهلوی خور، هم 
خورشيد است  و هم «جرقه آتش و روشنی» است. «دم و نفس»، بنُ و 
تخم زندگی است، بنُ باد است (وای به) و جرقه آتش، بنُ خورشيد و کل  

شد. میاست. اين پيوستگی، سبب پيدايش برآيندهای گوناگونی    روشنائی 
«ازيکی   مفهوم  پيدايش  بودن  سبب  شدن  ،خود  ازخود،  ازخود   ،

کل شدن کل میيدگردمی»  سرچشمه  ازخود،  بنُ،  و  تخم  شود. همان  . 
دهنده همه»  را نيز داشت. «اسو» که  دم و نفس باشد،  معنای «حرکت 

دهند.  «اسو» در سانسکريت، پنج بادی هست که حرکت به کل بدن می 
باستان  axv است که در پهلوی شکل «همين واژه   ايرانی  اخو» و در 

  هوا» گرفته است.   hvaaشکل « 

درست همان    ،خود جنباننده هست  اين هوا که اصل ازخود جنبان و از 
افروزد و  بنُ هرانسانی می  ران يا سوا» هست که آتش جانی را در ـ«پ
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  . اين اصطلاح که از «دم = خود آفريننده» هست  «از  نخستين عنصر
سرچشمه نفس» به کرداربن وتخم «باد = وای = اسو» برآمده، اصل «

خود    از  ،خود روشن شدن  خود آفريننده بودن = از  خود = از   بودن از
میجنبيدن  درخشانست  ...»  خود  از  آنچه  به  اوستا  در  چنانکه  گردد. 

hva- raokhsha   شود و به آنکه از خود مهربان و دوست دارنده گفته می

  hvanviشود و به نجات روان    گفته می  hva- vantاست    (دوست منش)

(hva- anhva)   شود که در حقيقت به معنای «سرچشمه بينش گفته می
بودن از خود» است، چون  در هزوارش همان معنای دين «اصل زايش 

سازد. به آنچه  بينش» را دارد. آنچه از خود، خود را روشن و بينا می
شود که به معنای «از  گفته می   )hva- khsta(staaازخود ايستا هست  

  ی پهلو  در شود.گفته می   hvaa-fritaخود، هست»  است. طبق پسند خود  

 شود. می گفته    xvaa - roshnخود روشن است    از  و  ،خود  یآنچه به خود

باشد، نام خدای ويشنو (مظهر   svaaهمين واژه در سانسکريت که سوا  
به «روح   و  است،  دوست  ذات،  خود، خويش،  معانی  دارای  و  ايجاد) 

 sva-bhuشود. روح انسان، «ازخود، هست». در شکل  انسان» گفته می
است و به هرسه خدای هند (برهما   ازخود موجود ،قائم بالذاتبه معنای 

ديده می+ ويشنو+ شيوا) اطلاق می به خوبی  «هوا =  ود که  شگردد. 
جنبيدن و    ،ازخود  ،خود بودن   اصل از«  »،باد وآتش جانی«يا    ،هوی»

 .  بوده است »ازخود آفريدن درانسان
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  جنگ اخلاقی نبود ی نفس،وا ـجنگ با ه

  بلکه سر کوبی «اصالت انسان» بود

  مسئله ،سکولاريته

  ستناانسبودن»  معيار ، ازخود ،خود بودن يقين «از

  

های حاکمه، همه برضد اين «اصل  اديان نوری و قدرت اينست که همه  
بودن...» می بينش و روشنی  از خود سرچشمه  بودن،  بايستی  از خود 

اند و خواهند جنگيد.  نه تنها الله در قرآن، انسان  را از بجنگند و جنگيده
) و هرکسی 6انعام    56کند (و قل لا اتبع اهواءکم،  تبعيت ازهوا منع می

داند (و من  اضل ممن اتبع  هواه ش برود، گمراه شده میکه درپی هواي
برد که «از خود بودن»، خود  ) بلکه محمد، بوی می28قصص    50   /

اراءيت  من  اتخذ الهـه هواه  گويد «را خدا شمردنست، و ازاين رو می 
جنگ با شهوت و حرص و    ،جنگ با هوای نفس».    25فرقان    43   /

که    ،با «اصالت انسان» بود  ،مستقيم   بلکه  جنگ  ، فساد اخلاقی نبود
مبدع    ،خود  از  ،شدن   معيار  اندازه گرفتن و  ،ازخود  ،انديشيدن  ،خود  «از

»، ازخود، سرچشمه روشنی     = hva. چرا، «هواو نوآور شدن » باشد
و نوآوری و عمل بود؟ چون هوا که «باد آرميده باشد که جنبش، نهادش 

که نام ديگرش «وای جوت   هست»، همان «وای به = باد نيکو» است
باشد. واژه «جوت»، همان واژه ِ جفت و يوغ و همزاد بهم گوهر» می 

چسبيده است، که درالهيات زرتشتی، معنای وارونه اش را که «ازهم 
  ،بادی که آفريننده است و می جنبد و می جنباندکند.  جدا باشد» پيدا می 

چون سرشت    »،جنباندنستازخود می بجند و سرچشمه  «  بدان علت 
.  رد پای اين انديشه در اين شعرمولوی نيز «جفتی و همزادی»  دارد
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همچون    کين دو ميزايند،       برهم مزنا،  وــسنگ ِ  ه  آهن وباقی مانده  
انديشه، متناظر با دو سوراخ بينی (دو دمه = دو آتش    مرد و زن اين 

سوب به مريخ (بهرام) و افروز) بود که بنا ابوريحان در التفهيم، يکی من 
هست.   (رام)  زهره  به  منسوب  وبهرامديگری  باهم    ، رام  به  وای  در 

شود که نخستين شکلی که بهرام . چنانکه دربهرام يشت نيز ديده میجفتند
درواقع    »،وای به«  کند، باد است (باد: اصل زندگی و اصل مهر).پيدا می 

ازاين رو «هوا»،   .همآغوشی و عشق نخستين هستند  ،بهرام  جفت رام و
دو برآيند «عشق» و «از خود، سرچشمه جنبش و روشنی و بينش بودن»  
را دارد. طبعا «هوا»، در برآيند «ازخود بودن، ازخود سرچشمه بودن»،  

شود. مولوی با آنکه درغرلياتش، انسان از اديان نوری، طرد و نفی می
هم رامين    را به علت آنکه در خود، هم ليلی و هم مجنون، هم ويس و

می معيار  و  ميزان  همان  است،  در  را  «هوا»  درمثنوی،  ولی  شناسد، 
  دهد. نکوهد، و تضا د آن را با وحی و قرآن نشان میراستای قرآنی، می 

  منطقی کز وحی نبود، از هواست        هم چوخاکی درهوا ودرهباست 

  بروفق آن آنچه گويد آن فلاطون زمان              هين هوا بگذار و رو 

  کنی              پست و کژ شد از تو، معنی سنی برهوا، تأويل قرآن می

  يابد در حاليکه حافظ، معنای عشق را در هوا می

  ايم    برباد اگررود  دل ما، زان هوا رود ما در درون سينه، هوائی نهفته

يا در «هواداری، هواخواهی»، هنوز اين معنای عشق درهوا، باقی مانده  
  . عطارگويد است

  به هوا داری گل ذره صفت در رقص آ

  آيدکم ز ذره نه ای، او هم  زهوا می

  مرغ دلم را که اوست مرغ هوا خواه دوست 
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  لايق عشاق نيست،  صيد  هوا  ساختن

  يا سعدی دراين ابيات، معنای عشق را ازهوا درنظردارد:

  ای که گفتی به هوا دل منه و مهر مبند

  ت خويش انديشمن چنينم، تو برو مصلح 

  ای  دل  نه هزار عهد کردی      کاندرطلب  هوا نگردی؟ 

به   بادی که درختان را  همچنين سعدی، دراين شعر، هوا را به معنای 
  آورد، واصل جنبش وجان بخشی است، بکارميبرد. رقص می 

  شگفت  جانوری  ،تو گر به رقص نيايی

  ت در جولانـکه درخت آمدس  ،اين هوا از

  (البته مقصودش، فقها وعلمای اسلام و زهاد بوده است) 

نفس،   و  وروان  روح  هویهاينکه   = می  وا  عنصر خوانده  چون  شد، 
انسان، ارکه = اسو= اخو = خوا =   نخستين وجود و به ويژه، وجود 

شد که معنای «از خود سرچشمه بودن، شمرده میفروهر)  (هوا= فرورد  
از خود، اصل حرکت و روشنی بودن» داشت.  با زشت و پلشت سازی  

  axvطلاح «اخو» که اينهمانی با اصhvaاين برآيند اصطلاح «هوا =  

اسو  =asu» با  و    «Sva» و   «Xvaُبن به  شناخت  راه  دارد،  مايه » 
  شود.فرهنگ ايران، بسته می

سرچشمه   ،خود  از  ،خود بودن   معنای «از  ،»hva» يا «هواaxu«اخو

خود    به  معنای  از   Xva roshn.روشنی بودن» است   اصل جنبش و  و
روزيکم ماه فروردين باشد «روز  . نام روز نخست سال،  که  روشن است

فرّخ» نام داشته است، و فرّخ نام خدای ايران است، و زرتشتيان سپس  
های «فرّخ و  اند و جانشين نامنام اهورامزدا را به نخستين روز ماه داده
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اند. حافظ نيز غزلی در نيايش «فرّخ» اين خدای ايران، خرم و ريم» کرده
  سروده است.

»  hvaa+ هوا  farna» و ـ فرنه  axv+ اخوfarr«فر  فرّخ  که در پهلوی
شده   ساخته  واژه «اخو» و «هوا»  از همين   ميباشد  باستان  درايرانی 

-anست.  است. گوهر اين خدا، اخو يا هوا)، از خود هست، قائم بالذات 
hva   انهوا نيز به  معنای «قائم بالذات و به خودی خود»، و همچنين به

رونه» هست. درونه انسان و ضميرش، و معنای «باطن و ضمير يا د
اصل زايش بينشش (دين)، ان هوا، قائم بالذات است. حق گزند زدن به  

  ها گرفته شده است.آن از همه قدرت 

» در ايرانی باستان، همان واژه    rnaدر پهلوی و «فرنه  farrپيشوند فرّ   

» واژه  همان  فرنه،  واژه  هست.  ما  امروزه  و   parnaa«پر»  پرنا» 

های باشد. پرنا، به پروبال مرغ و برگ »  درسانسکريت می  parnرن «پ
شود، و «پرن»، سبز و تازه بودنست. درفارسی، درخت و برگ گفته می

پر، به پرتو و شعاع و روشنی + و برگ درخت + وپره چرخ + و دامن  
کنند تا تير به سرعت  و کناره و پهلو، و پری نيز که بر بن تير تعبيه می 

حرکت کند، و در تتمه برهان، يکی از معانی «پر» را معنای «جفت 
آلمانی» باشد، همچنين    Paarانگليسی و  pair داند، که همان «شدن» می 

به معنای پرواز کردن و به شتاب رفتن است، و به نوعی از نواختن و 
  گويند.  خوانندگی و نوا  نيز می

  :عانی هستدارای اين م ، نام خدای ايران ،«فـرّخ»پس 

  اصل جنبش   و  أ مبد(  و پروازکننده  خود و به خودی خود بالدار  از   -1
   در آسمان = مرغ)
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  از  ،آنچه خود  ، و اصل جنبش  أمبد(  رونده  )چرخ(گردونه  ،  خود  از   -2
     )جنباندخود درجنبش هست و می

  خود روشن وبا پرتو   از -3

  (سيمرغ گسترده پر)خود گسترنده و دامنه ياب  از -4

  )= وی = بازهمزاد  = يوغ و(جفت  ،خود و به خودی خود از -5

  (اصل موسيقی)  خود با نوا و آهنگ از -6 

   (خضر). و تازه خود و به خودی خود سبز از -7 

ها  . در اين ويژگی ند ادر فرهنگ نخستين ايران بوده  ،گوهر خدا  ،هااين
خوبی ديد که نماد خدائی در ايران، «پرواز سريع مرغ» و    توان بهمی

رته = ارتا) بوده است. همچنين «گوهری   –جنبش سريع چرخ (گردونه  
دارد که از خود دامنه گير و فراخ شونده است». همچنين به خودی خود،  
اين  است.  تازه  و  سبز  ازخود  هميشه  و  است،  همزاد  و  يوغ  و  جفت 

  وير اهورا مزدای زرتشت است.ها در تضاد با تصويژگی 

جمشيد دوره    ، همچنين  انسان  همه     ،ئیخدازننخستين  «بنُ  که 
دارای همين ويژگی   ،باشد» می ، و «تصويرانسان بطور کلی»هانانسا
خود بيننده و معرفت يابنده»    روشن کننده و از   خود روشن شونده و  «از

ها، فرزند و طبعا همگوهربا  انسان .  جمشيد،، بنُ همه  يا اصل خرد هست
انسان همگوهر با خدا (فرّخ = خرّم)   «فرّخ يا سيمرغ» است. نه تنها 
است، بلکه زمين (گيتی) نيز، همگوهرباخداست. زمين و جم، با هم هر 
دو فرزند مستقيم «فرّخ = فـرّ + اخو » هستند. چون آرمئتی، که اينهمانی  

م بعدی،  عبارت  به  و  دارد  زمين  می با  شمرده  زمين  شود، وکل 
شود (برهان قاطع). آرمئتی، زمين، زاده ازفرّخ  زاد»، ناميده می«فرّخ 

(اخو) هست. ازسوئی ديگر نام همين زمين که آرمئتی باشد، جما، يعنی 
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خواهر جم است. نام زمين درسانسکريت و درافغانی، بنا بر زيرنويس 
  ميباشد.  جمادکتر معين در برهان قاطع (زمين) 

خرّم  (گوهر فرّخ  طبعا هم  فرزند فرّخ، و  ،زادجمشيد نيز، فرّخرو  از اين 
. اين نکته هم از نام ديگر اودر ونديداد که «هور چهر» است  )= سيمرغ

باشد. اين می  hvare  cithraگردد. هور چهر دراوستا   است تائيد می 
ند خورشيد  ای مانشود که جمشيد چهره و قيافه نام، امروزه چنين فهميده می 

داشته است. ولی «چيترا = چهره»، به معنای تخمه و گوهر و نژاد و  
دارای    svar suvarصورت نخستين و اصل است. و هور در سانسکريت  

معانی خورشيد، نور، درخشش، آسمان، بهشت، نام شيوا ميباشد. هنوز 
ديگر،  عبارت  به  يا  است،  خانم»  «خورشيد  ما،  همه  نزد  خورشيد 

. عبيد زاکان اين تصوير خورشيد را بخوبی بوده است خدازن ،خورشيد
اين نگاهداشته است. خورشيد، زن  از  رو همه خدای مهر بوده است، و 

بشر، بدون آنکه زور و سلاحی داشته باشد، سپاه او هستند، چون شهروند 
شهرمهرهستند، نه شهروند، شهری که حکومتش، درمهر، زورو ارهاب 

بيند. جمشيد، پسر خدای مهرهست که در يک دستش  و شکنجه و تهديد می
  نوازد: جام می دارد، و در دست ديگرش آلت موسيقی می 

  سرير گاه چهارم که جای پادشهست  

  فزون زقيصر و فغفور و هرمز و دارا 

  تهی زوالی و، خالی زپادشه ديدم     وليک لشگرش از پيش تخت او برپا

  چو دلبران دلاويز و لعبتان  خطا  فراز آن صنمی با هزار غنج و دلال     

  گهی به زخمه سحرآفرين زدی رگ چنگ 

  گهی گرفته بر دست  ساغر صهبا 
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ی مهرو زيبائی و  خدازنيا    )سئنا = سين  ،سن(فرزند صنم    ،جمشيد
  و ساقی است که با يکدست باده شادی به جام همه بشر   موسيقی نواز

.  نوازدبشرمی   با دست ديگر، آهنگ جش و رقص برای همه  ريزد ومی
«هورچيتر»، به معنای فرزند و تخمه خورشيد و نور و آسمان وبهشت  

باشد. جمشيد، تخمه و اصل روشنی و اصل بهشت و اصل  آسمان می
سانسکريت    در  دارنده    chitra- rathaاست.  درخشان=  گردونه  که 

گردونه روشن» است به خورشيد و ستاره قطبی  و «پادشاهان موکلان  
  شود.  ته می نغمه» گف

   vivanghaanآيد، جمشيد، فرزند ويونگهان  در روايتی که در اوستا می
شود. او به پاداش آنکه نخستين کسی است که افشره هوم را خوانده می

، چنانکه هنوز در برخی هوم  شود.بدست آورده، دارای فرزند جمشيد می
ها متداولست، نام حلق و گلو (گرو) است که نی باشد. پس از دوره  گويش 

انی خدائی، با «نی که اينهمانی با زن داشت، و زايش از زن، که اينهمزن 
رو بجای آنکه گفته  با موسيقی وجشن داشت »، دردسر داشتند. از اين 

شد که پدرش بشود، جمشيد از سيمرغ (سئنا = نای به) زائيده شد، گفته می
به پاداش فشردن هوم، دارای فرزندی شد. بدينسان اصالت را از زن و 

  گرفتند. خدا میطبعا از زن 

می خورشيد  پسر  را  جم  سانسکريت  کهدادر  ناميده    viva- svantنند 

شود، که ناميده می  yima vivanhvaaoشود. در اوستا نيز جمشيد  می

» به همان anhvaبه معنای جمشيد فرزند ويوان هوائو باشد. پسوند «

گردد که به معنای قائم بالذات و بخودی هوا = اخو» بازمی  hvaواژه «

» با  متناظر  که  است  می svant=hvantخود  «باشد.  »   پيشوند 
vivaسانسکريت واژه  به  معنای برمی    vi- bhaaويوا»  به  که  گردد، 

درخشان، روشن، شکوه، زيبائی و بالاخره خورشيد است. در اينصورت 
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«ويوا+ انهو» به معنای از خود روشن، به خودی خود زيبا، اصل شکوه 
و زيبائی و روشنی. البته اگر بيشتردقيق بشويم نکات ديگر را نيز می 

به خودی خودش، به معنای  روشنی، نور، درخشش، بهاء،    bhaaبيم.  يا

» هست. اين واژه    viجلال، خورشيد هست. نکته جالب، پيشوند «وی =
«وی»، در اصل همان معنای «جفت بهم چسبيده» را داشته است (دوتا 
سرچشمه   و  اصل  بودن،  همزاد  و  يوغ  و  جفت  نماد  اثر  در  که  باهم) 

  ينش است. حرکت و روشنی و آفر

ولی  سپس در  .درزبان لاتين وزبان فرانسه است   biاين همان واژه « 
اثر مبارزه با پديد جفت و يوغ وهمزاد، معنای «بی » امروزه فارسی 
(بدون، مغاير و متضاد با) و جدا را يافته است.  در واژه «ويو+ بها = 

ه مرغ ويوا»، وی، رد پای همان اصل آفريننده جفتی است، که البته ب 
جمشيد، شود که  شد. بدينسان ديده میهم، به علت داشتن دوبال، اطلاق می

ائم بالذات روشنی و  «ويوا+ انهو» يا آنکه «اصل ق  فرزند  ،بنُ انساها
 شد، میجسرشت با اوست.  گوهر و هم، و طبعا هم» استزيبائی و شکوه

  خود روشن شونده و روشن کننده و اصل ازخود  اصل از  ، بنُ انسان
از و  و  بيننده  زيبا  است  خود،  و  با شکوه  نوری  اديان  همه  درست   .

زرتشت در ايران، برضد اين تصوير انسان، برخاستند، و آن را مسخ و 
  سرکوب و تيره و زشت کردند. 

با اين ويژگی ازخود، روشن شدن وازخود اصل آفريننده بودنست که بن  
«مزه زندگی» يا   گيتی  در ساختن بـنُ مدنيت در  باشد،  جمشيدانسان که  
. اين «فرّخی» هست که با او در  دبخشمی واقعيت    ،امرداد را   خرداد و

 hvaa    +farna  =  hvantگيرد و طبعا «فرّخ =  گيتی پيکر به خود می

 +farna » چيزی جز ضد «دوزخ =  دژ +  اخو» نيست. اين ،«hva 
هوا »، ازخود بودن، ازخود روشن شدن و بينا شدن، از خود، بنياد مدنيت  

داد کردن، از خود،  نهادن،  از   را  را در گيتی ساختن،  ازخود، بهشت 
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خود، هميشه سبز و تازه شدن، اين از خود حرکت کردن و رقصيدن،  
  ،همين «هوا يا اخو»اين «هوا= اخو»، بايد ازميان بريده و ارّه گردد.  

بودن= با خدا جفت بودن = با زمين    آيند «سنگ بودن = همزادکه پی
برای خدايان نوری    .صلی هستيا گناه ا  ،برترين گناه  ،جفت بودن» است

زرتشت( اهورامزدای  و  (= جمشيد)  )،  ميتراس  انسان  اصلی  گناه  اين 
که خردانسانی   است  میبا  دست  زندگی  مزه  به  ميتراس  .  يابداش، 

گناهش( اين  برای  را  اره  ،  ضحاک) جمشيد  دونيمه  (میبه   yimoکند 

kerenta   .(که  لی  و هست  نريمان  سام  و اين   (سيمرغ)   ارتافرورد 
تا درماه فروردين  ،  کنندرا نزديک کوه البرز پاسبانی می   تن او  ،خرداد

برخيزد باز  زندگی(و ضحاک  ،  روز خرداد،  دوزخ)اژی = ضد  را   = 
انسان(و جمشيد    بکـشـد از  )يا  از   را  کامياب سازد  نو،  زندگی  .  مزه 
» که  يا «منی کردن ،» که «ازخود، سرچشمه واصل بودن است»«هوا

بايد زشت و شرّ    ،انديشيدن»  است  ، از خود،های خود«برپايه آزمايش 
  .تا مردمان به آن پشت کنند  ،و جرم و جنايت شناخته شود

 ، خود  «از  ، رميدن»گريختن «از خودآفرينیهای  هاست که روشهزاره
دانستنانديشيدن» جنايت  و  را خود  «در  ، شوم  داد ورزی  ، سرچشمه 

شمردن    ،»يافتن پذيرفتن   ،خود  «از ابليسی  و  »،فرمان  فضيلت    هنر 
    .اجتماعی و دينی و سياسی ساخته شده است

. اند» را گناه اصلی ساخته سرچشمه بودن= هوا  ،هاست که «ازخودهزاره
 (گستاخی)،   گسترده شدن  ، خود  از  ،روشن شدن  ،خود  از  ،«فرخ شدن»

 ، هرخدای ايرانروی زمين ساختن، گو  بهشت و آسمان را بر  ،خود  از
 ، خدايان نوری    .سرشته شده است،  که در فرزندش، انسان  ،سيمرغست

باختن»  ،همه در ديگری  را  و «خود  از خود گريزی  و    ،راه   صاف 
ساخته    )دوژ + اخو(» را «دوزخ  «از خود بودن    و  ،ساخته اند  هموار

و حقوقی  .اند وهنری  ودينی  اجتماعی  و  سياسی  دراعمال  خودمان    ما 



Jg. 4 (2023), Heft 6  313 
 

عمل دينی و   کار و  .ازيماندمی» را دور  خود بودناين «از  ازبام تاشام،
نام «سازندگی و عمل گرائی» ستوده که    ،اقتصادی و سياسی  به  همه 

«ازخود سرچشمه پرهيز خود گريزی» يا  چيزی جز اين «از ،شوندمی
نيستند وولی    .شوی»  و  عمل  ايران،   گفتار  انديشه  اصيل  فرهنگ    در 

  ، سرچشمه گرفتن = فرّخی»   ،خود  هنگامی ارزش دارند که پيکريابی «از
باشند  ،«ازخود شدن»  و  .فراخ  دينی  اطاعات  حزبی  همه  اعمال    ، يا 

  دراز خود سرچشمه گرفتن، و  .  ای گريزازخودشدن (فرّخی) هستندهراه 
گفتارخود و  انديشه  و  سرچ عمل  اين  دادن، ،  دامنه  و  گستردن  را   شمه 

است باشد  .گستاخی  اخو»   + «ويستا  که  معنای    درست  ،گستاخی  به 
اخو»« در   ،گستردن  را  را    «سرچشمه  سرچشمه  اين  و  يافتن  خود 

معنای مثبت خود را    هاست که، زمانولی گستاخی  .باشد» می گستردن
  . است  يافتهی «از حد خود پا فراتر نهادن» را  و معنا  ،ازدست داده است

برترين جرم و   ،سرچشمه خود باشد  که انديشيدن از  ) منی کردن ( منيدن  
 )، يشداندآزمايد و میمی  ،خود  از(  کندمی هرکسی منی    .گناه شده است

ولی خاطره اصالت انسان    .دسازمیمرجع    ،مانند خدا  ،خود را به ناحق
«از   ،جمشيدی بودن  که  روشن  ساختن  ،ازخود  ،خود   ، ازخود  ،بهشت 

    نگرديده است. فراموش بوده است، فرهنگ ايران » در مدنيت ساختن

 . ازخود روشن شدن» هست  ،خود بودن  درست نماد اين «از  ،جام جم
آسن =  (اصل از آهن    که در   ،يندگو» می آينه «يکسو به    از،  چون جام را

سه مواد کانی   از  ،نامهبهمن   بر، و يا آنکه جام را بنااند ه ساختمی   )سنگ 
ايران  در  .انده ساختمی فلزات و  ،به مواد کانی  ،فرهنگ  های سنگ   که 

باشند دراصل     اند.گفته می  ayoxshus ايوخشتا=    ،قيمتی  واژه  اين 

aayoxtan  به همست  ، است کردن  يوغ  و  کردن  جفت  معنای  به  . که 
انی  به آس   اند.فلزات و مواد کانی، در اصل نماد «همبستگی و مهر» بوده

 فلزات و   .ساخته شده است  yoxيوغ   ريشه    اين واژه، از  ان ديد کهتومی



Jg. 4 (2023), Heft 6  314 
 

و همه نماد اوج    ،مواد کانی همه از« سنگ = آسن = آينه»  زاده بودند
   .همبستگی و جفتی و پيوندی و همزادی بودند

سنگ»  و  = همزاد   = بطور  ،«يوغ  آفرينندگی  و   اصل  اصل  و   کلی 
درست   ،جام جم  ،رواين   از   شد.میسرچشمه روشنی و آب و آتش شمرده  
  . خود بودنست  جفت بود که اصل از  بيان گوهر خود جم = ييما = همزاد و

خود سرچشمه روشنی و بينش گوهر    هويت از  ،جام جم  بدين علت در
     .نماد خود را می يابد )جم(=انسان  

  دلی که غييب نمای است و جام جم دارد

  (حافظ) تمی که دمی گم شود، چه  غم دارد،  زخا

  گرت هواست که چون جم به سرّ غيب رسی 

  )حافظ(  ،همدم جام جهان نما می باش بيا و

  (حافظ)آن کس که به دست جام دارد  سلطانی جم، مدام دارد   

  ما بنده توئيم شمس تبريزی تو سلطانی و

  مولوی   ،باده به جام جم خوريم  ،تو لاجرم در دور

  ارّه چون بر فرق خواهد داشت جم، پايان کار

  (عطار) گر فرو خواهد فتاد از دست، جام جم رواست،  

(از خودی خود، به معرفت  برای سلب جام  ،اره کردن جمشيد به دونيمه
، روشن خود  از  ،نيمه اره نشده است  تا انسان به دو  .اوست   از  رسيدن)،

د و آسمان را  سازمیبهشت    ،ازخود  .يندآفرمی  ،خود  از  .باشدمی  و بينا
  .د و فرّخ وگستاخستآورمی به زمين 
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 11 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

 ؟ آهوی وحشی است ،چرا مزه زندگی

  کسان = سيمرغ و رام= آهـو رفـيـق ِبی
    

  آشنائیچندين  مرا با تستکجائی      آهوی وحشی  الا ای

  دد و دامت کمين، از پيش و از پس کس    بیدو سرگردان، دو  وتنها دو 

  مراد هم بجوئيم، ار توانيم       بيا تاحال همديگر بدانيم

  کسان، يار غريبان؟ رفيق بیبگوئيد ای رفيقان      که خواهد شد،

  درآيد       زيمُن همتش، کاری گشايد خضرمبارک پی»مگر«

  حافظ شيرازی 

  سيمرغ است خت، دختربيدُ  ،رام ، آهوی وحشی

 هست  »پیفرّخ خضر، «بهوای ِ ، آهوی وحشی

  

  باشد، که» میaasu«آهـو»، همان «آسو

  هم «سرعت جنبش يک چيز در خارج» خود است



Jg. 4 (2023), Heft 6  316 
 

  و هم 

  «سرعت دگرديسی يا تحول خود آن چيز در گوهرش» 

  

شود که آن را بتوانيم بفهميم، با عقل، آن می  «روشن»برای ما، چيزی  
«ب معين  را  مرزهای  در  «بگنجانيم»،  را  آن  تعريفی،  در  گيريم»، 

«تعريف يا مفهوم و مقوله»، گرداگردش، ديواری بلند بکشيم، و بر آن، 
  امکان چيره شدن پيدا کنيم، و بالاخره در ضبط خود درآوريم. 

ثابت    ،چه بخواهيم چه نخواهيم   ،چه بدانيم چه ندانيم  ،»روشن شدن«
ساختن  ،ساختن  محدود  ،ساختن ساختن   ،سفت  کرانمند    يا    ،منجمد 

. ما  گوهری روان و دوان است  )گسستن  کرانيدن = بريدن و(ساختن  
خواهيم «شيرابه روان در گوهرچيزها» را، با ارّه يا کارد و مقراض  می

عقل، از هم جدا سازيم، يا به سخنی ديگر، از «شيرابه روان»، درآنی، 
خواهيم «حقيقت» را که «روان»  ما می «صمغ سفت و منجمد» بسازيم.  

خواهيم حقيقت را  است، برای خود روشن، سفت و کرانمند سازيم. ما می
   نه تنها برای خود، بلکه برای همه روشن سازيم.

» نام  به  ما  را  روشنآنچه  و  روشنروشنگری  و  » فکری سازی 
» ت سازی«بُ   ، عرفان  ، دانيمافتخارآميز عقل خود می  و کار  ،ستائيممی
    .نکوهيدرا سخت می يد، و آن ناممی

باهمست».  شکنی،  بت  روند  وهم  سازی،  «بت  روند  هم  «بينش»، 
انديشيدن، هنربتُ ساختن و هنر بت شکنی بتهای خود هست. در بينش،  

ها را بشکنيم سازيم که درشب، بايد آن ما هر روز، درهرانديشه ای بتی می 
ازيم. با بت شکنی ِ «خرافات  و بگـدازيم، تا ازسردرفردا، بتی نوين بس

نمی  حل  بينش،  مسئله   را شود.  پيشينيان»،  پيشينيان   ،خرافات    ،تنها 
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است.بينش اندنساخته بينش  به  رسيدن  از روند  بخشی  سازی،  خرافه   .
انسانی، هم روند بت سازی و خرافه سازی، و هم  روند بت شکنی و  

فتن و سفت  درشکل گر  ،هربينشیخرافه زدائی درپی همديگرهم هست.  
  سازی وبينش انسانی، کارگاه بت  شود.میت  خرافه و بُ   ، سخت شدن  و

  .  بت گدازيست

ناميديم، در  آن رسيديم و گرفتيم، و «حقيقت»  به  امروز  ما  بينشی که 
همان حال «گرفته شدن»، تحول به «خرافه» می يابد، و بتی نوين ساخته 

. در  باطل و دروغ شده است  دام افتاد، خرافه و  حقيقتی که در  شود.می
شود. در همان آن ايمان يک چشم بهم زدن، حقيقت، باطل و دروغ می

شود. آوردن به يک حقيقت، آن حقيقت، باطل و دروغ و ضد حقيقت می
کسيکه حقيقت را «دارد»، خرافه و باطل و دروغی را دارد که حقيقت  

قدرت  ،هميشه بی حقيقت است  ،قدرت  خواند.می   و  ،تتصرفس  ،چون 
    .است ناپذيرتصرف  ،حقيقت

می بينشش  در  خود  که  را  بتی  بتواند  که  و کسی  بشکند،  سازد، 
  ، دست از او نکشد، انديشمند است. هوس سِاختن بت تازه

عرفان، در فرهنگ ايران، با آزمون ديگری از« حقيقت »، آشنا بود که  
  ساخت.  بافت بينش اورا معين می 
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  ، روشنائی نيست ،حقيقت

  » است = وَرتـنک وتحول بلکه « تحرّ 

  

باشد، که «عنصر   چيزی  بنُ وبيخ و گوهر هر  »، کهچيزی«  حقيقت هر
  » است، که همان واژه «گشتن و باشد، «وَرتـن  »نخستين هر چيزی

باشد وشتن»  و  « حقيقت.  گرديدن  تح،  دگرديسی»  کرّ ـاصل     است   و 
هست. درونسو  تحول  با  فراسو،  حرکت  شدن  جفت  سر   حقيقت،    اين 

که    ،تضاد است  در  ،به کلی با اينهمانی دادن حقيقت با روشنائی،  انديشه
که  » خرافه«  اين  بر است  شده  است  ، «حقيقت  : بنا  در   .روشنائی» 

«هرچيزی» ما ازسوئی، با «پارگی و سکون و گرفتنی بودن» آن چيز، 
چيز، با ديدنی بودن آن چيز، کار داريم، و همزمان   با صورت دادن به آن

تحول  با  ناگرفتنی،  پيوسته  با «جنبش  حقيقتش،  در  آن  اش،  با  پذيری» 
  کارداريم که نا گرفتنی است. 

  

  «زمان = زروان»

  با تحول گوهری  اصل جفت شدن جنبش برونسو،

  

 » از  ما  می  زمانهنگامی  سخن  کاملا »  دوپديده  و  دومفهوم  گوئيم، 
آميزيم.  بطور معمول، درکار برد واژه گون را با هم در انديشه، می گونا

«زمان»، ما با «يک زمان، يک نقطه از زمان که دو بخش از زمان را  
ای مشخص از زمان، کار داريم که خود را  کند،  يا برهه از هم جدا می

يا دو اززمان پس و پيشش، جدا و کرانمند می پهلويگی  اين دو  سازد. 
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)، همان چيزيست که در فرهنگ ايران «يوغ  ambi-valence(رويگی  

» ambiشود، و شايد اين « امبی  = جفت = سيما = وی...» گفته می
درلاتين همان «انبيق = هم بغ =» باشد که درفارسی امروزه، تبديل به  
پارگی و گرفتنی   و  است. درزيروپوشه «سکون  انباز» شده  «انباع و 

روان حرکتِ پيوسته و ناگرفتنی» هست. گواه بودن ِ صورت»، «سيل  
می شاهنامه   در  را  زمان  مفهوم  دوگونه  اين  دراغلب بر  زمان،  يابيم. 

  ای بريده از زمان است. اشعار، نقطه و برهه

  ز کارآگهان، نامداری دمان            برفت و بيامد هم «اندر زمان» 

  » نغنوی زهردانشی، چون سخن بشنوی      ازآموختن، «يک زمان

  بدانستم آمد «زمان سخن»                  کنون  نوشود روزگار کهن 

  نگه کن که رستم چو باد دمان              بيامد بـر ِما، زمان تا زمان 

  گويد:يا عطار می

  از رفته و نامده، چه گويم         چون حاصل عمر، اين زمان است 

  به يک زمان، بشکست هر سياهی که عقل ميآراست       غمزه تو 

ها همان تلاش برای «گرفتن زمان درگسستن وساکن کردن» زمان،  اين 
يا کرانمند کردن زمان (درنگ دريک نقطه) يا صورت دادن به زمان 
هستند، و در اين بريدن و گسستن هست که، دو بخش جدا و بريده از هم، 

نمی پيدايش می  ديگری، روان  در  يکی  به  يابند، که  يکی  ديگری  شود، 
  يابند. تحول نمی يابد. اين دو، هيچگاه، همديگر را نمی 

بنيادی «يوغ = جی = چال = رخش = آسو= دوپر= دوپا =  انديشه 
باهم»   چيز  دو  «دريوغشدن  را  جنبش  که  چهارپا...»  چهارپر= 

دود. زمان، پيوند دانست. زمان، می دانست، اين دو را ازهم جدا نمیمی
ست. دويدن با دوپای بهم پيوسته است. پريدن، با دوپا باهم يا دوپر باهم
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ست. «رام»، که مادر و اصل  زندگی (ژی  پيوند دو بال در ميان ممکن 
= جی) هست، يوغ (جی) هم هست. همان يک واژه (ژی = گی = جی) 
هست که دورويه و دو معنا دارد. زندگی، يوغ بودن (مهر و همآهنگی  

)، دوپا دارد، اسب دارد، اسب است،  و پيوستگی) است. وای به (اندروای 
«وای ِجوت گوهر» است، وای، يا باد، در گوهرش، جفت است (جوت 

اند). جی، هم به معنای زندگيست وهم = يوغ = جفت، هرسه يک واژه 
  های «رام» بود. به معنای يوغست. جی، يکی از نام

سپنتا    «رام»، يا «اندروای» پيش ازچيرگی آموزه ِ زرتشت، آميغ و يوغ ِ
مينو و انگره مينو (اهريمن) بود، و درفرهنگ ايران برغم زرتشتيگری، 

ماند.   نيز  جفت  و  انباغ    دريوغ  انبازی(اثر   = يا  بودن  )همبغی   ،
و« بودن  سپنتامينو  مينو  و  باهم»،  انگره  جنبش  و  زمان    خدای 

  .  بود يابی گوهری)، واصل زندگی (تحول دگرديستی

به» باشد، تحول می يابد. ناگهان، از شکلی،    «بادِ نيکو»، که همان «وای
تبديل به شکل ديگر، می يابد. از «نفس و دم»، تبديل به «آتش و گرمی 

» درسانسکريت  هم نفس asuشود. واژه «اسوو جان و خون= دم» می
و دم است (باد است) و هم زندگی و زندگی حيوانی است، و هم روان، 

هم به معنای تند و تند  راه رفتن و آنکه    aasuو هم عالم ارواحست. آسو  

  asuga رود و هم به معنای فوری و بلاواسطه و مستقيم است.تند می 

پيکان   -4خورشيد و  -4باد و  -3تند رونده و  -2زود گذر و   -1اسوگا  به  
می  نمیگفته  چشم  به  معانی،  اين  در  فوری  آنچه  معنای  شود.  افتد، 

«متامورفوز و دگرديسی ناگهانی و فوری و بلاواسطه و مستقيم» است.  
 (فوری و مستقيم و بی واسطه)،  ناديدنی تحول   سرعت ناگرفتنی واين  
آ   شد.میخدائی شمرده    آغاز، يک صفت روحانی و  در سورا  چنانچه 

aasura .به معنای الهی و روحانيست   
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گذرد»، ويژگی جهان  ولی با چيره شدن آموزه زرتشت، «گذر و آنچه می 
فانی يا استومند و طبعا ناچيز و خوار شد. و از آنجا که از مفهوم «جنبش 

را نمی يا دوپر...»  دوپا  مفهوم « جفت =  شد حذف کرد،  باد و دم»، 
  دويد، يا با دوپر هميشه با دوپا می  )یوای به = رام = ج(جنبش باد  

. حرکت، اينهمانی با دوپای يا دوپر داشت که باهم جفتند. وزش  پريدمی
  باد، دويدن باد با دوپا بود که باهم جفتند.   

مفهوم «گذر» بر «تحول و دگرديسی بلاواسطه و  با چيرگی  بدينسان 
دلالت آهوکه  باشد»،  آهو  همان  که  «آسو  فوری»،  و  برگذر   مستقيم 

کرد، معنای نقص و کاستی وعيب يافت. و حتا در داستان زال زر، می
رود، و «گناه» دو رنگی، آهو، از  معنای عيب و نقص هم فراتر می

شود. نام «آهو»، جانور زيبا و مهربان و رمنده، از صفت   برضد خدا می
  aahukکه به معنای تيزرو باشد ساخته شده و درپهلوی    aasuاوستائی   

شود.درواقع، آهو، گوسپند  آسوک  ناميده می  aasukآهوک  و در سغدی  
بی جان   = سپنتا  بی(جانور  جانی  تيزروی  آزار،  پديده  پيکريابی  گزند) 

و  «رم  برآيندهای  بودن،  گرفتنی  سخت  يا  و  ناگرفتنی  اثر  در  است. 
  رميدگی و وحشی» را نيز يافته است. 

تندوتيز می  انديشه دجهد و میجنبد و میهرچه  برای کسی که در  ود، 
گرفتن آن هست، گريزنده و رمنده و ناگرفتنی و سخت گرفتنی است. در  

شود که نخست بهرام، به «باد» که «وای به» باشد، بهرام يشت ديده می
متامورفوز می يابد. «بهرام»، که يکی از دوبن آفريننده ِ  بهم چسبيده 

آهو) می يابد که «وای به  جهان هستی است، درست تحول به باد (آسو=  
آن  از  يکی  هميشه  يوغند.  هم  با  بهرام،  و  رام  باشد.  رام»  با  =  ها 

دو تا اين سرانديشه «يوغ =  ديگريست، ولو نامی ازآن هم برده نشود.  
آفريننده روشنی و زندگی   ،»اصل گوناگون، ولی به هم پيوسته اصل 

.  دورنگ = جوت گوهر) بود (اسب ابلق    ،زمان  شد،می وشادی شمرده  
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زمان، يک اسب بود که سنتر و آميغ دورنگ بود. اسب ابلق، گوهری  
بهم   و  آميخته  باهم  و  چسبيده  بهم  ولی  گوناگون  دواصل  يا  دورنگ  از 

است. از يک حالت به حالت ديگررفتن  تحول،    پيوسته است. حرکت، 
  ،اصل تحول بود  ،ماهازاين، آن شدن است. از اينرو ماه، چنين اسبی بود.  

. به همين علت نيز، ماه، فوق از تحولست که روشنی پيدايش می يابد و
العاده اهميت  داشت.  ماه، خنگ شب آهنگ است. اينکه دين يا بينش 

  شود که درتاريکی شب، حتا يک مو را زايشی به اسب نسبت داده می
آيند اين دورنگه بودن، يا چهارپا بودنش (يوغ بودن ازدور می بيند، پی

شود «است» به پا) هست.  به يونجه «اسپست =اسپ+ است» گفته می 
شود معنای تخم است. از سوئی به يونجه، حندقوقا = انده + کوکا  گفته می 

سپ  ا  ،ماه که به معنای تخم و بذر ماه است (کوکا = ماه،  انده = تخم).  
. بهمن که نا  ست ولی ناگرفتنیست که ديدنیپيکريابی بهمن  ،ماه  .است

شود، ولی ديدنی و ناگرفتنی است، در ماه (سيمرغ = هما) ديدنی می 
بيند، رود و لی با آنکه آن را می . انسان، بسراغ ماه میماندناگرفتنی می
ابطه ميان تواند آن را بگيرد. اين انديشه در فرهنگ ايران، رهيچگاه نمی

بنُ هستی» را با «صورت يا شکل » نشان می  داد. رخش «حقيقت و 
رستم، به معنای اسب دورنگ است. جنبش و تحول و دگرديسی در خود 

پی فقط،  آفرينی)  از خود (خود  بودن و و  بودن و رخش  ابلق  اين  آيند 
«جفت گوهر بودن» است. حقيقت هرچيزی، آن اصل «خودآفرين، يا از 

  ،خود  از  خود ور  اين درک حرکت و تحول دنده آن چيز» است.  خود آفرين 
کردار «حقيقت خود» و  ، به  پيشرفت و شادی و خوشی  کردار  به    و 

که در زرتشتيگری بکلی ازبين    گوهر بنيادی فرهنگ ايران بود  ،سعادت
يابی  رفت. تحول  و  جستجو  و  هستدرحرکت  وشادی  سعات  اوج   ،  .

مراد ِ و  غايت  يک  به  رسيدن  سعادت مسئله،  روشن،  (حقيقت  بت  ثا 
بهشتی) در پايان نيست، بلکه مسئله رسيدن شادی و سعادت در خودِ  
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در روند عمل و کار کردن و انديشيدنست است. سعادت در انديشيدن و  
     جستن است، نه در حفظ  ِبينش يک آموزه.

يافتن»   تعيير  و  گرديدن  و  (فر+ ورت)، «گشتن  فروهر  در  «ورتن» 
خالی نيست، بلکه، پيشرفت و تعالی و شادی و خوشی نيزهست.  خشک و  

در هفت خوان   که  بود  و حرکت و دگرديسی»  از «جنبش  مفهوم  اين 
بازتابيده می داستان آزمايش رستم،  انديشه  شد. حتا در  اين  های عاميانه 

بازتابيده شده، که برای شاه شدن بايد از خانواده و جاه و عزت  بريده 
لوک فردی خود، بی پشتيبانی خانواده، تلخی زندگی را شد، و درسيروس

مانند مردم ديگر، ديد و چشيد. سپس اين پديده، در انديشه سلوک و سير  
تحول  خود  از  است.  مانده  باقی  تغيير شکل،  اندکی  با  سفر عرفان،  و 
يافتن، ازخود، روشن ساختن، از خود، اصل حرکت شدن، از خود، آتش 

دن، از خود، معيار نيک وبد و ارزشگذار  شعله ورو اصل روشنی بو
شدن، بنياد فرهنگ زال زريست، نه ايمان آوردن به يک مرجع روشنائی 
در فراسوی خود، نه ايمان آوردن به يک معيار و ارزشگذار فراسوی 
دراثرآن   خود،  وبنياد  درگوهر  يابی  «تحول  و  خود»  «حرکت  خود. 

از  جشن  و  شادی  و  روشنی  آفريننده  اصل  نه    حرکت»،  است،  خود 
«چسبيدن و تکيه کردن به چيزی در فراسوی خود به کردار اصل روشنی  

سعادت». و  بينش  و   و  پيوسته  هم  به  «حرکت  مفهوم  سر،  از  مولوی 
  داندها» میها و دروغنابريده» را اصل «رهائی از دردها و پارگی 

  جایدرخت اگر متحرک بـدُی زجای به 

  ی جفاهانه رنج «ارّه» کشيدی، نه زخم

روشنيست  ، حرکت بی  ،اصل  و  جمود  و  نه  ماه  صخره.  مانند  حرکتی 
  کنند.خورشيد، اصل روشن هستند، چون حرکت می 
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نه آفتاب و نه مهتاب، نور بخشيدی    اگر مقيم بـدُندی  چو صخره   
  صـما 

  هوای جنبان (باد) آفريننده است، نه هوای آرام 

  هوا، چو حاقن گردد «به جای»، زهرشود

  بين چه زيان کرد از «درنگ»،  هواببين ب 

  شود آب دريا در اثر تبخير و سفر در ابر هوا، تحول می يابد و شيرين می

  چوآب بحر، سفرکرد برهوا درابر  (اندروای، خدای ابر و باران) 

  خلاص يافت زتلخی و، گشت چون  حلوا 

  هستی آتش و روشنی، درجنبش شعله هست 

  زجنبش لهب  و شعله  چون بماند آتش 

  نهاد روی به خاکستری و مرگ و فنا 

آنگاه مولوی نام چند پيامبر را می برد که در اثر «حرکت»، به بينش  
رسيدند. البته اگردقت شود، چنين درکی، برداشت ِ ديگری از «وحی و  
بينش» هست که اين اديان، خود دارند. سپس، اصل اخلاق را «تحول  

  داند:يافتن انسان درخودش و ازخودش به خدا » می

  چو اندکی بنمودم، بدان تو باقی را 

  زخوی خويش سفرکن، بخوی وخلق خدا

اين تحولات گوهری انسان، که يوغ با حرکت خارجی و شناخت   همه 
گردد، «سرانديشه اصالت تحرک» را جهان فراسوی خود واجتماع  می 

کند. بينش حقيقت و روشنی، جانشين «اينهمانی حقيقت با روشنائی» می
گردد که استوار بر «اصل  آيند «تحرک ازخود» درک می کردار پیبه  

که «اصل  يوغ»  می انسانند  گوهر  ليلی ومجنون  بودن  يوغ  اين  ماند. 
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حرکت و بدينسان اصل روشنی و اندازه» اند. «زمان» يا «زروان» که  
آفريننده  باشد، به کرداراصل تحرک و اصل تحول و اصل  رام (جی) 

شد. زمان، ا سب يا نخجير (بزکوهی ی درک می روشنی و شادی و زندگ
شد که در تحول يابی، = غرم) يا آهو يا گورابلق يا دورنگ شمرده می 

کشيد. ای بود که دو اسب يوغ شده آن را میآفريند. زمان هم گردونه می
پريد. تحول يابی (از يکی، ديگری زمان هم مرغی بود که با دوبال می 

يشه «جفت يا يوغ » است. رد پای انديشه های اندشدن) يکی از شکل 
ابلق» يا «سواربراسب ابلق» باقی مانده است.   زمان، به شکل «اسب 

  گويد:سنائی می 

  هين خيز و زعکس باده گلگون              اين اسب سوارخوارابلق را

  در زيرلگد بگوب چون مردان           اين طارم زرق پوش ازرق را 

  گويد که میيا خاقانی 

  گريزم ز «تنگی مکان»  و «دورنگی زمان»   به جان آمدم، زين دوتا می

  گويد:يا نظامی می

  ازاين ابلق سوار نيم زنگی                  که در زيرابلقی دارد دورنگی 

آفرينندگی  ولی، در مفهوم «ابلق» و دورنگی و خلنگی و پيسه، اصل 
و حذف شده است و ابلقی، منفی  ازپيوستگی دورنگ باهم، بکلی فراموش  

گردد. در شاهنامه نيز برغم آنکه زمان، اسب و نخجير شمرده درک می 
شود، ولی دو اسب هستند که با هم يوغ نيستند، بلکه در پی همديگر می
رسند. انديشه  يابند، و به هم نمیتازند، ولی هيچگاه همديگر را نمیمی

ست. زمان، پاره و کرانمند شده يوغ و جفت بودن (همزاد) حذف گرديده ا
است، و طبعا، زمان، ديگر، اصل تحرک و آفرينندگی نيست، بلکه اين 

گريرند. زمان، ازاين پس، اصل تحول به اسب و نخجير از مرگ  می
پيشرفت و سعادت و خوشی نيست، بلکه پيکريابی «گذر» وبيقراری و 



Jg. 4 (2023), Heft 6  326 
 

هست. زمان،   تلون و عدم ثبات و نفاق و تزويرو نازاستی و دوروئی
گردد. از حرکت زمان،  رود، انحطاط و فساد بيشتر می هرچه پيش می 

اصل آفرينندگی و نوزائی بينش و روشنائی، حذف گرديده است. زمان، 
مفهوم وارونه پيدا کرده است. بدينسان، جنبش وحرکت و تغيير، شوم و 
   «آهو و عيب و اصل فساد و تباهی و فروافتی (هبوط از بهشت) وگناه 

گردد. اين تغيير تصوير زمان از «اسب ابلق، يا انحطاط  و گذر وفنا می
رويد» به دواسب  گردونه زمان يا درختی که فرازش ماهِ پـرُ= خـرد، می

آيد، و های موبدان پيش میجدا از همديگر، در داستان زال زر و پرسش 
می نهاده  زال  برزبان  زرتشتی  موبدان  انديشه  زر، درست  زال  شود. 

عقايد   همان  موبدان،  به  امتحان  در  خودش،  سيمرغی  انديشه  وارونه 
  پرسد: کند. موبد میموبدان زرتشتی را تکرار می 

  دواسب گرانمايه تيز تاز دگر موبدی گفت که ای سرفراز         

  ، آبدار بلور سپيديکی چون           به کردار دريای قاريکی زان 

  اند يکديگر را نيابندههمان         اند          بجنبند هر دو شتابنده

  دوند رسند، هميشه در پی همديگر میبرغم آنکه به همديگر نمی 

  دهد زال زر، پاسخ می 

  کنون آنکه گفتی زکاردواسپ         فروزان بکردار  آذرگشسپ 

  پس يکدگر تيز هردو دوان            زمان  سپيد و سياهست هردو

  ازپيش سگ نخجيررا به تگ        دوان همچو  نيابند مر يکدگر

تواند پاسخ زال زر باشد، که خودش، برای «آهوی دورنگ  البته اين نمی 
به هم پيوسته بودن»، زير فشار دينی که در اجتماعش حاکم بود، و بر  
ضد اين «انديشه همزادی = ابلقی = دورنگی» بود، دورافکنده وبه مرگ  
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غ ِسيرنگ، که اصل جفتی و «جی = گی» شود، ولی از سيمر محکوم می
 شود.هست، پرورده شده و دو پر اين سيمرغ، فرّ کلاه او می 

 فرّ کلاه منست   ، دوپرّتونشيم تو، رخشنده گاه منست               

ازبخش بيستم بندهش بخوبی    233ردپای پديده انديشه جفتی درهمين پاره  
نيز از سام زاده شدند، جفت  آيد: «اين شش فرزند  باقی مانده است که می

جفت  يک  و  خسرو  جفت  يک  و  دَموک  جفت  يک  ماده،  و  نر  جفت، 
ماريندک نام بود. مرد و زن را باهم نام يکی بود. يکی از ايشان را نام 

  دَستان بود. از ايشان او را فرازتر داشت». 

به کردار بنُ    ،زرتشت و الهيات زرتشتی، اين انديشه يوغ بودن را ولی  
. در رام يشت که از موبدان  زندگی، نمی پذيرفت  ندگی و روشنائی وآفرين

شود که مرتبا درخطاب به رام،  زرتشتی دستکاری شده است، ديده می
ستائيم». نوست می شود که: «آنچه از تو را که از آن سپند می گفته می 

می نشان  عبارت   انگره همين  آن  از  جی،  يا  رام  از  «آنچه  که  دهد 
  شود». ماند، و به  کنار نهاده و حذف و نکوهيده میوده میمينوست، ناست

ولی از سوئی، اعتراف به گوهر جنبش (تندی و چالاکی و تموج و..)  
رام يشت  کرده می در  رام میمی   46شود.  نام من  آيد که  گويد: «تند 

گويد که رام يا اندروای می    47است، تندترين نام من است» يا درپاره   
  ام من است، خيزاب برانگيز نام من است».آور ن«خيزاب 

  و شعر شاهنامه که 

  حکيم اين جهان را چو دريا نهاد       برانگيخته موج ازاو،  تند باد 

نماد   است،  فرازوفردود  ميان  جنبش  که  کوهه،  يا  خيزاب  يا  بازموج 
اين  از  می يوغست.  گفته  موجه  به  «اشترک»  نيز  رو  عنقا  به  و  شود 

می گفته  در ش«اشترکا»  (عنقا)  سيمرغ  و  رام  قاطع).  (برهان  ود 
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گوهرشان تموج (جنبش) هستند. « ارک » نيز که همان «تاب» امروزی 
جشن  در  که  بود  ريسمانی  و  می باشد  درخت  بر  و ها  بيايند  تا  آويختند 

بروند، نماد همين تموج و جنبش بود. و در نائينی به محورچرخ نخريسی، 
می  گفته  وارک  محور  جنبش،  شمرده   شود.  چيزی  هر  هسته  و  قطب 

انگيزد، به شد. اينکه  جهان، درياست و تندباد آن را به موج برمی می
گردد. و اينکه در اثر باد تند، امواج دريا، همين آفرينندگی رام باز می

گردد.  کنند (بندهش) به همين گوهريوغی رام بازمی ماهيان را آبستن می
که اندروای تند و کمربرميان بسته... آيد که «بشود  می  53و در رام يشت  

بدين بلند...  گام  دربا  يا  آيد  فرود  را  می   56جا  چالاک  اندروای  آيد: 
ستائيم، اندروای زرين چرخ را ستائيم، اندروای زرين گردونه را میمی
اين می عبارت ستائيم.  گوهر  ها همه  از  گوناگون  و    - 1های   - 2جنبشی 

) خود ِ رام (زندگی) بر Umgestaltung ,Umwandlungتحوليابی ( 
پايه اصل يوغند. گردونه (رته)، برانديشه دو چرخ و دو اسب نهاده شده 
است. «چالاک= چال + آک» از واژه «چال» ساخته شده است. چال به  

شود. چال، هرچيز دو موی است (دومو، به معنای  اسب عموما گفته می
چال،   است).  رنگ  دو  و موهای  سرخ  يا  و  سفيد  و  سياه  معنای  به 

باشد خصوصا گفته  آن سرخ و سفيد درهم آميخته  سفيد.اسبی که موی 
چون می چالاکست،  چيزی  يک  دارد).  را  معنا  نيزهمين  (رخش  شود 

يوغست. اين انديشه بکلی برضد انديشه همزاد زرتشت و طبعا برضد 
داستان کليه  طبعا،  بود.  زرتشتی  انديشه الهيات  و  در  هها  و  اوستا  در  ا 

  بندهش و در شاهنامه از اين انديشه، پاکسازی شده است. 

  

 *********************  
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 «عنصر  باشد، که  بنُ وبيخ و گوهر هرچيزی  »، کهچيزی«  حقيقت هر
  «وَرتـن» است، که همان واژه «گشتن و   باشد،  نخستين هرچيزی»  

«وشتن»، که رقصيدن باشد، نماد «شادی در .  گرديدن و وشتن» باشد
آفريننده نخستين، نه در رسيدن به  حرکت و تحول» است. اين عنصر 

جويد، بلکه  و شادی خود را می  غايت  مراد و«حالتی ثابت و نهائی»،  
. شادی از  جستجو، قرين شادی است  همان خود ِ حرکت و جنبش و   در

عمل و ازعمل، در    حرکت و در حرکت، در جستجو و از جستجو، در 
است انديشيدن  از  و  حرکت»، انديشيدن  با  آميخته  «شادیِ  رقص،   .

جداناپذير ازحرکت است. سعادت يا دوزخ از عمل و در عمل است. اين  
 » امروزه  که  ورد»  فر+   = «فرورد  نخستين  تلفظ  رـَ فروَهـعنصر   «

«می هرچيزيست،  نخستين  عنصر  و  ديگرشود،  چيز  بسوی  »   گشتن 
«چيزی است.  است.  ديگرشدن»  «چيز  روند  در  که  فروهر،    هست» 

    .چيزيست که کشش بسوی چيز ديگرشدن دارد

انسان، که روزگار درازی، شکارچی بوده است، در بينش حقيقت نيز، 
روزگاران،   آن  آنکه  با  است،  نگاهداشته  را  خود  صيادی  خوی  هنوز 

درپی    هاست که سپری شده است.  انسان که آرمان صيادی را دارد،زمان 
فوری   آنچه  اين «آسو=  نخستين،  اين عنصر  کردن»  و صيد  «گرفتن 

رمد= آسو= آهو»، هست، تجربه  گريزد و میدهد و میتغييرشکل می 
رمد، نگاه را  گريزد و میديگری از حقيقت دارد. چيزی که در نظر، می 

جنبد، و هوس گرفتن  کشد. شکارچی، چيزی را می بيند که می به خود می
شود آن را گرفت. گريزد و سخت میرمد و میکند که میمی چيزی را  

دود، و آ نرا با همه توش و توانش، تعقيب  ای می او به دنبال چنين پديده
گيرد، ولی وقتی آن را «گرفت»، آن چيز کند، تا نفس زنان، آن را میمی

شود، چون درهمان «روند گرفتن»، در ميان انگشتان او، ناپديد و گم می 
ی ژرف هاناين آزمون، که يکی از آزمو«چيزی ديگری شده است».  
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ايران است  در ور»  ـ«گ  -2«آهو = آسو» و    -1تصاوير  در  ،فرهنگ 

«رام»  .  اندخود گرفته  رم» پيکر بهـغ  ،«نخجير = بزوميش کوهی  -4و
زُه همان  ياــکه  باشد  ره،  ژی»  و  تصاوير    در  ،«جی=  گور  و  آهو 

. ابوريحان بيرونی  اين رد پا را در التفهيم يابدتجسم می   )زکوهی (غرمـب
نخجير، دلالت   -3ورخر و گ  -2آهوان و  -1نگاهداشته است که    )377(صفحه  

بر «زُهره» دارند، که همان «بيدخت = وی + دخت = رام»، «دختر 
وی»، يا سيمرغ باشد. شناخت اين نکته، راه را به درک ژرف شاهنامه  

  گشايد.  می

حقيقی ِ   غرم،   -1معنای  مانند  فرانک  (بردن  فريدون  داستان  در  غرم 

درهفت خوان، رستم غرمی که  -2کودک را به فرازالبرز= سيمرغ) و  

و رستم درشکار ِ اکوان ديو، که شکل   -3کند،  را به چشمه آب هدايت می

می خود  به  گور»  و«  حکومت   -4گيرد  حقانيت  نشان  که  غرمی 
  گردند.   اردشيرساسانيست، همه با اين شناخت، مشخص می

يا به    ،است  وجنبش  اصل تحول  ،حقيقت که عنصرنخستين زندگی است
.  . حقيقت، گوهر رونده وپرنده هستپـا» داردپـر» يا «عبارت ديگر، «

رود. در فرهنگ ايران، در فرهنگ ايران، آب روان، پا دارد و راه می 
رام به =  دارد. «فرّخ»، که وای  برپا  چوبينه  پا وکفش  نيکو،  باد  يا   ،

ستاره  «فر+ اخو» باشد، مرغ پرنده يا چرخ گردنده است. رام يا زُهره ( 
سحری که آورنده نخستين روشنی هست)، آهوئی و گوری و نخجيری  

می حرکت  بسيارتند  آنچه  آسو(آهو=  هست.اين  هنوز ناگرفتنی  که  کد) 
می گم  و  ناپديد  ديگرمی ناگرفته،  چيز  در  شود،  فقط  که  ما  برای  شود، 

انديشه گرفتن و در گرفتن، روشن کردن هستيم،  و در دست انديشه خود،  
شردن و داشتن آن هستيم، اين «تندپائی و گريزپائی و بادپائی»، سرگرم ف 

شود. حقيقت، آهوی ناگرفتنی بزرگترين نقص و عيب (= آهو) شمرده می
سازد، آهو (نقص  که ما را هميشه در حين گرفتن و گرفته شدن، نوميد می 
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و عيب) است، چون  اين مائيم که «گرفتن و تصرف پذير کردن و چيره 
شماريم. هنگاميکه «حقيقت» بزرگترين هنر و فضيلت خود میشدن » را  

اينهمانی با روشنی يافت، حقيقتی که رونده و جنبده و تحول ياينده است،  
«آهو= عيب ونقص و گناه» است. ولی اگر «گرفتن و تملک و غلبه  

خواهی»، هنرو فضيلت شمرده نشود، اگر، روشن شدن در گرفتن نباشد،  
تح  (در  آهو  و  آنگاه،  و کاستی  (نفص  آهو  بودن)،  ناگرفتنی  ول سريع، 

 ، فرهنگ سيمرغی  در  ،حقيقت را که گوهر و بُن زندگيستعيب) نيست.  
. کسی، رام، مادر زندگی = سرچشمه نبايد «گرفت» و گرفتنی نيست

شود، بلکه رام، آهو (جيران  گيرد، و برآن چيره نمی رندگی (جی) را نمی
ست که در حال گردونه آفرينندگی = جی + ران)= تيزرو است. جی،  

ناگرفتنی    ،حقيقت  حرکت و تحول (ران = دويدن و روان بودن) است.
با حقيقت  .   همبغ = انباز) شد(با حقيقت بايد جفت يا يوغ يا يار   .است

  . با حقيقت بايد يار (جفت) شد. بايد آميخت

ر در تعقيب آهو، اين سائقه و شهوتِ گرفتن هست که تحول به کشش ومه 
«انسان  می به  تبديل  هست،  صيد  فکر  به  که  گيرنده»  «انسان  شود. 

پنداشت، معشوقه و محبوبه خود شود. در آنچه، صيد خود میعاشق» می 
خواست مغلوب و محکوم خود کند، معشوقه  يابد. دنيائی که او میرا می 

  شود.  و محبوبه و همکار و همدم او می

يست که گريزپا و رمنده است، اين چيست که تيزرو و بادپاست، اين چ 
اين چيست که هر کجا گام (پا = پـی= ســُم )  بگذارد و زمين را بسايد، 

شود، و پايش آنچه  زمين، آبستن شده و، سبز (خضر= خدر) و خرّم می 
بخشد، وگوهری آميزد و به آن جان میسفتد (سُم وسفتن)، با آن می را می 

اين چيست که بوی مشگش که آکنده  کند،  که در طبيعتش نهفته، آشکار می 
اندازد و اين چيست که نگاه چشمان  از مهر است، انسان را به جستجو می 

به جستجو   باز  از جستجو کشيده،  را که خسته، دست  انسان  دلربايش، 
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اخو) است. رام، مادر  -پی (پای ِ فرميانگيزد؟ اين «وای به»، وای فرّخ 
)، هم پا وهم کفش چوبينه دارد  زندگی يا «جی»، يا وای به (= نای به

کند و گوهر نهفته بخشد و سبز می که هرکجا گام بگذارد، بدان جان می 
  زاياند. چوب، معنای «عشق » دارد. در درونش را می 

ما درپی آن هستيم که اين « آهو= جيران = برزه = آسک = شادن=  
يم و  ايل= شوکا» را «شکارکنيم و بدام اندازيم و بگيريم و تصرف کن

بندی و اسير خود سازيم »، ولی اين آهو، وارونه اين خواست تجاوزگر  
خواه و غارتگر، همين «خواست» را، درست در اين پيگرد، بکلی  و غلبه 

می جی» تحول   = ژی  «زندگی=  اژی»،  زندگی=  «ضد  از  دهد. 
گورو  می و  کوهی  بز  و  «آهو  درنده»،  و  گرگ  و  «اژدها  از  سازد. 

  در   ،ع شکارچی و تصرف خواه و تجاوز طلب ما طب  سازد.نخجير» می
  .دگردمیخواهيم  اثر زيبائی اين آهو، تبديل به عشق يا مهرما به آنچه می

  شود. شود. صياد قهر، صيد عشق میصيد ما، صياد ما می

نمی پس،  ازاين  بلکه  ما  بيندازيم،  دام  و  دربند  را  خود  مراد  خواهيم 
خواهيم جفت و يوغ و سپنج با او بشويم. غلبه خواهی، تبديل به «جفت  می

خواستيم به دام اندازيم، غلبه  گردد.آهوئی که ما میخواهی و مهر»  می
د  دهسازد و متامورفوز می خواهی و خشم و آزارکامی ما را دگرگون می 

  کند. و تبديل به عشق می
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  آسو= آهو= تندوسريع و بلافاصله

  = نخستين عنصر= فر+ وردد رفروَ 

  ورد، از «ورتن» = گرديدن

  سريع   ديگرشوی مستقيم و فروهر=
  

اين آزمون ژرف که «جنبش ديگرشونده»، بنياد هستی ونخستين عنصر 
می آفرينندگی»  انسانی و «سر ِمايه  ومستقيم  واسطه  بی  آزمونی  باشد، 

را   ايران  فرهنگ  سير  خط  و  يافت،  پيدايش  زود  درايران،  که  هست 
ساخت.   و مشخص  وشدن  گرديدن   = «ورتن  نخستين  عنصر    دراين 

. خدا، گوهرجنبش دگرديس شدن»، او « تجربه گوهر خدائی» را يافت
ديگرگونه   «خود،  آفريدن،  است.  شونده»  «دگرگون  و  تحول  شوی  و 

»، دارای معانی  تند و راه  aasuخدا» هست. در سانسکريت واژه «آسو  
، فوری، بلافاصله و مستقيم است. به  تندپرواز   اسب تندرورفتن سريع،  

aasu-patvan   سريع گردونه  به  اسب   aasu-rathaسير  و  به  های و 

شود. ودرست  گفته می  aasuyaو به سريع    aasu-asvaتندرو ماروت  

aasura   آزمون ب الهی و روحانی هست. خدا و روح،  های ه معنای  
   سريع ونا گرفتنی هستند.

»   به  دم ونفس + زندگی +  عالم ارواح +  asuازسوی ديگر «اسو=   
تنفس+  آنچه حرکت دهنده به همه است + پنج بادی که بدن را حرکت 

شود. اين همان واژه «اخو» هست که هويت «دوزخ» دهند گفته میمی
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«فرّخ» و «گستاخ» و «اوستاخ» و «فراخی» را در فرهنگ ايران     و
سازد. اين همان «پران = فران» يا «آتش فرنفتار» است که  مشخص می

افروزد (آتش افروختن = «گرمی جان» باشد. باد، در وزيدن، آتش می 
گردد. ازنو آفريدن، ابداع کردن)  و تبديل به گرمی و زندگی و جنبش می

  ، يک  واژه اند.  اخو آخو=آهو و 

(دم =  لحظه، دم =  باد وتنفس   پديده تحول يابنده دريک دماين آزمون  
دم = جان، دمه = آتش افروز)، هويت «حقيقت، خدا، بنُ آفريننده هستی» 

ساخته است. همين تجربه بنيادی  را هزاره ها درفرهنگ ايران معين می
  و ژرفست که مولوی در غزلياتش هميشه بازمی تابد.

  داد،  صورت را   حلاوتعکس او،     چه چيزست آنک

  نهان شود، گوئی:  که  ديوی  زاد،  صورت را چو آن،  پ

  ،  زعشق آيد  جهان برهمچو برصورت زند «يک دم»

  چو پنهان شد، درآيد غم،  نبينی شاد، صورت را 

  اگرخود، همين جان است،  چرا بعضی گرانجان است؟ 

  بسی جانی که چون آتش،   دهد برباد، صورت  را 

  دشمن؟ وگرعقلست آن پرفن،  چرا  عقلی بود 

  که يک  عقل بد  در تن،  کــَند بنياد صورت  را 

  چه داند؟   عقل کژخوانش، مپرس از وی مرنجانش 

  همان  لطف و همان دانش، کند استاد، صورت را 

  زهی لطف وزهی نوری،  زهی حاضر زهی دوری 

  چنين پيدا ومستوری،  کند  منقاد، صورت را 
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  هاشان چو جان کردهجهانی را کشان کرده،  بدن

  برای  امتحان کرده،   زعشق،  استاد، صورت را 

اين تجربه «تحول يابی سريع و مستقيم و ناگرفتنی» از «حقيقت يا بنُ 
آفريننده هستی يا خدا يا شيرابه و مزه زندگی»، تجربه ديگری است از  
اين  آمد. نخست، خود  اديان نوری  با  از حقيقت» که  بينش  «حقيقت و 

ی تحول يابی وجود خودرا به گيتی يا آنچه  خدايان نوری، به کلی ويژگ
درگيتی هست، از دست دادند. «ديگرشوی، دگرديسی»، که يک چيز، 

چيزديگرمی  جفت»  درتحول،   = «يوغ  مفهوم  ازشکلهای  يکی  شود، 
هست. «وای به» که همين باد و همين «فرّخ پی = فرّخ پا » هست، 

جفت يا يوغ بودن  وای جوت گوهر است. گوهراين باد، اين آسويا اخو، «
شود. اين انديشه هرچند، مانند هرانديشه ژرفی،  » است. ازباد، آتش می

آلوده به خرافات شده است، ولی اين انديشه را بايد ازآن اشکال خرافيش  
باز شناخت و هردو را با هم دور نريخت. در داستانی که از بهمن، پسر  

استان به شکارآهوئی آيد و دراين داسفنديار زرتشتی در بهمن نامه می 
رود که درپايان تحول به «دخترشاه پريان = سيمرغ » می يابد، اين می

شود. دراثراين انديشه  انديشه «يوغ يا جفت بودن» چندين بار تکرارمی 
«پيوند يوغی يا جفتی» هست که آفريننده و آفريده، رسول (فرستاده) و 

ده،..... برغم گردش و مرسل (فرستنده)، جوينده و غايت، گريزنده و يابن
  شد:اند. «لطافت» به اين پديده گفته می حرکت، باهم

  پنهان ياری به گوش من گفت:     کاينجا پنهان، لطيف ياريست 

  هاش، دل نزاريست گفت      کز تعبيه او بدُ که به اين طريق می

  او بود  رسول خويش و مرسل     کان لهجه از آن  شهرياريست 

وی «غايت و مراد و هدفی» نيست، که تا بدان نرسيده حرکت وسفر... بس 
اين  است، مزه آن را نمی با خودش هست.  چشد.  درحرکت، اوهميشه 
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خود، نسيم بودنست که درحرکت، جان افزاست. او، خود،  راه است.  
به معنای   به معنای «گردونه» وهم  هم  که همان «رته» هست،  ارتا، 

  گويد:«راه» است. مولوی  می

  ق را ز«ره»  چه بيم است          چون همره عاشق، آن قديمست مرعاش 

  اندرسفرست،  ليک چون مه              در طلعت خوب خود،  مقيم است 

  تراز نسيم استکی منتظر نسيم باشد؟                        آنکس که  سبک

  دونيمست عشق وعاشق، يکيست ای جان                تا ظن نبری که آن 

احساس  برضد  حرکت،  درروند  درست  بودن،  جفت  هميشه  درک  اين 
ترس وبيم است. وقتی يوغ، دواسب را دريک گردونه (رته) باهم جفت 
با هم   نسيم رونده هست. عاشق و معشوق  کرده است، حرکت وسفرو 
جفت در يوغند. خدا و انسان، با هم جفت در يوغ بينش و روشنی هستند. 

مم  هنگامی  حرکت، پرواز  شوند.  يوغ  هم  با  بال  دو  که  است  کن 
انديشه، شادی، هنگامی آفرينش، عمل،  باهم جفت شوند.  پا  دو  ست که 

  شوند.بنيش.... همه در روند يوغ شدن پديدارمی 
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  12 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

 

 که هميشه  ؟ايـن چـيسـت

 است؟  »آوارهکس و «سرگردان و بی

  کس را،سرگردان و بیاين 

  ست دادن پنج» ـ«س، مهمان کردن 

  «حقيقت ِ هـميشـه نـو و سـرگردان»

  شی»  ـوی وحـ«آه
  و يا «مايه ِهستی» ،خداحقيقت، و يا

کسی و  بی  و اصل سرگردانی
  ستآوارگی
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آيئن  از  يکی  يابی»،  «سپنج  و  دادن»  که «سپنج  ايرانست  کهن  های 
ايران هست. سپنج دادن، مهمانی کردن به  درست، نماينده گوهر خدای  

نمی امروزه   بلکهمفهوم  دادن  باشد،  پذيرفتن ِ  ، سپنج  «آئين  و     غريب 
و برپا  »،  بيگانه  و آواره و ناشناس و دورافتاده و رانده  سرگردان و 

چرا بايد «يار    .هست   »شادی  شدن با او در  انباز«  کردن جشن شادی و
خدا   ،چون  ؟» شد  و نـو  و دورافتاده و رانده  کسبی غريب ويا جفت ِ  

و «بنُ جهان هستی» بی  ،وحقيقت  و  بودن    .کسی هستنداصل غريب 
حقيقت و يا خدا و يا «گوهر زندگی»، که در بنُ هر انسانی هستند، آهوئی 

گريزند و هميشه سرگردان و غريب و رمند و میتيزپا هستند که  می
  ست.و غريب بودن هميشگیاند. تحول، نوشوی هميشگی آواره 

سيمرغ شدگی هستند.  کسی و رانده سيمرغ و رام، اصل غريب بودن و بی
رام هرانسانی  در  ،و  خود ِ  و  ،وجود  شدهبی  غريب  رانده  و  .  اندکس 

کسی ها  ها و بیکس، که اصل همه غربت هرانسانی، با اين غريب و بی
دورافتادگی و مطروديت  و  ماندگیها  تنها  و  دروجود خودش  ها  هاست، 

«به هيچ به    درمحيطی که واردشده،  «غريب» چيزيست کهکار دارد.  
و هميشه پريشان و خسته است، و وجودش، به کشتی ای    د»آيمیشمار ن

ماند که گرفتار طوفان  امواج دردريا است.  عبيد زاکانی که ازقزوين  می
به   آنرا  ژرف  معنای  و  غربت  درد  اين  بود،  آمده  شيراز  خوبی به 

  شناخت. می

  »؟شمار آيم «که درغريب شهرکسانم. 

  ؟مار آردـش ه در ـک ،غريب بی سروپا را

  یـت ـخـدر چنين سعبيد را به ازآ ن نيست 

  ، بدر گاه کردگار آرد ! زـجـعکه روی  

  که  بخت بلندش، زخواب برخيزد مگر
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  و، دولتی بکار  آرد  تهوری کند

  برکنار آرد  ،موج  لجه ايام، کشتی عمر  زغريب پريشان خستهکه آن 

کسی عبيد که در جامعه شيراز، ازهيچ ارج  غربت و سرگردانی و بی
ای نداشت، درهمه آثارش، بازتابيده شده است، و تاکنون  اجتماعی بهره 

کسی نيز به بررسی آنهم نپرداخته است. ولی حافظ در همان شهر شيراز 
هان از ديدها، رنج کسی و سرگردانی، نخودش نيز، در دوزخ  اين بی 

دامبرد، و در ميان ددهائی که میمی اسارت  دريدند، و  هائی که برای 
  دانست  که رو به کجا آرد.گذارده بودند، نمی 

  الا ای آهوی وحشی ! کجائی                     مرا با تست، چندين آشنائی

  پس کس    دد و دامت، کمين، از پيش و ازدوتنها و دو سرگردان، دو بی

  بيا تا حال همديگر بدانيم                              مراد هم بجوئيم ارتوانيم

می  آنچه  به  اصل،  در  گفته «وحشی»  است،  گريزنده  و  رمنده  و  رمد 
شود. وحشی، وجوديست که از بدام افتادن و گيرافتادن و اسير صيادان  می
رمد، تا خود را از گزند آنان، گريزد و میترسد و میرحم شدن، میبی

خواهد دردام کسی اسيرشود. اين معنای اصيل و نگاه دارد. وحشی، نمی
  هاست که ما فراموش کرده ايم. عالی «وحشی» را زمان 

گويد که ای آهوی وحشی، من وتو، باهم آشنائی ژرفی داريم، حافظ می
همه سو، کس هستيم، چون ازچون هم سرنوشتيم وهمدرديم، و تنها وبی

خواهند مارا به دام بيندازند و بگيرند و اسيرو تابع ومطيع وبرده وعبد  می
خود سازند و بـدرّند. پس بايسته آنست که ما حال همديگررا، که هميشه  
درخطر دريده شدن و اسارت و عبوديت و تابعيت بودن هستيم، بدانيم و 

نم، همخوو غايت مشترک هم را بشناسيم. ای آهوی وحشی، من که انسا 
همسرشت توهستم. ای آهوی وحشی، تو، همان گوهر و نهاد و حقيقتِ 
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کسی من هستی، که از بدام افتادن و عبد و بنده و مطيع شدن، تنها و بی
  ها شدن، ميگريزد.از وسيله و آلت ديگران و قدرت 

رام که دختر سيمرغ، يا به سخنی ديگر، نخستين تجلی وتابش سيمرغ  
باشد، است، «خدای زمان و زندگی هردو باهم» می  درهستی هرانسانی
«می  نو  نوبه  بیکه  و  غريب  هميشه  «نو»،  و  رام، آيـد»،  است.  کس 

يا اصل  زندگی و زمان» است که نو به نو «می  آيا هر آيد».  «مادر 
هست  ،خودش  ،انسانی نو»  زندگی  و  نو  «زمان  که  غريب،  اين   ، با 

انسان»، هميشه  حقيقت و خدا و     کند؟می  چگونه رفتار هستی  «مايه ِ 
آيد، يا پيدايش می يابد. آينده و هميشه نو و هميشه در دگرديسی تازه، می

درآيد. جفت)  يار=  (ايار=  عيار  بتُِ  شکلی  به  و   هرلحظه    اين غريب 
سپنج    ،من  شما و  و از  ، زندمن را می  دربِ خانه آگاهبود ِ شما و  کس،بی
اهد هنوز از راه نرسيده، در خانه خو. يک غريب و بيگانه، می هدخوامی

شما يا من، فرود آيد و اهل خانه و همال من و شما بشمار رود! ما که از 
ديدن غريب و ناشناس و بيگانه، از همان قيافه و لباس و رنگ پوستش 

ترسيم، نا آگاهبودانه درب خانه را بروی او می بنديم.  اکراه داريم و می
آرمانيست نيته»، مُد روزشده است، بيشتراينکه امروزه «نوخواهی و مدر

و تغيير چندانی در حالت ضميری و    ،ستا  آويزان   هانکه فقط برسرزبا 
  ها داده نشده است.  روانی و فکری انسان

نوخواهی آگاهانه بنا بـر «مـدُ»، چندان با «عادت ضد غريب و بيگانه  
است.   زند، درتنش و تضادبودن ما»، که بزبانی نا ماء نوس حرف می 

کسان و رانده شدگانی  خدا وحقيقت واصل هستی هرانسانی، غريبان و بی
زنند، ولی درب همه «خانه» هستند که درب همه «خانه» را هرروز می 

آن روی  به  از  ها،  دليرترند،  و  تر  گشوده  که  برخی  و  است،  بسته  ها 
کنند، و نگاهی به سراپای اين غريبان  شکاف باريک ِ دری که باز می 

آن می بروی  زدن،  بهم  چشم  يک  از  بازپس  را  خانه  درب  ها اندازند، 
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و  می ماءنوس  و  ثابت  و  ساکن  ما،  «خانه  در  آنچه  چون  چرا؟  بندند. 
نشين است، برای ما حقيقت و خدای ماست. جاافتاده» است،  آنچه خانه

آنچه، در هيچ خانه و منزل و سرائی، خانه نشين نيست، برای ما غريب  
  هميشه در جنبش و   ،هستی  مايه زندهِ   حقيقت و   خدا و است.  ودرست،  

ها  و از کتاب  ها راندهو هميشه غريب وبيخانه و بيگانه و از خانه  ،تحول
خواهد که انسانی خواهان  .  اين، دليری و گستاخی میها گريزانند و آموزه

مهمانی کردن غريب وبيگانه و دورافتاده و مطرودی گردد، و نه تنها از  
، بلکه با او، جشن هم بگيرد، و با او شطرنج عشق نيزبازی  او نترسد

کند،  وسرمايه ِ هستی خود را گرو بگذارد، تا اين ناشناس و بيگانه را 
خرّم و شاد کند، و با او تاروپود شود. اين گشودگی دربرابر «آنچه تازه 

خانه» هست، وچيزيست که وارد، و ديگرگونه و غريب و آواره و بی
باشد، ولی اين درما ثابت و ساکن و مانده و اهلی شده، میبرضد آنچه  

  آنچه غريب و تفاوت و اختلاف، مارا از مهرورزی به آن، باز نميدارد.  
آواره است  کسبیبيگانه و   لنبک  ، و  يا سيمرغ  يا    ،جفت  خدای مهر 

باشد يا روزبه»  «بهرام  که  ماست، است  جفت  وارد،  تازه  و  غريب   .
نمی را  آن  ما  بيگانه میشنهرچند  و  اين  اسيم  نهادی شماريم.  گشودکی 

، در هرانسانی لنبک، ويژگی گوهری خدای ايران، سيمرغ، يا  هرانسانی
  هست.

نام ديگرش   ايران، سيمرغ است که  اين ويژگی، ويژگی خدای  درست 
«لنبک آبکش» است. لنبک، وجوديست که برای هرچه نو و غريب و  

گشوده است.  «لنبک»، که  بيگانه و « غير» و « ناخودی » هست،  
«لن + بغ» باشد، به معنای خدای افشاننده (جوانمرد) است، و چون در  

داد، آبکش و سقا (ساقی) خوانده ابر سياه، گوهر افشاننده خود را نشان می
کند، شد. در ادبيات ايران، اين خدا، هميشه نقش «ساقی» را بازی می می

هست، در جام هرکسی، بدون  و باده شادی را که شيرابه وجود خودش  
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ريزد، و خودی و غير خودی، موءمن و  قائل شدن استثناء و تبعيض، می 
کافر و ملحد، احباب و اغيار، دروند و اشون، هم امت و هم نژاد و هم 

  اين رابطهِ شناسد.طبقه را از «امت غير و نژاد غير و طبقه غير» نمی 
ودگی  » را ـگوهر « گش  ،و نو است  کسبیبا هرچه غريب وبيگانه و  

، و تنها يک رسم خشک و خالی مهمان دادشان می ـفرهنگ ايران ن   در
  کردن يک انسان و غذا و شراب دادن به يک بيگانه نبود.  

انديشه « انساناين  بردباری و  گشودگی فطری  و  آزادی  پديده  بنياد   ،«
ها درخانه خود، و جشن دوستی با همه گوناگونيها پذيرائی ِهمه گوناگونی

نه کمونيست.....   نه مسيحی،  نه مسلمان،  فطرتا  انسان،  است.   گرفتن 
که    ،اين فطرت گشوده  .وجوديست گشوده  ،انسانخلق شده است. بلکه  

در «ديگری» و «ديگرگونگی» نمی   ،هيچگاه  ذاتی  به  دشمنی  و  بيند 
تصويريست که بنياد    ،د، يقين دارد ها با خو امکان همآهنگی ديگرگونه

ايران هست انسان»  فرهنگ سيمرغی  انديشه در «ساختار وجود  اين   .
می تابيده  در باز  و  سيزدهم)  (بخش  دربندهش  چنانچه  انسان،  شد. 

شود، مجموعه کل کيهان و کل )  ديده می30های زاداسپرم (بخش  گزيده 
ان از وجود  اندامی  باهمست. هر جزئی و هر  بهره خدايان  از سان،  ای 

با هم، يک  انسان همه خدايان و طبعا همه کيهان  خدائيست. در وجود 
همه خدايان دروجود هرانسانی  اند.  انجمن و ارکسترِ کيهانی فراهم آورده 

همديگر، هستی   همآهنگی خود  و مهرورزی با  اند و ازبا هم آميخته
هوم شرک» در  اين انديشه به کلی برضد «مف  .پيدايش يافته است  ،انسان

آورند و کاملا، تهی  اسلامست که حتا دو خدا نيز، همديگر را تاب نمی
رو بايد، فقط يک خالق مقتدر و منحصر به فرد وجود  از مهرند،  از اين 

  ست.   داشته باشد که فراسوی وجود انسان 

اين انديشه بزرگ و ژرف فرهنگ ايران، سپس کاسته و ازمعنای اصلی  
شود و، انسان را از کل اجزاء کيهانی  دور افکنده شد. خدای خالقی پيدا می
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کند، ولی اين اجزاء ديگر، تهی از وجود خدايان هستند.  باهم ترکيب می
 . هست  و از اصالت و قداست  خدا  از   ،اين کار، تهی ساختن  وجود انسان

دارد ولی «گشودکی خود را انسان، گشودگی خود را درکيهان نگاه می
ها واز گيتی، دهد. اين بريده شدن خدايان ازانساندر خدايان» از دست می

آزادی  پديده  بنياد  که  مهر،  و  درپديده «گشودگی  را  بزرگترين شکاف 
کند. انسان، در فرهنگ ايران، وجودی گشوده بود، چون است»، توليد می 

تحول مید يافت. گشوده ر «خود گشائی»، به کل کيهان و کل خدايان 
شدن، در مهر بود. گشوده شدن، تجاوز در قدرت نبود. اين انديشه بزرگ  

  شود:سپس بدينسان کاسته می

  همه هرچه هست از نهاد جها ن       تو درخويشتن بازبين درنهان 

  وسحاب زباد و زآتش، زخاک و زآب     زمين و درو دشت و کوه

  بهاروگل و نرگس و شنبليد              خزان و همان برف کآيد پديد

  ببين تا به مقداريک دست جای     چه چيز آفريده است برما خدای

  (بهمن نامه)

، که خدايان شودمیکاسته    ،به معجزه «يک خدای مقتدر»  ،اين پديده 
يک انسان، آشتی    اند وبا هم درديگر را که در همه اين پديده ها پيکريافته 

  کند.باشند، نفی و حذف میاند و اصل عشق درانسان می کرده 

  بهاری و باغی پرازبو ورنگ     در او چشمه نوش و ديگر شرنگ 

  اگرچشمه را چشم بينا  نهاد          نهانی درايشان، دو دريا نهاد

  جزجهان آفرين   ،که داند چنينشنيدن درآنست و ديدن دراين      

بديسان، سرانديشه «سپنج»، که يوغ و جفت ويارشدن خدا و انسان و 
  گردد.گردد و سرانديشه قدرت، جانشين آن می گيتی باهم باشند، منتفی می 
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خدائی»   آئينی بر شالوده «گشودگی کيهانی و  ، سپنج دادن و سپنج يافتن
 . اين امکان گسترش يابی انسان به کل خدايان، بنياد هرانسانی بوده است

  گرديده است. آشتی پذيری همه، با عقايد به اديان گوناگون، می

سپنج، تنها پذيرفتن بيگانه وغريب و رانده شده، با آغوش بازنيست، بلکه 
سپنج يا مهمانی، اصطلاحاتی هستند که با مفهوم «يوغ و يارشدن باهم» 
کار دارد. و مهر و سپنج، يوغ و جفت کردن است، که يکراست به مفهوم 

رسد، که ويژگی گوهری سيمرغ (ارتا فرورد، فره وشه شدن» می «خ 
،  دانه ها را باهم  همه  مهريست که  ،سپنچوشی، وشی= خوشه) است.  

. آنکه  هميشه «خوان سپنج» است  ، رو سپنجاين  از   کند. میخوشه    يک
دهد، هر بيگانه و غريبی که در خانهِ با درب گشاده اش وارد سپنج می 

نشاند. سپنج، و سرای سپنچ، سرائی  خوان سپنج» می شود، بر سر «يک  
گرد  ميز،  يا  سفره  يک  سر  بيگانگان،  و  غريبان  همه  که  است،  بوده 

ارتا= سيمرغ) می می (آرد=  نان  يک  از  و همه  ازيک  آيند،  و  خورند 
نوشند، و در خوردن و نوشيدن  شراب (بگمز= خدای ماه = سيمرغ) می

می  همه  با  خدا،  آن  و  خدا،  هم آميزد  با  که  غريبان  و  بيگانگان  ازهمه 
تفاوت و  اختلافات  برغم  بهم متفاوتند،  مجموعه  و  خوشه  يک  هاشان، 

  آورد.پيوسته، در گرداگردِ آن « خوان »، پديد می

  هردو جهان مهمان تو، بنشسته گردِ خوان تو 

  با ميهمان  آميختیصد گونه نعمت ريختی، 

  و ــزت  داند میخود را ن ،آميختی چندانک او 

  آری کجا داند؟ چو تو، با تن، چو جان آميختی 

. باهم خوردن ازيک نان اصل اجتماعسازاست  «خوان وسفره سپنج»،
برسريک و نمک، ونوشيدن ازيک شراب، و شنيدن يک موسيقی باهم  

آميختن خدا با جان همه است. ازاين رو، سپنج دادن،   ،(مجموعه) خوان
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های کسان و نوها بر سر خوان خود، يکی از آئين غريبان و بيگانگان و بی
شهر  و  «اجتماع  راه،  ازاين  تا  است،  بوده  رام  و  سيمرغ  دوستداران 
جشنی»، به وجود آورند. «سپنج دادن»، غير از فراخواندن دوستان و  

ها، برای باهم  وياهمطبقه ای ها،  و با همه خودی   همعقيدگان وهمحزبيان
ها ها و جدائیخوش بودنست. سپنج دادن، درست رفع ونفی اين «بريدگی

نفرت  تبعيضو  و  کردن  ها  نفی   راهکار ِ  دادن،  است. سپنج  بوده  ها» 
بر «خوان سـپـنـج»،  هاست.  ها و بيگانگیها و نفرت ها و غيريت دشمنی 

مليت و    جنس و ايدئولوژی و  ين و طبقه و نژاد وعقيده و دکسی ازهيچ
های ديگر . اين خوان سپنج را سپس، با دادن نامپرسدقوميتِ ديگری نمی

  بدان، از معنا و محتوا انداختند.

خود   هنروفضيلت  برترين  را  دهی  سپنج  سيمرغيان،  که  بود  اين 
بوده اند.  دانستند. خرابات و خانقاه ولنگرنيز، تأسيساتی در اين راستا می

بدرستی  اخوة =  المؤمنين  «انماء  بجايش  که سپس  بود  سپنج، فضيلتی 
مؤمنان به يک دين و مذهب باهم برادرند» نشست. سپنج دادن، انديشه 
ای برضد جمع کردن موءمنان يا همعقيدگان دوريک سفره بود. سپنج، 
برانديشه رنگارنگی سفره (خوان) و رنگارنگی مردمانی که دورآن می 

از نشي يکی  فقط  آورده،  منشورش  در  کوروش  آنچه  بود.  شده  بنا  نند، 
برآيندهای اين اصل بوده است.اين فضيلت، برغم پيدايش دين زرتشت و 
پايدار ماند. اکنون،   ايران،  شريعت اسلام، فضيلتی بود که در فرهنگ 

کسان و گبران و جهودان و....، کافران و ملحدان و مشرکان غريبان و بی
ها با افکار و عقايد ه اينان، ناپاک (نجس) گرديدند. نه تنها انسان شدند. هم

ديگر، نجس و غريب و رانده گرديدند، بلکه جانوران نيز، ارج خود را  
  از دست دادند. 

يافت. به ويژه «سگ»، نماد ناپاکی خدا، ديگر تحول به هيچ جانوری نمی 
ايران دردلها، کسی و مطروديت شد. ولی خدای  و نماد غريب بودن و بی
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داشت، وبدان بسيارارج  همان خدای کهن  باقی ماند که سگ را دوست می 
داد. سگ، اينهمانی با «سروش» داشت، و سروش، نام همه  خدايان می

ايران هست. بهمن و سروش، باهم خدايان خرد و خدايان ضد خشم و 
  قهر و آزار و نگاهدار و پاسبان زندگی هستند.

در   می عطار  بزرگمردی  از  داستانی  نامه،  آئين مصيبت  به  که  آورد 
طلبد افتد، و از خدا، غريبی می خدای مهر ِ ايران، بياد سپنج دادن میزن 

تا فردا برخوان او بنشيند. اينکه فردا، غريبی و تازه ای بيايد و همکاسه 
بزرگيست! او منتظر می پياله و هم و هم بشود، چه آرزوی  نشيند  خوان 
شود که چرا خدا، چنين  آيد، و او بسيار آزرده می هيچ انسانی نمیولی  
ای  که به او در نهان وعده داده بود، هديه نداده است. هنگاميکه به هديه 

ای تا همخوان من بشود،  کند، که چرا برايم ميهمان نفرستادهخدا گله می 
او را از دهد که: آن سگی که به در خانه تو آمد و تو  خدا به او پاسخ می

ات راندی، او همان مهمان عزيز من  بود که برايت فرستادم. تو  در خانه
يک غريب و بيگانه را که نماد غريب بودن من و نماد مهر و دوستی 

 من بود، نوميد از خودت راندی، و با او جشن دوستی نگرفتی. 

  ای ـمـنـری بودست الحق رهــبـره

  ميهمانی خواست يک روز از خدای 

ا گفتن اين داستان از «رهبری که رهنمای مردم »، بوده است عطار، ب
  شود.مقصودش بيان « يک اصل کلی» هست که شامل عموم می

  کايدت فردا پگه،  يک  ميهمان   خداوند  جهان    ،گفت در سرّ ش

  روز ديگر، مرد، کار آغاز کرد     هرچه بايد ميهمان راسازکرد 

  ،  زراه سگی عاجزدرآمد، کرد هرسوئی  نگاه    پيش بعدازآن می 

  وارـخ،  شـد از پيـران ـبمرد، آن سگ را 
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  همچنان می بود دل، در انتظار 

  ، زودتر، حاضرشودهديه حقتا مگر، آن ميهمان ظاهرشود        

  کس نگشت البته از راه آشکار     ميزوان، درخواب شد ازاضطرار 

  کای حيران خويش   :حق خطابش کرد

  زان خويش فرستادم سگی را چون 

  تا گرسنه رفت از پيشت  نفور   تا تو مهمان داريش، کرديش دور

  مرد چون بيدارشد، سرگشته شد  درميان اشک وخون، آغشته شد 

  ميدويد ازهرسوئی و ميشافت     عاقبت درگوشه ای سگ را بيافت 

  پيش او رفت و بسی زاريش کرد 

  عذرخواست و عزم دلداريش کرد

  ای مرد راهسگ، زفان بگشاد و گفت:  

  »خواه  هدــدي، «ازحق  :هیخوامیميهمان  

  يک  ذره «ديدارت»  دهند زانکه گر 

  صد هزاران ساله، مقدارت دهند 

  گرنداری ديده،  ازحق، ديده خواه  زانکه نتوانی شدن بی ديده، راه

اين کدام خداست که يک سگ نجس را به کردارمهمان و رسول خود 
ميفرستد، تا با اين نماد نجاست و رانده شدگی و غربت، همخوان شود و  
به دوستی با خدا برسد، و مفهوم «عشق» را در همخوانی با او دريابد؟  
اين کدام خداست که نماد نجاست و ناپاکی و بيگانگی و مطروديت را  

با او را  داند، میازآن خود   راه رسيدن به عشق و    ،و همخوان شدن 
با خدا   اين رهبری که راهنمای مردمست، ديده    داند؟میدوستی  چرا 
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کسی حقيقت و  ندارد که دراين سگ، همان راندگی شدگی و غربت و بی
نمی براجتماعست،  حاکم  خدای  مطرود  درآنچه  او  ببيند؟  را  تواند، خدا 

ای اسلام را با خدای ايران، ازهم بازنميشناسد.   «حقيقت» را ببيند. او خد
  ، خدای ايرانکند.   اين انتظار او ازخدا ست که گوهر خدا را مشخص می 

فرستد را می   و کسی  بلکه چيزی  ،فرستدمن و رسول نمیؤيک م  ،سيمرغ
مطرود و نجس و رد شده    ،خدای حاکم  دين وعقيده و  و از  ،که درجامعه

مطرود و ناپاک    هربا  ،رفع بيگانگی  فی و ن  ورزی،چون اصل مهر  ،است
میاست  یمردود  و را  چيزی  سيمرغ،  ايران،  خدای  که .  فرستد 

می شگفت  را  چيزی  است،  غريب  و  است، انگيز  تازه  و  نو  که  فرستد 
فرستد که همه از نشستن در کنار او و نوشيدن با او، دوری چيزی را می

چگونه رهبری و رهنمائی ،  اين رهبری که رهنمای مردمستکنند.   می
  گشودگی برای غريب و نو و بيگانه و ناپاک ومطرود و کافر  است که 

  ،هاديگرگونو گشوده برای «  او آغوش باز  !و ملحد و مشرک ندارد
از جامعه و از مذهبش،  آنچه    او چشمی ندارد که در  .ها» ندارد ديگرباش

.  صل را ببيند حقيقت و خدا و ا  شود،میشمرده    خوار مطرود و ناپاک و
آموزد که تو اينست که همان سگ نجس، به اين رهنمای همه مردم، می

ای» داری که بتواند در آنچه غريب و بيگانه و مطرود و نياز به «ديده 
ناپاکست، گوهر خدائی و حقيقت را ببيند. تو ديده ای لازم داری که  بتواند 

  ستند. «تحول» بدهد. خدا و حقيقت و بنُ هستی، اصل تحول ه 

شود، اين نکته مهم  هست که تصوير جانوران  آنچه دراين داستان ديده می
در زمان کهن درايران، بکلی با تصويری که ما در اثر اديان ابراهيمی 

می  فرق  دراين   کند.داريم  زندگی  و  «جان  پديده  با  جانوران،  تصوير 
در   گيتی» کار دارد. خوار شمرده جانوران، خوار شمردن جان و زندگی

خود انسانست. ما، جانوران را، از ديد خدايان تازه، از ديد دين تازه و 
سگ را    ، اين چه  خدا ئيست کهحاکم بر روان و ضمير خود، می بينيم.  
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خواهد در  ايست که میاين چشم تازه  ؟فرستدبه کردار رسول مهرش می
ناپاک دراسلام، فرستاده مهرخد  اينکه سگ   تنها  نه  ا ما گشوده شود!  

بلکه خدا ی  می بايستی «همخوان رهبررهنمای مردم» گردد،  شود که 
ايرانی، خودش تبديل به همه جانوران مقدس (سپنتا، گئوسپنتا = گوسپند=  

گردد. بهرام، که يار و انباز سيمرغ  رسانند) می جانورانی که آزار نمی 
(ارتا فرورد و رام) است، تحول به گاو واسب و شترو خوک وبزُو مرغ 

می   و گوهرالهی  انسان  پيکريابی  جانوران،  که  معناست  بدان  اين  يابد. 
رام(بنُ جهان جهان  هستند.   در همه جانوران    )جفت خدايان بهرام و 
.  به معنای نجس بودن خدا هست  ، نجس بودن جانوريا انسان  .هستند

انسان، دوست و    ها و اصل جان است. خدا، جانست.خدا، بنُ همه جان
  باشد. يار و انباز ِجانوران می

  

  چشم سوّم انسان  ،سگ يا سروش
  

گويد، پيش ازآنکه «مهمان تازه  سگی که به «رهبر رهنمای مردم» می
تواند  ای بخواه که می غريب» از خدا بخواهی، تا با او مهر بورزی، ديده

   اين تازه و غريب را بتواند بشناسد:

  فت:  ای مرد راهسگ، زفان بگشاد و گ

  خواه ه   د  ـدي ،ق ـح از  :هیخوامیميهمان  

  »  دهند ديدارتيک  ذره «زانکه گر 

  صد هزاران ساله، مقدارت دهند 

  گرنداری «ديده»،  ازحق، ديده خواه
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  زانکه نتوانی شدن بی ديده، راه

گردد که  اين تصوير سگ و پيوندش با «ديده»، به فرهنگ ايران باز می 
های عطار در الهی نامه نيز باقی مانده است. در بندهش بخش در داستان 
با آيد که» سگ و خروس، به از ميان بردن دروج  ) می157نهم (پاره  

اگر  دـارنـي  ،سروش يافت  نمی  سامان  خانه،  که  گويد  نيز  را  اين   .
از ميان برنده دروج و    دم سگ شبان و نگهبان خانه را...» «...آفرينمی 

...». سگ ازبين  همه نا پاکی را از ميان برد  ،سگ به چشم...  .درد است
تباهی   و  جان  به  گزند  «آزارو  به  دروج،  است.  درد  و  دروج  برنده 

نی  هانبا «سروش»  اي  ،سگ مانند خروس  شده است.زندگی» گفته می 
زرتشتی  آنچه  شود.میداده   الهيات  بدست    ،را  و  ميزند  ازآموزه خود 

،  چشم سوّم انسانست که  هرچند  ،اينست که سروش   ،سپاردفراموشی می 
ن  خودش، پيشاپيش میشودمیديده  را  زندگی  و    ،بيند، ولی خطرهای 

آتش   ،سروش  .دسازمی  بيدار   ها،ازنزديکی آن تباهی  انسان را رازگونه
درسحراست است.    فروز  آگاهبود»  در  بينش  زايش  «روند  نماد  و 

سروش، خرد يست که درانسان پيشامد هر آزار و تباهی و گزندی را  
می  بو  در  درآينده،  سَحَـرگونه»،  «بينش  شکل  به  و  روشن  برد،  سايه 

شود. از آنجا که «مرگ» نيز ازجمله  آگاهی، با شتاب و ناگهان پديدارمی 
نقش بزرگی در    ،سروش و هم سگ  همشود،  وج) شمرده میآزارها (در

در مرگ  ايران  مسئله  می   ،فرهنگ  ديگر کنندبازی  فرصت  در  که   ،
 شود)،(که اسبه يا اسپه هم ناميده می  سگ  بررسی خواهد شد. اينست که

  . ستانسانی هر نماينده «بينش سحری سروش» در

مانند سروش،   انسان  -گوشسگ  ود که زود ششمرده می  سرود خرد 
اينهمانی   رساند، ومانند سروش و بهمن،انسان را متوجه گزند و آزار می 

ازاين رو،    شود،میو خشونت و تجاوز» داده    قهر  با «اصل ضد خشم و
شود. سگ، نه تنها مانند اسلام، اينهمانی با مهر و آشتی و دوستی داده می
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شود، بلکه سگ، با ديدچشمش، همه ناپاکيهارا نيزازبين نجس شمرده نمی 
چشم سوّم انسان هستند که هرچند در   ،سگ و سروشميبرد. بدينسان،  

ضد    و  قهر  خشم و  ضد  و  اصل مهر«  ولی  ،پنهانند  صورت،  زير ابر
. از اين رو، ما در صورت سگ، اين حقيقت را  ندتباهی زندگی» هست

آيد ولی ، وبه ديد نمینهفته است،  ر ـزيراب  ،چشم سوّمآشکار نمی بينيم.  
بيند، و اين ديد يا بينش را هست که بايد درخود بازيافت. خرد بهمنی می

مهر به تابد، بلکه بينش مهری، که  انسان، تنها در بينش دوچشم، بازنمی
دارد، درچشم ورزد، و از گزند و آزار به زندگی باز میجان و زندگی می

  تابد.   سوّم (سروش = سگ) می 

، با سگ وسوار، همين معشوق طوسیعطار در الهی نامه در داستان  
می زنده  باز  را  در  انديشه  که  سگی  به  سنگی  معشوق طوسی،  سازد. 

می پيش  میراهش  نآيد  سواری  ناگاه  و  پيدا  زند،  سبزپوش،  و  ورانی 
  زند که چرا چنين کاری کردی:شود و به او تازيانه می می

  شد براهیمگر معشوق طوسی، گرمگاهی     چو بيخويشی، برون می

  يکی سگ پيش او آمد در آن راه         ز بيخويشی، بزد سنگيش نا گاه 

  سواری «سبزجامه» ديد از دور    در آمد ازپسش با روی پر نور 

سبزجامه که روئی پرازنور دارد،  خود سروش ميباشد، چون جامه اين  
سروش، سبزاست، وسروش، اسب سواريست که درهرشبانه روز سه  

  بار گرداگرد زمين برای نگاهبانی جان ازگزند، می تازد 

  بزد يک تازيانه سخت بروی              بدو گفتا که هان ای بيخبر هی

  ای دراصل، همرنگ تو با او بودهزنی سنگ       دانی که برکه مینمی

  داريش کم تو نه ازيک قالبی با او بهم تو               چرا از خويش می

  فزونی جستنت بروی، روا نيستچو سگ از قالب قدرت جدانيست     
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  سگان درپرده، پنهانند ای دوست   

  مغزی، بيش ازاين پوست ببين گر پاک 

  ناپسند است ،گرچه به صورت ،که سگ

  جايش بلند است ،وليکن درصفت

  وليکن ظاهراو، سد  آنست  بسی اسرار با سگ  در ميانست

«صورت و ظاهر ناپسند»، همان چيزيست که سبب راندن حقيقت و خدا  
گردد. ديدی که در پس اين «ابـرپوشندهِ ماه»، روشنی ماه و راستی می 

ست، که آرمان بينش در  را ببيند و بزاياند، همان «بينش در تاريکی» ا
فرهنگ سيمرغيست. سيمرغ «ماه زير ابر = اهوره مزدا» يا «آذرخش 

  شود.دردرون ابرسياه» است که سنگ ناميده می

آورد که اين «اصل ضد آنگاه، عطار پس ازين داستان، داستانی ديگر می
خشم و اصل مهر بودن» سگ را، در رابطه با گوهر ِ تصوف هم بيان 

داند که او اهل آزارو ای که صوفی پوشيده، میاز جامه  کند. سگ،می
رو، از او نيز هيچ  رساند، از اين خشونت نيست، و گزندی به کسی نمی

کند. آنکه اهل خشونت و تجاوز و قهر و تهديد  ها نمیاحترازی از صوفی 
جامه چنين  نبايد  چون است،  ميزند  را  سگی  صوفی،  بپوشد.  ای 
د تا  او،  به  ديد درنزديکشدن  از  او را  بدهد، جامه  وستی خود را نشان 

می را  ودستش  است)  کرده  نمازی  (نا  است  کرده  نجس  شکند،  اسلام، 
ابوسعيد می نزد  ازدست آن صوفی شکايت میسگ،  آنگاه  رود و  کند. 

پرسد که من چه کيفری به اين صوفی بدهم که پای ابوسعيد، از سگ می
صوفی را ازتن او بيرون آر،    فقط جامهگويد که  ترا آزرده است.سگ می 

چون اين جامه را کسی بايد بپوشد که  همه کارهايش نشان ده  اصل  
  .مهر به هر جانی  هستند
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  کرد نا گاه         عصائی زد سگی را بر سر راه يکی صوفی گذرمی

  چوزخم سخت بردست سگ افتاد      سگ آمد درخروش و درتک افتاد

  بخاک افتاد، دل ازکينه جوشان           به پيش بوسعيد آمد خروشان     

  خواستچودست خود بدوبنمود، برخاست   ازآن صوفی غافل، داد می

  به صوفی گفت شيخ:  ای بی صفا مرد

  کسی با بی زبانی، اين جفا کرد؟ 

  شکستی دست او،  تا پست افتاد  چنين عاجزشد و، از دست  افتاد

  صير قاز سگ بود  ته زبان بگشاد صوفی: گفت ای پير نبود ازمن، ک

  عصائی خورد ازمن؛ نه ببازی        کرد او جامه من نانمازیچو 

  زد  گام آنجا کرد و می کجا سگ ميگرفت آرام  آنجا        فغان می

  بسگ گفت آن گه آن شيخ يگانه          که تو ازچه گردی شادمان 

  قيامتکشم آنرا غرامت           بکن حلم و ميفکن با  بجان من می

  وگرخواهی که من بدهم جوابش          کنم از بهر تو اينجا عقابش

  نخواهم من که خشم آلود گردی      چنان خواهم که توخشنودگردی 

  

  چو ديدم جامه او صوفيانه   سگ آنگه گفت ای شيخ يگانه           

  چه دانستم که سوزد بند بندم           نبود زو گزندم  ه ک ،شدم ايمن

  دراين راه            مرا زو احترازی بود  آنگاه قبا داریاگربودی 

  ، ندانستم تمامت شدم ايمن                  جامه اهل سلامتچو ديدم  

  وزاو، اين جامه مردان برون کن عقوبت گرکنی اورا، کنون کن    
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  که تا ازشرّ او، ايمن توان بود        که از رندان نديدم اين زيان بود 

  ش زو خرقه اهل سلامت             تمامست اين عقوبت تا قيامتبک

  ست ست    فزونی جستنت برسگ، حرامچوسگ را درره، اين مقام

سوار سبزپوش، نماد يا خود سروش هست. اين سوار است که به معشوق  
  گويد:طوسی می

  ای دراصل، همرنگ تو با او بودهزنی سنگ    دانی که برکه مینمی 

و  همسرشت  وسگ،  انسان  است.  همرنگ  دراصل،  سگ  با  انسان 
آورد؟ در ها میگوهرند. چرا سروش، چنين انديشه ای را به ياد انسان هم

اش را ديگرگونه سازد، تا خواهد که انسان، ديدهداستان ديگر، سگ، می
گونه  به  را  جهان  و  طبيعت  بالاخره  و  جانوران،  بالاخره  و  ای  سگ 

به معنای آنست که فلسفه و آموزه و شريعت و ايدئولوژی  ديگرببيند. اين  
کند. عوض  بايد  اوست،  بينش»  صافی  و  «معيار  که  ديگر    را  ديده 

ديدن ازبنُ خود  «   ديدن با چشم ناپيدای سوم است که همان  ،خواستن
انسان  .باشدمی  »انسان پايان     ؟چيست  ،بنُ  در  دوم  بخش  دربندهش، 

آيد که «... پنج روز  می   24زار) در پارهپيدايش گوسپند (= جانوران بی آ 
تا روز بهرام …».   باشددرنگ کرد    ،اين پنج روز که گاهنبار پنجم 

  د و ازآيمیپديد    ،شانست که ازجهان جانوران، بردرخت هستیتخمی
  .   يدرومی  )مردم(اين تخمست که انسان 

ين پنج  ولی الهيات زرتشتی اين انديشه را بدينسان ازبين برده است که ا 
،  اهورامزدا با خواستشروز، روز درنگ کرده است،و پس ازجشن،  

می  را  مزدا  آفريند.انسان  اهورا  تخمی    ،اراده  بنُ   شودمیجانشين  که 
باشد، پيدايش جهان انسانيست .  روز شانزدهم ماه دی، که روز مهر 

اينهمانی با «مهرگياه»داشته است کهدکترموبد سهراب خدابخشی(پزشکی 
=    درايران  صنم  و  «بهروز  مهرگياه،  است.   آورده  بدرستی  باستان) 



Jg. 4 (2023), Heft 6  355 
 

اين تخم  يا «همآغوشی بهرام و سيمرغ » است و در  بهروج الصنم» 
فروردين  ) و  18(= روز    رشن) و  17(=روز    خدايان  سروشاست که  

و  19(=روز  سيمرغ)  روز    بهرام  =  و  20(=  روز    رام )   =)21  (
و   انساموجودند،  همه  بنُ  هم  زرتشتی،  هستند  هانبا  الهيات  درست   .

ها توانست چنين بنُی را به معنای سيمرغيش بپذيرد، چون با مفهوم آن نمی 
  از اهورامزدای زرتشت، سازگارنبود. 

اين خدايان هرکدام با جانورانی اينهمانی داشتند، و حتا خودشان به کالبد 
گوهر و  ، و همآمدند، و به آن جانوران تحول می يافتندآن جانوران درمی 

شدند. اين تخمی که ميوه وبر درخت جانورانست، ها میهمسرشت با آن 
انسان ازآن می  انسان همتخميست، که  گوهرو  رويد.  به عبارت ديگر، 

همسرشت جانورانست.  سروش و رشن که جزو بخشهای گوهرانسانند، 
اينهمانی با سگ و خروس و اسب (اسبه نام سگ هم هست، که دراصل 

ايش تيزرو است) و بلبل داشتند. فروردين که سيمرغ باشد هم با اسب معن
(رخش) اينهمانی داشت و هم با خفاش (= مرغ عيسی= شاه پری) و هم 
با آهو.  بهرام، در بهرام يشت، به گاو و اسب و اشترو گرازو وارغن  
اينهمانی   آهو،  با  رام  يابد.  می  تحول  دشتی   بز  و  قوچ  و  (مرغيست) 

، که سپس در ادبيات ما، چون شبکوراست و خورشيد را  داشت. خفاش
مینمی  حقيقت  ضد  اصل  خودش  بيند،  هم  سيمرغ،  حاليکه  در  شود. 

خورشيد (اصل روشنی در روز) است و هم خودش خفاش (= شاه پری، 
بينش و  نام خفاش در تبری می  باشد، خفاش، اصل  باشد که شاه پريان 

درفره است. خفاش  تاريکی شب)  بسيار  زايش در  نقش  نيز،  نگ چين 
شود،  گفته می مرغ عيسی  کرده است. اينکه به خفاش،  بزرگی بازی می

شود، که چون عيسی آن را خلق کرده است، بدين نام به غلط پنداشته می 
همان   ،«مرغ عيسی»خوانده شده است. در حاليکه وارونه اين پنداشت،  

استالقدسروح« بوده  القدس    .»  روح  که  سيمرغست  عيسی اين 
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. در زشت سازی اين جانوران، درست  بنُ و فطرتِ خود ِ انسان باشدمی
که  است،  شده  ساخته  نابود  انسان،  مهری  و  بينشی  صفات  اصالت  و 

درهمسرشتی با اين جانوران  اينهمانی با ساختارگوهر انسان داشته اند.  
خدايان و انسان   شد.میبسته    و خدا،  به زمين و طبيعت  ،بود که انسان

يافتند و باهم  خوردند و پيوند میجانور، دراين تصاوير به هم گره می  و
  شدند.سرشت میخانه وهمهم

جانور (طبعا جان و زندگی درگيتی)، نماد خواری و پليدی و ناپاکی و  
شود که  ها، نيکی و زيبائی و هنرهائی ديده میدشمنی نبود، بلکه در آن 

شود که بزرگترين پوست ديده می  آرمان انسان هستند. در مار، انداختن
نو زنده شوی) است. درمار، بينش در تاريکی، ارج  نماد فرشگرد (از

می درنهاده  است.  يوغ  انديشه  نشان  مار،  موجی  جنبش  حرکت  شود. 
سگ. آهو،  (اسب،  می.جانور  ديده  شادی  و  زيبائی  آن، .)  در  و  شود 

شتر از شنيدن    شود. در اينکهحرکت، بطور کلی، اصل هستی شناخته می 
می  ديگرگون  حالش  میموسيقی،  موسيقی  ارج  به  پی  در  شود،  برد. 

دهد که شتر از  نامه، عطار در حکايت اصمعی و زنگی، نشان می الهی 
 نظر  های سخت را بدون درشود که راه لذت شنيدن سرود چنان مست می 

برای تو  هم (رام، خدای موسيقی)   پيمايد.  خداگرفتن توانائی خود، می
می آواز  روز  و  شب  درونت  میدر  و  را  خواند  آن  چرا  پس  سرايد، 

از شادی نمی نمی  (بهرامی) تو شنوی و مست  اين گوهر شتری  شوی. 
کجاست که سرود رام را در درونت بشنود و مست شود، و شيفته رام  

  بشود، و در پی اين آهو (رام) بيفتد. 
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 13 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  نی»  ـوم «دشـم ـمفه 
  درفرهنگ سيمرغی ايران،  «دشمن»

 نه «اهـريـمـنِ» زرتـشـتی است

و نه «ابليس و کافر و مشرک و ملحد ِو مـرتدِ» 
 اسلامی

  «کافر= پوشاننده حقيقت»  با «اهريمن» و با

  توان «جهاد» کرد فقط می

 

  ايران فرهنگ سيمرغی ِ  در

  ه ـت  ـفـُ انسانی است خ »، دشمن«

  تلنگر بـيـدار سـاخت  توان  او را بامیکه 
  بهمن، گسترنده «دين زرتشت»، 
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  در جهادِ  با «فـرهنگ سـيمرغی» 

  تعصب وکين توزی دينی را، به اوجش ميرساند

  ولی سيمرغ، دل اورا برغم دشمنی و کين توزيش، 

  خواهد درکشش، جذب کند می

  و «کين دينی او» را، به «مهر» ديگرگون سازد

  فرستد و دخترش «رام» را به «شکل آهوئی»، می 

  تا دل بهمن را دوباره، شکارکند، و تحول به مهر بدهد

  

  ی مهر= رام = جی = زندگی»  خدازن«

  شود تا به شکار او بروند،   آهو می 

  کند  ولی اين آهو، دل دشمن خود را با عشق، شکار می 

  سيمرغ، خدائی که «کين توزی دشمن» را  

  کندبه «مهر به خود= جان» می تبديل 
  

، و غايت پيکار با او، نابود رّ استـش  ،کل وجود دشمن  ،«جـهـاد»  در
کامل   تصرف  در  و  او  گوهری  ساختن  مغلوب  يا  او،  وجودی  ساختن 
درآوردن ِ بنيادی  اوست. هم مفهوم «اهريمن» در دين زرتشتی، وهم  

شريعت اسلام، از  مفاهيم «کافر و مشرک و ملحد و مرتد و بدعت» در  
دارد. تصويری  چنين  در  «دشمن»،  دشمنی  از  مفهومی  چنين  آوردن 

و    »  دموکراسی« چيزی جز تلاش برای  ازبين بردن    ،گستره سياست
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تفاهم انديشه«جامعه  و  عقايد  «آزادی  و  وجدانهای»  «آزادی  و   «  
نيستوخرد آموزهزرتشت.  »  با  را  ،  «دشمن»  از  مفهومی  چنين  اش، 

انديشه جهاد در ايران شد. ولی فرهنگ سيمرغی درايران،    آورد، و مبتکر
شد، برضد اين  که از خانواده سام و زال و رستم پشتيبانی و نگاهبانی می

در   اين «مفهوم دشمنی»  استوارشدن  با  برخاست، و  مفهوم «دشمنی» 
امپراطوری ساسانی، ريشه آزادی وجدان و عقيده و خرد از بنُ کنده شد، 

زرتشت موبدان  بیو  قدرتی  به  بدينوسيله  دست  ی  ايران  تاريخ  در  نظير 
يافتند که راه را برای اضمحلال سلسله ساسانی گشودند، ولی پيشينه اين  
«موبد شاهی»، به ارث به «آخوندهای شيعه» رسيده است. برای يافتن 
مفهوم  در  تحول  اين  شناخت  درايران،  آخوندها  قدرت  راهکارکاهش 

که شناخت مبارزه خانواده زال ورستم «دشمنی»  ضروريست. اينست  
با اين مفهوم «دشمنی» در دين زرتشتی، برداشتن نخستين گام در راه 
منش  همين  است.  تفاهمی»  «جامعه  آفريدن  و  وجدان،  و  خرد  آزادی 

کين توزی    ا، که آلوده با انديشه «ثارالله»  اسلامی  –جهادی زرتشتی  

بسياری ازروشنفکران ايرانی را نا )،  ressentimentشيعی شده بود (
آگاهانه، بسوی مارکسيسم و شعباتش کشانيد. اينست که ژرفترين مسائل  

  ها دارند.اجتماعی ما، ريشه درهزاره  -سياسی 

رتشتی، چاره ای جزاز ميان  بهمن، پسراسفنديار، برای گسترش دين ز
هنگ  ديد، که پيرو دين يا «فربردن «خانواده سام و زال و رستم» نمی

بودندارتائی  –سيمرغی   نگهبان  »  که  رستم،  و  زال  و  سام  خانواده   .
دادند، و در ايران می   حقانيت به حکومتهای سيمرغی  بودند، « ارزش 

و گشتاسپ  بودند.  «تاجبخش»  ديگر،  عبارتی  بهمن،   اسفنديار به  و 
دانستند که اين سرچشمه حقانيت دادن به حکومت را درايران، بايد  می

يا ارزش نابود سا اهورامزدا،  تا  تازه اش، جانشين آن خت،  های آموزه 
ايران را که از  شود. به عبارت ديگر، ی خود  هانکاريزروا«  فرهنگ 
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بود  »مردمان رو،  جوشيده  وازاين  اينهمانی دين«  با  »«فرهنگ،   ،«
، بايد ازبين برد، و آموزه  زرتشت را جانشين آن ساخت. ولی  »داشت

شاهی   ومديون  خانواده  مرهون  را،  خود  بقای  و  موجوديت  کيانيان، 
ارتائی بودند (و اين رستم   -های فرهنگ سيمرغی خانواده سام و ارزش

بود که تاج شاهی را به بهمن نيز بخشيده بود)، و جهاد با اين خانواده،  
  چيزی جز کندن ريشه خود، از بنُ  نبود.  

  ،آموزه زرتشت   ِخود   » که از دشمنمفهوم تازه «  وولی تعصب دينی،  
ها ، چشم آنيدکشمیمستقيما برآمده بود و يکراست به «جهاد دينی »  

  ، ائی»ـارت  –اين «فرهنگ سيمرغی  را از ديدن اين حقيقت، بسته بود.  
فرهنگی بود که منش حکومترانی ِ هخامنشی ها و اشکانی ها را معين  

که «از  ساخت،می اي  و فرهنگی بود  بود  تا  بود،  بـاو  و    ،پای»ـران  
و جهاد دينی    ،، برضد اين فرهنگ برخاستزرتشتی ساسانی  حکومت

را که استوار بر  نابود ساختن فرهنگ    بهمن»  -اسفنديار  –« گشتاسپ  
سپس اين   لیو،  ادامه داد ارتائی، يا فرهنگ اصيل ايران بود،    -سيمرغی
های تازه  چهره  ،برابر شريعت اسلام  در  ارتائی (= سيمرغی)،  فرهنگ

. ای»ـپ ـتا هست ايران ب  ،د و « ازآن هستگيرمیبه خود گرفت و    ديگر
سيمرغی  «فرهنگ  ميان  چيزی   -تضاد  زرتشتی»،  «دين  با  ارتائی» 

ارتائی فرهنگ  ميان  «تضاد  اسلام»   -جزهمان  شريعت  با  خرمدينی، 
های برخورد «دين جهادی زرتشتی» با  نيست. اينست که نخستين داستان 

ارتائی   ايران،  سيمرغی»  –«فرهنگ  بنيادی فرهنگ  ، شکل تجربيات 
عبارت و  يابد  می می  عبارت بندی  اين  و  بقای يابی گردد،  ضامن  ها، 
  استوار بر   ،فرهنگ ايرانگردد.  جهانی ِايران» می  - «فرهنگ انسانی  

  ،برای آراستن جهانست  ،اجتماعی  ژرف مردمی و  های عالی و«ارزش
تضاد با    همچنين در   و به کلی درتضاد با ناسيوناليسم يا ملی گرائی، و 
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. اينهمانی دادن «ناسيوناليسم غربی» با «فرهنگ  دين زرتشتی» است
  ست.ايران»، تباه ساختن فرهنگ ايران 

که هم پشتيبان و هم   جهاد با خانواده زال و رستم رابهمن پسر اسفنديار،  
نظيری  بودند، با تعصب و سرسختی بی  از بنيادگذاران فرهنگ ارتائی

ها  کند و در اين راه، با فرامرز، پسر رستم و دو دختر رستم، جنگ پی می
کند، و پی درپی برغم برتری سپاه و جنگ افزار و قدرت اقتصادی،  می

فرهنگ شکست می  بر  دين زرتشتی  به غالب ساختن  اميد  ولی  خورد، 
نمی هيچگاه  رها  اورا  تا ارتائی،  «  سازد.  اثر  در  غيرآنکه    رويدادی 

که  منتظره کوبه  «تلنگر»  وارد میای»  و  بهمن  ، ورق  شودبر روان 
ست که  گردد. اين چرخش ناگهانی ِ روانی بهمن، بهترين گواه براين برمی 

چگونه فرهنگ ايران، ديانت زرتشتی را تحول داده است، و سده هاست 
ارتا، خدای مهر و    که در روند تحول دادن شريعت اسلامست. سيمرغ يا

پيروزی، خدائی که بهمن زرتشتی برای نابودساختنش برخاسته، تا او را 
کند. مقهور سازد و اهورامزدا را بجايش بنشاند، برنامه خود را پی می 

تحول  و  يابی  تحول  نيروی  اثر  در  که  مهراست  اصل  سيمرغ، 
سيمرغ دهی(حرکت = زندگی+ زمان +روشنی)، هميشه پيروز است.  

  (تصويری که با دين زرتشت پيدايش يافت)،   اهريمن    ، دردشمن  ، ارتايا  
بيند  )اژی(اصل شرّ  تنها چاره اش  ،را نمی  آنست  ،که    ، نابود ساختن 

دردشمن خـرد«  ،بلکه  بيدارساخته    »خفتگی  بايد  فقط  که  بيند  می  را 
  . شود
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  ست» نـروش  ، هميشهيکنواخت «حقيقتی که ايمان به

  باشدکه اصل تعصب می کمال روشنی) =(

  نيز نوعی ديگر،  به خواب رفتن است

  

حرکت = حرکه  «  آيندپیروشنی» بايد تراوش و  ، «درفرهنگ سيمرغی
، تا ارزش داشته باشد  خـود انسان » و تحول = فرگرد= فروهرِ ه = ارکـ

باشد. روشنی که ازحرکت (ارکه = حرکه) و تحول خود انسان، پيدايش  
تاريکی مضاعف در شکم    نيافته، ايجاد  اصل سکون و ماندن، و طبعا 

اهورامزدا (و الله و...)  که درآن هيچ تحولی  روشنی است. روشنائی 
نيست، اصل به خواب رفتن وساکن شدن و «بی تحولی و بی دگرديسی 
ثابت و کامل برونسو، اصل   وجودِ خود» است. روشنائی يکنواخت و 

روشن ازآن  که  را،  خود  می حرکتی  پيدايش  مهر،  و  بيداری  و  يابند، ی 
سازد. روشنائی کامل ازبرونسو، اصالت انسان را  خشکاند و نازا میمی

  کند.درپديد آوردن روشنی و بيداری و مهر، افسرده و بيجان می

، براصل يوغ = همزاد= سيم =  = خرّمدينی ارتائی   - فرهنگ سيمرغی
) استواربود. روشنی aghrae-rathaرته (گردونهِ نخستين = اگرا رته  

و بيداری و شادی و مهر، درحرکت (= ارکه= حرکة) اين گردونه دو  
  اسبه (يا چهاراسبه يا شش اسبه...) هر موجودی بود.   

هرانسانی و  ران  ،هرموجودی  گردونه خود  و خود    ، يک  گردان  خود 
. گردونه ويوغ، اين معنارا نداشت که کسی آنرا ميراند. بلکه  بان بودجن

ست و  تابد و از خود روشن جنبد و میاين معنارا داشت که «ازخود، می
آفرينندگی  اصل  خود،  رته=  از   =) گردونه  اين  که  محضی  به  ست». 

rathaافتد، ديگر، روشنی و بيداری و آفرينندگی و مهر  ) از حرکت می
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اش، اين انديشه بنيادی را نفی و طرد کرد، و در آموزه  زرتشت  .نيز نيست
از ريشه کند. دو همزاد يا يوغ يا دو اسب يک گردونه، تبديل به دوضد 
جدا ازهم شدند. روشنی و بيداری، در جدا کردن و متضاد ساختن آن 

آفرين باهم)، يا دو اصل هم آهنگ)  از  کار و همدواسب (دو نيروی هم
يا اصل    ،گردونه  )ارکه(  حرکتِ   آيندپی   ،بنا براين روشنی.  همديگر شد

ييما= همزاد= دوقلوی بهم  حرکت و تحول وجودِ   خود انسان (جم = 
حقيقت)   نبود  چسبيده) معرفت  بينش،  و  (بيداری  روشنی  بدينسان،    .

چيزی ساکن و ماندنی و هميشه يکسان شد. اصل روشنی، اصل سکون 
حرکت گرديد. اين  ت و هميشه ثابت و بیگرديد. حقيقت، روشنی يکنواخ 

، با دين زرتشتی و ساير اديان نوری  ارتائی  –فرهنگ سيمرغی  تفاوت  
خوانيم بود و هست. دين زرتشتی و سپس آنچه را ما امروزه «اديان» می

ها ضد دين و فاقد دين هستند) روشنی  (واز ديد فرهنگ سيمرغی، همه آن 
درفراسوی   حقيقت  «ثبوت  و  سکون  براصل  استوار  حقيقت،  بينش  يا 

پی روشنی،  است.  وتحول  انسان»  حرکت  انسان آيند  خود ِ  وجودِ  کل 
نيست، بلکه يک معيارو آموزه و آئين ثابت، فراسوی وجود هرانسانيست  
که او فقط بايد به محکم به آن بچسبد، و تحولاتِ فکری و روانی وعاطفی 

  خود را درآن، ساکن و ثابت سازد و محدود سازد.   

رائيسم ، بدين معنای تنگ (درميتپيمان، و  »  پديده ايمان و عهد و ميثاق «
ا الهيات زرتستی)،  در  يافت  ،زاينجاو    - فرهنگ سيمرغی   در   .پيدايش 

، دين، نياز به  ايمان نداشت. دين، که  نبود»  ايمان«  »، نـدي، «ارتائی
بود. باشد، تراوش اصل حرکت و تحول  انسان  از خودِ  زايشی    بينش 
تصوير های آهـو (آسو= حرکت شتاب آميز) و اسپ و سگ (اسبه =  

ن و روان ايرانی، به اين انديشه بنيادی، گره خورده است. اسپه) درذه 
آهو و اسب و سگ (اسبه= اسپه) چون اصل حرکتند، اصل بيداری و 

با    ، برای زال زرو رستم  ،مفهوم دين و بينش و بيداریمهر نيزهستند.  
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روشنائی سروکار داشت که ازحرکت و تحول وجودی انسان پيدايش می  
که با نای يا شيپورش، جان هرانسانی را از ،  روشـس .  ازاين رو  يافت

زند، خرد  سازد (شيپور بيدارباش مینزديک شدن گزند و خطر، بيدار می
رفت،  باشد) اصل بيداری بشمار می بيدارکننده است که طلايه زندگی می 

سروش کرد.  ها، نگاهبانی میخفت و هميشه ازهمه جانچون هيچگاه نمی
سروش، هرشبانه روزی،     .اصل بيداری بود، چون هميشه درحرکت بود 

اسب  باربا  می سه  گشت  زمين  گرداگرد  بيدار  ،سروشزد.  هايش    خرد 
، چون خرد هميشه جنبان و انسانيست  فرد   سازنده هر  سازنده و هشيار 

» است. هرانسانی، سروش فردی شروخرد ِ پيرو «متحول است، از اين
خودش را دارد و هيچ همانندی با جبرئيل اسلامی و روح القدس مسيحيت  

  ندارد، که ويژه برگزيدگانند. 

. کسيکه وجودش تحول اصل حرکت، ازهم جدا ناپذيربودند  اصل بيداری و
گيرد. با جداشدن اصل ماند، و خواب اورا فرامی نپذيرد، بی روشنی می

روهر، ورتن= گشتن) يا حرکت و تحول، ازچيزی، آنچه ساکن  بيداری (ف
توان آ نرا بيدار ساخت.  بيداری آِنچه شده و به خواب رفته، بسختی می 

حرکت  اصل  با  چيز،  آن  شدن  ويوغ  درجفت  فقط  است،  وساکن  خفته 
گردد. هنگامی رستم  (ارتافرورد= سيمرغ = نخستين عنصر) ممکن می 

گردد، باز بيدارو و  يداری و حرکت) میاز سر سوار بر رخش (اصل ب
گردد. اينکه بهمن زرتشتی، دچار اين گونه دشمنی و تعصب روشن می 

ايمانی و سختدلی بی اندازه شده، که فاقد هرگونه مهر و جوانمردی شده  
آيند آنست که او ديگر وجودی جمی (ييمائی) يوغی = ارتائی است، پی
  ای) نيست. (گردونه 

يمان به حقيقتی دارد که روشنی کامل وبيحرکت و هميشه  بهمن زرتشتی، ا
يکسانست که حرکت و امکان تحول (فروهر= فره + ورت، ورد = گرد  

انسان می از وجود بیو گرديدن) را از کل وجود  بهمن،  گيرد.  تحول ِ 
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نمی پيدايش  جوانمردی،  و  بيداری  و  روشنی  روشنائی  ديگر،  يابد. 
فراسوی اوست، نخستين عنصر آفريننده اهورامزدا، که کمال روشنی و  

را که «ارتا فرورد»  را که اصل پيدايش روشنی و بيداری از خود باشد،  
او را  های همای ضميرزير خاک پوشانده است، بال خاموش ساخته و

قيچی کرده و بريده است. امکان معراج از جان و خرد انسان، گرفته شده  
  است. 

  دروجود   )،سيمرغ  =يا ارتا فرورد (،  خفتگی ِنخستين عنصراين يک  
اوست.  بيدارکردن، ازاين پس، نياز به يک کوبه و تلنگر و زخم و    فرد

تکان خوردگی دارد. چنانچه وقتی رستم در پی کردن و شکار اکوان ديو 
خوابد، واکوان ديو که هميشه بيداراست،  (به شکل گور) خسته شده و می

بـُر می  را  خفته  رستم  گرداگرد  به  زمين  رستم  ناگهانی  بردن  در  و  د، 
شود. ولی  آسمان، رستم ِخفته دراثر اين تکان خوردگی ناگهانی، بيدار می

از چنين خوابيست که او، در روياروشدن ناگهانی با دوبديل خطرناک،  
شود. بيداری او، در روياروئی با دو خطر جانی، و برگزيدن  بيدار می 

مسئله بنيادی زرتشت، که برگزيدن  ميان يکی از دو خطر است.  باز اينجا  
شود، ولی بدويت طرح مسئله در آموزه ميان ژی و اژی باشد، طرح می

می داده  نشان  زرتشت میزرتشت،  چنانچه  انسان،  ميان  شود.  انديشيد، 
ژی و اژی که بسيارازهم مشخص هستند، قرارنگرفته که با بينش ِخردش  

درميان دوخطر(دو اژی =   به راحتی، يکی را برگزيند. در اينجا، خرد،
آيد، و در حيرت است که  دو اژدها) که بديل هم هستند ناگهان به خود می

ميان دو    را در   )ژی(خرد بايد زندگی  کدام يک ازدوخطر را برگزيند.  
گونه خطر مرگ دو  بيابد   ،اژی،  و  و بجويد  خرد  با  انديشيدن  مسئلهِ   .

زرتشت در سرودش برگزيدن، بدان سادگی و بدويت وسهولت نيست که  
  در گاتا طرح کرده است.  
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ست، فروافکنده شدن در دريا رستم، هنگامی که معلق ميان زمين و آسمان 
داند که در دريا بايد هم شنا کند، و همزمان با گزيند، با آنکه می را برمی 

شنا کردن، با نهنگان نيز بجنگد، تا زندگی (ژی) را بساحل نجات برهاند، 
رخش   دوباره،  بيابد.  و  را  پخود  که  دريائی  در  شناکردن  از  ـُ با  ر 

. با  ژی) ازگزند وآزار را بيابد(تن زندگی  ـسراه رَ   تواند،می  ،ستنهنگان
يک  لحظه خفتن، و جدا شدن از اصل حرکت (رخش) خود،  بيدارشدن  

  نياز به برخورد، با چنين خطرهائی را دارد. 

فتش بايد بيدارباشد، تا  يک اصل درانسان که نيازبه خفتن دارد، اصل ج 
اينست که اين رخش (اصل جفت و اصل حرکت)   از او نگهبانی کند. 
رستمست که هميشه بيداراست، و اين رخش بيداراست که رستم را هم 

  دهد.  خوان سوم، از مرگ نجات می  در خوان يکم و هم در

د  شود، نبايولی هرچند چنين خفته ای، بسختی وبا اکراه نيز بيدارکرده می
بيدار  برداشتن و از و  شد، ساختنش، نوميد از  به او،  تلنگر بانگ  زدن 

ساختن رستم   داستان بيداردست کشيد. بهترين نمونه اين انديشه، همان  
دهد. رخش ميکوشد که روی میدرخوان سيوم  است که    بوسيله رخش

رستم را ازخواب بيدارسازد، تا ازخطر نيستی (فروبلعيده شدن از اژدها) 
ولی   خفتهبرهاند،  ازاين    ،رستم  و سخت  نيست،  بيدارشدن  به  حاضر 

. اين خشم رستم به  شودمی تلاش رخش برای بيدارکردنش، خشمگين  
رخش(بيدارکننده   گيرد که برای نخستين و آخرين بار،ای اوج میاندازه 

  کند. رخش با ديدن اژدها  و به هوش آورنده خود) را تهديد به مرگ می 

  برخاک، روئينه سُم    هميکوفت سُم وبرافشاند دُم  کوفتهمی 

  پر  زپيکار شد  ،رخردـُ سرپ        تهمتن چو ازخواب بيدارشد 

  شد آن اژدهای دژم، نا پديد            به گرد بيابان همی بنگريد  

  و سرخفته بيدار کرد ـبدان ک      ابا رخش، برخيره پيکارکرد  
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  دگر باره درشد بخواب اندرون     زتاريکی، آن اژدهاشد برون 

  کرد پخشکند خاک وهمیهمی    ببالين رستم تگ آورد رخش   

  برآشفت و رخسارگان کرد زرد   دگرباره بيدارشد خفته مرد     

  جز از تيرگی او، بديده نديد            بيابان همه سربسربنگريد   

  گفت     که تاريکی شب نخواهی نهفت  مهربان رخش بيداربدان 

  به بيداری من گرفتت شتاب   سرم را همی باز داری زخواب    

  سرت را ببرم   به شمشيرتيز        گرين بارسازی چنين رستخيز

  کشم خُود و شمشيرو گرز گران       پياده شوم سوی مازندران    

  زبهرتو آرم من او را بچنگ        ترا گفتم  ارشيرت آيد  بجنگ  

  همی باش تا من بجنبم زخواب         نگفتم که امشب بمن برشتاب   

  اشت پوشش برش ز ببر بيان د       سوم ره بخواب اندرآمد سرش 

  همی آتش افروخت گفتی به دم          بغريد باز اژدهای   دژم    

  نيارست رفتن بر پهلوان            چراگاه بگذاشت رخش آن زمان 

  کش ازرستم و اژدها بيم بود           بدونيم بود  ، دلش زآن شکفتی

  چو با د دمان پيش رستم دميد          هم ازمهر رستم دلش نارميد   

  چاکزنعلش زمين شد همه چاک    خاک  خروشيد و جوشيد و برکند

  برآشفت، بر باره دستکش             چوبيدارشد رستم ازخواب خوش

  که پنهان نکرد اژدها را زمين    چنين خواست روشن جهان آفرين  

  م برکشيد سبک تيغ تيز از نيا       بدان تيرگی رستم او را بديد  
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گردد و وارونه آموزه زرتشت  دراين خوان، مسئله «اژی» ازنو طرح می
ازهم  تواند ميان «ژی» و «اژی»که انسان يکراست و بطور روشن، می

تشخيص بدهد و بيدارشود که «اژی = ضد زندگی » چيست، نشان داده 
بخش خواب وبيدار» دارد و بخش خوابش (که   شود که «انسان، دومی

نمیدراين   تشخيص  را  «اژی»  آسان  چندان  است)  رستم  دهد.  داستان 
هرچند اصل هميشه بيدار در جانش (رخش = که سروش و رشن باشند) 

باخبرسازد، ولی رستم،  را از کوشد که او می اژدها»  وجود «اژی = 
تواند «اژی»  شود، ولی نمیبرغم آنکه به زور و اکراه ازخواب بيدارمی 

داری در خود، بی نهايت خشمگين است، که چرا  را ببيند، و از اصل بي
  آرامش اورا برهم زده و آشفته ساخته.  

بيدارکننده اوکه رخش باشد اکنون  از يکسو از رستم و  از سوی ديگر  
بيمناک  از رستم،  جان  بخاطر  آنهم  اژی»  مهربی «اژدها=  ولی  ست، 

سيوم نه   بارگردد، و  دوگونه بيمش چيره می هر  ستم، برراندازه اش به  
خروشد  وباکوبه  کوبد، بلکه اين بار با بانگ بلند، میتنها سم برزمين می

کند، و با چنين خروشی، اورا بيدارسازد، و  سم زمين را چاک چاک می
پنهان  درخود  اژدهارا  زمين،  تصادف  به  اينکه  اثر  در  رستم  بار  اين 

رنمی  اژدها  ناگهان  بيدارکردنش،  از  برآشفتگی  برغم  بيند. کند،  می  ا 
های سم، و کندن خاک، کوشيده است باريکم و دوم، رخش فقط با کوبه 

که رستم را از خواب برانگيزد، ولی رستم از بيدارساخته شدن، برآشفته  
میمی ناپديد  زود  اژدها،  آنکه  اثر  در  و  نمیشود،  «ضد  شود،  تواند 

می بيدار،  هميشه  رخش  بارسيوم،  ولی  ببيند.  را  وبا خروشد،  زندگی» 
دهد، و اين رخش يا اصل بينائی و حرکت است خروشش، اورا تکان می

  گردد.  که در واقع براژدها، چيره می

چنانچه    ،د که شناختن «اژی = ضد زندگی»دهمینشان    ،اين داستان
. آشکار نيست  روشن و  راحت و  چندان آسان و  ،انگاشتزرتشت می
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ود، خفته است، از عهدهِ تحولی وج هنگامی خرد، بيدارنيست و در اثر بی 
آيد، تا چه رسد، به آنکه «ژی» را از ديدن «اژی= ضد زندگی» برنمی 

،  که خانواده سام و زال ورستم  شودمیبخوبی ديده  «اژی » بازشناسد.   
اند که  درباره مسئله «ژی و اژی» کرده  ،زرتشت  از  های ژرفترانديشه

بيدارباش را نيز بزند، . بيدارسازنده، ولو شيپور  بنياد فرهنگ ايرانست
تواند ازخطر آگاه سازد، و اين مهراست که بايد برغم بيم از خفته را نمی 

خفته، ادامه يابد، بلکه، «هنگام»، ياری بدهد، و به بينش «اژی» برسد.  
ی است که  و ديدن حقيقت  وبيدارکننده،   درست دشمن بيداری  ، رستم خفته

چشم ودريک  پيدا،  ناگهانی  و  شودمیناپيدا    فقط  بزرگ  دشمنان   .
خطرهای بزرگ اجتماعی وسياسی، هميشه طبق اين مدل رفتارميکنند.  
«اژی= ضد زندگی»، خود را بطور روشن وآشکار، جلو چشم خرد،  

های غفلت، آنی به چشم کند، بلکه فقط  در لحظهدهد وتثبيت نمیجلوه نمی
   گردد.خورد و سپس دريک چشم بهم زدن، محومیمی

دشمن ِ بيم انگيز ِبيدارکننده    ،خودِ رستم ِخفته  ،اين اکراه ازبيدارشدن  در
باشد،   چون   شود،میرخش، دروغگو    شود.می و روشنگر که رخش 

. بهمن زرتشتی، درسيمرغ  ندارد  چهره ثابت و مشخص وپايدار   ،اژدها
يا ارتا و پيروانش (که رستم و فرامرز و فرزندش سام... باشند)، اهريمن 

شرّ    ،اهريمنبيند.  می   را ازهمان    )زدارکامگی(تصويراصل  که  است 
از  بريدن همزاد  که  بنيادی زرتشت  متضاد ساختن    انديشه  همديگر و 

می نا باشد،  اژی)  و  (ژی  تصوير  رويدها  مشخص   و  را  «دشمن» 
همديگر  می از  اژی  و  ژی  برُش  همين  از  دينی،  جهاد  پديده  سازد. 

شود، طبق انديشه . اهريمن را نمی دگيردرآموزه زرتشت، سرچشمه می 
ازبين  چاره،  راه  تنها  بلکه  داد،  تغيير  و  تحول  به هيچ روی  زرتشت، 

  بردن اوست. 
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تصوير کردن دشمن در «مقوله اهريمن»، نفی اصل مهرو جوانمردی و 
از  اين مفهوم  بود.  با دشمن (جنگ محدود)  محدودسازی گستره جنگ 

  ارتائی بود.   –«دشمن و دشمنی»، بکلی برضد فرهنگ سيمرغی 

جنگ  و  در  سختدلی  رستم،  و  زر  زال  خانواده  با  زرتشتی  بهمن  های 
ن در تاريخ  اديان ميرسد. بهمن، حاضر ناجوانمردی بهمن، به اوج ممک 

های متداول درجنگ درآن زمان نيز نيست، و همه اين به مراعاتِ آئين 
کند، و ناجوانمرديش، هيچ مرزی را نميشناسد. ها را پايمال می محدوده
سيمرغ يا   ، و پيروانش، با چنين دشمنی روبروهستند. ولیارتا– سيمرغ  

بهمن  ارتا وارونه  دين  ( اهريمن    ،دشمن  در  زرتشتی،،  با  که  تصويری 
  ، که تنها چاره اش   ،را نمی بيند  )اژی( اصل شرّ   )،زرتشت پيدايش يافت

بيند که فقط بايد  خفته» را می «خـرد ،بلکه دردشمن ، نابود ساختن آنست
. هيچ دشمنی، اهريمن نيست. هيچ دشمنی، نزد او، مانند ساخته شود  بيدار

ومرتد وکافروملحد  نيست.از سوی ديگر، شکست  شريعت اسلام، ابليس 
و گريزسيمرغ يا ارتا هم، به پيروزی او ميانجامد. او تخميست که هنگامی  

بيدار می  از سر  تواند، شود. هيچکس نمیفروافتاد و درخاک دفن شد، 
سيمرغ را «تصرف کند». او درحين تصرف شدن، تحول می يابد (آسو= 

ک فاتح  چنگال  ازميان  و  فشرده، آهو)،  خود  درمشت  محکم  اورا  ه 
دهد، و دل و  گردد. هرفاتحی را، با مهرخود، تحول میمحووناپديد می

ها، خم  کند. او «نای به» است. نی در مقابل تو فان روانش را، شکارمی
کند شود ولی هيچگاه نميشکند، و پس از گذشتن توفان، باز قد علم می می

که    و پيروان زرتشت،  ده گشتاسپدر برابر خانوا   ،سيمرغايستد.  و می
به انديشه    ،دارندجهاد و کين توزی مداوم  دينی خود بر نمی  دست از

دل پيروان زرتشت و اهوره مزدا    .دافتمی شکست»    «پيروزی يافتن در 
  ها را، آنو با «مهر»  ،ودـرب  ها،نان درشکست خوردن از آتومیرا  

  .  دگرگونه ساخت 
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،  با جوانمردی فرامرز  در روان و ضمير بهمن،  اين چرخش نا گهانی
  اسفديار  پسر  ،بهمن   عمل ناجوانمردانه   برابر   در  ،پسر رستم سيمرغی

شود. بهمن در انتقام گيری (قصاص) ازخون پسرش،  می آغاز  ،زرتشتی
شناسد و با هديه دادن تاج به بهمن، از کين توزی، دل خود را  حد می

زرتشتمی بهمن  حاليکه  در  پدرش،  پردازد،  از  کشيدن  انتقام  برای  ی، 
شناسد و ناجوانمردی را به اوج ممکن رسانده  هيچ حد و مرزی نمی

  . است و هنوز درانديشه ادامه دادن آنست

بهمن، به کسيکه، سام، فرزند بهمن را درميدان جنگ بکشد، تاجی گرانبها  
گير می را  فرزندش  قاتل  اين  وماتم،  ازسوگواری  پس  فرامرز،  دهد. 
افتد. بهمن که با اين برد و تاج بهمن، بدستش میورد و از ميان میآمی

شرمانه، اين تاج را تاج، بهای خونريزی پسر فرامرز را داده بود، بی
خواهد پس بگيرد. بهمن در اين عمل، ناجوانمردای وبيشرمی و پستی  می

رساند. ولی فرامرز، در  منش خود را در تعصب دينی  به اوج خود می
  دهد.  دن تاج، اوج جوانمردی و بزرگواری را نشان میپس دا

  دگر روزبهمن چو آگاه شد           چو گلنار، رخساراو، کاه شد

  فرامرز را کس فرستاد شاه    که يک ره به من بازبخش آن کلاه

  شگفتی بماندند ازآن مردمان         اندر زمان فرستاد زی او، هم 

  با جان پاکان، خرد باد جفت که  کـلُه را به بهمن فرستاد وگفت   

  کی توان ، هديه اين زيبد وزتو آن      رميدن زکردار خود ،زمن

  چو مر خـمُ را سرکه باشد دروی    ازاو انگبين، ای شگفتی مجوی 

گرداند. اين تاج،  به عبارت ديگر، او بهای قتل پسرش را به قاتل برمی 
بلکه دراصل بيان پيروزی بهمن، نه تنها بهای قتل سام، پسر فرامرز بود،  

های پی درپی بود، که اکنون ازآن برخوردارشده بود. با  پس از شکست 
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افتادن تاج به دست فرامرز، اين پيروزی نيز، تبديل به شکست ازنو شده 
بود. بهمن اين تاج را برای کشتن پهلوانی چون سام، فرزند فرامرز داده 

بهمن نهاده بود. اکنون فرامرز،   بود که پدرش، تاج کيانی را برسرهمين
با اين تاج، هم خونبهای پسرش را داشت و هم در تصرف کردن آن،  
احساس پيروزی بهمن را تبديل به احساس شکست کرده بود. آيا فرامرز  

مند شود؟ اين برای  خواست از بهای خون پسرش، در زندگی، بهره می
ه، داستانی بسيار  ناماو، شريک شدن درقتل پسرش بود. عطار در الهی 

آورد. کسی پسر مرزبان ژرف، برای انتقاد از پديده قصاص در قرآن می 
  کشد، و مرزبان، از گرفتن خونبها امتناع ميورزد.نوشيروان را می 

  حکيمی بود کامل، مرزبان نام        که نوشيروان ازاو بوديش آرام 

  فتح بابی پسر بودش يکی چون آفتابی                بهرعلمی دلش را

  سفيهی کُشـت ناگه آن پسررا              بخست ازدرد، جان آن پدررا 

  مگرآن مرزبان را گفت، خاصی     که بايد کرد آن سگ را قصاصی 

  جوابی داد او را مرزبان زود       که الحق نيست خونريزی چنان سود 

  ار که من شرکت کنم بااو درآن کار       بريزم زنده ای را خون چنان ز

  نه آن بـدَ فعل، کاری بس نکو کرد       که می بايد مرا هم کاراو کرد 

  بدو گفتند پس بستان ديت را                نگيرم گفت هرگز آن  ديت را

  خون خوردن بود ازخون، بهاخورد نمی يارم پسر را بابها کرد      که 

  گرازخون پسر خوردن روانيست      چراپس خون خوردن خطا نيست

  زخون خويش آنکس خورده باشد       که عمرخويش ضايع کرده باشد 

گونه از ازانديشه اين مرزبان نيز درروان فرامرز برانگيخته شده است  
دهد که «با جان که با فرستادن تاج بدون مکث و تأمل به بهمن پيام می
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پاکان، بايد خرد، جفت باشد». اين کاری که تو کرده ای، انديشه ايست  
  خرد که با جان پاکست، برنمی خيزد.    که از

کند. عمل و انديشه، افشانده و هرعمل و انديشه ای، حکايت از جان می
از جان می تاج را به  تراويده  اين  تاج،  فرامرز در پس فرستادن  باشد. 

می  هديه  داده  بهمن  فرزندش  کشتن  برای  هديه  را  تاج  اين  بهمن،  دهد. 
دهد. او اين تاج را  ين تاج را هديه می است. فرامرز، برای چه به بهمن ا 

دهد، چون بهمن ديگر، مالک آن نيست وهيچگونه حقی نيزبه آن پس نمی 
د  دهمید و نشان  دهمیفرامرز، اين بار تاج را به بهمن «هديه»  ندارد.   

.هديه، برای فردوسی نيز معنائی همانند که خرد او با جان پاک جفتست
دارد. اين جانست که درخم تن است. وآنچه «نثار= پراکندن و افشاندن»   

  ازخم و سبوی تن ميتراود، هديه جانست که در خم وسبوهست.

  زمن، هديه اين زيبد و زتو آن             رميدن زکردار خود کی توان

  چو مر خم را سرکه باشد دروی         ازو  انگبين  ای شگفتی مجوی 

انديشه ها و کردارهايش ميتراود و جان، که شيرابه در خم تن است در  
افشاند. تو ای بهمن، در جانت چيزی داری که جز سختدلی و کينه و می

ناجوانمردی از آن نمی تراود. اين هديه دادن تاج از فرامرز به بهمن،  
  دهد. همان کوبه و تلنگريست که  بهمن را نا آگاهبودانه  تکان می

که   فرامرز،  کردارجوانمردانه  سيمرغيست  يندآپیاين  درون    ،فرهنگ 
وغالب    رسيدن به هدف گستردن دين اهورامزدا   بهمن زرتشتی را که در 

نا   ،شناسدحدی نمی  ،جز کين توزی و جهاد و نابود سازی  ساختن آن،
  .دسازمیدگرگون  ، آگاهبودانه

اثر  درست اين عمل فرامرز، هرچند که در خود آگاهی بهمن، به ظاهر بی
میمی خارش  دچار  سخت  را،  او  آگاهبود  نا  ولی   بهمن  کند.  ماند، 

  هرچند در   ،دگردمی مجذوب فرهنگ سيمرغی    باز  ،باطن   در  ،زرتشتی
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را دنبال    خود  همان جهاد و کين توزی اهورامزدائی  ،ظاهر   در  آگاهبود و 
زرتشتی  .کندمی «آگاهبود  او»  -اکنون  آگاهبود    ،اهورامزدائی  «نا  با 

. دين زرتشتی او با فرهنگ سيمرغيش، شوندبهم بسته می  سيمرغی»
می گلاويز  هم  رفتارهای سيمرغيان.  شوندبا  گونه  «آميخته    ، اين  راه 

، و  هزاره ها گشود  با دين زرتشتی » را در   ،شدن فرهنگ سيمرغی
  سپس راه آميخته شدن با شريعت اسلام را گشود.

ر بهمن  سرنوشت  تحول  اين  درست  شکارآهو،  میداستان  باز  تابد.  ا 
سيمرغ در روان و ضمير بهمن، درتنش و کشمکش با اهورامزدا باهم 

به قرار می  را  خود  راه  بدين شيوه،  ايران)  فرهنگ   =) سيمرغ  گيرد. 
  وجود بهمن (که نماد جامعه زرتشتيانست) باز ميگشايد.

  

  » هنگامناگهانی فرامرز در « عمل 

  عملی که واکنشی نيست  جان»، يا«نقد 

  «موج زدن دريای جان»
  

فرامرز، بی هيچ درنگ و تردد ی، وارونه انتظار مردمان و همرزمانش  
تاج را که بنا بر رسوم جنگی، حق مالکيت و تصرف آن را داشت  و 

شرمی يک  فرستد. اوج بیهای فرزندش هست، پس میدر واقع، خونب 
پاسخ   چنين  را،  دينی  توز  کين  و  افسران  می متعصب  برای  دهد.  

همرزمش، چنين کاری، کاری بس شگفت انگيزو باورناکردنی بود. اين  
در   حاکم  و  دشمنی،  و  برجنگ  حاکم  معيارهای  برضد  بکلی  او،  عمل 
اجتماع بود. اين کنش فرامرز، واکنش دربرابر تعصب و کين توزی و 
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ان ترغيب خونريزی با دادن پاداش نبود، بلکه درست تراوشی ازبنُ ج 
  او، از بنُ فرهنگ  سيمرغی اودرضميرش بود. 

شيخ عطار که با گوهر چنين گونه رفتاری آشنائی داشته است، اين کار  
گذارد. انديشه هائی که عيسی را در داستانی از عيسی به زبان عيسی می

ايرانيست و هيچ ربطی به حکمت دراينجا بزبان می آورد، شيوه تفکر 
ندار انجيل  ايران را، بزبان عيسی می پدرآسمانی در  گويد.  د.  فرهنگ 

ميکنند.  نامه  گرشاسپ  و  درشاهنامه  هم  واسدی  فردوسی  را  کار  اين 
گويند. اين کارفرامرز، موجيست فرهنگ ايران را بزبان برهمن هندی می

شود که  از دريای جان خودش. درالهی نامه داستانی از عيسی آورده می
دشنام او  به  جهودان  آنکه  آنمی  درعوض  عيسی،  روی دادند،  با  هارا 

کرد. او دربرابر دشنام، واکنش نشان نميداد، بلکه دعا و  گشاده دعا می
  گشادگی چهره، تموج دريای فراخ جانش بود.  

  گردی  پريشان               بدشنامی،  دعاگوئی به ايشانيکی گفتش نمی

  ،  آنچه دارد هردل، جان که دارد   ازآن ِ خود  کند خرج مسيحش گفت:  

  ترا، نقدی  که در دريای جانست           اگرموجی زند، ازجنس آنست

  »  ظاهر  نيايد نقد درونوليکن، تا  «دم  آخر»   نيايد                 ترا «

  محک جان مردان،  آن زمانست   که اعمی، آنزمان، صاحب عيان است

محک مردی و انسانيت  ، خرج کردن ازجيب ديگريست.  عمل واکنشی
تموجی از دريای جان خودش و همجنس    کند،میآنست که هرعملی که  

. اين انديشه استوار برمفهوم ، نه واکنش به عمل ديگریجان خودش باشد
آيند ِفرهنگ هاست» وپی«جان، و جانانست، که ارتا و مجموعه همه جان

ا  -ارتائی  خرمدينی  برابر  سيمرغی=  در  (دشمنی  واکنشی  عمل  ست. 
«فکر و روان و رشک و   تابعدشمنی، قصاص، کين توزی) هميشه،  

  .شدن  استکين ورزی و خشم ديگری»  
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. اگرهم بر دشمن،  شودمیبه تبعيت از ديگری کشيده    ، درواکنش  ،انسان
 چيره شود، ولی از ديدگاه روانی و انديشگی، مقهور دشمن شده است.

.  آن هنگامست که ابتکار عمل را خودش داشته باشد  ، محک جان انسان
محک جان انسان آن هنگامست که دريای جان، خودش موج بزند و ازنقد 
جان خودش، خرج کند، و تا بع ديگری نگردد. درعمل، تابعيت ازغايت 

نکند.   ديگریديگری  بر  درواکنش  من  هم    ،هنگامی  برديگری  غالب 
چنين عملی، عمل بسيار تکان دهنده     .مغلوبِ «غايت او» شده ام  ،بشوم

ديگری،   از  تبعيت  از  انسان،  است، چون  سازنده  منقلب  و  انگيزنده  و 
سرشارمی  شادو  خود،  معيارشدن  ازاحساس  و  لذت  شود.  سربازميزند، 

را به تابع و مقلد و    هانکه همه انسا  ،بردن از اعمال واکنشی هست
نشی دراجتماعست که  کام بردن از اعمال واک.   ميکاهد  ،مطيع و پيرو

. عملی که از بن جان خود انسان، شودمیدشمن اصالت خودش    ،انسان
در    ، انساناندازد.  گيرد، انسان را بياد «خدا در خود»  میسرچشمه می 
خود هوش    ،اصالت  درهرانسانی   دآيمیبه  را  اصالت  عملی،  چنين   .

انسان، درانسان، به هوش میبيدارمی  بنُ خدائی  يا  فرامرز،  آيد.  سازد، 
ميداد فرزندش  قاتل  به  ارزش  که  تاج    ، ناگهان وبه هنگام  ،دربازدادن 

به    کندمیعملی بی نهايت انگيزنده و تکان دهنده   ايمان بهمن را  که 
متزلز و  مضطرب  وزرتشت،  بهمن    . دسازمیل  اهورامزدا  داستان 

دختر    ،که شيفته شدن ناگهانی او به رام  شود)میکه آورده  (وشکارآهو
سلم(سيمرغ    = به    ،باشد  )اسلم  ايمان  تزلزل  اين  بيان  درست 

وحصراهورامزداست حد  بی  دشمن  که  بهمن،  بدينسان  ارتا  –سيمرغ. 
ودر   لحظه  ارتا  –سيمرغ  هست،  دراين  ناگهان  بيند،  می  اهريمن   ،

يک «خـرد خفته»    ، دربهمن  ،ولی  سيمرغ  شود.اختگی، متزلزل میدلب
بهمن، در ايمان داشتن به اهورامزدا، درخواب    .بيند نه يک اهريمنمی

است و بايد بيدار ساخته شود. اصل بيداری (سروش) در هر جانی هست،  
بسيج و کوشا  بايد  را  بيداری  اين اصل  فقط  باشد.  پوشيده  و  خفته  ولو 
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تخم را که سيمرغ می ساخت.  برند و هائی  يغما می  به  گذارد، ديگران 
سازند،  خود میسازند، واز انها مخلوقات و پيروان و مؤمنان به بزرگ می 

ولی همه اين مرغان که در غربت و بيرون از دامن مادرخود سيمرغ،  
پرورده شده اند،  با شنيدن با نگ مادرخود، اصل خود را بازميشناسند 

  کنند. آورند، و همه بسوی او پرواز میه ياد میواصل خود را ب

. يک بانگ و سرود مادر،  بيدارشدن است  ،خود»  در  ، بياد آوردن اِصل«
به را  و همه  جنباند،  می  را  خود  اصالت  رگِ  همه،  خود  در  اصل  ياد 

سازد. اينست که واژه «اوشه»، که  ها را ناگهان بيدار می اندازد و آنمی
است، هم معنای «هوش» دارد و هم معنای «ياد». پسوند «سروش»  

بيدارشدن و به   به ياد آوردن،  «اوشه»، هم هوش، و هم «ياد» است. 
. اين سروش (سگ  دارد  کار  ،بانگ  با آواز و  ،بيدارشدنست.  هوش آمدن

و خروس) است که با آهنگ وسرود نايش، درسپيده دم، همه را به هوش 
به هوش آوردن، با osha نای « » به معsra+oshaآورد. «سروش  می

بادی   می sraآلت  بيدارباش  شيپور  سروش،  است.  از  »  سروش،  زند. 
نمی هيچگاه  چون  بيداريست،  اصل  اين اينرو  از  سروش،  رو خوابد. 

«پيشرو و پيشتاز» درآگاهی و متوجه ساری است. بيدارشدن، با زود 
  آگاه و متوجه شدن کار دارد. 

  سپه را زدشمن، نگهدار باش       کنون پيشرو باش و بيدارباش  

ushyaa=ushi   ،هم به  معنای هوش و هم به معنای ياد است. سروش
آورد. اين انديشه که آورد، چون اصل را بياد مینائيست که به هوش می

با نگ و آوازو سرود وخروش، اصل حرکت و رقص است، درهمان  
  . انديشه آفرينش جهان با «نای به» پوشيده و نهفته است

  . يند و اصل هرحرکتيستآفرمی،  و سرود و آواز(حرکت هوا=باد)بانگ  
  گويد:. مولوی می دسازمیبيدار وهشيار ،موسيقی)(بانگ وسرود 
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  شد کز آواز من اين  خفتگان               خواب را هشتند و بيدار آمدند 

  رمه خفتست همی گردد گرگ  ازچپ و راست 

  شبان برخيزد سگ ما با نگ برآرد   که  

  دوسه رندند که هشياردل و سرمستند 

  که فلک را بيکی عربده، در چرخ آرند

آورد که اين  عطار، داستانی ازسيمرغ، بنام «حکايت مرغ کوه پايه» می
انديشه را بخوبی نگاه داشته است. سيمرغ که برفراز کوه البرز (کوه = 

است.   کوهپايه  مرغ  اين  دارد،  آشيانه  پروين)  نخستين  خوشه  سيمرغ، 
را   آغازسال، خود  است، که در چهل روز  تخم»  از «نخستين  پيدايش 

  گسترد. می

  يکی مرغيست اندر کوهپايه        که درسالی نهد چل روز  خايه

  به حد شام  جای او را               بسوی  بيضه نبود  رای او را 

است،    دراين جا، مقصود نهفته از «شام»، سوريه نيست، بلکه «شب»
  چون نام  سيمرغ، «شب =  شبان»  است.

  چو بنهد بيضه در چهل روز بسيار        شود از چشم مردم  ناپديدار 

  يکی «بيگانه مرغی» آيد از راه          نشيند برسر بيضه، پس آنگاه 

سيمرغيان و خرمدينان، به زرتشت و محمد و... و هر آموزه و مذهب و  
ها مرغان بيگانه ای هستند نگريستند. آنیايدئولوژئی، با چنين ديدی م

های سيمرغ که در هر انسانی، افشانده و نهاده شده، نشسته  که روی تخم
توانند، گوهر آورند، نمیاند. اين مرغان بيگانه، که بچه هارا ازتخم درمی

ها انتقال دهند. اين جوجه ها انسانی، اصالت سيمرغی خود خود را بدان 
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و هنگامی که بال درآوردند، با يک بانگ مادر، اصل   دارندرا نگاه می 
  کنند.  شناسند و بسوی اصل خود پرواز می خود را باز می

  چنان آن بيضه در زيرپرآرد         که تا روزی ازو،  بچه  بر آرد 

  چنانشان پرورد آن دايه پيوست      که ندهد هيچکس را آنقدر دست 

  بيک ره، روی در ديگر آرند   چو جوق بچه او پر برآرند           

  درآيد زود مادرشان  بپرواز            نشيند   برسر کوهی سرافراز 

  که  آن خيل  بچه گردند آگاه            کند بانگی عجب از دور ناگاه

  پريشان مرغ بيگانه چو  بنيوشند بانگ مادر ايشان          شوند  از 

  ان مرغ دگر، ممتاز گردندوز            بسوی مادر خود  باز گردند

اين داستان، بازتاب ِ انديشه «هويت» است. يک بانگ و سرود و نوا سيمرغ،  
آورد، و انسان را از «خواب غربت و بيگانگی در ميان  اصل خود را به ياد می

سازد. انسان در هرگونه ايمان به  آشنايان، وآنچه بدان انس گرفته است» بيدارمی
انس و عادت به اين وآن مذهب و ايدئولوژی، هرچند هم    اين و يا آن آموزه، و 

هاست. انسان،  ها بزرگ و مأنوس شده باشد، ولی هويتش، غير از آنکه با آن 
ميان آنچه آشناست، غريب است. هويت انسان، آن فرهنگی (کاريزی) است که  

ه  شود. انسان درهرگونه ايمانی و تقليدی کازبنُ جان خودش، ميتراود و روان می 
ازاصل  بانگ وخروش  با يک  و  بشود، غريب و سرگردان است،  هم  پرورده 

کند و  شود و اين غربت را، نزدآنچه بسياربا آن آشناست، رها میخود، بيدارمی 
  آورد.  روبه مادرخود می
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  14 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  نی» ـ«دشـم  وم ِ ـمفه 

  ادی» ـن جه ـ«ديدر 

    و در

  » ارتائی  - سيمرغیگ نره«ف
  

+  + هخامنشيان خانواده سام :انـيـائـارت
  اشکانيان

 

ان  ـيـائـجهاد با ارت و در  ،ساسانيان، زرتشتی
  ودند  ـب

  چرا خدای ايران 
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  ـد؟ آيمیآهـو» در«  به پيکـر ِ 
  سيمرغی ِايـران -فرهنگِ ارتائی در

  انسانی است خـفُـتـه  ،«دشمن»

  سـاخت  بـيـدارتلنگر  را با ان  اوتومیکه 

 

  ، » دين زرتشتگسترنده « ،بهمن

  در جهادِ  با «فـرهنگ سـيمرغی»

  رساندبه اوجش می ،تعصب وکين توزی دينی را

   ، را برغم دشمنی و کين توزيش  دل او ،ولی سيمرغ

  جذب کند  ،هد درکششخوامی

  و«کين دينی او» را، به «مهر» ديگرگون سازد

  فرستد می ،«شکل آهوئی» و دخترش «رام» را به 

  کند، و تحول به مهر بدهد تا دل بهمن را دوباره، شکار

  

  خدای مهر= رام = جی= زندگی= بيدُخت» است «زن 

  شود«آهـوی رمنده و گريزنده» می

  تا دل دشمن خود را، در عشق، شکار کـنـد 
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  بـيـدخت، دخـتـرسيمرغ 

  «سائقهِ گرفتن، و بدام انداختن، و قدرت ورزی» را  

  کنددر دشمن، تبديل بـه «کشش مهری» می 

  

  را » امام رضا«چرا 

  ؟ و»  ساختند ـن آه ـام ـ«ض

  ؟آهو هست  ،چرا شمس تبريزی
 

  پيدايش جهان ازيک اصل

 

مستقيما    ،ای واحد را در نظر بگيريم که ازآنيا دانه   ،«تخمی واحد»   اگر
به خودی خودش  ،ایوبی هيچ واسطه  و  انواع همه گياهان   ،ازخودش 

و همه اقوام و ملل    )گئوسپنتا = گوسپندان (همه انواع جانوران    ،ودرختان
ها  ها و برگ به شکل شاخه  ،شانو نژادها وافراد انسانی  با همه گوناگونی

اين درست  ،هاميوه  و برويند و سربرافرازند،  و  آيند  تصويريست   پديد 
»  پديد آمده است،  سـرانديشه ای بزرگشگفت انگيز، که ازآن «   بسيار

ايران   فرهنگ  شالوده  يا  (که  زری،  زال  ارتائیفرهنگِ  را  فرهنگ   (
ولی اگر   ،اين تصوير، هرچند از طبيعت زنده گرفته شده  .گذاشته است

ندارد خارجی  واقعيت  شود،  نگريسته  دقت  تخم  .به  ازيک  فقط   ،چون 
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سربر  گياهی درختی  هست.  کشمی يا  واحد  تخم  همان  همسرشت  که  د، 
يا عدس درن واحد  .دآيمی ازتخم گندم که ميکاريم، خرما  تعدد    ،در تخم 

 ها ن چه رسد به اينکه تعدد و کثرت جانوران و انسا  ،وکثرت گياهان نيست
باشد داشتند  .نيزموجود   « «تخم  از  ايرانيان  که  مفهوم  اين    در   ،پس 

از تخمامر  «تصوير انديشه ای    ،گنجد. و درتصوير ِتخمنمی    »وزه ما 
پيدايش ِهمه جهان تعدد    ،گنجد. و آنکه درهيچ تخمی نمی   ،گنجانيده شده

مفهوم «نخستين اصل =   معنا و  ،. «تخم»کثرت، ازيک اصل است  و
  » رادارد. ارکه

 = ارتافرورد = سيمرغ نخستين عنصر

ديده   تصوير»  شودمیخوب  «اين  «انديشه   ،که  به  و آبستن  فراخ    ای 
يا خيال شاعرانه   ،بيان يک معجزه  ،ومقصود ازطرح آن  ،است  انتزاعی»

اين تخم واحد، يا نخستين عنصر، به خودی   از  .و يا خرافه نبوده است
ومستقيم  ،خود وبيواسطه  نيروئی  هيچ  دخالت  اين    ،وبدون  همه 

  تراوند و پديدار زهند و میمی  ،ی جهان هستی و همه خدايانهانگوناگو
ئی ايران (فرهنگ زال زری، که فرزند ارتا  خدازن فرهنگ  .  شوندمی

و رويش   ،ازواقعيت خارجی تخم گياهی  ،)ارتائیياسيمرغ هست، فرهنگِ  
به سرانديشه ای بی    ،فرهنگ ايران  ،ش گياهیو بيواسطگی روند روي

است شده  انگيخته  انسانی   و  ژرف  و  گسترده   «اين    ،ايرانی  .نهايت 
  ، ضمير ِمردميش   از خردِ افشاننده و روان پاک و  ،تصوير طبيعی» را
است  ساخته  از  شودمیچگونه    .آبستن  تخم  که  موجودات    ،يک  همه 

«کل    ،»يک اصل«  که از  شودمی چگونه     ؟فرارويند  ،گوناگون جهان
پيدايش همه جهان     ؟بتراود و بـزهد  ،کل خدايان»  ،کثرت جهان هستی

خدايان وهمه  واحد  از  ،هستی  اصل  و    ،يک  بسيارغنی  ايست  انديشه 
«.  مردمی که  را  تخم  اصلاين  «نخستين  باشد،  عنصر»  » نخستين 

    .بوده است » ارتـافـرورد « = سيمرغکه نامش   ،يدندناممی
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مفهوم يا انديشه «خدا» را   ،«نخستين عنصر»  يا  ،اين «تخم نخستين»
درايران پديد آورده است، که سپس بنام سيمرغ يا هُما يا عنقا يا سمندر، 

«خدا»    با مفهومی که امروزه از   ،«خدا»   اين مفهوم از   .نامور شده است
م  و در اسلا  )،چه معتقدان به خدا، چه منکران خدا(  در اذهان متداولست

همزمان با   ،اين سرانديشه  .به کلی فرق دارد   ،قرآن هست  «الله» در   از
وکليه   ،باورناکردنی دارد  ،ژرفا وسرشاری و پهنائی   ،سادگی ظاهريش

مفاهيم و مقولات اجتماعی وسياسی و اقتصادی و دينی و اخلاقی و حقوقی 
    .دگير می بر وقضائی و آزادی و برابری و دادگری را در

اين خودِ  چون    ،است   سرانديشههای فرعی اين  آيندپی يکی از  ،سکولاريته
اصل يا  خداست  ،تخم  «  ،يا  جهان ِهستی  دو  ،»شودمی که    جهان  و 

و آخرتِ محمد  ،نوئیِ زرتشتاستومند و مي( دنيا  و دوگونه زمان    )يا 
    .وجود ندارد )،گذرا و جاويد(

و  ،سرانديشهاين    آيندپی نخستين   جهان  موجودات  همه  که  همه   آنست 
و همسرشت و   گوهرهم ،قوم و نژادوملت و طبقه وجنس  ، ازهرهان انسا

همه    .خود دارند  گوهر اصل را در  ،بدون استثناء  ،چون همه   ،برابرند
کثرتی هست    ،خدايان  جهان و  .همان اصالت خدائی را دارند  ها،نانسا

از اصل  که  و  ،يک  يافته  پيدايش  و  مستقيما  اين   تراويده  است.  برآمده 
«ازخود، روشن شوی»،    »،خود، پيدا شوی= خود پيدائی  «ازمفهوم  

بنيادی اين انديشه    هسته  ،خودرا آفريدن»  ،خود  «از  ،»بودن  ،ازخود«
    شود.می وپراکنده    )بغ(افشانده و پخش  ،و هستی ها  هاناست که درهمه جا

  ولی نبود اضداد ،تحول يک اصل به همه گوناگونيها

 آوردکثرت، روشنی می

پديده ها   ،درگوهرشان  )،ديگربودشان(برغم اختلاف    ، هيچکدام ازاين 
انباشته از« ديگر بودها »   ،جهان  .دشمن و متضاد با ديگری نيستند
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 ، خدای واحد، خودش يکراست  .ولی هيچ دشمنی درآن نيزنيست  ،هست
، و دراين کثيرو متعدد و رنگارنگ شودمیکثرت و رنگارنگی وتعدد  

کثرت و رنگارنگی، گواه بر خدائی بودن    شود.میشوی است که روشن  
  ودها، چهره های يک اصل هستند. همه ديگرب   .ستگوهر همه مختلف ها

دشمنی» در آموزه  انديشهِ «با    ،که بنياد ِفرهنگ ايران بود  ،اين سرانديشه
، بربنياد تصوير ِ« همزادی که  آمـوزه زرتـشت.  ، در تضاد بودزرتشت

بودند باهم  متضاد  و  بريده،  »  ،»ازهم  زندگی   = ژی   » يکی   و    ،و 
  ،و درگوهرشان، باهم آشتی ناپذيربودند  ،ديگری «اژی= ضد زندگی»

    . مستقيم اِين انديشهِ زرتشت بود آيندپی ،«جهاد» .بنا شده بود 

يکراست تصوير،  مفهوم    ،اين  و   ،«دشمنبه  شـرّ  اصل  کردارِ  به 
  ،با آموزه زرتشتاهريمن» ناميده شد.  ، که سپس «يدکشمی زدارکامگی»  

و   فطرت  يا  گوهری»  ،طبيعت ِ جهان هستیبنُ  عبارت    ،«رزم  به  يا 
«تضاد سپيد   تبديل به  ،با يک ضربه  ،جهان هستی  .اسلامی، «جهاد» بود

   شد.می» دارالحرب و دارالسلام « يا  ،«دروند و اشون» ،سياه» و

 فرهنگ رنگين کمانی يا طاوسی 

که   سيمرغی»،  بينی  «جهان  انديشه  اين  « تومی با  رنگين ان  فرهنگ 
يد. «هفت سپهر»  گردمی نفی و انکار    ،» ناميد  فرهنگ طاوسیيا    کمانی،

يک رنگين کمان   ، ند، باهمشدمی«هفت رنگ» داده    نيزکه  اينهمانی با
بودند، که « پيوسته  بهمنبه هم  به   ،قوس قزح.  شدمی» خوانده  کمان 

و «قزح» که فرشته موکل ابروباران باشد،    ،ن قـزح» استمعنای «کما
باشد.  » میکمان سيمرغبه معنای «  ،پس قوس قزح  . خودِ سيمرغ است

پوست   -6و    )خون(رگ   -5پی    -4گوشت و   -3استخوان و  -2مغزو    -1

اينهمانی با هفت   ،ندشدمی که هفت لايه ساختار انسان شمرده    ،موی  -7و  
   . ندشدمی ند که به هم پيوسته وباهم، يک کمان  هفت سپهرآسمان داشت   خدا و
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می  ،ها»«ديگرگونه  هم  وباهمبه  پديد    ،پيوستند  همآهنگ  وجود  يک 
خدايانآورمی بافت  جا  ،دند  بافت  درپديده  و  هانمانند  همه  ها    ، گيتی، 

    . وحدت بود اين شالوده همآهنگی کثرت در استوار بر

 همآهنگی+ وحدتکثرت+   :سه اصل فرهنگ ايران

فرهنگ   ميباشد.  ويهوديت  دراسلام  توحيد  اصل  برضد  ايران  فرهنگ 
کثرت در   -1ايران همزمان باهم کثرت و همآهنگی و وحدت را ميپذيرد.

باهم  -  2 شدن  ازبزرگترين    .شودمیوحدت    -3  ، همآهنگ  يکی  اين 
سرانديشه های سياسی و اجتماعی و  اقتصادی و دينی که درفرهنگ  

  ، دراين سرانديشه  .پيدايش يافته است و شالوده «آزادی» است  ، ايران
.  شدمی.. ايجاد ن.دراثر ايمان به يک آموزه يا ايدئولوژی يا مذهب  ،وحدت

بلکه    شد،می ل نتحمي   ،به کثرت  ،وحدت، با زور هيچگونه قدرتی ازبالا
با ابتکارخود، درهمآهنگسازی خود با همديگر، به وحدت، دست    ،کثرت

يافت و.می  بريده  ازهم  «همزاد  زرتشت  انديشه  وسيله    ،متضادِ»  به 
گرديد    ،موبدان رسم  آفرينش،  تصويرجهان  ساختارشدر  جهاد    ،که 

  اين انديشه، فرهنگ   .يا ژی با اژی است  ، هميشگی ِ اهورامزدا با اهريمن
 چون «ژی» و «اژی» به تضاد و   ،انست بپذيردتومیرنگين کمان را ن

 ،اين انديشه زرتشت  شد.می ها در سپيد وسياه کشيده  طبعا به کاهش رنگ 
آن  دشمنی  ومفهوم  ايران  ارتائی  فرهنگِ  برضد  و   ،درست  برخاست، 

  کوشيد که آنرا نابود سازد.  

  سه هزارسالست که اهورامزدا با سيمرغ ميجنگد

زال   –سيمرغی  – فرهنگ ارتائی  سه هزارسالست که با «  ،دين زرتشتی
«افسانه ساختن   .» جنگيده است و هنوز نيز ميجنگـدئیخدازن  –زری

ساختن، سيمرغ» «دروغ  ميباشد،   که  ارتائی»  فرهنگ  و  سيمرغ 
وهست است  بوده  زرتشتی  دين  و   .ضرورت  ،  هااشکانی   هخامنشيان 
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زال زری» يا  يا سيمرغی،  فرهنگ برضد    ،بودند. ساسانيان  «ارتائی 
  .  کردن آن تا توانستند، کوشيدند   نابود  ، جنگيد ند و درسيمرغی  -ارتائی

نفی  که با «  ،چهارصد سالست که همان جنگ را  و  هزار  دين اسلام نيز
ومنات ولات  فرهنگ  خدازنسه    ،عـزُّی  نماد  که  بودندخدازن »   ،ئی 

که هرروز شکل تازه   ،درايران ارتائی –سيمرغی  با فرهنگ  ،آغازکرد
= دژ+   دجـاّ لاين جنگ با «   و  ،ادامه داده  ،دگيرمیای به خود گرفت و  

چون اين فرهنگست   ، ضروريست  ، » است که برای اسلامآل = سيمرغ
چند   ،ارتائی  -سيمرغیفرهنگ    .دسازمی متزلزل    ،بنياد  که اسلام را از

چنانچه مولوی درست   .ش شکستندمنان ؤ تا صنم ِجسمانی نبود که محمد وم
  :درپاسخ اين چيرگی ظاهری گفته

    بشکستيم ،بهر محمد ،ما چند صنم

  رسيديم»  ، «صنم دلـبـر دلخواه در تـا

اين چيست که درآنچه    .چيزی شکست ناپذيرنيزهست  ، درهمه شکستنی ها
  ،يمدهمیاين چيست که درآنچه ما به آن صورت    ؟نميشکند  ،ما ميشکنيم
  ایته مانده  ،هيم صورت بدهيمخوامیبه هرچيزی    ؟ پذيردصورت نمی

 . ريزيمان بدان صورت داد و معمولا آن را دور میتومید، که نمانمی
اين همان «جرعه ايست  شود.میاين «ته مانده ناچيز»، غالبا ناديده گرفته  

«درد» آنست که کسی  ،  يدگومی عطار  .د»مانمی قی  با  ،که در نوشيدن باده
ای» بماند که  دريا هارا بنوشد وهنوز، تشنه باقی بماند، و تشنه ِ «جرعه 

آنچه  «جرعه و قطره باقيمانده» به نظر    .دريا هنوز باقی مانده است  از
  .جان اين درياست ،دآيمی

 جان ِ جان -3جان  -2جسم وصورت  -1 :سه لايه هستی 

بلکه    ،يا جسم ناتوان و عاجز، نيست  ،صورت  ،»بـُت«  ،برای سيمرغيان
صورتيابی «جانِ جان،    ،«جان»  و  ،«صورتيابی ِ جان» است  ،«جسم»
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 ،جانی که به خود، درآن جسم ِبتُ  ،.  با چيرگی برجسميا جانان» است
ن  از  ،ددهمیصورت   نيز، صورتيابی   ،درومی بين  اين جان  بلکه خودِ 

ک جانی  و  است،  جان»  «جان ِ  يا  میجانان  رها  ازجسم،  و ه  شود 
جان» میگريزد،  می جان ِ  به  يا  «جانان  دستبرد هر به  از  که    پيوندد، 

شود، هميشه ازنو  جانان که جان میواين  ،بيرونست ،«الله» احت ،قدرتی
آنچيزيست که حقيقت    ،جسم»  «اين نيروی آفريننده صورت و.  آفريندمی

  اين انديشه را عطار، چينين عبارت بندی کرده .باشدانسان می

  صورتِ «جان» آمدست  ،«جسم آدم»

  «جسم جانان» آمدست  ،گوهرجان

  لاجرم او، جان جان آمد  ترا            بی جهان، «جان و جهان» آمد ترا

  «حق» بماند، والسلام چون برون آئی، زجسم و جان، تمام    تو، نمانی، 

  گنج خود، درقعر جان ِمست برد              تا کسی آنجا نيارد  دست برُد 

  : همين مطلب را به گونه ای ديگرميپروراند ، عطاردراسرارنامه

  پيش انديش بودن  :؟حقيقت چيست

  «زخود بگذشتن» و «با خويش بودن»

  » رون آيد ز«صورت » باگر«جانت

  رت ضرو ،هرچه ميدانی ،«ببينی»

  ببينی هردو عالم را  به يک دم   حجاب تو نيايد  هردو عالم

  » اگر بيرون شوی  تواين صورت «  از

  خورشيد  محجوبون  شوی تو  مه و
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«با و  گذشتن»  کردارِصورت،  به  جان،  خود  «ازخود،  کردار ِ  به   ،
انديشی است  ،»بودن پيش  انديش بودنست  ،حقيقت  .راه ِ  «پيش    .پيش 

حقيقت، بلکه    ،انديش» را عطار، به معنای «آينده بينی» بکار نمی برد 
برای ديدن آنچه پيش انسانست بايد   .باشدديدن آنچه پيش انسانست، می 

اين روند، فقط   .بـرود، تا با آن بياميزد   )صورت(فراسوی ِتن خود    ،جان
را    چيزی  ،انسان  شود.می در راستای «تحول يافتن وحرکت جان» درک  

تنها   ).آن، شنا کرده باشد  در(ميشناسد که جان انسان با آن آميخته باشد  
 ها و پديده  چيزها  ،انتومی  ،هاپديده  از راه يوغ يا جفت شدن با چيزها و

امتداد   ازاين رو چيزی ازانسان بايد به فراسوی او برود و  .را شناخت
زشی با چيزهای ، که نيروگوهر آمي ) کشيده شود، جی= به معنای ز ِه(يابد

  ، رام يا روان  .» بودروان = راماين نيرو، «  .فراسوی اورا داشته باشد
  . دکشمی ،دآيمیکش  شود،می کشيده 

مانند مرغی يا آهوئی، ازتن بيرون ميرفت،    ،روان  ، فرهنگ ايران  در
پرداخت و با چيزها  و به گردش می  ، کش می يافت  شد،میبيرون کشيده  

باز به    و   ،آميختمی  ورزيد وعشق می  هانوبا آ  شدمیآشنا    ،گيتی  در
البته    .دآورمیرا باخود  ها  نگشت، و بينش ِ گوهری آبازمی   )صورت(تن  

با «رام = جی» داشت اينهمانی  بينش   .«روان»،   ، به عبارت ديگر، 
و   ،گونه ای تحول وگسترش ِ جان انسان به فراسوی صورت يا جسمش

  ، «بينش»  . سپس بازگشت به خود بود  ، وآميزش با صورت وجسم ديگر
    .گيتی» بود  يک آميزش وجودی ِ جان انسان با «چيزها درفراسويش در
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  مجازی و حقيقت 
  سيمرغی  - با فرهنگ ارتائی اصطلاح ناسازگار دو

    

ديگر،    از ايرانسوی  را  هر  ، فرهنگ  و  موجودی  از «ظاهر  مرکب   ،
«برونسوباطن يا   ،«Objekt  درونسو «دولايهSubjektو  يا   «  ،
سه لايه    ،هرموجودی رابلکه    ،دانستمین  ،»، «برونه و درونه»دوتو
 - 3جان» و«  -2» و«جسم  -1اين سه لايه  . درشعر عطار،  دانستمی

ايران لايه زيرين که هيچکس    .«جان ِ جان= جانان» است درفرهنگ 
بهمن =  «  ،ودب «نا گرفتنی و ناديدنی»  ،  انست به آن دست ببردتومی ن

ناميده  هخامن که  شد.می»  ميانه،  گرفتنی»  لايه  نا  ولی    ،بود  «ديدنی 
خوانده   يا عنقا  هما  يا  بالاخره  شد،می سيمرغ  تنکرد   ،و   =) هم   )جسم 

ناگرفتنی   گرفتنی، ديدنی و  آنچه ديدنی و  زير  در  .بودهم گرفتنی    ديدنی و
ناديدنی و ناگرفتنی است    ،ناگرفتنی است  در زير آنچه ديدنی و   است، و

  در   ، اين سه لايه  . هميشه درحال تحول يافتن به همديگرند  ،و اين سه
را  ها  ن يافتند، و ديواری يا تهيگاهی، آبه هم تحول می  ،فرهنگ ايران

که «صورت جان» بود، ازجان،   ،«جسم »  .کردمیجدا ن   هم پاره و  از
ن» بود، از جان،  که «صورت جانان = جان جا  ،همچنين جان  .جدا نبود

نبود  و شکافته  سيمرغ  .جدا  به  بهمن  که  گيتی   ،همانسان  به  سيمرغ  و 
وقتی انسان با تلاش  همانسان    ،تحول می يافت  )(گــُش = جسم = استومند 

جسم، خوامی کند،  تصرف  و  شکار  وآنرا  بيابد  برجسم  چيرگی  ست، 
 ) فت(باشتاب تحول می يا  گريخت می   درجان، وجان،درجان جان،ميرميد و 

   .که دژی تصرف ناپذير بود
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کوشد که هرچيزی را «ديدنی و گرفتنی، يا شکار ِجستجو می  انسان، در
را پس از   و هنگامی پيروزمندانه آن ،جسم، يا ماده تصرف پذير» سازد

  ، آن  بخش ديدنی که ناگرفتنی است   ،گرفت و مالک آن شد  )بينش (ديدن  
باز اورا    ،سپس زيبائی آنچه را می بينيد  .ميان انگشتان او ميگريزد  از

درست اين بخش نيز، از    و  ،آن برميخيزد  د، و او به شکارکشمیبه خود  
ناگرفتنی   و  ناپديد  او ميگريزد و درقعرجان    از  شود.میدست معرفت 

سوی ديگر، اين لايه ناديدنی و ناگرفتنی، «نخستين عنصر» يا به عبارتی 
در هر «صورتی   ،«جهان بالقوه»طبعا    و   .» استتخم کل جهانديگر، «
هر جسمی = تنکردی» هست، ولی درهيچ    و «در  ،»شودمیکه ديده  

وجسمی و «نمی  ،صورتی  دردرون   .کندمی«فوران»    ،آن  از  گنجد» 
 کند، می  است که وقتی دهان باز  يک آتشفشان نهفته  ،هرجانی وهرانسانی

فهميدن ِ معنای    .شکندمی   » را درهم  تجسمهم آن «  و  ،هم آن «صورت»
اين نيروی آتشفشان، که شکافنده و    هر   هرجانی و  انسانی، در درک 

ها و  اينست که «درزها و شکافتگی  .امکان پذيراست  ، درزاندازنده است
 .با حقيقت کار دارد  ،ها» درهرآموزه ومکتب و فلسفه ای ومعرفتیرخنه 

  کند:می اين مفهوم را مولوی چنين عبارت بندی 

  چون ناودانست ،«زبان » ،«معانی» را

  ؟ کجا دريا رود  در ناودانی

  «جهانی» است ، جزوش» که «هر ،«جهان جان»

  هرگز جهانی  ،نگنجد در دهان

« مجازی جانشين اصطلاحات    ،«سه حالت به هم تحول يابنده»درواقع  
حقيقت يا   «تهی ازحقيقت و غير،  که مجازی درآن   ،دگردمی   و حقيقت»

انديشه «تحول    آيندپی  ،دو اصطلاح مجازی و حقيقت  . ضد حقيقت » است
ديگريست» به  يکی  ازهمِ»    ،ناپذيری  بريده  «همزاد  درانديشه  که 
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هست  ،زرتشت ن  .موجود  مزدا  اهورا  هيچگاه  و   شودمیاهريمن، 
د گردمی نيزهيچگاه ابليس ن  ،الله  .د گردمی اهريمن ن  ،هيچگاه  ،اهورامزدا

اين تحول پذيری سه حالت به  ولی    .دگردمیگاه الله نهيچ   ،و ابليس نيز
  . شالوده فرهنگ ارتائيست  ،بدون استثناء  ،موجودی هم در هر 

  

  اند، گريزندهخدا و اصل حقيقت و

 آهوی وحشی

  

و   گريز و رميدن و جهيدن  که «اين حرکت و    گشتن » گوهراينست 
اين انديشه بسيار ژرف و عالی  .خدائيست در دو اصطلاح   ،گنجانيدن ِ 

اين   .جمع تنافضات باهمست  ،«مجازی = گذرا» و «حقيقت = ناگذرا»
ای ، فروزه گريزندگی و رمندگی يک حالت به حالت ديگر، دراين فرهنگ

مقوله جفت   دو )، درحاليکه در  =آهـوئی در هرجانی و انسانی هست (خدا
گذرا  ،حقيقت»  –«مجازی    = «مجازی  مقوله  به  و   ،فوری  فانی 

  ، حقيقت» درآن   –غيرحقيقی» ميکاهد. ذهن ما که  دومقوله «مجازی  
گريزندگی و رمندگيش   مارا از شيوه درک حقيقت در  ،نقش بسته است

  :داردبازمی 

  چه ميگريزی؟    وی فخرشهان، چه ميگريزی؟  ،ای جان جهان 

  ؟ چه ميگريزی ،هان پنهانپن    ؟مارا به چه کار ميفرستی

  ؟ روی و باز آئی   اين دم زکمان چه ميگريزی ،چو ن تير

مولوی ميکوشد که آن را درتيری که هميشه ازکمان ميگريزد وميرودولی 
باز به کمان  انديشه « گردمی هميشه  اين  نيدن  ملموس سازد. چپا  سه د، 

 ،» هستتناقض با دو مقوله «مجازی و حقيقی  لايگی گوهری» که در 
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، که کندمی گفتار    ناچار، ايجاد آشفتگی و پريشانی در  ،مقوله  اين دو  در
   .آثارعرفانی می يابيم ما در

به حقيقتولی روند   به مجازی و مجازی  آثار،    ،تحول حقيقت  دراين 
رد   را  مجازی  و  حقيقت  متداول  و   کند.میمفاهيم  ازعطار  نمونه  چند 

  :يدگومیند. عطار دهمیبراين مطلب گواهی  ،مولوی

    راه به آخرنمی رسيد ،چندان که رفت

  مجاز کرد  ،هزار حقيقت ،در هرقدم

  هرحقيقت که «توی اول» داشت 

  هست عين مجاز  ،در «دوم توی»

  :يدگومی يا مولوی 

  حق و حقيقتی دهی  ،گاه مجاز بنده را

  هزل و مجاز ميکنی ،و آنکه حقيقتی بود

  اگر صادق بود  ،»وهم« عاشق آن

  « حقيقت کــَش»  شود ،آن مجاز او

  اندرسفرش بشد حقيقت     کو بی تو همه مجازآمد

  چون بهرام  ،چوپروبال برآرم زشوق

  نمارکنم ،زحل، نحس)( به مسجد فلک هفتمين

  همه سعادت بيم چو سوی نحس روم 

  همه حقيقت گردد، اگر مجازکنم 

  چون آمدی به بازی  ،اندر قمارخانه
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  هرچند تو مجازی  ، کارت شود حقيقت

  :يدگومیيا حافظ شيرازی 

  تا کی شود قرين حقيقت، مجازمن   نقشی برآب ميزنم از گريه حاليا

 به ديدنی و  )بهمن = ارکه(اين حرکت وتحول از ناديدنی و ناگرفتنی  
 ، تنکرده(دنی و گرفتنی  به دي  ،و از ديدنی وناگرفتنی  )ارتا   ،هما(ناگرفتی  

حالت  )گــُش  ازاين  واگشتن  باز  ناگرفتنی  ،و  و  ديدنی  ديدنی   ،به  از  و 
 ، در اصطلاح «آهو= آسو  )جان جان(به ناديدنی و ناگرفتنی    ،وناگرفتنی

  . ه استشدمیاسو= اهو = اخو» بيان 

که   زندگیاينجاست  وتحول»    ،گوهر  حرکت  آهو=  «  .شودمی «آهو= 
 ، اسب است  ،خدا، آهوست  .حقيقت است  ،تحول»  آسو= اصل حرکت و

ان گرفت و تومیاين خدا يا صنم را ن    .گـور است  ،و غرم است  نخجير
با شکستن  ،از بين برد  ،با شکستن ازيک صورتی که   ،انتومی   ،بلکه 

را آزاد ورها ساخت تا صورتی   او  ،يافته است، يا بدان داده شده است
دو   ،درجهان هستی  ،فرهنگ ايران  قع دروا   در.تازه بيابد که دل را بربايد

مجاز، به معنای   ،درفرهنگ ايران. و حقيقت» وجود نداشت  دنيای «مجاز
يا غير بدين معنا   .حقيقت» وجود نداشت  « ضد حقيقت   ، دنيای مجاز 
.  مرکب از سه مرحله تحول يا گشت است  ،هستی  .وجود خارجی نداشت

ن يک گوهراست که  . ايگشتن هميشگی درسه حالت گوناگونست  ،هستی
می ديگر  حالت  به  حالت  ازيک  وهميشه  و  گذرد  «کشيده   «ميگشتد» 

غيرحقيقت»   ،اساسا واژه ِ«مجاز» که به معنای «ضد حقيقت .»شودمی
مفهوم نخستينش را هنوز زنده نگاه داشته است.   ،خود  در  ،درومی   بکار

 ) غياث (منتهی الارب) و راه وجای گذشتن  (به معنای راه گذر ،«مجاز»
 و   ) ناظم الاطباء(و راهی که درآن از طرفی به طرف ديگر عبورکنند  

در امثال وحکم دهخدا   .بنا بر دهخدا به معنای «گلوگاه و بوغاز» است
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تصوير ِ   .= مجاز، پلُ به حقيقت است  «المجاز، قنطرة الحقيقه»هست که  
و گلوگاه» برجسته   ر همان واژه «بوغازمجاز بوده است، د  نخستين که از

با منفی شدن و بی ارزش يا ضد ارزش ساخته شدن    .دگردمی چشمگير    و
مجاز هم معنای اصلی خود را گم کرده   ،و تحول» پديده ِ «گشتن و گذر

«بوغاز» درترکی به معنای    .حقيقت شده است  تهی از  منفی و  است، و
که «گرو» باشد به معنای نای گلو    .«گلو و حلقوم» است  -2آبستن و  -1

 . گلو هست  به معنای نای و  ،بوغ= بوق هم که پيشوند بوغاز است  .است
پس بوغاز و مجاز، روند بيرون آمدن کودک ازنای واژينا ی زن به گيتی 
بوده است، که بهترين پديده برای گشتن گوهری ازيک حالت به حالت 

   .ديگراست

  

  ؟معنويت درچيست

  

خدااين    از  و که  انديشگيست  ايران  ،بنياد  کشش    ، درفرهنگ  «اصل 
حقيقت ومعنای    .هميشگی» و «اصل جستجوی هميشگی» شده است

ثابت   ،زندگی، هيچگاه درهيچ آموزه ای وشريعتی ومکتبی و مسلکی
. درهيچ آموزه دينی  دمانمی وهميشه «آهوی وحشی»    شودمیوسفت ن

قيقت، درتحولش، در  «معنويت ، درک ح  .» نيستمعنويتو شريعتی، «
با فرهنگ    ، اسلام  .رمندگی وگريزپائيش هست ناچاراست که به جنگ 

 ، است  زال زری   – ارتائی = سيمرغی    –ئی  خدازن فرهنگ  ايران، که  
زال زر» است که    يا رستم و   ،چون ازاين «دجال يا سيمرغ  ،بپردازد

اين فرهنگ    ،سوزانداين دشمنيست که هرچه اورا نيز می   .هميشه ميترسد
فرهنگ زال زری، فرزند ( فرهنگ ايران  .ازنو، ازخاکسترش برميخيزد

جهان هستی را برشالوده «سرانديشه جهاد» نمی نهاد.    )،سيمرغ يا ارتا 
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يا نخستين عنصر= ارتا فرورد   ،بنياد «نخستين تخم  بر  ،فرهنگ ايران
نژادها و...    اقوام و   همه ملل وافراد و طبقات وکه    ،» نهاده شده است 
    .يند رومی ،آن، يکراست از ،شانبا همه گوناگونی

با شاخه ها وبرگها و ميوه   ،«اصل»  :ان ديد کهتومی  سرانديشهاين    در
ها و دانه ها وفرعها باهم، برابرند. به عبارت ديگر، آفريننده با آفريده 
اش، برابرو همگوهراست. اين سرانديشه به کلی برضد مفهوم خالقيست  

همگوهر گياه وجانورو   ،خدا  .است  گوهرکه با مخلوقاتش، نابرابر و ناهم
  ، ملت و جنس باشند  امت و قوم و  ازهرنژاد و  ها،ن وهمه انسا  .انسانست

گياهان  و و  جانوران  و  ، درخود  ،همه  واحد  خدائی  را    گوهر  مشترک 
از   .يد، مقدس استرومیاين جانشان    شان وخردی که ازو جان  ،دارند

همه جهان    ،يا «ارتا فرورد= سيمرغ»  ،اين تخم يا «عنصرنخستين»
  ، يند. جدا آفريدنآفرمیجداجدا ن  ،اين خدا  . يندرومی«يکجا» باهم   ،  هستی
چيزی جدا از  ،هر روزی ،الله استثناء است. يهوه و العلل تبعيض وعلت 

 از   ای غيرو از ماده  ،خودشان  جدا از  خارج ازخودشان و  روز پيش، و
  . اصل تبعيض واستثناء نيست   ،خدا، خودش  .کنندخلق می  ،گوهر خودشان

 ، راو تبعيض واستثناء نيستهنگامی درگوه  .بنُ همه هستی است  ،خدا
  . درهيچ کجا نيز تبعيض واستثناء نخواهد بود

  

 فرهنگ ايران، سيمرغست  »، درنخستين عنصر «

  

اکنون ازخود ميپرسيم که اين « نخستين عنصر= ارتا فرورد = پران» 
اين نخستين   .اين نخستين عنصر، «اصل حرکت وتحول» است ؟چيست
  .شدنست  ديگر  چيزی، چيز  اصل از  ،«اصل ديگرشدن» است،  عنصر

وتحول هم، يکی   . اين اصل حرکت يک آنست شدن در  ديگر روندِ چيز 
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  ، آنچه»«. ..» بود.های مفهوم «يوغ = جفت = همزاد = مر =شکل  از
و  ،»شودمیديگر  «چيز ديگر، جفت  و  .يوغست  با چيز    پس «تحول 

و  ،حرکت» يوغ  مفهوم  همان  بيان  جز  از  همزاد  چيزی  يکی  در   ،
آموزه اش  . هايش هستچهره با  انديشهِ «    ،درست زرتشت  اين  منکر 

بهم چسبيده» يا جفت  است  ،همزاد  آگاهبودانه  .شده  نا  براين،  بنا   ، پس 
منکر اصل حرکت وتحول به کردار بنُ روشنی و بينش و آفرينش گرديده  

  .= آهو نيستچيزی جزاصل تحول وحرکت  خدا،به عبارتی ديگر، .است

 ، اين « روند ميان آن دوحالت  تواند،می که کسی ن   ،اين تندی وشتاب تحول
 «آهـو»که همان    شدمی» ناميده  آسو«  ،ازيکی، ديگری شدن» را ببيند

»  معنای فوری و بلافاصله -2وهمچنين شتاب آميز، -1باشد، و معنای « 
دارد به معنای ««اسـو»  .را  دم حرکت  ،  جاندهندهِ همه،  زندگی،   ،  «

با    ،که اصل حرکت و زندگی باشد  ، اهو= اسو». «آهو= آسو» و «است
  وخودش گوهرحرکت وتحول بود.  ،اينهمانی داشت )باد، دم(هوا 

که پيکريابی حرکت و تيزرفتن   ،نيزدر جانوران  « پـا وسُـم »اين بود که  
«نخجير»    «اسب» و  «آهـو» و  .وجهيدن هستند، با هم اينهمانی داده شدند 

اين «روند ميان يک حال به حال    ،يا «مرغ تيزپر»  «گور ِ» تيزپا و   و
. بويژه « پريدن ناگهانی مرغ از  ند ساختمیديگر» را مجسم وملموس  

در آسمان وهوا    ،زمين   يک ضربه از  در  ،وجهش آهو  ،زمين به آسمان»
و  ،گرفتن  قرار بودن  گريزان  «انديشه  بيان    چنين  را  بودن»  ناگرفتنی 
سان   کرد.می استواربر  ،بدين  ايران،  وتحول،    فرهنگ  «اصل ِحرکت 

  .  » بودباهم
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 هست  حرکت برونسو، ملازم حرکت درونسو

  

همراه وملازم حرکت درونسو شمرده   ،حرکت برونسو  سوی ديگر،  از
در  شد.می سپس  که  است  انديشه  «سيرو    ،عرفاناين  انديشه  به  تبديل 

(ملازم بودن حرکت خارج    طريقت  .سلوک و سفردرآفاق وانفس» گرديد
با تحول پذيربودن    ،آراء گوناگون  آفاق ِ مردمان وآشنائی با عقايد و  در

يا هر جانشين    ،عرفانی  )باطن وروان وضميرانسان   «شريعت اسلامی 
ازفقها وعلمای اسلام،    ، جنبش عرفان.  شدمیمذهب ديگری»    شريعت و

ازسازندگی اجتماعی وسياسی   ،که گستره قدرت را تصرف کرده بودند
منش ِ    ، وگرنه  ، به کنار رانده شده و منزوی ساخته شدند  ،اقتصادی  و

همه    جنبش در  شود،میوارونه آنچه به غلط پنداشته    ،بنيادی عرفان 
  . هنر » است  حقوق و  اقتصاد و   اجتماع و  جمله سياست و  از(  هاگستره

  .نيست، بلکه گوشه گيرساخته شده است  عرفان، گوشه گير

آزمايش»   و  بينش  «هفتخوان  پيدايش  بنيادِ  که  است  انديشه  اين 
آموزه  و   يک عقيده و  در  انسان، نبايد هميشه  .درشاهنامه گرديده است

بلکه بايد   ،«راه راست» بخواند، بماند  را  هرچند نيزکه خود  ،آئين و راه
گشاده   و  سيرکند، و خويشتن را باز  ،ميان مردمان دراجتماعات گوناگون

  اين معنایِ .اين گفتگوها، تحول بيابد  روان در  تا ضميرش و  ،نگاه دارد
تفاوت آن با «راه راست و صراط «هفتخوان آزمايش» و    «طريقت» و

درواقع «چشم يا جام جم» که مستقيما می بيند   .مستقيم وشريعت» است
   .دگردمیسنت»  فقه و شريعت و جانشين «آموزه و ،وميآزمايد
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 پيدايش روشنی از تحول 

  

 :پيدايش يافت که  ،ايران  بزرگ در  ژرف و  ای بسيارانديشه  ،بدينسان
ت. اين  تحول» اس  «حرکت ِ جداناپذير از  آيندپی   ،روشنی»  «آفرينش و

  . اين خدای خالق نيست که با معلوماتشآفريندحرکت و تحولست که می
با دانشش   ،از خالقی  ،روشنی  جهان و  .کندمیجهان را خلق    )(= روشنی

«حرکت وتحول » است که « روشـنی و   از.  شودمیخلق ن   ،خواستش  و
   ،«حرکت و تحول باهم»  اين اصل ِ  .شودمی  پديدار  ، جهان ِآفرينش »

نماد دوتائی را    ،«مرغ»  يا در  ،در «گردونه» اين  يا درجانورانی که 
داشتند   خود    ،دوشاخ(باهم  به  شکل  چهارپا)  دورنگ، 

و.«ميگرفتند بود  تصوير»،  آن  ملازم  که  انتراعی»  هم    از  ،«انديشه ِ 
تصويری   در  ،وغنی راای بلند وفراخ  انديشه  ،جداناپذير بودند. بدينسان

 انديشه » را در  «مرغ ِ تيزپر ِ معنا و  . بسيار تنگ، به دام انداخته بودند
در   قفسِ  طبعا  که  بودند  انداخته  تصوير،  قفس  تنگِ    ) صورت (  آن 
مینمی  معنا  وهنگامی  ازگنجيد،  که  رها  داد  بپرد  قفس  و  اين   .شود 

  ود. فراخ ب بسيار ای انتزاعی وتصاوير، آبستن به انديشه 

  تصوير است که مرغی ازانديشه و  قفسی از  ، داستانی، درشاهنامه  هر
يا دوگاو، که گنجدآن نمی  که در  ،آن گنجانيده شد  در  ،معنا .  دواسب 

را  گردونه  راته«  و  ،ندکشمی ای  اغريرث  اگرا  ناميده  =    ، ندشدمی» 
»  نديشه انتزاعی که «اصل آفريننده درست تصويريست  که آبستن به اين ا

   .هست، باشد

بلکه   ،عرابه رانی نداشت  ،جنبان» وخود گردان  –اين گردونه ِ «خود  
باهم نيرو  همزوری ِدو  و  همآهنگی  دراثر  اين  ادافتمیراه    ، خودش   .

   ؟می پيمايد جنبد وچگونه گردونه ايست که بی راننده، می



Jg. 4 (2023), Heft 6  400 
 

اصل، يا دو، يا    اسب يا دو  اين دو  ،تحول)  حرکت و   أمبد(  جانی  هر  رد
  ، آن جان  ،حرکت خود  جفت شده هست که در  چهارنيروی ِ بهم يوغ و

  که در   ،درهرچه هست، «اين دواصل بهم پيوسته» هست  .يابدهستی می 
  با دو (درتصوير مرغ هم    ،همين انديشه  .دبخشمیهستی    ،حرکت به آن

گرفته است که شکل به خود می  )چهاربال يا شش بال يا هشت بالبال يا 
خرافات پوچ و بدوی   هان اي  .فرورد» بدان داده شده است  نام «فروهر=

  .نيستند

  نام ديگر   .به معنای «دوتا باهم» نيز هست  ،، که نام مرغ بودvi   =وی«

تن+ گوری» ميباشد، که به معنای    =تنگوريا«  ،درهزوارش  «مرغ»
هست» تکون  و  يابی  تحول  سرچشمهِ  يا  معنای  .  «زهدان،  به   « «تن 

افتن و تغيير «زهدان و آتشدان» است، و «گوری» به معنای «تکوين ي
»  ، به شکل «تنگریهمين تنگوريا  .باشد» می يافتن و از سر زنده شدن

   .ه استنام «خدا» شد  ،و ميان ملل گوناگون ،سبک گرديد ه

  

  خدا هست  ،مرغ

  آهو، خدا هست

 

«اصل   ،اين معنا است که  گواه بر  ، خداست !  اينهمانی مرغ با خدا   ،مرغ
انسان دوبال    .» استروشنی  «سرچشمه آفرينندگی و  ،تحول»  حرکت و
  ،که اين انسان  ، بال يا شش بال...، همه دلالت براين معنی دارند  يا چهار

را    هاخودش، پديده  رسد و ازبه بينش می  ،خودش  اصالت دارد و از
  .  مبتکرعمل است و کند،میروشن 
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يا« حقيقت » بنُ (=فطرت  ،«خدا»  اصل رمنده وگريزنده است،   )،يا 
وميجهد  وميرمد  پرد  می  ديگر،  حالت  به  حالت  ازيک  هميشه  چون 

اصل ميانست که دوچيزرا    .او، روندِ ميان دوحال سکونست  .وميگريزد
«  ،درپروازمرغ  هان آ  .ان آنرا ديد وگرفتتومی ولی ن  ،به هم می پيوندد

خدا به  يا  آسمان،  به  فراز،  به  يافتن  اصل  ، تحول  به  تجربه    يا  را» 
خوشه ای که از  درفراز   ،درنقوش برجسته ميترائيان دراروپا  .ندکردمی

گاو   ديده    ،يدرومیدرحال مرگ  دُم  به  .  شودمیمرغی  که  ای  خوشه 
تخمها يا (  شودمی   )د و مرغ (= قوشآورمیناگهان پردر  ،يدرومیفراز

هِ ارتا ند تا درآنجا همه باهم خوشرومی به آسمان  ،همه باهم هان اصل جا
خوشه بشوند.  سيمرغ  خوشه.  شودمیقوش    ، فرورد=    ، وشی= 

  .  )دگردمی  سپاروک = کبوتر  ،سپاری = خوشه. شودمی وشی=باز

ولی    ،بيان نميکنيم  ،ما ديگر« تجربه تحول گوهری خود» را بدين گونه
مفهوم ِبدرد   ،هنوزهم هيچ  ديگر،  حالت  به  حالت  ازيک  آنی  درتحول 

ناگهان تبديل    ،کمّيت  .بريمو فقط ازتصاوير ديگر بهره می  ،بخوری نداريم
ولی اين   شود.میدم    شد، ناگهان بخار وجومی ! آبی که    شودمیبه کيفيت  

چيزی همانند همان تبديل خوشه به مرغ    ،عبارات نيز با همه زيبائيشان
است  ،قوش(   هستند خوشه  واژه  است    خوشه  ،کردی  در  وشی  .همان 

حرکت  «  از  ،انديشهِ « آفرينش جهان وروشنی ».)است  باز  ،ودرتبری
باهم» تحول  تصاويربود   ،و  اين  درون  در  موجود  انتراغی ِ  .  مفهوم 

اصل حرکت («ور» يا شهرجمشيد، يک مرغ    اينست که درونديداد، در
که  )،وتحول را  با    دين  در«بينش  بينش   .دآورمیست»  تاريکی   چشم 

«اسب» و «آهو» و    اين بود که  . حرکت وتحولست  آيندپی  ،وروشنی
آبستن به اين انديشه «حرکت    ،«نخجير» و «گور» و «سگ = اسپه»

هم آهو و هم    ،خورشيد  .اسب بود  ، ماه  ،ازاين رو  .وتحول باهم » بودند
«ديو اسپست» شود،  می به شبدر که «حند قوقا » نيز ناميده     .مرغ بود
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زهدان   ،که «انده کوکا» ميباشد و به معنای «تخم ماه  ، حنده قوقا  .ميگفتند
است نيز  . ماه= هلال»  اسپست  «است «  ديو  که  است  است»  اسپ + 

،  باشد، وپيشوند «ديو»می  اسب= ماهو    )است= هسته (» ميباشد  =تخم
   .خدا» داشته استدراصل معنای «

جاماسپ و... چنانچه    گرشاسپ و گشتاسپ و  لهراسب وهای  ازاين رو نام
شوند، نبودند، های گوناگون» ترجمه میبه «دارنده اسب   ،هميشه به غلط
  اصل روشنی و «  خود را نسبت به ماه که سيمرغ بود و  ،بلکه اين افراد

  . دادندمی ،تحول» بود بينش در

 ،ود» ببينش=چشم«  «اصل تحول هميشگی» و  نماد  ،درآسمان  ،«ماه»
همچنين به خدای سرشب    .ندشدمیاينهمانی داده    ،، با خداهان وازاين رو، آ 

گفته     اروند اسپناف آبها و    ،خدای مادگان  ،برُز يزد  ،که ايوارگاه باشد
اروند اسپ که به معنای اسپ     ).بندهش  175بخش يازدهم پاره  (  شدمی

. به همين  )پهلوی  arvandاوستا =  aurvantچالاک است (  و  تندوتيز
تيزی وچالاکی،  گذروفنا    از تندی و  شد.می اروند رود گفته    ،علت به دجله

ن وحس  بود  شد،می درک  تحول  و  پويائی  بيان  مثبت    ،بلکه  صفتی  که 
شمرده   معانی  شدمیومتعالی  ازجمله  قاطع  دربرهان  رو  ازاين  و   ،

رچيزی  خلاصه ه  عين و  -2و همچنين  ،شکوه  فرّو زيبائی و  -1،«اروند»
  د.شمارمی را بر
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 15 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  نی»  ـ«دشـم وم ِ ـمفه 
  

  چرا خدای ايران

  ـد؟آيمی«آهـو» در به پيکـر ِ

 آهـو= گيرائی و گريزندگی
  پيوندِ«کشش باجستجو» در تصوير شکار
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گيرد و  آهو، بازيبائی چشم و خرام دلکشش، دل را می
  گريزد! می

  

  الرضاء امام هشتم، علی پسر موسیچرا، 

 «ضـامن آهـو» ساخته شد؟ 

  ضامن، در فرهنگِ سياسی ايران، چه معنائی دارد؟  

  در رفاه است ،حکومت، ضامن مِعيشتِ کل ملت

چرا بهمن، پسر اسفنديار که در گسترشِ دين زرتشتی 
  در جهاد با سيمرغيان بود،

 عاشق آهو (بـيـدُخت، دختر سيمرغ) شـد؟
  

  ای مهر= رام = جی= زندگی= بيدُخت» است خد«زن 

  شود«آهـوی رمنده و گريزنده » می

  تا دل دشمن خود را، در عشق، شکار کـنـد 

  

فی،  ، وچه درمکاتب فلساديان نوریچه در    ،ور= روشنی»ـ«نسرانديشهِ  
و چه نزد روشنفکر سِکولار، هردو،   چه نزدِ آخوند و روشنفکر دينی،

زنجيری  مانند آن    ،»امهيا ع  مردمکه «  هست،  ونـخرافهِ افلاتهمان    دچار
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ها کاردارد، ويک نجات دهنده ای هست که فقط با سايه  تاريک  غار   در
فيلسوف   پيامبر( روشنگر   يا  زنجيراين  يا  و  بيايد،  بايد  غار،  ازخارج   (

و را بند کرده، ودست اورا بگيرد و در غار تاريک را بشکند که ا  اسير
د  نانتومی ، نبه فضای روشن ببرد. تازه درفضای روشن نيز اين زنجيری

د  نهخوامیبندد و  نور را تاب بياورد و چشمانش را از زيادی نور، می 
   .نور بگريزد از

  ، دسازمیرا ازهم جدا    »تاريکی«  و  »روشنائی«که    ،ور» ـ«تئوری ن  اين
به    در گونهپايان،  می   اين  سکولار»  ويا  الهی    چه  ،رسد«مُنجيان 

باشند، چه «روشنگران برپايه    آخوندها وروشنفکران دينی»  «پيامبران و
و   پيامبران  همان  رقبای  که  هستندخرد»،  از  .آخوندها  دهنده    نجات 

روشنائی به  خود»   ،تاريکی  «اصالت  به  ازرسيدن  را  انسان  هميشه 
  يد و ازخودش، روشن ورومی  ،وجودش  که ازتاريکی ِ تخم  ،داردبازمی

  «گناه » يا از   «تاريکی» يا از   آنکه انسان را از  شود.میسبز و آزاد  
      . قدرت می يابد ، برانسانی که نجات داده د،دهمی نجات  ،«ستم »

، همان عوامی که برای اين هردو گروه،  خرافه افلاتونیولی وارونه اين  
اين  .ندناممی جهالتدوره  ،را دينی هااين غار  (  همان زنجيريان درغار

ارند، که با نبوغ خود را د  ،نامند) هستندمی  خرافات   ، غاررا روشنگران
   . ندساز میگيج وسردرگم  شيوه خوددرحل مسائل،اين هردوگروه رقيب را،

ان جنگ ميان « اهورامزدا با سيمرغ » يا « الله با سيمرغ  تومی چگونه 
تبديل به آشتی ميان آن دو کرد، و    ،ت »شده اس  ابليس  را که درقرآن،

را، به گونه ای به « الله    فرهنگ ارتائی ِ تراويده ازخودان  تومی چگونه  
هردو  که  کرد،  تزريق   ،« وزرتشتيگری  اسلام   » يا   « اهورامزدا  و 

هم « ضامن آهوشدن امام رضاء » و هم «    .خودرا پيروزنيز، بشمارند
جهاد دينی، اصل جوانمردی را به  که در  ،عاشق آهوشدن ِ بهمن زرتشتی

با چه    که  ،»هست  نبـوغ عـوامگواه براين«    ،کل فراموش کرده بود »
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  ،از« يک مذهب وشريعت بيگانه »  ،نرمش وتردستی شگفت انگيزی
. اين نبوغ عوام ند آورمیباز، « فرهنگِ ارتائی ِ اصيل خود» را بيرون  

  .ددهمی ضدشتحول به  ،را بی سروصدا ضدهست، که 

کوتاه» به داستان ضامن آهوشدن امام رضا    نخست، «ديدی سطحی و 
(= اصل زندگی) و خدای زمان و    زندگی  «رام»، که مادر.  ازيماندمی

داستان (آهـو و دخترسيمرغ بود    ،خدای موسيقی ورقص وشناخت بود
  ،اين خدا  .)همين جستار، خواهد آمد  بهمن نامه در  به طورگسترده از 

  ،امام رضا را   ،امام هشتم   ،که مردمان خراسان  درست همان آهويست
آنجا    همان زُهره يا ونوس رومی هست. از  ،رام(کنند !  «ضامن» او می
خدايان اين  دارند  ، که  آسانی    ، گوهريوغی  نرينه    هانآ  شدمیبه  را 

اين آهو، آنقدر    ). ولی دراين داستان، آهو، مادينه و مادراست. ساختنيز
برغم آنکه اين آهو، «خدای    ،رضای مسلمان  قابل اعتماد است که امام
  ،است  پوشاننده حقيقتدرگوهرش،    ،ديد اسلام  کفار» است، وکافر، از

  !   شودمی راستی ِ گفتارش  حقيقت و ضامن معتبربودن قول و

قول   آهو،  تا  دهمی اين  بازگردد،  و  کند  وداع  ازبچگانش  و  برود  که  د 
امام رضا،نزد شکارچی،   .برساند، به قتل  يادی که او را به بند انداختهص

نيايد  شودمی ضامن آهو   آهو  اگر  او  ،که  دارد  بجای    شکارچی حق  را 
آهو، چه  آهو، بکشد!   قـاتـل خودش، وعدهاين  به  ای که  خدائيست که 

آن دهمی به  دروغين  !کندمیوفا  نيز   د  ای  وعده  با  جانش   ، و  ازخطر 
  ، نکه خدای کفاراست نميگريزد ! آيا به گفتار اين خدای مهر، باوجود آ

داشت تومی اطمينان  و  دلبست  شدنآيا    ؟ان  خدائی  چنين   در   ،ضامن 
داشته است ايران، چه معنائی  داستان  ؟فرهنگ  نموده   ،بدينسان دراين 

امام رضا هم به خدای ايران، رام، يا بـيـدُخت، خدای جشن    که  شودمی
نی وخدای شعروموسيقی ورقص وشناخت وزندگی و خدائی که هيچ دشم

تنها   ،دراينجاايمان باطنی دارد!    ،درگيتی نميشناسد و برضد جهاد است
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، شودترحم او به آهو نشان داده نمیيا احساس  ،  اطمينان امام رضا ازآهو
ايران ويژگیبلکه   خدای  نموده    های  حتا    شودمینيز  برسرپيمانی که 

خدائيست که وارونه  اين  .  انجامد، که به نابودی ِ خودِ او میايستدمی
. حتا برای  کندمی ای را، رد  غلبه به هرقيمتی و هرخدعه  بـُرد و  ،«الله»

حاضربه خدعه کردن نيست. امام رضا ازکجا    ،نجات دادن خود ازمرگ
آهو به  اعتمادی  با تصوير     ؟داشت  )بيدخت= رام= دخترسيمرغ(چنين 

    .د  دهمی اسلام را، تغيير ماهيت ،فرهنگ سيمرغی ، چنين امام رضائی

ودر بهمن زرتشتی که برای   ،سيمرغ، درآموزه زرتشت  ،به همين شيوه 
فروگذازن وتباهکاری  ورزی  کين  ازهيچ  زرتشت  دين    کند، میگسترش 

و آموزه زرتشت وبهمن، گسترنده دين زرتشتی را منقلب    کند مینفوذ  
تغييرسازمی اين  .ددهمی دو  اين    ،ديــداکنون،  درسطح  نخست  که 

که اين تکه پاره ها،   داندمی پاره سفال شکسته يافته است،    چند،داستان
  ، مارا برميانگيزد  که دست   ،اين ردپا  .نماد گنجی نهفته درزيرآن هست

غيراسلامی   از«  وهم   ،« وضامنش  آهو  داستان ِ  بودن  خرافه  از«  هم 
 و ،بودن اين ترهات عوام، که حقايق عالی اسلام را نميشناسند » بشوئيم

 .  بجوئيمنبوغ عـوام را، در نيروی آفريننده فرهنگ

 

 

 

  

    



Jg. 4 (2023), Heft 6  408 
 

، ولی گريزنده  گـيـرافرهنگ ايران  «حقيقت» درچرا 
  ؟است

  هست  ی»انسانهر   اصل جستجودر«، »خدا«

  هانکل همه معلومات، فراسوی انسا نه صندوق ِ

 

  ،«هميشه بايد جُسته شود»درفرهنگ ايران، پديده ای بود که    «حقيقت»
رمندگيش،  حقيقت چون   کـشنده  برغم  است(  هميشه  کننده)    .جذب 

 ،هيچگاه به پايان نميرسد. حقيقت  ، جستجوی حقيقت در فرهنگ ايرانی
گسترده شده    ،درخم وپيچ راه  ،حقيقت، درفرازونشيب راه  .درپايان نيست

  ، ازاين رو نام اين خدا  .در راه است  هميشه،حقيقت  .  شودمیوپيموده  
  شودمیتحول، جداناپذير است. ديده    حرکت و  حقيقت، از  .است  »«راه

که هيچ ساحلی   کند می   شاهنامه را با «دريائی» آغاز  که فردوسی آغاز
درحرکت انسان، کشتی يا ماهی درچنين دريائيست، که  ای ندارد.و کرانه 

ازاين رو نيز هست که   .و ضزورت زندگی اوست  شودمی شاد    ،وشنا
پذيرنيست  ،حقيقت مالکيت  است.   ،بينش  . چيزی  «آذرخشی»  هميشه 

عادتی و حفظی    ،بينش حقيقی  .بينش، هميشه با «زايش ازنو» کار دارد
هيچ آموزه ای وشريعتی ومکتبی ومسلکی وحزبی وطبقه ای و    .نيست

«منزل» درپايان    ،. وقتی حقيقتت وشناختش نيستملتی... مالک حقيق 
من، حقيقت را ندارد ! واين نداشتن،  ؤمشود. می  مالکيت پذير ،پيدا کرد

می حقيقت،  است.  درحرکت  او  شادی  انديشه  .رقصدبنياد   آيند پی   ،اين 
است ناگرفتنی»  ولی  «ديدنی  که  بود  هما»  يا  انديشه «سيمرغ   . همان 

د، ولی  کشمید و به خود  گيرمی چنان زيباست که انسان را    ،درديده شدن
  . گريزدبه محض ايجاد کشش در انسان، می 
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و انسان    شودمی انسان، بسيج    با اين کشش هست که حس جستجو در
آن   دنبال  زنجيره ِ  دافتمیبه  اين  کششجس.  پاره   تجوو  ازهم  هيچگاه 

 جستجو در   -2و    ،کشش درگيرندگی  -اين زنجيرهِ هميشگی «   شود.می ن
د، که انسان  گردمی جانشين انديشه خدايان نوری و مکاتب فلسفی    ،گريز»

که    تواندمی يابد  دانشی دست  درگنجينه    تواندمیبه  و  بشود،  آن  مالک 
يشه ژرف، هيچگاه فرهنگ  حافظه يا کتابی، آن را نگاهدارد. اين سراند

  حضوردارد: ،اشعارمولوی هميشه در هلد ونمی  ايران را

  ها که ببازد، چه حيله ها که بسازد چه نقش 

  بگريزد ،زراه «جان» ،باشد حاضر ،«نقش»به 

  زآب   برآيد ! ،چو  مَه  ،آسمانش «بجوئی» بر

  بر آسمان بگريزد ،آب چونک درآئی در

  نشان دهد به مکانت ، زلامکانش بخوانی

  به لامکان بگريزد  ،چو در مکانش بجوئی

  است «مرغ گمان »  ،اندر وجود پـيک تيزرونه 

  يقين بدان که يقين وار، از «گمان»  بگريزد 

  بيند گفتنچو قصد  ، چنان گريزد نامش

  . «آن فلان بگريزد» :گفت نيز نـتانی کهکه 

  نويسی نقشش که گر ، تو چنان گريزد از

  بگريزد ،نشان ،زدل ،رد ـنقش بپ ،زلوح

شود، ازآن  میمعنی و انديشه يا حقيقت، ازهرحرف وسخنی که گرفتنی  
می سخن وصورت،  و  حقيقتحرف  ولی  باز گريزد،  ديگر   در  ،  جای 

کشد و سر انسان نمی  ، و دست ازکندمی با زيبائيش دلربائی    ، وايستدمی



Jg. 4 (2023), Heft 6  410 
 

  و کافـرند، چون در   ـفـر معنا، اصل ک  حقيقت و   خدا و اورا آرام نمی هلد.  
آزاد و   ،شدن کافـر حقيقت، در  .هنگام گرفته شدن، خود را می پوشانند

حقيقتی را که    .حقيقتی که کافر نشود، دروغ و باطلست  .دمانمیآفريننده  
در بتواند  کردنانسان  قدرت»    ،«بگيرد»  ،روشن  «وسيله  برترين  به 

و  ،ميکاهد قدرت» شد، دروغ  «اين ا  .باطلست  وحقيقتی که «آلت  لبته 
»، درمورد همه کتابهای مقدس، ازجمله قرآن يا گاتا.... نيز بکار فلسفه
برغم    ،اينست که حرف قرآن   .و هيچ  استثنائی بر نميدارد  شودمی برده  

 . دگردمین  ،هنگام درکش  در  ،حقيقت ازآن  گريز  الهی شمردنش، مانع از
و آفرينندگی ِ تازه به تازه حقيقت   )بدعت (ت که اصل بديع بودن  اين تحولس

  معنی هست. خدا و و

بلکه   ،شوندنمی  نمودار   »صورت واحدی«  هيچ  در  ،خدا و حقيقت و معنا
  ولی درست در   ،شوندمی  پديدار  هانها و سخها و واژههمه صورت  در

پديدار  می  و   هنگام  ناگرفتنی  و  ناپديد  شدن،  آنچه   .شوندروشن  ولی 
آن حرف    ،«دين»  کند.می چيزيست که انسان را هم آبستن    آن  ،گريزدمی

و زادن   ،بلکه اين آبستن شدن پی درپی  ،نيست  ،و اين صورت و آن سخن
ايران«.  هست  »خرد «  از  ،نوبه نو معنای   و حقيقت و مزه و  ،خدای 

  ،اش»گريزندگی  اين ويژگی «گيرائی و  در  ،فرهنگ ايران  زندگی» در
    .نـدگير میتصوير «آهـو» يا «گـور» يا «نخجـيـر» به خود 

گوريست که   ،، برغم زشت سازی آن بوسيله الهيات زرتشتیاکوان ديو
ارتائی  درفرهنگ  حقيقت  بينش  آرمان  بوده  -پيکريابی  است   سيمرغی 

، يا بنُ ناپيدا وناگرفتنی کل جهانست که درالهيات  (اکوان ديو، همان بهمن
. رستم که به شکار )بريده شده و ديو ساخته شده است  ،نازبهم   ،زرتشتی

  د رومیاين گور که اکوان ديوست، 

  ست کآرد سرش را به بندخوامیه              بينداخت رستم کيانی کمند  
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  چشم او، ناگهان ناپديد  شد از              کمندش بديد، چوگور دلاور

  نه زور  ،اره جويدابا او کنون چ       بدانست رستم که آن نيست گور  

  اين رستم   د ورومیخسته شده، به خواب    گيری او مانده وپی   رستم در
  شود می شکار اکوان ديو، يا گور ،ست که در درماندگیا

  ، تا براورسيد بادشد ،بتگ              خفته بديد ،دور  چو اکوانش از

  برافراشتش  ،زهامون بگردون         برداشتش  ،زمين گـرِد ببريد و 

  بجنبيد وسرپرزتيمارشد                    چوبيدارشدغمی گشت رستم 

زمين، معلقست. هنگامی   که ميان آسمان و  شودمی   هنگامی بيدار  ،رستم
تکيه گاهی زير بيدار  هيچ  ندارد،  آويختگی   ،بيداری»«  شود.می  پا  با 

 روی تختخواب يا در   ،بيدارشدن بنيادی  .آسمان، کار دارد   ميان زمين و
نيستقهوه  کتابخانه  کنج  يا  خطر،    .خانه  ميان  در  خود  دريافتن  انسان 
پرسيدن وشک   خدای انديشيدن در   ،. اکوان ديو که درواقعشودمیبيدار
که برگزيدن هرکدام ازدوبديل،    کندمی، به او دو امکان عرضه  است  کردن

چنانچه  ،  بلکه آهو نيز  ،دی دورنگستوجوگور، نه تنها    .خطرجانی دارد
  . » است= اين اصل جفتیديده خواهد شد، دارای اين «دوگانگی آفريننده  

نقص «  معنای  ،به همين علت سپس با چيرگی الهيات زرتشتی، «آهو»
  ميان دو   در  پيدا کرده است. اکنون رستم شکارچی،  » کاستی و عيب  و

رستم با گزينش   .طرناکند دو خ  شده است که هر   گرفتار  ، انتخاب  بديل در 
هم   ضد زندگی =شرّ) که از(زندگی= خير) و اژی  (ميان ژی    ،زرتشت

و روبرو  متمايز  هستند،  ساده  ،نيست  روشن  بسيار  گزنيش   . ايستکه 
که يکی خيرو   ،بندرت با دوبديل مشخص و روشن ازهم  ،معرفت واقعيات

اضطرار، بايد ميان  رستم از روی  ِشود.  ، روبرو می ديگری شرّ است
  ،«انديشيدن»  در  که هردو «اژی = شرّ» هستند، و او  ،دوبديل برگزيند

  ، اين داستان   در  . تبديل به خير کند  تواندمیرا    يابد که شرّ راهی را می
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– فرهنگ ارتائیشود که ژرفای  وده مینم  پيچيدگی معرفت در زندگی،
   .دسازمی  چشمگير، را، روياروی آموزه زرتشت سيمرغی

گرفتنی و ، کندمی پهلوان معرفت را نه تنها شکار    ،شکارکردنی  گور ِ 
ميان خطرها،   ، را ناگهان  او  و  ،زمين، می برد  گاهش درتکيه   بلکه از

ارو با مرگند.در اين  رويدهد، که هر دو،  ، و به او، دوامکان می آويزدمی
ناگون جستجوی حقيقت و معنای مسائل گوشکار نخجير و گور و آهو،  

زندگی  .دگردمی طرح  زندگی،   چون   حقيقت  است،  گرفتنی  جی)   =)
پذيرفته شدن »  ،گيراست يا  با «گرفته شدن  .  گريزد ازدست، می   ،ولی 

ايران درفرهنگ  هر،«شناختن»  شيرابه  يا  آب،  کشيدن)   =)   هنجيدن 
هستی  چيزی جهان  است  در  ،يا  انسان»  خود  وجود  ازاين   ،«تخم  تا 

آب، ياشيرابه  انسان با «  .بيفرازد  سر   د وآميزش، بينش، برويد و بشکوف
ريخت،   شودمیای  پيمانه  کالبدی و  هر  که در  ،کاردارد  ، ) ای روان»(جان

 .دگيرمیشکل را به خود ن  هيچگاه آن صورت و،  ولی آن آب يا شيرابه
گيرائی و گريزندگی) را (نيز،همين ويژگی    یسخنهرواژه يا    هر  معنای

(=    «جان» را چنين ظرفی  ای،ين سرانديشهبر بنياد چن  ،مولوی   .دارد
  د. آب و  شيرابه را انتقال    خود، آب و  که درداند  میصورتی= کالبدی)  
رساند و به خاک وخاکيان می  پذيرد، و د و میگيرمیشيرابه را ازآسمان  

جان هرانسانی،     . جان، اصل تحول يابی ازآسمان به زمين است.سپردمی
وزمين را که آرمئتی    ،دگيرمی ه هست ازسيمرغ  اين آب را که تخم آفرينند

يونکر)، به معنای  (  هزوارش  در  ، د. «پاک»سازمیباشد، ازآن آبستن  
  «مادر» است.

  ؟ پيمانه اين چه داند  ،پيمانه ايست اين «جان»

  رساند «خاک» می در ،می پذيرد ،«پاک» از
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ازيکسو،  جان پذيرنده  ،  شونده)(اصل  آبستن  ديگر،   پذيرا=  وازسوی 
. » استنماينده و نمودار«  ازاين رو  اصل رساننده وافشاننده است، و

آن  )  شودمیآن آبستن    (=درعشق ورزی  به آن، از  پذيردآنچه را می
نمودن، پذيرفتن    .باشداين روند ِ «نمودن» می   افشاند، وخود، می   را از

  : چيست؟ جان افشاندن، اين پذيرفتن و. و افشاندن است

  کارش   ،» استبنمودن« ، عشق بيقرارش در

  بر فرش «ميفشاند» ،ستاند می ،عرش از

  رساند زين سو که می  ،آگـهباری نبود 

  ستاند زانسو که می  ،ای کاش آگهستی

 های گذرا صورت   اين جنبش «شيرابه روان، که اصل هستی است» در
کشش    اثر  گريزا  هست  که انسان را در  هم    گيرا و  هم    ،که می يابد

ه زِ معنای «  »،جی«  زندگی يا.اندکشمی به جستجو وشکارکردن    ،نهفته
شناخت    .آلمانی» هم دارد  در  ziehen=    يستا  = آنچه کشش و کشيدن

است، هميشه    پذيردارد که هميشه کشش   چيزی کار  حقيقت، با  انسان از
  ،آميزدمی  ،های کشش پذير»انسان با «پديده   .اندکشمی هميشه    ،دکشمی
  که در (  گواريدن   .شوند«گوارش» می   يک معجون يا  ، هم  با   هانآ  و با 

و گوارش، روند با هم آميختن و هنر باهم   )باشد  vikartاصل، ويکرد=  
است که  .آميختن  »   گوارش  باهم  آميخته  «چيزهای  باشد،  «معجون» 

ها و  شيرابه   ها و مواد و هنر ترکيب تخم  ،هنرآشپزی و خواليگری  .است
   .ها» استآفريدن «گوارش  هنر ، وهان و گرم کردن آ  افزارها

را   ها، آميخته ورزيدن  درگرمی، يا مهر  ،نام سيمرغ استکه    «ويکرت»
انسان نيز با    ).353صفحه    ،جلد سوم زال زريا زرتشت(د  دهمی تحول  

، )که همان شيرابه روان هستند (  ی ديگرهان ها، يا با جان ِانساجان ِ پديده
   .رسدبه حقيقت زندگی می ،زشهاازاين آمیآميزد و می
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  به سوی همديگر کشيده شدن

  » کندمی که ديگری را «شکار شودمی «شکارچی»  تبديل به

  

يا همجان    ، «به سوی هم کشيده شدن » و با هم آميختن  ، شناختنپس  
ما اين «کشش به همديگررا،  ولی    .و «باهم آفريننده شدن» است  ،شدن

شکار،   . درمی يابيم  ،»شکارکردن و شکارشدنبه شکل «  ، شناخت»  در
در باشد  که  کرد»   + «ئـشِه  «دنبال    ،اصل  معنای  و به  چيزی  کردن 

يکم زال   جلد  294صفحه (کردن» است   جستجوگيری و راهنمائی و  پی
مالی پی   کور  کردن و يوزيدن و در  ، جستجوگرانيگاه شکار کردنزر).  

بوده است قابوس    در  .بردن  کهآيمی نامه  کتاب  از   :د  پادشاه    «مقصود 
» نه تنها پادشاه، بلکه هرايرانی  ..نه طلب طعمه  ،شکار بايد که تماشا بود

پديده  . اينست که  چنين کششی را درخود می يافته استدراصل درشکار،  
يا    ،يا يوزيدن   ،کردن دربينش   ، با روند «جستجوشکار درفرهنگ ايران

که درفرهنگ ارتائی، آرمان بينش    ،کورمالی کردن» اينهمانی يافته است
   .تاريکی بوده است در

  . وجوديست گيرا و گريزنده   ، شده است  شکار» که نام خود «آهـو» نيز «
  دل انسان را ميربايد و شوق گرفتنش، انسان را فرا   ، خرامش  زيبائی و

را شکار  ،واقع  د و درگيرمی انسان  انسان، چيزی را    کند.می   شکار، 
گرفته   ،نا آگاهبودانه را که او ،کند  شکار هد بگيرد وخوامی يد وجومی

«نيروی گيرندگی»   اين  ،اينست که مولوی  .کشداست و بدنبال خود می
بی    آهوی زيبا و  «شيرگيرنده» را در  ما  .دناممیرا، «شير»    آهو  در

کشد، را می  آنچه ما   در   .شيريست  ، آهوئی  در درون هربينيم.  آزار نمی 
هست گيرائی  درنيروی  ما،  کشيده جومی ظاهر    .  درنهان،  ولی  ئيم، 

   .شويممی
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  جلوه کند چو آهو ،آن شير، خويش برما

  (مولوی)دواند تا بيشه می  ،ما را باين فريب

جان، ژی = اخو    .کرده است  را شکار  يم که مارومیچيزی    ما به شکار 
را نا    و ما  کندمیرا قبضه    زيبائيست که ما  )جيران  ،رام = جی (  = اهو

بدنبال خود   آنکشمیآگاهانه  ما  لی  و  کردار، عمل خويشتن  د،  به   ،را 
ولی درواقع    ،کنيممی   ما مست ازشادی هستيم که اورا شکار  درمی يابيم.

را در زيبائی و کششش، شکارکرده است. اين کشش گيرای    اوهست که ما
حقيقت،  ،«زيبائی خدا»  يا  يا  يا  زندگی،  و   ما  ،مزه  گرفته  چنان   را 

در کردن  فراگرفته، که  می  ،شکار  خودمان  فراموش  ما  شکار  کنيم که 
ولی وارونه  فريبد.  اين شکارکردن ِ شکار، مارا می   ،واقع  در  ايم.  شده

چيزيم که به هم کشيده ميشويم. شکارهم مارا   شکار، دو  ما و  ،اين خيال
که بسوی   ،انسان، «جفت همند»  بلکه حقيقت و  ،کشدنمی گيرد و نمی

می   همديگر خواهد  .شوندکشيده  ديده  پديده،    چنانچه  اين  به  شد 
يا «پـذيرفتن » می  و  ولی سپس معنای «گرفتن»  ،اندگفته«گـرفـتن» 

است  از  ،«پذيرفتن» دورشده  اصليش  از   ،مفهوم  بسياری  در    هرچند 
  .ی مانده استهنوز، رد پای معنای اصلی باق ،کاربردهايش

همان    ،روند شناخت»  «کشيده شدن به همديگر، در  اين «سوء تفاهم» از
  من چيزی را شکار   .» شده استپـاد انديشی ِ شناخت«ديالکتيک» يا «

درحاليکه اين «گيرائی ديگری» است که آن   ،هم بگيرمخوامیکنم و  می
چيزی گيرا هست که ارزش گرفتن دارد.    .دسازمیرا برای من گرفتنی  

چون آن حقيقت    ،گرفتنی است  ،حقيقت يا مزه يا غايت يا معنای زندگی
و  و معنا  و  هست  ، غايت  مزه  در  . گيرا  گرفتن  ما  برای  تاختن    ، حين 

چگونه    ،گرفته است»  ربوده و  کنيم که «آنچه سراپای مرافراموش می
آنرا   «بگيرممی من  است  .»توانم  گرفته  مرا  آنچه  را    ،چگونه  آن  من 

 و  ،ضمير) من هست  روان و تن و( آنچه گيرای وجود    ؟انم بگيرمتومی



Jg. 4 (2023), Heft 6  416 
 

«خودی» درمن نمی ماند که « بگيرد=    و  ،دسازمیخويشتن  من را بی
د گيرمی که «    ، اين چيست درمن  گرفته شده است !   ،گيرندهاخذ کند ».  

= آنچه به گـيـجـاره(=    شَطح يا پارادُکساين    ؟د گيرمی چه را    ،چه  ؟»
  در  .مزه زندگيست  معنا و  شناخت حقيقت ود)  آورمیچرخش يا دوار،

آنچه   .کشد» می خيرگیو سپس به «  ،«شگفتی» به «گيجی»  انديشيدن،
و با گيج شدنست که  ،  شودمیو گيجاره    کندمیاست، گيج    انگيزشگفت 
و باز به همان عادت کهنه   ،دکشمیدست ازانديشيدن بطورکلی    ،انسان

«مرحله پارادکس= گيجاوری» نگذرد   انديشيدنی که از  .دگردمی اش باز
  هرچيز کند.  میانديشه نوين  را سقط جنين    ،و گيجی را آگاهانه درنيابد

  . تا راه را برای آفرينندگی انديشه بازکند  ،انگيزی، بايد گيج کندشگفت 
های  ها يا چهارچوبه انديشهقالب  آنست که آن چيز، در  اثر   در  ، گيج شدن

  شدن  ان آنرا فهميد. با گيجتومیگنجد، و با معيار ِ گذشته، نموجود، نمی
اينست که گيرائی   .رسدمعيارهای پيشين می  ست که هنگام گـسُست ازا
مزه يا    .کشش، هميشه شطحی يا گيجاره هستند  و  گريزندگی، جستجو  و

  : ای گيرا» هستبه قول مولوی «باده ،حقيقت زندگی

«شراب گيرا»   آن ،دمی بر او  گـمُار  دلی که پند نگيرد زهيچ دلداری
  را 

  ات گيرا نبود مگر دی باده  ،رو، ترش مردی

  ساقيت بيگانه بود و آن شه  زيبا نبود 

  گيرا بوده است   ،پيداست که باده، دوش  شوريده ومستای آمده با مداد 

  رقصان همی رويم به اصل ونهال گل  همراه گل شويمگيريم دامن گل و 

. گيراست،  گريم و به هم می پيونديميا درآغوش می ،  کنار  آنچه را در
 سنگ خارا   هرانسانی را مانند زال، از  ،سيمرغ نيز که خدای دايه بود

  »   گردمی دارد، ودرآشيانه اش « دربراست برمی که دورافکنده    )زهدان(



Jg. 4 (2023), Heft 6  417 
 

  گهی برمن نشينی چون سواره      تو  ،برگيری ام چون دايگانگهی 

 

---- 

  

  «ضامن» يا «پـذيـرفـتـار» 

  چه رابطه ايست؟ ،«پذيرفتن»

  گفتندپذيرفتار» می ، «ضامن»ايرانيان به «

  سياسی ايران فرهنگ اجتماعی و در ضامن، ضمان و

  

  بايد معيشت همه مردم را ضمانت کند»«حکومت 

  دآيمی حکومتی که ازعهده اين ضمانت برن

  حقانيت به حکومت کردن ندارد 

  همين ضمانت است    ، درLegitimacy حقانيت حکومت

  ای مقدس آموزه   ايدئولوژی و ترويج  مذهب و نه در

  فراخی  اولويت ضمانتِ معيشت مردمان در 

 

گرانيگاه  را    ترويج دين زرتشتیازآنجا که موبدان دردوره ساسانيان،  
اصل ضمانت    ،کردند، وبه آن اولويت دادند  مشروعيت حکومت درايران 
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به    ،که بنياد حقانيت حکومت درايران بود  ،معيشت مردم بوسيله حکومت
ء يک مذهب و  ابقا  اولويت ترويج و  .عمد، تاريک و پوشيده ساخته شد

    . » است اولويت تضمين رفاه عمومی، درتضاد با «ايدئولوژی  آموزه ويا

اولويت    ،به رغم سرکوبی اين اصل حکومتی وشاهی ازموبدان زرتشتی
برتضمين معيشت همگانی و  ،  و  ابقاء  و    ترويج ِعقيده  دين  و  مذهب 

  تضاد   ، وشودمی   ناگهان سبز  ،اجتماعی  هنگام اضطرار  در   ،ايدئولوژی
و عقيده  با  چشمگير  آن،  حاکم،  و   . دگردمی  مذهب  سياسی  فرهنگ 

  ،، که ازاديان نوری و ايدئولوژيهای حاکمخود ِ ملت  تراويده ازاجتماعی  
ازنو،   شود،میسرکوبی   سياسی،  و  اجتماعی  اضطرارات  درهنگام 

می  می آتشفشانی  خودرا  اضطرار    .نمايندکنند  در  و مزدک،    اجتماعی 
    .فرهنگ ايران، دست آخت   کهن در به همين اصل    باز  ،اقتصادی درست

در هفت سال خشکی کرده   يزدگرد  پيروز پسرکيقباد،    اين کار را پيش از
مردمان    آيندپی  .بود معيشت  برای  آنچه  که  حکومتيست  اصل  اين 

ان باز داشته    از  ، مردمان دراثر قوانين تضمين مالکيت  اگر  ،ضروريست
و  ،شوند است  جنايت  شاهی    .قتل  يا  شالوده    ، درايرانحکومت  براين 

اين پديده    .بايد پرورش ِ جان همه مردمان را تضمين کند  ، نهاده شده که
درفرهنگ ايران، چناچه ديده خواهد    «پـرورش»  .يدندناممی  «مهر»،  را
دراصل معنای «سيرکردن ازشيرو بالاخره سيرکردن ازخورش »    ،شد

وا وآسانی  درفراخی  زندگی  «نگهداری  که  است  داشته  و  را  طمينان 
دستگاه حکومتی وياشاهی که نزد    .«رفاه اجتماعی» باشد  آسودگی» يا

 «مادری و دايگی» داشت   گوهر  ،ايرانيان دردوره هخامنشيان واشکانيان
مسئول     ،باقبول حکومت،دراصل  )،خشتری= زن   ،خشتره = حکومت(

گرانيگاه دستگاه حکومت وشاهی، تضمين    .شدمیتضمين رفاه عمومی  
هرگاه اين اصل، خدشه بردارد و اولويت، به عاملی و   .رفاه عموميست

امری و اصلی ديگر داده شود، حکومت و شاهی، حقانيت خود را از  
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گرانيگاه حقانيت حکومت    ،جامعه  پروردن يا تضمين رفاه  .ددهمیدست  
و  ،يا شاهيست ترويج  و   ابقاء يک تحکيم و نه  با    . ايدئولوژی مذهب 

تضم يا  عمومی،  «رفاه  داشتن  در  اولويت  اجتماع  زندگی  پرورشِ  ين 
تضمين حق مالکيت   .دگردمیدرت» تابع آن  ـ«مالکيت» و «ق،  »فراخی

هميشه   رفاه عمومی    تابعفردی،  تضمين  در  . دمانمی اصل  رو   ازاين 
ايران  ساسانی( فرهنگ  الهيات زرتشتی درحکومت  با اصل   )برعکس 

که دراصل نقش تغذيه    ،قبول نقش پرورش اجتماع(ضمين رفاه عمومی  ت
«حق به محدود کردن مالکيت و  بنياد    )فراخی واطمينان است  اجتماع در

ت دادن به  اولوي شود.می گذارده  و سلب کردن مالکيت و قدرت» ،قدرت
، حقانيت به سلب دستگاههای قدرت را به هرچيزی، جز رفاه عمومی

 ،هم دستگاه حکومتی.چنين حکومتی، سرچشمه بيداد است .ددهمی ملت 
تابع اصل « تضمين پرورش يا رفاه    ،هم سازمان دينی وايدئولوژی و

، اصلی بود  پرورش يا رفا ه عمومیاين اصل تضمين    .عمومی» هستند
در ريشه  داشتخدازن فرهنگ   که  ايران  مادر+  (  دايه  ،رغ سيم   .ی 

مادر زندگی   ،رام   .کل بشريت است  )پرورنده + زاياننده شيردهنده و
ه است  شدمی به شير، جيوام يا ژيوام گفته    .جی هست  ،نام ديگر رام  .است

 روايات هرمزيار(   که به معنای «رنگ زندگی، سرمايه زندگی» است
ص   شير)  328فرامرز،   = وهرگونه    .جيوام  «مالکيت»  به  حق 

تا آنجاست که گزند به پرورش زندگی   ،و تضمين اين حقوق  ،«قدرتی»
ازآنجا که اجراء  اين حق    .مردمان درفراخی، يا «رفاه اجتماعی» نزند

شاه   ،«تضمين رفاه اجتماعی» درسازمان شاهی يا درسازمان مذهبی بود
مذهبی   سازمان  حقتومیيا  ازاين  به  ،انستند  يا   هميشه  شخصی  سودِ 

سلب حق   .ازآن سوء استفاده کنند  ،اولويت دادن به حق ترويج وابقاء دين
يا تحديد مالکيت پرورش جان (فقط در راستای رفاه عمومی    ،مالکيت 

به هيچ    ،عقيده وايدئولوژیبدون تبعيض) بايسته است. دين و  هان همه انسا
ندارند  ،روی مالکيت  تحديد  يا  مالکيت   الکيت هردومبلکه    .حق سلب 
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اوقاف (سازمان دينی=  سازمان  وهم  حکومت  رفاه  )هم  اصل  تابع   ،
ت  .عموميست يا  سلب   شاهی حق  سازمان  ازاختيارات  مالکيت  حديد 

نيست، دينی  وضامن ياسازمان  مسئول  که  درانحصارسازمانيست  بلکه 
براولويت   ،سازمانی که وجودش  ،پرورش جان عموم يا رفاه اجتماعيست 

عمومی بنيارفاه  است،  شده  نهاده  يا .د  شاه  خصوصی  مالکيت  توسعه 
.اصل تضمين  حکومتگران، نابودسازنده اصل ضمانت رفاه عموميست

حق « فراسوی هرگونه  )،درجامعه  هان پروردن زندگی انسا (  رفاه عمومی
  شود میتا آنجا پذيرفته    ،ی دينیهانمالکيت سازما  .است  »به مالکيت

پرورش زندگی  مردمان بدون تبعيض دينی و  (که تضمين رفاه عمومی 
. دردوره ساسانی که و گرنه بايد محدود ساخته شوند ،را بکند  )عقيدتی
 سلب حق مالکيت از   ،با هم آميختند  )دستگاه مقتدرموبدی(دين    دولت و

دشوار، بلکه غيرممکن    ،آنچه برای تضمين رفاه اجتماعی ضروری بود
شاهی،    شد.می ساخته   دستگاه  که  آنجا  دستگاه تومیتا  دربرابر  انست 

کند و ريشه موجوديت خودرا درتضمين  ،موبدان زرتشتی اندام  عرض 
  اضطرا   در ،  هاعهده اين سلب مالکيت   از  کرد،میمعيشت اجتماعی حس  

يزدگرد» درهفت سال خشکی   پسر  چنانچه «پيروز  آمد.می راجتماعی بر
  کند:می طبق همين اصل رفتار

  جهان برگرفت  گزيت از راج وخ   شهنشاه ايران چو ديد آن شگفت

  : فرستد کهو نامه به هرجائی می

  بگيتی برآنکس که هستش نياز    که انبارها برگشايند باز   

  رنا و ازپيرمرد و زنان ـُ زب       کسی کو بميرد به نايافت نان  

  گرفتست خوار بريزم زتن، خون انباردار      که اوکاريزدان 

 در  هانوپروردن آ  هانبرآوردن نيازهای بنيادی جا  ،ضامن  ،حکومت
ازگرفتن ماليات   ،. نه تنها خود ِ حکومتفراخی و آرامش و اطمينان است
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اجتماعيست کشمیدست   پديده  يک  که  مالکيت  بلکه  درآغاز،   ،د،  بايد 
اصل جنايت    ،نيازهای ضروری زندگی مردمان را برآورده کند وگرنه 

دچار اشکالات   ، همين سلب حق مالکيت در دوره قباد  .دگردمی به اجتماع  
د و قدرت دستگاه موبدی و آميختگيش با مالکيت، دستگاه  گردمیفروان  

اينستلکيت دراضطرار اجتماعی بازمی حکومتی را ازسلب ما که  دارد. 
کند، می قباد   رسشی که ازپ  در می بيند، ، اضطرار اجتماع راوقتی مزدک

بياد تا  اين اصل می اورا  را درتضمين  اقدام به سانگيزاند،  لب مالکيت 
  : ، حقانيت بدهد رفاه عمومی

  گفت آنکس که مارش گزيد     همی ازتنش جان بخواهد بريد بدو

  ؟ بهر  ،نيابد زترياک ،زيدهـَ گ         يکی ديگری را بود پای زهر

اين   وديگری   اززهراست  دادن  جان  درحال  فراوان  يکی  را  زهر  پاد 
  ولی نميگزارد که مسموم،  ازآن بهره مند شود: دراختياردارد

  ؟ که ترياک دارد درمسنگ بيست  سزای چنين مرد گوئی که چيست

  ترياکدار  خونيست اين مرد که         چنين داد پاسخ وراشهريار  

  ببايدش کشت     بدرگاه چون خشمش آردبه مشت  ،بخون گزيده

ابقاء جامشروط    ،مالکيت وقتی بار ديگر مردم   . دراجتماعست  ها نبه 
  :درومی نزد شهريار ،مزدک .ندآيمی اضطرار  در

  را ببندی به بند استوار  کسی       چنين گفت کای نامور شهريار  

  او تابمرد  خورش بازگيرند از    به بيچارگی، جان بنانی سپرد   

  بگذاشت او  خوارمکافات آنکس که نان داشت او    مرين بسته را 

  د و پارسا ـُ گراين مرد دانا ب           بگويد مرا پادشا ه   ؟چه باشد

  که ناکرده خونست برگردنش    چنين داد پاسخ که مسکين تنش  
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اين درست فرهنگ   ،يدگومیازته دل خود    فوری و بلافاصلهآنچه شاه  
ايرانست مردمی  حاضراست.   ،عمومی  آگاهش  ضميرناخود  در  که 

ازآنان  هرعملی   مردم را به خطراندازد، و  نيازهای جانی وزندگی  که 
اين تنها گفته ِ  .دآي میدريغ داشته شود، بزرگترين جرم و جنايت به شمار  

ضمير ناخود آگاه   بلکه بيان فرهنگ سياسی ايرانست که در  ،کيقباد نيست
که تضمين   ،اين اصل حقانيت حکومت  .بوده است  حاضر  زنده و  ،همه

مردم   باشد  درمعيشت  وفراخی  است  از  ،فروانی  آمده  پديده   ؟کجا  اين 
»  پذيرفتاریو ايرانيان  به آن «،  العاده اهميت داشته استفوق   »ضمانت«

»، مسئله اصطلاح « ضامن آهوشدن امام رضا  گفته اند. اينست کهمی
رام    کند.میطرح    ،دينی ايران  -اجتماعی  -ژرفی را در فرهنگ سياسی

به معنای    ،ضامن آهوبودنکه آهو باشد «جی = اصل زندگی» است و
    .«ضامن پرورش و نگهداری زندگی» بودنست

پذيرفتار) معيشت  (ايران، ضامن    در«شاهی يا حکومت»    انديشه کهاين  
همه ملت هست، ويکی ازبزرگترين بنيادهای فرهنگ سياسی واجتماعی 

و ايرانست نامه  در  ،  گرشاسپ  و  است  شاهنامه  مانده  درآغاز،    ،باقی 
شاهی.چشمگيرنيست يا  هرحکومتی  اين    ،حقانيت   »ـادیي ـر ِبنـهـ«مبا 

  .ه استشدمیمشخص    ،درآغاز، وسپس ازعهده آن برآمدن در واقعيت
خود واژه «پذيرفتن»، چنانکه ديده خواهد شد، بهترين گواه برآنست که  

، به عهده گرفتن برآوردن  »پذيرفتن. ««پيوند مهری» هست  پذيرفتن، 
نيازهای و   .است  »پذيرفته«   همه  خورش  و  پرورش  قبول  پذيرفتن، 

يوغی» «پيوند  مهريا  برشالوده  درفراخی  «مهر»    هست.  نگاهداری 
ای عشق ومحبت درمسيحيت و عرفان  و آگاپه  معن  ،درفرهنگ سيمرغی

اين معنای    ،داشتن و مهربان بودن»  «مهر  .واروس دريونان را ندارد
. اخلاقی را ندارد که دراختيارکسی ميباشد که بنا بر دلخواه بکند يا نکند

شاهی   .نيست  هان بحث عشق افلاطونی يا عشق به خدا درآسما  ،«مهر»
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که ضامن ِ معيشت همه    ا شاهی دارد، حقانيت به حکومت ييا حکومت
  .شدمیناميده  ــر»ه ـ«م ،ها درفروانی وفراخی باشد. اين پديدهانسان

  »  شاهمهر« ،به شهری که هست اندرو 

  راه  ، اندر آن بوم  ،نيابد «نـيـاز»

ا که همه نيازهای برآورده ، بدين معنشودمیاست که ملت بی نياز    مهر  در
«بايست که  «نياز»  شود.می ايران،  يا درفرهنگ  طبيعت  نهادی  های 

 .تاءمين وتضمين گردد  ،گوهرانسان »است، بايست ازحکومت يا شاهی
نيازی گفته    ،به عاشق  .پيوند «مهری» است  »،نياز«  حتا خود واژه

  .ندشدمیبه کردار پيوندهای مهری دريافته  ،همه نيازها شود.می

شناخت   که  و  اينست  چشمگير  و  پديده  آناين  ساختن   ، برجسته 
انديشه  .ستضروری  شالوده   ،اين  امروزه  که  ايست  انديشه  همان 

پرداختن به    ازسياسی و اقتصادی سوسيال شده است. مقصود    هایجنبش
 ، تنها يک بررسی اصطلاح «پذيرفتار» که به معنای «ضامن» بوده است

نيست، بلکه    )فيلولوژی   اتيمولوژی يا( ريشه شناسی خشک وخالی زبان  
  سياسی و اقتصادی در   شناخت پديده «ضمانت» در روابط اجتماعی و

لقبی    ،پيش چشم داشت که معنای «ضامن»  بايد در.فرهنگ ايران هست
  ها، نآ  .«پذيرفتار» بود  ،نزد ِ ايرانی  ، که ايرانيان به امام رضا داده بودند

ها  ستند که هزارهخوامی» را  ضامن و ضمان»، اين «پذيرفتاری«    از
همان چيزهای  . چنانچه از خدا و حقيقت و مزه زندگی نيز،ميشناخته اند

ازستند که هزارهخوامی را   اين بود که در   ها  تراويده بود.    ضميرشان 
تصوير ِ خدای ِ فرهنگ خود    ،«الله» اسلام نيز، که تصويری بيگانه بود

    .نيست نام بردن معنای آن بکاربردن يک نام، بکار  .جستندرا می 

د، ازمعنای  گيرمیفرهنگی يا مدنيتی ديگر    اسمی که از  نامی و  انسان، هر
پ  آن  ،خود قرآنترجمه   کند.میُ◌ر  ـُ را  براين    ،های  گواه  بهترين 
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تبديل   ،ايران  اينست که تصوير «الله» در  .«چرخانيدن» تصاوير هستند
«الله»   به عبارت ديگر،  .شده است  )Janusانوس  ي(به سری با دوروی  

چهره همان    ،ايرانی  ،درالله  .چهره شده است  سری با دو  ،برای ايرانی
نه چهره ای که    ديد،می بيند که شبان مولوی درداستان موسی  خدا را می 

 و چهره ديگرش، سيمرغ   ،اش، الله محمديستيک چهره.  قرآن دارد  در
همانسان که مايه برای آفريدن ِ    ،اين دوچهرگی  .يا همان آهو هست  )رام(

همانسان مايه برای فريقتن و مکاری    ،های راستين» هستهمه «اسلام
بهترين زمينه برای ،  چهره الله  تصوير دو  .قدرتست  ورزی درخدعه  و

  .رياکاری شده است 
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  16 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

 

  چراخدای ايران،مادرِزنـدگی

  آيـد؟به پيکـر ِ«آهـو» درمی
  

  الرضاء چرا، امام هشتم، علی پسر موسی 

  «ضـامن آهـو=ضامن اصل زندگی» ساخته شد؟ 

اصل زندگی را به کردار ِجفت يا معشوقهِ خود 
  پذيردمی 

 ضامن، در فرهنگِ سياسی ايران، چه معنائی دارد؟  

  در رفاه است حکومت، ضامن مِعيشتِ کل ملت

  

  ايرانيان به «ضامن »، «پـذيـرفـتـار» ميگفتند. 

  « پذيرفـتـن»، جُستن ِجفت ويار، برای آفريدنست 

  خـرد، «اصل ِ پذيرندگی در جهان» 
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  خرد، ضامن ِهمه چيز در جهانست 
 

  خردسنگی= آسن خرد»  «در فرهنگ ارتائی،

  «ضامن ِزندگی » در اجتماعست

« آسن خرد يا خرد سنگی» که «مينوی خرد» نيز ناميده  
  شود می

  « ضـامـن »  

  ستآفرينندگی و نگهداری و ساماندهی زندگی در اجتماع

 

 ضامن آهوشدن  

  ست» ضامن رفاه عمومی شدن«ضامن ِ اصل زندگی شدن، يا 

  اش با مفهوم «داد» درايرانو رابطه

«همچون  مام رضا در «ضامن آهو ساخته شدن»، می پذيرد که با او،  ا
راصطلاح «پذيرفتار»،  د،  «برابری»  گردد.اين برآيندِ   » رفتارآهو=صيد
چنين عبارت بندی  شد.اين معنی را مولوی در مثنوی  ميبا   معناگرانيگاهِ  

  کند:می

  دری ديگر، زعاج ،يک در، ازچوب و 

  ت»  اندر  نکاحـو» بايد هر «دوجفـف ـ«ک
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ضامن معيشت    ،هنگامی حکومت يا شاهی ،  درفرهنگ ايران  ،هميگونه
عمومی   رفاه  «داد»    اين  ،دگردمیو  گرانيگاه  برابری»  يا  «همچونی 

  طبقه بالا   رفاه و معيشتِ «همان»    بدين معنا که، مردمان بايد از  .هست
ضامن  در  حکومت،  يا  شوند.شاهی  برخوردار  حکومتگران،  و  وشاه 

«داد از  اصلی  چنين  پابند  شدن،  عمومی  رفاه  و  هسمعيشت  اين »  ت. 
برابری و  درانديشه ِ«همچونی  امام اصطلاح «ضامن»    »  داستان  در 

وچ  بسياربرجسته  استرضا،  مانده  باقی  صياد شمگير  به  رضا  امام   .
  :يدگومی

  ای جوان عالی شان  ،بيا برای خدا

  . ضامنم براين  حيوان  ،اگر قبول کنی

  تا رود  به منزل خويش ،مرخصش بنما

  دوباره عود نمايد  به سويت آن دلريش 

  ای نادان! ،من می نشينم ،به جای صيد تو

  بنه به گردن من ازجفا تو  بند گران 

  : صياد کند.میصياد، بند ازگردن آهو بازکرده، اورا رها 

  م اين آهوسازمی، اين دم رها تو چون ضامن شدی

  –ای مرد نيکو خو   - نيامد پس اگر، بـرُم سرت

  دگردمیبيا بنشين دراين سودا که کارت ساده 

  د!گردمی باز  آهو چگونه ، خود به خود ،ببينم

  :امام رضا درحالی که بر زمين می نشيند

  به حق ذات خداوند قادر سبحان
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    اگر که باز نيامد دو باره اين حيوان

  دهم عوض به تو من آنقدرزر ای صياد

  که تا زغصه و اندوه و غم شوی آزاد!

امام رضا   ،صياد به گردن  آهو گشوده است  گردن  از  ريسمانی را که 
  صياد:  ...بنددمی

  چو آهو اين زمان دستت ببندم  نيامد آهوو رفت از کمندم

  کشم من دست و پايت را به زنجير 

  سرت  برّم  به شمشير  ، اگر نامد

  :امام رضا

  جوان خوش بنياد! ،مکش کنون تو زمانی مرا

  صيادای  ،بدار دست زمانی نگاه

  رسد  از راه همين دم است که صيد تو می

  ای نکو سيما ،شوی تو خرّم و خوشحال

  : صياد

  رفت از دل صبر و آرامم برون  ؟صبر تا کی

  شد دلم لبريز خون ،صيد من رفت و نيامد

  اين زمان با خنجربيداد می برّم  سرت 

  کنم از راه کين من پيکرتپاره پاره می 

بدن امام رضا جدا کند، صدای    از  هد سرخوامیدرهمان دم که صياد  
کتاب کوچه   رسد (ازبه گوش می  ،ندخوامیتعزيه خوانی که به جای آهو  



Jg. 4 (2023), Heft 6  429 
 

فرهنگ ايران    در .)نسخه صادق همايونی استفاده کرده  شاملو، که از  احمد
شاهیاز دستگاه  يا  حکومت  آغاز،  شمرده    ،همان  «مادر اِجتماع» 

است،شدمی «  ه  اصليش  نقش  رو،  در  وازاين  اجتماع  پروردن 
باشد،  مهرورزی وجامعه  ملت  که  را  خود  فرزندان  و  است،  بوده   «

بداند   وبرابر  همال  وبا خود،  دارد  گرامی  اصل  (ميبايستی چون خود، 
آفريده با  آفريننده  همان   ،خشتره «  .)برابری  اردشير»   = خشتره  ارتا 

، هميشه «دوگيان، يا دوجان  «خشتری » يا مادرو زن بود. مادرو فرزند
ازاين تصوير، پيدايش    ،هم درايران  «داد»اند». و مفهوم  به هم پيوسته 

   .يافته است

پيکريابی «اصل داد،   ،فريدون  ،درشاهنامهدر داستان فريدون و ايرج  
. بهره ای  جمع ميباشد  جدا از  که بريده و  ،ری ِفـرد» استابرپايه سـزاو

می فردی  چنين  از  ،بردکه  خودش  می  تنها  کام  رنج  آن  ازآن  ويا  برد، 
 بر   ،اسلام  الهيات زرتشتی و در  در  تصوير جهنم و بهشت نيز  .دکشمی

الهيات زرتشتی ريشه    ساخته شده است، که در  ،پايه اين مفهوم از عدالت
بودند، منکر   دارد، و با اين مفهوم از داد بود که موبدان زرتشتی مجبور

 ، «يک جان» بشوند، چون درسيمرغ  به کردار،  سيمرغ = ارتا فرورد
جا می  هان «همه  جان    و  ،آميختند»باهم  يک  يا  همه ند،وشدمیجانان، 

و   هانجا مشترک  درشادی  باهم  همبغ)  درد  دراين ند.  شدمی  (انباز= 
فريدون  ،داستان ايرانست،  وارونه  داستانی  شاه  نخستين  که    ،ايرج 

  .  برپايه همجانی» است ،پيکريابی «اصل داد

نيست که بايد به هرکسی، آنچيزی    براين انديشه استوار  ،اين مفهوم داد
سزاواراست که  شود  استواربلکه     ،داده  دريک   براين  همه  که  است 

داد، اينرو    از  .هـمجانند   همزيست و  )حکومتگر و جامعه هردو(اجتماع  
و رنج کشيدن    ،هاشادی  کام بردن از   در  ،و جامعه   آنست که حکومتگر

، داددراين گسترهِ  .باشند  )يوغ  ،همبغ(  ها، باهم انبازسختی  از دردها و
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يا يوغ = جفت بودن = همزاد بودن » بنا شده   که بر انديشه «همجانی و
درد  ،است و  درشادی  باهم  «آهو»  و  برابری اين    .انبازند  ،«ضامن» 

اصطلاح ِ«پذيرفتاری»  ،وهمچونی درک  پذيرفتن    .ضروريست،  برای 
  ، «داد» هست  )،حکومت (ازشاه يا حاکم    ،رفاه عمومی و معيشت عمومی

  ، و شاه يا حاکم يا طبقه حاکم، بايد رفاه عمومی را «همچون رفاه خود»
مصيت   به عبارت عطار، در داستانی که ازانوشيروان  در  .مين کنندأت

  :دآورمی نامه 

  خاص وعام  ،ش در عدل کردننـبـوَدَ 

  «خلق» را چون خويشتن خواهد مدام 

جداساخته   ،خاص ازعام  ،و درعدل  ،«خاص» نيست  ، «حکومت يا شاه»
پخش کرده    ،رفاه ومعيشت و خوشی، طبق معيار خاص وعام  شود.می ن
حکومت وشاه و موبد و ملا را، برابربا مردم    ، «داد» درايران  شود.می ن

زرتشتی  .دشمارمی الهيات  در  ايزدان  در  ،اهورامزدا  ،حتا  ،  ميان 
تصوير خدای خوشه   خدا شدن انسان در  .ميان برابرها» است  ،«نخست

بر  ( گواه  خوشه)  ارتای   = خوشت  آفريده»ارتا  با  «آفريننده    برابری 
خدا خود ِ  هنگامی،  و  ،هست.  جدا  و  ن  خاص  ساخته   شود، می ويژه 
ها  کشيش   فقها و  شاهان و   موبدان و آخوندها و   حق ِداشتن حقوق خاص از

دراثر فراموش    ،گرانيگاه انديشه داد د. اين  گردمی... سلب  .هاکـاهن  و
به کردارِ اصل حقانيت حکومت    ، ساختن انديشه «ضمانت رفاه عمومی

عطاراست که اين برآيند  اين شيخ    .فراموش ساخته شده است  ، شاهی »  و
را، در  ژرف و از «داد»  ايران  از فرهنگ  نگاه   مردمی  برجستگيش 

بلکه    ،شاهنامه باقی نمانده است  تنها در  ،فرهنگ  ايران .داشته است
 سه شاهکارعطار  .به گونه ای ديگر باقی مانده است  ،درآثار عطارهم

«جستجو( محور  گردِ  الطير)  منطق   + نامه  مصيت   + نامه  »  الهی 
مرغان درجستجو با    .که شالوده بينش در فرهنگ ايرانست  ،چرخندمی
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های ژرف وبنيادی ِ  . همچنين انديشه شوندهم خدا می  همديگر، هم شاه و 
دينی واجتماعی و سياسی و حقوقی درآثار او پراکنده است که غالبا ازآن  

 . وندآگاه ش  سيمرغی  –فرهنگ ارتائی  با    هان بی آنکه از پيوند آ   ،ميگذرند
ضمانت    » با  که  است   « داد   » انقلابی  و  ژرف  مفهوم  اين  ازجمله، 

  . حکومت وشاهی» گره خورده است

    

  «داد» آنست که

مردمان، همانقدر خوش و در رفاه باشند که 
  حکومتگر 

  

عطار،   ديد  حقيقتاز  جسارت    ،گفتن  معنای  به  گستاخی،  به  نياز 
ودانشمند وروشنفکرو فيلسوفست،  که عالم وفقيه    کسی  .العاده داردفوق

ن را  علمی  .يد گومی حقيقت  و  بيان    ،انديشيدن عِقلی  تنهائی، ضمانت  به 
حقيقت را می پوشاند يا    ،، درترس و احتياطعقلحتا   کند.می حقيقت را ن 

عقلاندگردمی وارونه    ،.  را  حقيقت  قدرت،  يا  منفعت  به  رسيدن  برای 
وهم    ،يدگومی، دروغ  عقل، در تـرس از قدرت، هم به ديگران  کند.می

گفتن   .دآورمیبنام حقيقت، ايمان    ، فريبد، و درپايان به دروغخود را می
همه عاقلان ودانشمندان ِ خواهد، و اين گستاخی، ازحقيقت، گستاخی می

می  گیديوان  ،اجتماع  در حقيقت شود.  خوانده  که  هست  «ديوانه»  اين 
و  ،يدگومی مصلحت  و  احتياط  روی  که  عاقل  ومنفعت   نه    جوئی 

و  اندمیخواهی،  قدرت  کيست  ؛يدگومی يشد  مجنون  يا  اين و  ؟ديوانه 
جفت انسان که   ،هنگامی   ؟ دگيرمی کجا سرچشمه    جسارتش از   گستاخی و
پر يا  میجن  درون  ی  در  نهفته  ياپری  سيمرغ  فرورد،  (ارتا  باشد 
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با انسان جفت شد، و    )هرانسانيست  از  هرانسانيست که جفت جدا ناپذير
فراگرفت بلندگوی حقيقت    ،اورا  او،  بلندگوی .  شودمی آنگاه  او  ناگهان 

  ی دادخواه درخدازن  «ارتای سرفراز وسرکش، که کانون آتش است، و 
فرهنگ ايران،   در  کند.میرقلب او نبضان  که د  شودمیايران ميباشد»  

انسانی   درون هر  در  ،جن خوانده شده  که پری و  ،ارتا فرورد يا سيمرغ
و اجتماعيش   افشانده  آگاهبودِ  زير  است  ،در  شده  اين  .پوشيده    هنگامی 

و حقيقت    شودمی ، ديوانه و گستاخ  ارتای درون، انگيخته شود، انسان
اين ديوانه است که  ادعای انوشيروان   .يدگومی را    )ارتا =رته = راستی(

  : چون عدل آنست که داند،می«عادل بودن» نادرست و دروغ  را به

  خاص وعام  ،نبودش در عدل کردن

  مدام» ،«خلق» را «چون خويشتن خواهد

ان فرهنگی را شناخت که  تومی  ،«داد»  با گسترش اين مفهوم ژرف از 
ازحلقوم اين    .پيده استتقلب و نهاد مردمان می    در  ، ايران  ها درهزاره

پری ازسيمرغ)( زده  ديوانه ِ  که  ملهم  گستاخست  تلخ ِ ،  و  حقيقت  اين 
 ند که شنومی  حکومتگران و قدرتمندانفرهنگ ايران را همه شاهان و  

  . اصل ستم هستند ،شان»، خودشانبرضد «ادعای عدالت پروری

  برخاک ره ديوانه ای رفت نوشروان درآن ويرانه ای    ديد سر

  نی) گشته بود ( چو نالی و کردمی ناله 

  گشته بود  ،به حالی ،گرديده ،حال

  کوزه ای پرآب بربالين او           ازهمه رسم جهان و ائين او    

  نيم خشتی زيرسر بنهاده بود            درميان خاک راه افتاده بود    

  ماند حيران دررخ آن ناتوان        ايستادش بر زبر نوشين روان 

  گفت تو نوشين روان عادلی                مرد ديوانه زشور بيدلی  
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  ان خاک راه ـشـانـردان دهـرگـپُ  :گفت   يند اين هرجايگاهگومی گفت 

  زانکه درعدلت نمی بينم فروغ         يند برتواين دروغگومیتا ن

  ؟من درين ويرانه می باشم مدام   که سی سال تمامعدل باشد اين

  خوابگاه ،خاکمبالشم خشت است و   م از برگ گياهسازقوت خودمی

  افسرده شوم از برف و آب گاه،       پای تاسر، زآفتاب ،گه بسوزم

  غم نانم کند سرگشته ای  ،گه           گاه بارانم کند  آغشته ای       

  گاه سيرآيم  ز سر تا پای خويش  ازسودای خويشگاه حيران گردم 

  روزگارم جمله نيک وبد  ببين    خود ببين ،من چنين باشم که گفتم

  گِرد تو صد سيمبر  ،خفته باشی  زر تو چنان باشی که شب بر تخت

  قدح، جلاب مشکين باشدت  در         شمع بر بالين و پائين باشدت 

  را  من در دل، غم يک نان تونه چو     را  و فرمان ت جمله آفاق در

    حاصلیچنين  بی ،من ، چنان خوش ،تو

  هستی عادلی!  :وانگهی گوئی که

  اين چنين عدلی، کجا آئين بودآن ِ من بين، وآن خود، عدل اين بود؟    

  نيستی عادل تو، با عدلت  چکار        عدلئی به ازچو تو، عادل، هزار 

  همچو من، درغم، شبی با روز بر گرتو هستی عادل و پيروزگر        

  گر درين سختی و جوع و بيدلی          طاقت آری،   پا دشاه عادلی 

  ورنه خود را می مده چندان غرور (فريب)

  از بـرم بـرخـيـز  دور چند گويم  

  ها، ديده نوشين روان        کرد در دم، اشک چون باران روان زان سخن
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  خدمت ليل و نهار او کنند                      گفت تا تدبير کار او کنند       

  ، قول پادشاه هيچ نپذيرفتهمچنان می بوداو برجايگاه                        

  «بـر مگر دانيد، کـار رفـتــه را» گفت مپشوليد اين آشفته را                

  که در ملک  جهان              داد بستاند زنفس خود، نهان  عادل آن باشد

  وعام    خلق را چون خويشتن خواهد مدام نبودش در عدل کردن، خاص

وهمچون خلق، درغم، شبی به     ،خواستن  ،خلق را چون خويشتن  ،«داد»
و در سختی وجوع و بيدلی وبيحاصلی، بجای خلق، طاقت    ،سر آوردن

است از  .آوردن  دريافت  داد»  اين  و  مان  ،«اصل  «پذيرفتن  پديده  ند 
ازپذيرفتاری» و همبغی= نيروسنگ=    ،يوغ بودن  ،مفاهيم ِ«همجانی  ، 

است  ،انبازی تراويده  جفتی»  گستره   .وهم  دراين  کام  (همکامی    ،عدل 
. د، هستدهمیای که سامان  با جامعه  و همدردی حکومتگر  )بردن با هم

)  باهم يوغ و جفت و انباز  ملت(اين بيان آنست که حکومت و جامعه  
(=خلق)   جامعه  حکومت و.  ) هستند(همبغ=همخدا= شريک در خدائی

پذيرفتارهمند و  هستند  وهمزيست  باهم   ،همکامی  .همجان  انبازبودن 
انبازبودن باهم   ،همدردی  .درشاديها و رفاه و پرورش ونيکوئيها هست

  درسختيها و تنگيها ودردهاست.

شده   داده  نسبت  درشاهنامه  فريدون  به  ابتکارش  که  «دادی»  مفهوم 
در اجتماع    ،«اصل يوغی= همبغی= همآفرينی  داديست که منکر  ،است
«اصل    اينجا «اصل فرديت» رويارویِ   .اقوام» است ميان ملل و و در

می همبغی=همزيس وهمخوانی»  دراينجا  تی  که ايستد.  آنست  همه  عدل 
، تا مانند همه ازآن  ملت، سريک خوان وسفرهِ رفاه وخوشی نمی نشينند

و  ،خوان هر  بخورند  به  بلکه  که   شودمیداده  آنقدر    فردی،  بنوشند، 
شايس بخورد.«سزاورو  تنها  خودش،  تا  آنست»  درباره ته  داوری  البته 

  سرچشمه ِ اختلاف   ،وار و مستحق چيستعملی سزا  کسی وهر  اينکه هر
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و   را  خود  هرکسی،  است.  ستيزندگی  پاداش  و  سزای  را،  خود  عمل 
او    داندمیبيشتری   به  جامعه  يا  حکومت  گستره  . ددهمی که    ،دراين 

از«گرانيگاه   نيست  در   »، عمل  شادی  عمل  در  ،خود ِ    بلکه 
که  « است  انديشه    .د»گيرمیمقدار ِپاداشی  و  عمل  مفهوم  که  اينست 

تجربه شادی و خوشی و سعادت وخرسندی   ،وکار، درچنين جامعه ای
. انسان با چنين مفهومی ازشادی و خوشی  کندمی   objectivaرا برونسو

  ، هيچگاه شاد و خوش و سعادتمندو خرسند نيست  ،و سعادت و خرسندی
گرفتار سعادت«  بلکه  و  شادی وخوشی  خوشی، درهر   .» هست جوع ِ 
که عطار ازفرهنگ    .انديشه دادیشودمیو جوعش، بيشتر  ،ناخوشست

بيان   «کندمی ايران  مفهوم  به  جا ،  همه  بودن  »  جانان  در   هانانباز 
وگرددبازمی  خوشی  و  .  دراجتماع  سعادت  کنار   ،شادی،  همه   نشستن 

خوان  سر  بر،  همديگر که  (  يک  بود  رو  ازاين  است.    ،«خدا»سفره) 
خوا يا  يغما  سپنج»«خوان  هر   شد.میخوانده    ن  بنُ  که   سيمرغی 

  ، جانان = ارتا فرورد(با سيمرغ    ، عملی شادی زائی  هر  در  ،انسانيست
هرکسی    .است  سيمرغ به مفهوم عطار، نه به مفهوم الهيات زرتشتی) انباز

  ، هرچند نيز پاداش فردی  بسنده نداشته باشد   کند،میدرستی که  در کار  
هست وعموم  کل  درکارنيک  انباز  ژرف،   .ولی  انديشه  اين  بازتاب 

د آيمی مينوی خرد   14در بخش    اری ازگستره ها باقی مانده است.دربسي
با   توأميد..... که درويشی  گومی«  مينوی خرد که آسن خرد باشد    :که

چه گفته شده است که   ،ائی ديگراندرستی بهتراست از توانگری از دار 
و کردارش درست    چون انديشه و گفتار  ،ترين کساترين و بينو درويش 

کار نيکی که مردم درجهان    هر  از   ،آن را درکار ايزدان دارد  و  ،باشد
اين انديشه دروراثت و کوشش ...».  اورا هم به حق بهره ايست  ،ميکنند

نسان درکارنيکی که فرزندانش ا شود.می برای پرورش آيندگان بازتابيده 
او بکنند، انبازاست، وروانش ازآن بهره مند خواهد    نسل در نسل پس از
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اينست که    .شادی و درد، با کليتی کار دارد که فرد درآن ريشه دارد  .شد
چه برای    ،تلاش برای ياريا جفت جوئی که «پذيرفتن = گريفتن جفت»

درجامعه جامعه  ،مردم  با  شدن  درهمبغ  وشاه  حکومت  برای  چه    ،و 
و روانی  انديشگيست  ضرورت  و  در  .جانی  انديشه  جشن    اين  گرفتن 
که جشن  آفرينش ِ سيمرغ  گاهنبارها  و ( های  گياه  و  وزمين  آب  و   ابر) 

بودند  جانور مردم  بودند   ،و  روزه  پنج  جشن  شش  خود   پيکر  ،که  به 
خدا    ران = يوغ شوی «دوروز قفرهنگ ايران،    ، درهرروز  .گرفتمی

  . خدا، همديگررا می پذيرند دو .باهمست»

  

  همه، «پـذيـرنده»  هستند

  چون، اصل نيرومندی هستند 
  د کشمی و شودمینيروئی گوهريست که کشيده   ، بنُ همه در ،يعنی

  شد، کشيدنستجومیهمديگر را با نيروئی که ازدرون   ،پذيرفتن

  پذيرندگی، اصل آفرينندگی است
  

ه بيان عجزيا سستی در براب ماده خام بودن نيست ک،  »«پذيرنده بودن
که به «پذيرنده» داده   اين معنائی  .د دهمی که به او صورت    رقدرتی باشد

است، است  شده  شده  ومسخ  غلط  بيان ِگوهر   .معنائی  بودن،    پذيرنده 
نيروی کشش ازذات خودش،  که  يست   در  و  شودمیزائيده    ،نيرومند 

همديگر    .دهی دارد که درپيوند باهم، پيدايش می يابدـنيروی صورت   ،خود
کشيدن است«،  را  يکی  در  .پذيرفتن»  عامل    ،اينجا  و  وعلت  فاعل 
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مفعول و معلول و تابع و صورت گيرنده   ،که ديگری  ،وصورتدهنده نيست 
هم  .باشد اندازه  به  فعل    ، هردوجفت،  ويک  عمل  انبازدريک 

نيز    ،شوممی   کشيده  ،.همانقدر که منهستند آگاهی   .مکشمیخود،  شايد 
د سازمی تاريک    ،آگاهی ِ کشيدن ديگری را درمن  ،ومستی ازکشيده شدن

  ، د، هم، خودکشمیهم، ديگری را به سوی خود    ،اين نيرو  .پوشاندو می
    شود.میکشيده  ،بسوی ديگری

ه يا  جفتی  يا  «يوغی  نيروسنگی»ـپيوند  يا  همه جهان    ،مبغی  گوهر ِ 
» جفت immanentهرچيزی بطور «زهشی يا انبثاقی =  .هستی است

و    تار و نخ ورسن ناديدنی»،  کشش يا ميلاست و «  جفت گيرپذير،  
«پذيرفتن» اين  به  که  هست  مفهوم  اين    .ددهمیواقعيت    ،ناگرفتنی 

تحريف   را  پذيرفتن»  و  «کشش  پديده  که  است  و    کندمی «خواستن» 
باشد  ،درخواستن   .دسازمیمسخ   بايد «کشنده»  با خواستش   ،يکی  که 

از ديد ِ   .اراده» باشدو ديگری بايد «کشيده شونده بی   ،اندکشمی   د وکشمی
موم خواستِ خود    فريبد، يا ديگری را مطيع ومی  ،دکشمی آنکه    ،خواستن

و ماده خام ِ خواست    ،فريب خورده است  ،کشيده شده  ،و آنکه  ،دسازمی
کم، به پديده «پذيرفتن و کشش»  اراده و حُ   با ديد خواست و  .ديگری هست

 . کشش» هست  سرچشمه ِ مغشوش سازی مفهوم «پذيرفتن و  ،نگريستن
،  کندمیهمه چيزها «خلق»    «کشش» را در   ،ه ِ خواهنده» ایـاينکه «ال

وغ = جفت  ي  انداختن مفهوم کشش از اصالت است، که برپايه «همبغی و
«کشش   آيندپیشادی،    روشنی و  و   آفريدن ِکار  ،آفرينی» است. درست

  » بلکه آيند ِ«خواست از يک فرد ِ خواهندهپیپذيری» است، نه  و جفت
چون «خواستن واراده کردن  .»پذيرنده  محصول دواصل به هم کشنده و«

گوهرشان برضد «جفت آفرينی يا اصل  در  ،و خلق کردن و حکم کردن
انبازی» هستند  يوغ و و  » را مخلوق ِ «خواست» کشش«  .همآفرينی 
و  از  ،کردن اصالت ِ«کشش  بردنِ  می  بين  خدای  باشدپذيرفتن»  . هيچ 
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نمی هندهخوا خلق  خودش،  از  را  کشش  يا  جاذبه  چون ای،  کند، 
  .» استکشش» برضدِ «گوهر ِ«خواستن

 ، تتصوير «الله ِخواهنده وحکم کننده» که مشيّ   برای مولوی و عطار،
يا    ،گرانيگاه خلق جهان وشريعتش بود، درتضاد با «جهانی که ازعشق

«قاطی    ترس ازشريعت، ناگزير ازها باشود، بود، وآن شش، آفريده می ک
  ) اصل عشق (ولی اين کشش  ،ظاهرعبارات بودند  باهم» در  کردن آن دو

معين   را  گوهر «الله»  درپايان،  که  ب  هانآ  ساخت.می بود  را  ر  ـجهان 
فهميدند، که همان «رابطه يوغ و همبغی و  اصل «کشش» می   شالوده

  ه» نيز گره ميزدندکه در ـظاهر به «حکم ال  جفت آفرينی» است، ولو در
  : يعنی کشش بود ،، همان عشقهانچون خدای آ  ،ستا آن با تضاد

  زان «حکم  پيش»  ،جمله اجزای جهان

  عاشقان ِ جفت ِ خويش  ،جفت جفت و

ارتائی   ،خدا  ،البته و  ،خودش درفرهنگ    «بنُ ِ همه جفت ها و جفت» 
و کشش  جفت (پذيرندگی    سرچشمه  که  اوست  است.  خواهی)  جفت 

در  شود.می هرانسانی   و  ولی  و  ،يهوديت  اسلام  فراسوی    ،يهوه  الله 
  . ندگيرمی  «جفتی» قرار

  هست هرجزوی زعالم، «جفت خواه»  راست همچون  کهربا و برگ  کاه

  را مرحبا     با توام چون آهن و آهنربا  آسمان گويد زمين

  آسمان، مرد و،  زمين، زن،  در خـرد 

  پرورد می ، اين انداخت هرچه آن،  

  چون نماند گرميش، بفرستد او      چون نماند تری و ماتم، بدهد او 

  کند        بر ولادات و رضاعش می تندها میوين زمين، کدبانوئی

  کنند هوشمند   چونکه کار هوشمندان  میپس زمين وچرخ را دان 
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  مـزنـد»گرنه از هم، اين دو دلـبـر، «مـی

  خزند»پس چرا، چون  «جفت، درهم می

سيمرغيست    -تصوير همآفرينی در فرهنگ ارتائی  ،اين درست مو به مو
با باشند» که  خدای آسمان و خدای زمين می  ،که «ارتافرورد و آرمئتی

  انسانی، سيمرغ و  هر   شوند. در انسانی، يک تخم می   هم در هرجانی و 
  .  تشبيهی آرمئتی، باهم همآغوشند، نه بطور تمثيلی و

«ميل يا    در  ،«پذيرفتن»  ،جفت برای همآفرينی  را به کردار  اين همديگر
  ، ميل  . کشش ودگيرمیواقعيت    ،که ناديدنی و ناگرفتنی است  ،کشش»

ميان همه اجزاء جهان هستی   )   آل+ گههم گره ميزند=  رسنی که به(حلقه  
هم می بندد   را به   هان و افراد اجتماع است. اين حلقه يا رسنی که همه جا

  : نقش شده است ،درکمرفروهريست که  در تخت جمشيد )آل+ گه(

  

يا يارگيری وجفت گيری» به معنای  ،نشان «همديگر را پذيرفتن  ،اين حلقه
همان    )آل + گه = بند ِ سيمرغ(اين حلقه از رسن    . انتزاعی جهانيست
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به همديگراست که درگوهر هرانسانی زهشی    هان ميل يا کشش جان انسا
immanent هست. 

  «  تکميل کار همدگر » تا بود   است درماده به نر « ميـل»بهرآن 

  حق زان « نهاد »  ،« ميل هرجزوی به جزوی »

  جهان زين اتحاد »   بقا يابدتا «  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  ، «اطاعت   نه از  ،«عشق» بود  «بقا يا جاودانگی» در فرهنگ ايران، از
آگ = خوشه    ،هاگ = تخم(حق  .  و نواهی مذهبی»  يک مشت اوامر   از

ارتا  ( خوشه ايست که خود را ميافشاند و نخستين عنصر  ،سيمرغ).  گندم
پيکريابی    ،اين حلقه از رسن يا نخ  .دگردمی فرورد) دربنُ هرانسانی    

= آل(کاشته شدن تخم سيمرغ    آيندپیست که  گوهر هرانسانی   عشق در
 .) درهرانسانيستال= هه ل
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  توليدی  زهـد  ، زاتحاد هردو  ميل هرجزوی به جزوی هم نهد

  )همبوسی(اندراعتناق   ،شب چنين تا روز

  اما  اتفاق ، مختلف درصورت

  ظاهر، دوضد و دشمنند  ،روز وشب

  تنـنـد می »،يک  حقيقت« »،ردوـه« ليک

 پی تکميل ِفعل وکارخويش  از  هريکی خواهان دگر را همچوخويش 
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 17 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

   ایخرد، اصل پـذيـرنـده

  رويد که جهان هستی، از آن می

  

  خرد، دو اصل جفت باهمند:

  هوش (گوش سرود خرد = سروش)آسن خرد + 

  

دارای معانی    ،باشد«جی يا ژی يا گی» که به معنای «زندگی» می   -1
  اند باشد که همه باهم يک خوشه ديگر هم می

  جفت» است جی، به معنای «يوغ و -2 

هم   و، ميباشد اصل کششاست که  «زه» هم به معنای   ،jivaجيو   – 3
  .)شی ـزه( حياتستناموس   به معنای زندگی و

  واصل زندگی»است   » است که « مادر«جی»، درخوارزمی نام« رام  -4

هست که بايستی    وــآه، جيران به معنای  کليدر خراساندرترکی و    -5
باشد  در بوده  رام»   + «جی  آه  ،اصل  واصل    ،وــو  اخو»   » همان 

  زندگيست. 

  نيزهست  شاهين ترازوجی، به معنای  -6
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 همداستان و   به معنای  خيزد وهم ازهمين ريشه برمی   جی درترکی  –  7
  . همزبان و  متفق باهم است

جنبش نيرومند گوهری برای    شود،میآنچه «کشش» يا «ميل» ناميده  
  . حلقه زدن با ديگريست  )،گرفتن = گريفتن(گره خوردن    ،پيوند يافتن

يعنی    ،اصل پذيرفتن  شود،می» ناميده  ژهکان«در بندهش  که  »،  عنصر «
 . » استود با ديگری برای آفرينندگی باهمکشش ذاتی برای پيوند زدن خ «

موجودات ديگریمی  ،همه  به  خودرا  تا  بزنند    ،جنبند  =  ( گره  گرفتن 
  ،آفريدن  .پيوند هست  آيندپی  ،هرعملی  .همديگر، بيافرينند  با  و)  گريفتن 

برضد اين انديشه يوغ يا عشق    ،خدائی که تنها بيافريند .  همآفرينيست
درجنبش هستند تا جفتی برای خود بيابند و باهم    هان.همه جاجهانی است

» . اين واژه «پذيرفتن آفريننده بشوند  خود را به هم ببندند تاگره بخورند و  
گريفتنکه  «  + باشدپتی  «با    ،»  معنای  زدنبه  گره  ميباشدجفت،   « .  

که  همان واژه    ،ساخته شده است  از ريشه «گری»  ،گريفتن يا گرفتن 
ميباشد يا  .«گره»  يافتن    ، «گری»  «گره»  پيوند  برای  زدن  گره  بهم 

ها دربسياری نقاط، دامن عروس و داماد را به هنوز در عروسی  .است
عقد و  به معنای «  ،«گيری» که همان «گری» باشد  .زنندهم گره می

ند، کردمی نعش    دست کسانی را که حمل  ،نقلِ جنازه  در  .» استازدواج
بستند. به بند نی که نقش فوق العاده مهمی را بازی  با پارچه ای به هم می

ه  بخش ب   نماد پيوند دو  ،چون بند نی  ،يندگومی ه است نيز «گره»  کردمی
 .علامت «آفرينندگی» بود  ،که نشان پيوند باشد  ،«بند نی»  .است  مديگره

اينست که واژه «گران =    شد.می«گره» گفته    به همين علت به قلب،
granکه   نيز   «حلقه»واژه   . سغدی به معنای «آبستن و بارداراست » در

چون «گـه»   .» باشد به معنای «گره يا پيوند سيمرغ» است آل+ گـهَ«
به معنای حلقه   -2بند نی است وهم    -1کردی هم به معنای    هنوز در

 . شدمینهمانی داده  با «حلقه رسن» اي  »،بند نی. «کردن رسن ونخ است
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فروهر بسته شده   حلقه رسنی بزرگ، به کمر  ،درتخت جمشيدازاين رو  
  .شوندبه پائين کشيده می ،است که دوسررسن

که معنای «آفرينندگی برشالوده پيوند يا عشق » را   » گره«اين حلقه يا  
پيوند و بهم گره خوردن  .اينهمانی با اصطلاح «بيخ = پيخ» دارد ،دارد

بيخ آفرينندگی    ،را پذيرفتن   باهم پيوند يافتن، يا به عبارت ديگر، همديگر  و
و    شودمیگفته    pixپيخ    ،درسغدی به گره  بينش و عمل وشادی است.

  ، . بيخ هرچيزی )Justi(راهم دارد   »بند نی«   معنای  pixaدراوستا پيخ  
و بيخ درخت    ،چيزی عموما  هر  «بيخ»  «گره زدن = پذيرفتن» است.

و عقد  و  پيوندی  چنين    ، پذيرفتن  .هست  )گيری(ازدواجی    خصوصا، 
انسا همه  گوهری  چيزها  هانجنبش  است  ،و  انبازی  بارور  ،برای    تا 

انديشه   .بشوند بود  ،اين  وکلی  «پيوند  انتزاعی  درچهارچوبه  فقط  و   ،
  ،»«اصلِ ازخود آفرين آن چيز ميباشدچيزی که  بيخ هرماند.  » نمیجنسی

است باهم»  جفت  يک  پذيرندگی  نيز .  «اصل  آفريننده    «خرد»   «بيخ 
  خود، آفرين» باشد در  که اصلِ از   ، اين بيخ خرد  شد.میجهان» شمرده  

همان بهمن يا ،برهمن که درگرشاسب نامه  .انسانی هست  هر  جانی و  هر
ميباشد   ارتائی  درفرهنگ   « هومن  زرتشت(«  درآموزه  بهمن  به    )نه 

  :يدگومی گرشاسپ 

  درخت بهشت  ،ُ◌بـوَد مرد دانا

  و، پاکی، سرشت  خرد، بيخ  ،مرو را

يد که  گومیوازاين رو    ،ضد قهروجنگ وجهاد است  ،گوهر خرد يا بهمن 
ضد خشونت وتهديد    ،درختيست که بيخ يا اصل آفريننده دانشش  ،انسان دانا

  .و قهروغضب وجنگ وجهاد است

  کم نگردد زبار  ،که چندش چنی     شمار، گونه گون دانش بیبرش
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ويژگی نيروی پذيرندگی و    اثر   خودش در   اصل آفريننده دانش از   ،خرد
  .است  آميزندگيش هست، و آفريننده «تنوع» ميباشد و هميشه نوآور

ازبيخ   .خرد است  ،ها»بيخ دانش يا «اصل خودآفرين و خودزای دانش 
دانش اصيل    .يدرومی وجود انسان که درختست    خرد هست که دانش از

 و آميزش و  ،سنگی» هست  انسان، از بيخ وجود او که «خرد يوغی و
     .يد و نيازبه کسی نداردرومیپيوند دو اصل باهمست، 

ها و سنت و منقولات و نصوص خواندهها ودانش اصيل انسان، از شنيده
روئيدنی از بيخ خرد ست که در وجود هرانسانی به   بلکه  ،دآيمی بدست ن

که   )man    +huهومن =(همين بهمن     .گونه زهشی يا انبثاقی هست
پ نامه، گوهرخود را روشن برهمن باشد و بيخ هرانسانی هست درگرشاس

يا برهمن، گوهر .  سازدمی همبغی   جفتی يا يوغی و همزادی و  بهمن 
رابلقی وهمزادی و جفتی و  گوه  درست درالهيات زرتشتی، اين  و  ،دارد

آموزه زرتشت، بکلی   . بهمن در شودمی  انکار  «بهمن»، حذف وپيوندی ِ
ارتائی   درآئين  بهمن»   » مفهوم  با  زری   –سيمرغی    –درتضاد  زال 

ان  تومی  ،ازتبارخود  برهمن = بهمنگفتارِ    در  ،درگرشاسپ نامه.هست
جفت يک  که  ديد  را  همبغی  سرانديشه  اين  خوبی  می    ،به  را  همديگر 

  .پذيرند

   . سيمرغی، جفت است  -گوهرخود ِ «بهمن = برهمن» در فرهنگ ارتائی
بيخ ِ پيوند است وجهانی که ازاو    = مينوی خرد»،خرد بنيادی«بهمن يا  

است  ،يدرومی يابی  پيوند  بسوی  «ارکه»  ،«خدا».  جنبش  يا يا   ،
همه    ،و همسرشت با آن  ،بنُ و بيخ» است که ازآن، هميشه «»«اصل 

افزايد. اين «ازخود آفرينی، درهم پذيری  يد و می رومی  تراود وچيزها می
  ،مفهوم « بيخ»  کند.میحضور پيدا    ،درهمه آفريده هايش  ،ش»انهادی 

  شاخه و (و آفريده    )،بيخ(هميشه گواه برچنين رابطه ای ميان آفريننده  
بيخ دانش و روشنی    ،بيخ جهان آفرينش  ،. بهمن يا برهمنبرگ وبار) است
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 و «از   ،پيوندی هست  اين گوهرجفتی و  ،بيخ  ،هست. درآفريده نيزمانند
بدست   دست   « شدن  بينا  و  ازخود روشن  و  آفريدن  نبايد .درومیخود 

 » وکثرتهم بنُ «  ،فراموش ساخت که « پذيرفتن دو اصل همديگر» را
  «تکرار   ،هيچگاه  »،کثرت «  در  فرهنگ ارتائی  .» استوع  ـنـتهم بنُ «  

  ، خرد  .بيند هميشه «تنوع» می   ،درکثرتبلکه    ،يک چيز» را نمی بيند
  ، درگيتی شدن  ،خدا شود.  میمتنوع    ،خود  آفريدن ِدانش و انديشه از  در

  ،تنوع حقيقت يا خدا  شود.میمتنوع    ، پيدايش  حقيقت، در  شود.میمتنوع  
 در   .آفريندانديشه نمی   بينش و  خرد، يک گونه دانش و  .ستيزندباهم نمی

و   ، تنوع فوران    غنا  اصل،  لبريزی ِ  و  (فراافشانده  میسرشاری  کند 
، غالبا فراموش  يند فکری فرهنگ سيمرغی، درعرفاناين برآ  شود).می

خواهد  شودمی ساخته   پرداخته  آن  به  سپس  نامه  شد.در   که   ،گرشاسپ 
  پدر  ، مادرمن است و هوش  ، يد که خردگومی  ،برهمن يا بهمن ِزال زری

جفتِ «آسن خرد»    از  ،بهمناين عبارت انست که    مقصود از  .من ميباشد
«گوش يابد  -و  می  پيدايش  خرد»  «گوش  ،هوش  .سرود  سرود    -يا 

 هر  مامای ِ «آسن خرد = مينوی خرد» از  ،که سروش ميباشد  ،خرد»
. بهمن  بهمن وسروش ِ ويژه ِ خودش هست  ،درهرانسانی  .انسانی هست

انديشی   شود.می درپيدايش، متنوع    ،يا خرد بنيادی   ، تنوع ِ اصل  ،ديگر 
ايمانی» است. بهمن   «ديگر   غيراز  ،«ديگر انديشی»  .تنوع بهمن است

)  ش، پدرمن است. سپس بهمن (= برهمنمن وهو  خرد، مادر  :يدگومی
 . دل است  ،يد که جفتِ منگوی م  ،پيدايش يافته  ،چنين جفتی  از  ،که خودش

ازهمآغوشی من که بهمن باشم با دل که    .سيمرغست  ارتا يا هما و  ،دل
  .يابد که نامش «دانش» استهما باشد، فرزندی پيدايش می

  خرد، هست مادرمرا، هـشُ، پدر         دل پاک هم، جفت و دانش، پسر

با هم جفت هستندهمينگونه تن  و  در  .، خرد    د آيمیمينوی خرد    اينکه 
در  )47بخش  ( کفش  ،تن  که خرد،  درکالبد  پا   شود، می   جايگير  ،مانند 
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  ،خرد  . بيان جفت شدن خرد با اندامهای گوناگون تن نيستچيزی جز  
  .آميخته است  هانبا آ  حضوردارد و   ،های دانائیهمه حواس يا اندام  در

برهرحسی  ،خرد حاکم  نه  هست،  هرحسی  کردن  .يوغ  هميشه   ،حس 
با انديشيدن است  . جفت بودن خرد وحسی هست  آيندپی انديشه،  .آميخته 

باهم    ،هرحسی آن  با  و  ويوغست،  جفت  خرد،  اينکه    .يشنداندمیبا  نه 
گرد آيند    ،و سپس اين محسوسات درمرکزی  ،انسان، در آغاز، حس کند

درآنجا انديشه  ،و  به  گردند  تبديل  دانش  خرتيدن    .و  و  کردن  حس 
مزيدن   .ديدن و انديشيدن باهمند  . هم جدا نيستند  انديشيدن= منيدن) از(

 ، رد پای اين انديشه ژرف  .بوئيدن و انديشيدن با همند  .وانديشيدن باهمند
ورخود را حض  ،جفتی گوهری خرد  .در التفهيم بيرونی باقی مانده است

يابی وجفت   »پذيری م ه«  اين  درجفتی هر حسی مينمايد. پيوند  يا اصل 
    .دگيرمی به خود پيکر ،درهراندام حسی ،گيری برای رسيدن به دانش

 )بسودن  ،چشيدن  ،بوئيدن  ،ديدن  ،شنيدن(درهراندام حسی  اين    گذشته از
. خرتيدن و حس کردن باهم درانسان،همبغی  خدايان نيز با انسان انبازند 

وخدايانست. درطبعا    درهراحساسی  به   ،هرانسانی  درانديشيدن  خدايان 
 .يشنداندمیهمبازی،    . خدايان درحواس انسان باآميزندکردار انباز، می 

  :بنا بر ابو ريحان درالتفهيم

دلالت برماه    ،چشم چپ  .با هم انبازند  ،خورشيد  ماه و  ،در ديدن -1
راست  کندمی چشم  برخورشيد    ،و  ماه    ،ديدن  کند.می دلالت  همبغی 

  .وخورشيد درانسانست
 ، گوش راست  .انبازبودنِ کيوان ومشتری است  آيندپی  ،شنيدن -2

  کندمی  )انا هوما( دلالت برمشتری  ، و گوش چپ کندمیدلالت بر کيوان 
 رام) است ( انبازوهمبغ شدن بهرام وزُهره آيندپی  ،بوئيدن -3
 انبازوهمبغ بودن ماه وتير است  آيندپی ،چشيدن -4
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=  ( هرهو زُ   )انبازوهمبغ بودن مشتری (=آناهوما   آيندپی  ،بسودن -5
و هم نر،   ،پذيرنده است )مادينه(هم ماده  رام)است.بخوبی نمايانست که

جفت خواه برای آفريدن» هستند.   چون هردو «جفت جو و  ،پذيرنده است
باهمست دواصل  کارپيوند  جوئی  .هرآفرينشی،  خواهی  جفت    ، وجفت 

هست که با هم    »ديگری«  جستجویبلکه    ،معنای تنگ جنسی را ندارد
انجام دهند  همه کارها وانديشه ها و    .پيوند بيابند، تا بتوانند کاری را 

  ِ آيندپی همداستانی» است. نيکی،    - همبغی  -«همآفرينی  آيندپی   ،بينش ها
. درست همکاری وهمزادی وجفتی است  آيندپی روشنی،  همکاريست.   

و شاهی و حکومت    )سياست (جهان آرائی    ا زرتشت نمی پذيرد.اين ر 
  و  .همبغی ويوغ شدن شاه يا حکومت با جامعه است  آيندپی ،  )خشتره(

نخ ورشته و ريسمان و رسن و تناب بود که به هم گره زده    ، نماد آن
گه(  شدمی آل+   = درسغدی  .)حلقه  پيوند   واژه  بندِ  (   patvandخود 

رشته است و   ،درکردی «رس »   .ا هم داردمعنای « رشته » ر)  جفت
به هم چسبانيدن است و  «رس  به معنای  عنای «به  «رسکاو» به مين» 

 زال زريا زرتشت،   سوموجود آمدن طبيعی» است (مراجعه شود به جلد
بافته شدن و  آيندپی.آفرينش،  )108صفحه   باهم   پود  و   تار  به هم    شدن 

خود،    گوهر   در  ،که بيخ ِ جهانست  )، هو + من(خرد، يا بهمن  .  ستا
برای باهم آفرينی»   ،جفت است، يا به عبارت ديگر «اصل هم پذيری

ای  .است است  جفت شدن ِ «پديده  آيندپی  ،هرانديشه  با «خرد»    .ای» 
هر   هرکاری و  .يشداندمیيشد. خرد با چيزی  اندمیخرد درباره چيزی ن

 . ) استنگی (نرسنگیفرينی وهمبغی ونيروس، همآی و هر حسیاانديشه 
جفت    در  که  شودمیمينوی خرد ديده    برشالوده اين انديشه است که در

و خرد»  بودن  مينوی  سنگی=  خرد   = خرد  «آسن  شدن  »  با «  جفت 
البته    کند.میدارد و اداره    و نگاه میيند  آفرمیاهورامزدا    »، اهورامزدا«

مفهوم «جفت آفرينی خرد، با اهورامزدا» را ناديده   ،اين روايت زرتشتی
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درجفت    ،آفرينشی  حاليکه هر  در  .دسازمی به عمد فراموش    و  ،دگيرمی
مينوئی   خرد  با  خرد(شدن  «  شود.میممکن    )هومن  ،آسن  خرد  اين 

  » است  که بيخ آفريدن  و نگاه داشتن وسامان دادن جهانست، و بهمنی
ازعهده اين    ،همبغ»  «جفت و   ، به کرداراهورامزدا هم بدون پذيرفتن او

«همزاد = ييما = جما» ی  . ولی اين معنا، برضد انديشهِ  دآيمیکار برن
«جفت آفرينی =    آيندپی هرکاری،    .زرتشت است وبايستی پوشيده گردد

خود   حتا  است.  پيوندی»  هاونی=  نرسنگی=  همبغی=   = پذيری  جفت 
پذيرفتن جفت  با  را    ،بهمن،  درگرشاس  در(دانش  که  نامه  آمد  پ    ) بالا 

  يند. آفرمی
  ، به کردار بيخ همه چيزها ،اين پديده جفت شدن خردرا ،الهيات زرتشتی

می پيچاند، تا اهورامزدا را به تنهائی آفريننده    ،عبارت مينوی خرد  در
ان ديد که اين جفت شدن خرد با  تومی  ،آن  سازد، ولی با اندکی دقت در

هست( است  ا  اهورامزد  اهورامزدا  و  خرد  پذيرفتن  را  که   )همديگر 
 در   .دگردمیساماندهی) جهان  (يابی  سرچشمه آفريدن و نگاهبانی و نظام

« مينوی خرد پاسخ داد که به    :د کهآيمی   ترجمه تفضلی)(مينوی خرد  
با   ازمينوها و گيتی ها  از نخست من که آسن خرد هستم  اين علت که 

ايزدان آفريده درمينو و گيتی و ديگر   ،و آفريدگار اورمزد .اورمزد بودم
آفريدگان را به نيرو و قدرت و دانائی وکاردانی آسن خرد آفريد و خلق 

   .» کندمی ه کرد و نگاه ميدارد و ادار

« تک آفريينی    ،«جفت آفرينی»   از  ، دريک چرخش  ،اين عبارت بندی  در
د، و لی آسن خرد که خرد سنگی گردمیاهورامزدا با کمک آسن خرد »  

 ، آسن = آسنگ = سنگ  .» استخرد ِ با گوهر جفتیبه معنای «   ،باشد
که اين خردست    شودمیدرشاهنامه ديده    .امتزاج واتصال دو چيزباهمست

تا آن ها، سامان بيابند و پرورده    ،جفت شود  ،که بايد با پديده ها و کارها
يا عقل با    ،اين جفت شدن حس با محسوس  .داشته شوند  شوند و پاس
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  شود.می«ذوق» خوانده    ، در غزليات مولوی  »،هم تن شدن«  معقول  و 
گوهری  و حضور    )های دانائیاندام(اين جفت شدن خرد با همه حواس  

ها  خرد درهرحسی، با پديده   .باشدمی   «ذوق»حواس است که    خرد در
می  آميختن درجهان  در  هارا  قفل  که  کليديست  و  مهرورزی   ،آميزد  با 
شوی وکندمی آبستن    ،وجفت  خرد  ،  گزيدن ِ  بر  ميزاياند.  الک   ،سپس 

است داشته  زادن  روند  با  اينهمانی  که  است  کردن  هم    .وغربال  خرد، 
  . وهم ماما و دايه است دکنمی آبستن 

  جز عشق مدان ای جان   ،را دروازه هستی

  درجان بنشان ای جان  ،اين نکته شيرين را 

  زيرا عرض و جوهر، از ذوق برآرد سر 

  ذوق پدر ومادر، کردت مهمان ای جان

  زآسيب ِ دوجفت آيد  ،هرجا که بود «ذوقی»

  است  به معنای «عشق ورزی وهمآغوشی» ، «آسيب»، دراصل

  ای جان نشان ،ذوقست ،تن» زان «يک شدن دو 

  يکی گشته  ،هرحس، به محسوسی، جفتست

  هرعقل به معقولی، جفت و نگران ای جان 

انديشيدن،  اح  در  جفت،  اين يکی شدن دو   . حس و ذوق استساس و 
نشان دادن اصالت خود    هردو، جفت خواه برای آفريدن باهم و  ،محسوس

  باشد.هستند و اين همان «پذيرفتن» می 

  با آنک حست کرد او گرجفت شوی ای حس، 

  باشی سلطان ای جان  ،بپرهيزی »،غير« وز

  تتق بسته  ،هرگوشه ،کوچشم که تا بيند
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  ای جان ،به پيوسته با جفت نهان  ،هر ذره

  شاهد، هم عاشق و هم زاهدآميخته با 

  درکون و مکان ای جان ،گنجدوز ذوق  نمی

درپهلوی واژه «ميزاگ»  معنای    ،معرب  به  و  است  مزاج»  و  «مذاق 
  و    .عربی ريشه «ذوق» ساخته شده است  مذاق در  از  .باشد«مزه» می 

نمايانست   ،مزاج  از جفت »  «زوج =  «ذوق»  .چهره ِ   ، دراصطلاح 
چنانچه    .دمانمی  )همديگر را پذيرفتن و باهم آفريدن(انديشه جفت شوی  

ابوريحان ديده شد، هر التفهيم   ، بوئيدن  ،ديدن  ،شنيدن (حس کردنی    در 
بلکه    ،نه تنها جفت ويکی شدن خرد با آن حس هست  )،بسودن  ،چشيدن

آن حس    هم در  با  سپهر  دو   ، جفت شدن ويکی شدن دوخدا  ،همزمان با آن
انديش مشتری  هم  ،بسودن  ه هست. مثلا درو  زُهره ( بوسی ِ  با  آناهوما) 

  ماه و  ،ديدن  در  .همکارند  )رام(بوئيدن، بهرام و زُهره    در  .است  )رام(
و بيخ اين    ،نهاد جهانست  ،همديگر را پذيرفتن  .شوندجفت می  ،خورشيد

فرهنگ ارتائی،    ازآنجا که خرد در  و  .نيروی پذيرائی، آسن خرد است
پذيرفتن، آنچه را که با   در  ،و زدارکامگی است  قهر  خشم واصل ضد  

  می پذيرد. گزيند وبرمی ،ددهمیاين مردمی، وفق 

  پذيرنده باشد خرد   ،مرآن را       درخورد مردمی دگر هرچه در

که بطور گوهری    )مينوی خرد= آسن خرد(  خرد بهمنی  ،و بدين شيوه
جها  در نگاهبانی  و  پرورش  ضامن  هست،  از هرانسانی  و      ن  گزند 

  .آزاراست

  جهان را به کردار بد نسـپـرد            شاد شد ازخردهرآنکس که او  

 شود می » است. خرد، با چيزی جفت  جشن عروسی گرفتن شدن، «  شاد
. اينست که گوهر «آسن باهم بيافرينند  ،با آن  تواندمیکه    کندمیو شادی  
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است  ،»خرد پرويزنی  يا  ها  ،غربالی  دانستنی  را   ،درهمه  آنچيزی 
و  می وگومی پذيرد  است  گذشته  «مردمی»  ازپرويزن  که  طبعا    يد  

 ، آنچه را درهرچيزی وجانی و انسانی   ،خرد  .» استهان«پرورنده جا
قهر «ضد  و  است  مردمی  زدارکامگی»  جفت  جومی   ،و  آن  با  و  يد 

  .ر بيافرينندجهانی بهت ،تا با آن، باهم شود،می
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 18 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

  

  

  خـرد » « 

 اصل ِ پـذيـرنـدگی درجهـان  
  هست   خـرد، غـربـال 

  

 که بيخ ِآفريننده جهان هست   ،خرد

  بيخ ِ هرانسانی نيزهست 

  «بـيـخ»

  باشد« گـره، يا اصل پيوند دادن» می
  

 گفتند. «پـذيـرفـتـار» میايرانيان به «ضامن»، 
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  «پـذيـرفـتـن»، «جُستن ِجفت و يار و هـمال»، 

  برای ِ «با هم  آفريدن» است 

  =هم ارتا=هم بـيخ ham- arthaهـمال=

  (راد، رَتـو، رَد)= بيخ و اصل 

 

  خردِ سنگی= آسن خرد»   «در فرهنگ ارتائی،

  «ضامن ِزندگی» در اجتماعست

  «آسن خرد، يا خرد سنگی»  

  شودکه «مينوی خرد» نيز ناميده می

  «ضـامـن ِ»  

  آفرينندگی و نگهداری و ساماندهی زندگی در اجتماعست 

 

 بيزدخرد، غرباليست که همه چيزها را می
 

در   گوهر «  «خرد»  ايران،  استگـزُيدنفرهنگ  همان   ،«گزيدن»  .» 
بيختنواژهِ « می   .» استويزيدن =  بيختن  به عبارت    .باشدبرگزيدن، 
چيزی را در    الک  است که هر  خرد، خودش، پرويزن و غربال و  ديگر،
خرد، چه    .هست  گوهرِ بيختن، جستجو  . پذيردگزيند و میبرمی   ، بيختن



Jg. 4 (2023), Heft 6  455 
 

هست»غربال«يد؟  جومی را   جستجودرانسان  اصل  پيکريابی  خرد،   .، 
را    چيز گم نکجومی «گـمُی»  را  بجويديد. خرد، چيزی  که  است    . رده 

گـمُ هست» و با «آنچه گـمُ هست، ولی    ،خرد، هميشه با «آنچه درپيدائی
خرد، هميشه با «گـمُ ِ پيداشونده»    . کشش به پيداشدن دارد » روبروست

دارد که    خرد، هميشه با تاريکی کار  . دارد  و با «پيدای ِ گم شونده  کار
جنبش    ،خرد .دگردمیو باروشنی کار دارد که تاريک    شود،میروشن  

خرد، با    .و جنبش از روشنائی به تاريکی است  ،تاريکی به روشنائی  از
با دانشی کار دارد که نا دانی    و  شود میای کار دارد که دانائی  نادانی

  . شودمی

  ، با يافتن آن  و  ،گم شده يا گم کرده است  ،خرد، دنبال ِ چيزی نيست که
های جهان کاردارد  با همه پديده  ،خردبلکه    ،پذيردپايان می  ،هم  وجستج 
پيداشونده، يا گم در  ،گوهرشان  که در يا «پيدای ِ گم»   پيدا» و  «گم ِ 
  و  ، موجودند»، چون «آبستن هستند»،«  هان انسا و  ها نهمه جا  .هستند
 . زايانيده شودآن «گم هست» که بايد،   جانيست که جانی ديگر، در،  آبستن

با ويژگی بنياديش که «بيخ آفرينندگی    ،رو، «غربال بودن خرد»اين   از
است در.ملازم هست  ،بودن»  در  خرد،  بيختن،  و  آفريدن،    گزيدن  پی 

خود را زائيدن، يا خود را بيختن    ، انديشيدن  .درپی «خودزائی» هست
  . و خودرا الک کردن و غربال کردنست

ای برای جدا کردن  های ويژه غربالی است که سوراخ   ،بيخ ِهستی انسان
دارد  از از  .هم  شيوه  به چه  يا خرد،  اين    کند؟میهم جدا    ولی غربال 

 هر   .باشدزندگی) می(جان    معياريا سنجه گوهری،  هانروز  ها و سوراخ 
اين    شود.می و پذيرفته    ،يابدپيدايش می  ،چيزی که ازاين سوراخ بگذرد

  . جان انسان، جداناپذير است خرد و از زويژگی نهاديست که ا
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  پيدايش، يا گذشتن ِاز روزنهِ تـنگِ خـرد  

  يابد؟ چگونه خدا، از خـرد، زاده می

چگونه جهان بزرگ، از سوراخ تنگِ خرد 
  گذرد؟می

 

همه چيزهاست  ،خرد اين سوراخ  .معيارِ  از  هم  و  ها میخدايان  گذرند 
 شود میهنگامی حل    ،مسئله خداشناسی  . شوند تا پذيرفته شوندغربال می

خـرد  ،که خدا زايش ِ هر  ،از  ازانديشه  غربال شود.  تنگنای    ای، گذر 
هنگامی است.  خرد  می  »،خود «  روزنه  خرد  زاده    ، گذردازغربال 

از   شود.می که  انديشه ای، زنده است، هنگامی  هرحقيقتی و خدائی و 
خدائی و حقيقتی   .زايدمی  ،خرد، درغربال کردن .زاده شود ،روزنه خرد

گذرد، خدا  سوراخ اين غربال نمی   ای که ازفلسفه   شريعتی و  ای وو آموزه 
اصل همه چيزها    خرد، بيخ و  .فلسفه نيست  آموزه و شريعت و  حقيقت و  و
   .هست )رتو= رد= راد= لاد(

«رد    .بود  »لاد«  و يا   »راد«  ، رتو يا رد يا Xratu  =   xra ratuخرد  
 در   و  ،مانده استباقی    « لاد »فارسی به شکل    يا رتو يا راد» که در

 ، لات .  را دارداصل»    «بيخ ومعنای    ،» گرفته استلاتعربی شکل «
بوده    «ال + لات»هم، روزگاری    «الله».  ی مکه بوده استخدازننام  

به  که  «الاست  زخدازن   ،معنای  همه  ی  اصل  و  بيخ  که  ايمانست 
اشد که به معنای «نی =  بمی hra  همان   xraپيشوند خره  .»چيزهاست
نائی يا دوشيزه «  به معنای  ،»ردــخ، يا  خره+ رتو«  » است، ودخترجوان

   .ست، ميباشد» ا ايست که بيخ يا اصل آفرينندگی
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کرباشد، باقی مانده   خرد سال و  درعربی، اين معنای «خرد» که دختر
  خرد را به همين معنی در   ايرانی اصل، واژه  است و ابونواس، شاعر

  :برد.شاعری ديگر گويدمی اشعارعربيش بکار 

  لذة العيش الرعابيب الخرد           ايها السائل عن لذتنا 

از که  می  ای  ما  درشادکامی  کامی  شاد  دخترکان    پرسی،  همآغوشی 
خرد    بوده است و جفت شدن با  آورخرد، رابطه شادی   رابطه با  .زيباست

شادی   تنها  درآورمی نه  بلکه  است  است.آفرمی شادی،    ده  نام   يده   اين 
اند. البته رتو يا رد، نماد پيوند را سپس، به رهبران روحانی داده  «رد»

معنای «گره يا اصل    ،بيخ  .بيخی دارد.  بيخ بودن،  همال بودن هم هست
دارد.   ازپيوند»  و   چيزی  بيخی  خردِ  اين  که    گذردالی میغرب  سوراخ 

کسی    )،رد(  معنوی  رهبرانديشگی و  .» داشته باشد«ويژگی پيونددهی
امرونهی   ديگران  به  و  ديگرانست  بر  وحاکم  ديگران  معلم  که  نيست 

ايست که روا  کند،می تخمه  انديشه   هان بلکه  و   گوهرهای ديگران هم و 
او از  ،هستند  همال  ازرومی او    و  و  می   يند  زاده  واو  با   برابر  شوند 
  .اوهستند

معنای افشاندن و ريختن    ،چون بيختن  ،بيزنده است  خرد، نای افشاننده و
های غربال يا صافيش، سوراخ   پذيرد که ازخرد، چيزی را می   .هم دارد
کردن  ولی  .بگذرد کردن  ،غربال  پالائيدن   ،صاف  و  تنها   ،افشردن 

است نبوده  وجداکردن  در  ، جستجوکردن  و  ،اصل  بلکه  «زائيدن    با 
زهدان مادر،   شدن کودک از  . جداه استشدمیدن» اينهمانی داده  زاياني

 يا خوشه انگور... از يا انار )(=هوم اينهمانی با افشردن ِ افشره ِ نيشکر
ای صافی و  گونه   ،«سپار»  چرخشت يا  .و انگور داشته است  انار  نی و

نيشکر  يا  انگور  خوشه  که  می.يا  غربالست  را  و..  همانندِ اين    فشارد، 
غربال کردن و    . ه استشدمی هنگام زائيدن شمرده    ،»ود فشاری زن «خ 

پالائيدن، مامائی کردن برای زايانيدن شيره و افشره که    صافی کردن و



Jg. 4 (2023), Heft 6  458 
 

ولی انديشه    .بوده است  ،ه استشدمیها شمرده  دانه   شکم ميوه و  کودکی در
ک را  آنکه کود  .کارِ مامائی گذاشته اند  ،تصاحب و تصرف را، جانشين

  ،دآورمیبيرون    ، ! آنکه گوهر را ازکان  شودمیمالک کودک    ،ميزاياند 
  .ددهمیاز دست    ، !  مادر، حق ِ خود را به کودک  شودمیمالک گوهر  

است نبوده  چنين  اصلی،  انديشه  رشــشرَ «  .ولی  خدای  وادـنـن،  که   «
سپار،يا خدای    خدای چرخشت ونيز    ،سپيده دمست و شب را ميزاياند

خدای «کشف    ،وچون خدای شيره گيری است   ،شيره گيری نيز هست
است راستی»  يا  باده  .حقيقت،  نوشانيدن  با  که  از   ،اوهست  را    راستی 

آشکار زايش    ،دو  هر  ـن »ـ«سروش و رش  .دسازمی  گوهرها  مامای 
هستند بينش  و  انديشه  يا  و   ،«رشن»  .روشنی  بينش  زايش  انديشه   اين 

درالهيات  نمايد. ولی  می  ،صافی کردن»  روند «چرخشت و  روشنی را در
کردن  ،زرتشتی کردن    ،عمل تصرف  مامائی  انديشهِ     .شودمیجانشين 

 ، اوستا  در  )زن + خدا(ئی  خدازنساختن دوره    برای پس راندن و تاريک
پسری    )،که چيزی جزنی نبوده است(به پاداش افشردن هوم    ،ويونگهان

يا مرد،   . پدرشودمی   پدر، منکر ِ انباز بودن مادر  کند.میبنام جمشيد پيدا  
خود   ،خود  از جان  نمی  شيره  را    ،افشردرا  ديگری  جان  شيره  بلکه 

به  ،  بدينسان  و   کندمی آن را تصرف  و    ،فشاردمی «حق صورت دادن 
 که پدر، حق صورت  شودمیکودک، ماده خامی    .کندمی د» را پيدا  ـرزنـف

دارد را  آن  به  فرزند  پدر، صا  .دادن  اختيار ِ  «از   شود.میحب   اصلِ 
بيختن وافشاندن و ريختن» به کنار   ،جان ِخود زادن، و خود، خود را 

ديگريست.  شودمی رانده   درجان  و  ،آنچه  را    ،بيختن  افشردن  آن  و 
    .شودمیبيختن يا گزيدن   ، تصاحب کردن

زر «زال  داستان  بر  سام»  بنا  شدن  ،هرکودکی  ،و  زاده  «فرزند    ،با 
بلکه    ،و نه مادر، مالک کودک نيستند  نه پدر  .شودمی سيمرغ يا خدا»  

  ها، فقطنسيمرغ= ارتا= هما) هست و آ(امانت خدا    کودکی، سپرده و  هر
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 ، حکومت  همه اجتماع و  حق تصرف جان هرانسانی، از  .امانت دارند
  .مقدس هست ،چون انباز جانان هست ،انسانی و جان هر شودمی گرفته 

  ، بيختن  شيره جان ِخود را تراويدن و  ،زادن، بيختن است. ازخود  یول
پوشيده و   ،«نرخدائی»  اين انديشه اصلی، در  .اين گزيدن و برگزيدنست

و    و انار  نيشکر  .«آبگاه» است  ،نام ديگر زهدان  شود.می تاريک ساخته  
  زايمان فشردن، روند    و،  اندن شيرابه و... آبستن هستند، چون مخز  انگور

  : يم که می بيندرومی بديدن «رزبان»  ،با منوچهری دامغانی. ستا

  چون داهان ،تاک رز را ديد آبستن

  همچون دُم روباهان  ،شکمش خاسته

  لاحول و لاقوت   :گفت بسياری  دست بررو زد وبرسرزد و برجبهت

  ای دختر بيدولت   :باز  رز را گفت

  چو پشت و شکم خربت   ،اين شکم چيست

  ردستی اين صحبت و اين عشرتبا که ک

  برتن خويش نبودست ترا حميت 

  پای نگشادم  ،وز بد انديشيت  من ترا هرگزبا  شوی ندادستم

که من از مادر، با حميت         هرگز انگشت بتو بر ننهادستم
  زادستم... 

است شده  آبستن  که  دختريست  رز،  تخيلاتِ   .تاک  از  تصوير،  اين 
ها  هزاره   ،ايران  بلکه تصويريست که مردم در  ،منوچهری شاعر نيست

جامه   ،او فقط  و  ،و انار و انگور و ترنج... داشته اند  )هوم(  از نيشکر
  دل انگيزشعر، بدان پوشانيده است 

  ازمن چه همی پرسی  :گفتا تاک رز
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  کافری کافر،  زايزد  نه همی ترسی 

  کرسی و حق آيت  الکرسی به حق 

  نفسی   ،که نخسپيده شبی دربرمن

  ليکن زچنان  جنسی ،هستم آبستن

  انسی ،جنـیّ و نه خود  ،که نه او يستی

  نه ستم رفته بمن زو و نه تلبيسی 

  ابليسی  ،که مرا رشته نتاند تافت

  چون مريم برعيسی  ،کردم آبستن  روح ِ همه تـقـديسـی   ،جبرئيل آمد

  چو برجيسی ،افـبچه ای دارم درن

  .... .با رخ يوسف و بـوی خوش  بلقيسی

  تن خويش بپيوندم  ،من به چرخشت  وگرم بکشی، برکشتن تو خندم

  نرسد ذره ای آزار به فرزندم  ور بدری شکم و بند من از بندم

     صابروخرسندم ،گرچه بکشی تو مرا

  خـداونـدم  ،د زودـن ـکه مـرا زنـده ک

  شدن و می شدن رستاخيز   تخمير  سپس درفشرده  شدن و    انگور، در
غربال شود.شود، و از سر زنده و زنده کننده میمیيابد و رستاخيزنده  می

  روند «زائيده شدن از   پالائيدن و صاف کردن و «سپاريدن»،  کردن و
  . ه استشدمینو» شمرده 

  معنی  بنمودی وانهمه دعوی را،      رزبان گفت  که مهر دلم افزودی

  جز از راست نفرمودی  ،گفتی وراست 
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  ودیـرسـفـازآن پس که ب  ،ای تازهگشته

  بشی بودیـح ،تیـوق ،که تو  اين عجب تر

  ن  زودیـديـگور، ب  روميی خاستی از

يد که مرا جبرئيل با دميدن روح مقدسش آبستن  گومیاينکه درخت تاک  
من و  است  خداهستم  از  ، کرده  سيمرغی   ،تخم  آفرينش  داستان  به    - اين 

باز در  .دگردمی ارتائی  است  جبرئيل  جنگ  فرشته  اسلاميش،   . زمينه 
و  جنگ  فرشته  محمد،  نزد  گوهر  جبرئيل  و  جهان   جهاد  «فاصلهِ» 

ناپذيراست، ملازم   .الله هست  از  ،انسانی پيوند  بريدگی ِ  «فاصله» که 
  احترام و    اری)پرهيزک(تقوا  و    اطاعتهای  پديده  .است  هيبت»  «ترس و

«جبرئيل»    تصوير  .مستقيم «ترس» هستند  آيندپی ، همه  خشکی رفتارو  
  ، حقيقت» است  بريدگی ِ گوهری انسان از  و   ،که پيکريابی «اصل فاصله

«احترام» و «خشکرفتاری   «تقوا» و  «اطاعت» و  ،ضرورتا  با خود
 اينست که جبرئيل هميشه در .  دآورمیعبوس بودن» را    و ناشادی و

غش   دچار  ،هيبتش  باشد، و محمد ازانگيز می وحشت  ،اش به محمدیتجل
اينکه جبرئيل را زيبا    .دگردمیوحشت    صرع و  و ند، يا شمار میالبته 

ه ديگری از زيبائی در تجرب  ،زيبائی چيست، يا آنکه مسلمانان  ،دانندنمی 
انگيزد بلکه کشش به آميزش زيبائی، به وحشت نمی. چون  جهان دارند

همين جبرئيل، که «اصل فاصله   از  ،اسلام  بافت قرآن و  . انگيزاندمیرا  
عطار، گوهر ِ  .  دگردمیمعين    ،حقيقت» باشد  بريدگی ِ گوهر انسان از  و

  : يدگومی د. جبرئيل به سالک  سازمیمصيبت نامه برجسته    جبرئيل را در

  وپر زغال) بسوزد بال همچو انگشتم (     گر به انگشتی کنم زانجا گذر

  شرح نتوان داد آن با هيچکس         که آيد هرنفس   تـبـيـهبرمن از 

  زان کند هردوجهان اورا وداع           آن سماع کس طاقت نداردزآنکه 
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  «احترام او» شدم ز ،ذره ذره           تا که حمال کلام او شدم    

  شود.جبريل، از احترام ِ الله، پاره پاره می

  بی عزّ  کشيد  ،نه توانم ذل ان              نه توانم بارآن هرگزکشيد    

  پنهان منست  ، آنچه بس پيداست        همه هيبت که برجان منستزين 

  هنوز ياد او ،می نيارم کرد              او هنوز   شاد  ،وفـمن نيم ازخ

«هم  در نيز،  زرتشتی  درالهيات  که  «آميزش معنای  اصل    پرسی» 
داشته ارتائيان  نزد  را  خدا»  با  انسان  به  گوهری  از   ديدار،    زرتشت 

های گزيده  :برای نمونهشود (می کاسته  ،  دور  اهورامزدا يا امشاسپندان از
بخش   اسپرم  درجای   .8پاره    21زاد  امشاسپندان  درانجمن  زرتشت 

نشيند) می  به   ،همپرسی.  پرسشگران  دين  حمل  و  پرسشگری  به  فقط 
انديشه   شود.می  »موزهآ«  کردار از   آيندپی  ،اين  زرتشت  خود   آموزه 

را از دست    هانهای جا «ارتاواهيشت» است که ويژگی خوشه بودن تخم
گيتی) را  (  انسان  بر، يا خدا و   فرهنگ ايران، فاصله ميان بيخ و  .ددهمی
اتصال   ،شناختنمی  به معنای جايگاه  يانه»  واژه «ميان = مت+  و   و 

در فرهنگ    «ميان»  و  در عربی،«واسطه»  .  بود  همآغوشی  آميزش و
ايرانيان  ،متضادند  چيز  دو  ايران، واسطهمی  ،ولی  که  همان    ،پنداشتند 

درفرهنگ خودشان هست سيمرغيان    از.  «ميان»  که    )، ارتائيان(آنجا 
ا، بخشی پيوسته و آميخته به جانان (ارتافرورد، ارتای خوشه)  هرجانی ر

باشند  انستند،تومین  ،نددانستمی داشته  را  ازجبرئيل  تصويری   . چنين 
همان    ،درجبرئيل  هان آ  ،درست وارونه  پيشينه اسلامی که جبرئيل داشت

الدين  ند. هم بهاءديدمی نيکو يا نسيم = سيمرغ» را    يا باد  ،«هما = وای به
، شده بود  »  جبرئيل  «جايگزين تصوير  »،هما، «هم پسرش مولوی  ولد و

فرهنگ سيمرغی، اصل پيوند و آميزش بود، و حتا   » درچون «وای به
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با سپنتا مينو(اضداد   را  به هم می پيوست  ) انگره مينو  اينست که   .را 
  :يدگومی مولوی 

  )هم انسان وهم خدايم(هم بنده وهم شاهم  ،پهلوی شهنشاهم

  ؟يـزدان  آنجا که مـن و  ، جبريل  کجا گنجد

در که  است  سيمرغ»  يا  به،  «وای  چيزها  ،وزيدن  اين  آبستن    همه  را 
پديد    و گوهرهر  کند،می را  که    .زاياندد و میآورمیچيزی   دراينست 

  حفظ فاصلهِ الله از  فرشته هيبت و  اثری از   ، جبرئيل  تصوير ايرانيان از 
  شود: میانسان نيست، بلکه  همان هما يا سيمرغست که جفت انسان 

  باد ،درين رقصهست حريف تو      باغ زتو سبزو شاد ،شاخ گلی

  تو چون مريمی  ،، چو جبريل و (که همان وای است) باد

  اين هردو  زاد   از ،عيسی گلروی

  رحمت بسيار برين  رقص  باد       بقاسترقص شما هردو، کليد 

آبستن   را  تاک  که  است  جبرئيل  يا  به،  وای  اين   از  و  ، کندمی اين 
باده (پذيری و يوغ شدن خدا با بوته انگور» دختری ميزايد که رام  هم«

(تاک، همان واژه داک است که به   باشدمی   )زندگی  نوشين، جی، مادر
به شکل    ،وای به  .  اين انديشه آبستن شدن تاک ازمعنای مادر ميباشد)

اين هماهست که درزمان    .دمانمیباقی    ،خيام  نوروزنامه عمر  داستانی در
  واژه چمرو و (د آورمی هرات بنام «شميران» تخم انگور را    ی درشاه

سيمرغ  ،چمره افشانی  بذر  رويه  است.  شده  شميران  به  چمرو    ،تبديل 
انداختن نطفه درزهدان مادر   ،کاشتن تخم  شد).میخوانده   همان معنای 

وای به يا هما يا سيمرغ    دختر  هانافشره انگور يا نی يا انار... اي   .دارد
هشتم که   و نام دستانی که باربد برای روز بيست و  .هستند که رام باشد

مادر    .نوشين باده يا باده نوشين است  ،نزد اهل فارس، رام جيد بوده است
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اينهمانی با باده دارد که گوهر نهفته درانسان را    ،جی = رام   ،زندگی
آنجا    زا  و  . زاياندد يا به عبارتی ديگر، گوهرانسان را میسازمیپديدار

هم نشان روند پيدايش روشنائی ازتاريکيست وهم   ،که آبستن شدن و زادن
تناظر با يافتن گمشده   ،تاريکی  پيدايش روشنی از  .نشان فرشگرد است

های «خاک بيزی» و «پرويز»  ولی واژه.  دارد  )بيختن خاک(خاک    از
  .انند کشمی مارا به شناخت نکات ژرفتری  ،و« پرويزن »

چون     .شده است  ر»ـر= پـ«اپجانشين    ،در «خاک بيزی»  «خاک»واژه  
پرويز، هم به آلت بيختن    .ميباشد   »vej   +apar«  «پرويز» دراصل  

يونکر) ديده (درهزوارش    .و هم نام «خوشه پروين» است  شودمی گفته  
خاک  شودمی «  ، که  استaparجانشين  شده  در  apara را  ــاپ  .»  

.. » .عقب فيل + اسفل + ادنی  سانسکريت به معنای « زهدان+ قسمت
آو+ ور) حمل کننده  (اصل  ، همان ابر است که درawraaرا  او  .است

است آب  زهدان  يا  زهدانی شمرده  آب  ابر،  را   شدمی .  آب  خود  با  که 
آب (برد  می «  پرويزپس  ).مشک  معنای  به  باشد  «اپروج»  زهدان که 

» است که هردو بيان روند زادن هستند. ما    دهـزنـابرري» و «افشاننده
اثر جدا ساختن ِ «عامل بيزنده = مرد» از« پرويزن = غربال » که   در

 ها نآ  .فهميمپيوند «آلت بيختن با پروين» را نمی  ،به آلت او کاسته شده
هم رابطه يوغی= همبغی = همالی   يا با  ،دادنداين دو را باهم اينهمانی می

بهمن نا پيدا + وشش ستاره پيدا  (اين خوشه پروين    .د = همآفرينی داشتن
اين خود زائی   ود را ميافشاند و ميريزد.خ   است که،  که خوشه ارتا باشد)

درفرهنگ ارتائی    »انسان«  .شدمی پروين بود که « پرويزن »  خوانده  
اردوج = ارتا+    های ديگرش،شود که نامناميده می  درخت سرو  ،ايران

سرش به روين است، واين سرو يا درخت انسان،  ،وهم   پيرو = پوج
پرويز ( سمک    = پُ   ،ميرسد  )ماهی  ماهِ  سرو،  برفرازاين  ماه   رـو   =)
  ماه) است. بنا براين خرد که درسرتاپای خوشه پروين درهلال    ،پروين
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جايگرفته درخت  اندام   ،اين  در  را  ميافشاندخود  حسی    ،خرد  .های 
اززهدانی که  آزمو   ست  را    شودمیآبستن    ، هانتخم  آن  با بردباری  و 

 ،انسان  .افشاندمی   می بيزد و   ،حواس  پرورد  و سپس خود را در می
يا    ،تخم افشانده ِشده يا بيخته و غربال شده همان خوشه پروين  ،خودش

وارتا   عنقا(بهمن   = سيمرغ   = «خود ی م  )هما  ويژگی  اين  که  باشد 
در    ،رحم  ه معنای زهدان ور»  ب ــر= پ  ـآثا ر واژه «اپ.» را داردغربالی 

برامکانات بازشناخت    ،ها مانده است که بياد آوردن آنبسياری از واژه 
. دان است » به معنای زهدان و بچهپرکامواژه «  .افزايداين فرهنگ می 

پرخچ  پرخش و  ،و  کفل  معنای  و  به  اسب  و  ساغری  آن   استر  امثال 
«پرن »  بنا بريا داشتهای ملک الشعرا بهار، به معنی «سدهای    .باشدمی

خاکی است که با بوته و جگن وغيره درمعبررودها و پيش مزرعه ها 
سد که   .»...بندند  و دربرخی نقاط ديگر سدها دستی را پرند  تلفظ کنند

همچنين   شد.میشمرده   )آبگاه( گونه ای زهدان  کرد،میايجاد مخزن آب 
، شودمی پهلوی به ابريشم گفته    د»  که هم به پروين وهم درواژه «پرن

پرمه    ،پروينهمچنين    شد.می زهدان شمرده    ،پيله ابريشم  .انداين ريشه   از
است که به   کالک  ،شوشتری  و نام پروين در  شودمیخوانده    نيز  و پلمه 

نيز    شود،می در غرب که به پروين گفته    ادـيـلـپواژه    .معنای تهيگاه است
  .ساخته شده است )ر= پل  ـپ( همين ريشه  از

  

  «بيخ آفرينندهِ جهان هستی وخدايان»   ،خرد

  انسانی» نيزهست «بيخ هر

  اصل پيونددادن) (راد= رَتو= رَد = بيخ = گـره 

  آفرين» هست -که «بيخ ِ جهان ،چگونه خرد
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  شود؟ بيخ ِ هرانسانی می

  ست= حلقه خـرد = پيوند ِبهمن و هُما (ارتا) باهم

  شونده است پيدای گم خرد، اصل ِگم ِ پيداشونده، و

  خرد، «نخستين عنصر» يا «مايه آفرينندهِ »است 

  ) بهمن وهما = هومن و ارتا(که ازخوشه ِپروين 

  کاشته شده است بيخته) و( ريخته درتن ِانسان، افشانده و

  بيخ جهان» هستند اين بهمن وارتا که «اصل و

  يانندرومیانسانی، بينش و دانش را  درخت هر از

  

بينش انسانی، اصالت دارد، چون همان خردی که «بيخ ِ جهان آفرين»  
پرسی اين هم  خدايان، از  جهان و  .نهفته هست  ،انسانی  هر   در  ،هست

در   ،با خردهايشان  هانانسا  .شوندها باهم، آفريده میاين بيخ  خردها و
يوغشدگی  بهمن    جفت و  ،«خرد»  .انبازند  ،خدايان  آفريدن جهان هستی و

و   ،يدرومی است، که بيخيست که جهان ازآن    )= هومن و ارتا(با هما  
همين بيخ ِ آفريننده جهان هستی، درکالبد ِهرانسانی هست و دانش و بينش 

   ِ«گم  بهمن يا هومن يا هخامن،   .او، تابش اين آتشکده گوهری اوهست 
.  «پيدای ِ گمشونده» است  ، پيداشونده» است و هما يا ارتا يا سيمرغ

دواسبی هستند که گردونه خردِ    ،اين دو  .انددورويه يک سکه   ،اين دورويه
را   که    .ندکشمی آفريننده  اين دونيروست،  يابی  آفرينندگی خرد درپيوند 

دی  يوغی و گوازی و سيمی و پيون  ، گوهر خرد .دراو باهم جفت شده اند
بسيار ژرف و فراخيست که بر.است الهيات زرتشتی    اين انديشه ِ  ضد 

هم نابودساخته شده   از  هان بوده است و طبعا ازهم پاره پاره و پيوندهای آ
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و دقت  با  آتومیروش    ولی  و  هان ان  بازجست  پيوستبه   را  اين    .هم 
خدايان و طبعا اجتماع وجهان    بيخ ِ آفريننده جهان و  ، انديشه، خرد را

اين   .نه الهی  خالق را   داند،می و اقتصاد و بهزيستی    )سياست(آرائی  
که باهم  بهمن وهما    ،پراکنده است، درهان وانسا  هانکه درهمه  جا  ،خرد

آميزند و هم می  با  ند وآي میگردهم    ،همزاد و همال وانباز هستند  جفت و
  ، هما  اين بهمن و  ،ای ازاين خوشه  ند و درهردانهگردمی باهم يک خوشه  

اين خوشه را با «خوشه پروين»    هان آ  .همبغ= نريوسنگ) باهمند(انباز 
  . دادنداينهمانی می 

  

  زهـدان، خـوشه است

 تـن، خـوشه است 
  «رويـش»،  با اينهمانی دادن «زايـش» با

  ای بزرگ، پيدايش يافـتانديشه

  ) مرغ = خوشه(خوشه است  ،سيمرغ

  اصل آفرينش جهان  ،خوشه

  خوشه پروين 
  

«خوشه»    مارا از درک ِاهميت تصوير  ،«خدای خالق»  امروزه تصوير
ولی مفهوم «آفرينندگی» با   .داردمی   و معانی ژرفی که داشته است باز

روئيدن روند  با  زادن  روند  دادن  است  ،اينهمانی  يافته  «خلق    .پيدايش 
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«پيدايش قدرت و   که استوار بر  ،و با خواست»  »،کلمهِ امر«کردن با  
الاهان مقتدر» است، به کلی برضد مفهوم «پيدايش و آفرينش» است که  

  .سرچشمه گرفته است ،ترکيب تجربه زايش با رويش از

تصوير    )،اهورامزدا   ،پدرآسمانی، الله  ،يهوه(با چيره شدن الاهان نوری  
 .تاريخ زدوده شد  لی از به ک  ،های ژرف و غنی آن» و برآينده «خوشه

خوشه است و جان، شيره   ،درادبيات اين تصوير باقی مانده است که تن
  :يدگومی آنست. مولوی درباره مرگ سنائی 

  را فشرد  خوشه تنچونکه اجل،        صافی انگور به ميخانه رفت    

  :يدگومی يا ناصرخسرو 

  دخزان تو برخوشه تنت ز  و پيری خزان  تورا تنت، خوشه است

  چو برخوشه باد خزان بروزد             دگرگون شدی و دگرگون شود

 »، تن «  ای بسيارکهن درفرهنگ ايران دارد.ريشه   ،اينهمانی تن با خوشه
ه شدمیآلت تناسلی باشد، اينهمانی با خوشه داده    اصل زهدان و  که در
 ، شنگآلت تناسل است و    ،شنگه   .است«شنگله»  ،  نام ديگر خوشه  .است

به   ،تخم  به خيار نامهای ديگرش،   شود،می گفته    «درخت سرو»  و  که 
شنچ  که همان واژه شنگ    .است  )خوشه پروينپيرو (  و  )ارتاوج ( اردوج  

تو تيای   ،نام ديگرصدف  شود.میاست به کفل وسرين و به صدف گفته  
نماد    ،فصدشود.می صدف زاده    ی يونان ازخدازن   ،افروديت   .اکبراست

بر تراشيده   از   ،خبيص کرمان  لوله سنگی در  زهدانست. هنچنين نقش 
نقاط گوناگون   سراسر تن زنی که بر روی زمين نشسته است، نه خوشه از

ست ای خوشه   خدا،زن . تن ِ اين  (تصوير در جلد سوم آورده شده)  اندروئيده 
به   xwash  واژه خوشه و خوش  .ستهای گوناگون که بيخ همه آن خوشه 

نيزگفته  hwsaru  خسرو(مادرزن   خ سرُ خَ   شود.می)  همان  که  سرو  ـُ و 

به = زهدان  يا نای    ،است که به معنای «شاخ  saru+huاصل    در  ،است
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معنایزاينده به  «هو»  چون  است،  نيز    »  سيمرغ  به  و  زائيدنست. 
که   ، چون چينگفته اند و اين شعر، درست گواه برآنست» می «خوشه

  جايگاه اوست:  ،هشدمی سين = سئنا» باشد و دريا که نيستان شمرده «

  هست مرغی که خوشه نام وی است      پيش دريای چين مقام وی است 

  (آذری، انجمن آرای ناصری)  

سيم   و اصلی  سغدی نام  نزد  خوشترغ،  ارت   = خوشت  «ارتاوِه    » ها 
»artaawexusht  =  artxusht  فارس» و اهل  ارتاخوشت (=    ،نزد 

ارديبهشت) (  هيشت  را ارتاوا   او   ، زرتشت  و  ،بوده است  )ارتای خوشه
.  بکند  و طرد   و حذف  تا خوشه بودن گوهر ِ خدا را انکار  ،ناميده است

گيتی و    تصوير ديگری از انسان و  ،و خوشه بودن ِ تن  ،خوشه بودن خدا
ائی) و هنر و  جهان آر(  سياست  فلسفه و  دين و  و طبعا از  )تنکرد(جسم  

می زندگی  ارتآفريندشيوه  وه ا،  .  ارتا   = واهيشت  «ارتا  درشکل  چه 
 . گوهرخوشه دارد  ،خوشت» و چه درشکل «ارتا فرورد = فروردين»

خدا است  ، گوهر ِ  بودن  انسان  .خوشه  بودن  ،گوهر  همه    .ستخوشه 
است،نجا خوشه  يک  باهم،  گيتی  سراسر  يا  خداست  ها،  . خوشه ِ 
اينگومی که  تفکر  ،هاانديشه   يند  دوره  درد  آيمیکشاورزی    از  به  و  د 

ند  دهمی چون جهان ماشين آلات است، و البته ترجيح    ،خوردامروز نمی 
ماشينی   ،اجتماع  يا خدا و  و  ،مهره و پيچ ِ ماشين جهان باشند  ها،ن که انسا

 کسيست که پيچ ومهره های   ، يا خدا  و  ،هاستمهره  اين پيچ و  مرکب از
نو نوبه  سازاست،  دساز می   را  آلت  و  ساز  ماشين  و  يا  .و  آلت  انسان، 

چه معانی    ،خوشه است»  ،برای درک اينکه «تن  .افزاراويا اجتماع است
بايستی آنرا با    ، ژرفی درزندگی اجتماعی وسياسی و دينی وهنری دارد

  .د، سنجيدتصاويرديگری که هزاره ها حاکم براجتماعات بوده ان

، بهتراست بدانيم که  »دانستندمی که «تن را خوشه    شودمی هنگامی گفته  
داشت«تن معنائی  چه  تناسلی  .»  «آلت  معنای  به  دراصل  اندام تن،   ،
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 اندام زايندگی   ،ولی فقط بخشی ازوجود انسان وجانوران   .» استزايش 
يان ب  ، اينهمانی دادن کل وجود انسان يا جانور، با «اندام زايش»  .ستا

چون گيتی    ،يک انديشه ژرفست که گرانيگاه جهان جسمانی وماده ميباشد
بيان    ،با چنين اينهمانی دادن  .گفتندرد» می ـنکـجهان جسمانی را «تيا  
سراسر    .ستا  زايندگی  ابزار  ،وجود جسمانی انسان  سراسرکه    شدمی

ماده، ماده  . ازاين رو نيز، به  اصل آفريننده وزاينده هست  ، وجود انسان
  چشمگير   آغاز  اين يک انديشه فوق العاده بزرگست که در   شودگفته می 

فقط در بخش محدودی ازوجود انسان، اندام زايا و آفريننده نيست،    .نيست
پا گرفته تا دستها وسرانسان، همه   از  ،کل وجود جسمانی انسانبلکه  

هستند زايا  و  نشان    .آفريننده  زايش»دهمیاين  «اندام  که  مانند    ،د 
ومسيحيت اسلام  و  نداشت  ،يهوديت  جنسی  شهوت  است.مفهوم   ه 

ماده»    معنای «جسم و  ،تن  .هرجزوی دروجود جسمانی، آفريننده هست
داشت زده    .هم  انسان  ازتن  سخن  بحثشدمیهنگامی  جهان    ،  کل  از 

را هم داشت که  معنای آن  ،خوشه است  ،اينکه تنجسمانی در ميان بود.  
ی، خود نوشو  های «ازجهانی زنده است و ويژگی  ،مادی  جهان جسمانی و 

از خودروئی» و «همبستگی و   گوناگونی،   =  همآهنگی» و «تنوعو 
  . خود» را دارد رنگارنگی » و «نيروی انتقال اصالت از

به عبارت ديگر در   .دارد  گیه  گوهرِ خوشاکنون هر تنی، هرجسمی،  
گوهرش، ويژگی «غنا و تنوع » و« نيروی به هم پيوند دهی و همآهنگ  

 ،ازاين تن که درگوهرش، خوشه ايست  .سازی ومجموعه شوی » دارد
غنا ئی که    .ندکشمی زبانه    ،شوندبه فراز کشيده می  ،ها به همه سو خوشه 

 «آنچه در   به شکل  ،تن  شود.می   شکوفد و نمودارگوهر تن هست، می  در
بسته است» ن  ،خود    از   ،آنچه درتاريکی تن نهفته است  شود.می درک 
اين    .دکشمیشعله    شود،میو افشانده    کندمیفوران    ،سراسر محيط تن

 شود.می آکنده    ، »های تن «فراافشانی  فضای گرداگرد تن انسانست که از
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نيست  ،تنش  در  ،انسان فضا    .زندانی  خود،  گرداگرد     . دسازمیانسان، 
ميدان مغناطيسی    ،اطراف خود  و در  شودمیازخود بيرون کشيده    ،انسان

اين خوشه های فرا روئيده    ،خود   .يدرومیفرا   ،ازتن   ،خود  .دسازمی
 ، زيستن   .فراسوی تن است  تخم افشاندن در  ،زيستن   . دراطراف تن است

خوشه ايست که دراجتماع   ،سانان  .شاخه دوانيدن در فراسوی تن است
ازخوشه   ،يقين  از   .تن خود را دارد  يد و حق رويش غنای نهفته دررومی

 من در .يدگومیو    کندمیيشد و عمل  اندمیبودن تن خود هست که انسان،  
دربينش    ،انسان   .فراروئيدن درفضای اجتماع هست که هستی می يابم

 بوئيدن و   ،مزيدن  در  .کندمیامتداد يابی تن خود را درک    ، حواس خود
اين تن او.بسودن و ديدن فراسويش کشيده    ..  به  تن   شود.میهست که 

که    ،انسان میدرمحسوسات  کند،میدرهرحسی  کشيده  امتداد ،  و  شود 
گفتارش،    در  ،اعمالش  در  ،تن.  يدرومی  اندام بينائيش، فراتن، از  .  يابدمی

   .و فراخی می يابدشود میکشيده  هم  از ،اشدر انديشه 

دادند. خدا و اجتماع را را اينهمانی با «خوشه» می   )جسم و زهدان (تن  
ه خوشت ارتا، ارتای خوشه بود. هم ارتا وِ   .دادندهم اينهمانی با خوشه می 

ناميد واهيشت  ارتا  زرتشت  بود  ،که  که    ،خوشه  فرورد  ارتای  هم  و 
همان پروين = اپروج = پرن    ،ارتای خوشه    .خوشه بود  ،فروردين باشد

بود،  و ارتا فرورد يا فروردين  نيز خوشه    رمهـ= پران = فران = پ
ژهگان و    مايه و  نخستين عنصر و، «ارتا فرورد.بود  )جانان(فروهرها  

سانسکريت    رد  .هرجانی باشد  »ارکه«  بنُ و   بود که اصل و  »آخشييج
باد   -2جان    -1که همان پرن وفران باشد دارای معانی  praanaپرانه  

  - 5حواس پنجگانه    ،به صيغه جمع  -4زندگی    أاصل يا منش  -3زندگی  
 - 8  )خدای آفرينش، مظهرايجاد(برهما    -7  )طبع(الهام شاعرانه    -6نيرو  

هم     درفارسی  ..... ميباشد).پرورش دهنده  ابقاء و  مظهر( بشن يا ويشنو  
، »نخستين عنصر «  سغدی به  در  شود.می پرن  و پرمه به پروين گفته  
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گفته   فرورد  ارتا  وهم  پران  داده  از  شود.میهم  اين  باهمسنجيدن    ، ها 
ارتا = ثريا  (و هما    )برهما(مرکب از بهمن    ،پروينان شناخت که  تومی

ميان  به عبارت ديگر، ستاره ناپيدای در .باشدمی )= تريا = سه تاجفت
که ارتا   ، بهمن است که تحول به سه جفت ستاره می يابدخوشه پروين

   ربيا  رفـه ،هـرپ  ند. واين همانناممی   ششک ،تبری پروين را در .باشد
باشد که  «لات»هست که همان ارتا يا رتو يا راد باشد که لاد و معربش  

شمرده   جهان  اصل  و  فران  .شدمی بيخ  يا  پران  -weh همان    ،اين 
franaftaarآتش جان  است که درهرجانی اصل گرمی و خويدی هست . 

fran-aftaar  خوشه   .است  »فرود آينده و تحول يابنده فران «   به معنای
فرود   درهرجانی  جان    ،دآيمیپروين  تخم»   = «آتش  يا  آفرينده  بنُ  و 

به شکل تخم    )سيمرغ ارتا =  (بهمن و هما  به سخنی ديگر،    .دگردمی
 ، شوندافشانده می  در هر تنی،  ند وآيمیفرود    )مينوی مينو(درون تخم  

خرد» که خره . « ندگردمی جانی    و اصل پيدايش و پرورش و دوام هر 
  دختر) که بيخ و   ،هره = خره = نای(به معنای نائيست    ،+ رتو  باشد

مان همان رد و ه  »،رتو«پس  .چيزی هست  اصل پيدايش و پرورش هر
  جانی و   هر  خوشه و همان هما و سيمرغست که نخستين مايه آفريننده در

  .بنُ هرانسانی موجود هست  در  ،خوشه نخستين کيهان  .انسانی هست  هر
» است، و زدارکامگی قهر اصل انديشيدن ضد خشم و«که   »بهمن «  -1

ناپيدا و يا ارتا    در  - 2،ناگرفتنی است  ولی  اصل تنوع   )،سه جفت( هما 

تحول    -3  د، و اين هما يا سيمرغست کهگيرمیوکثرت صورت به خود  
ويژگی «خوشگی»    .دگردمی   )جهان استومند(به گيتی می يابد و تنکرد  

انسا همه  هست  immanentزهشی    هانوجا  هان در  که    .موجود  خدا 
می  هستی  جهان  وبيخ  بنُ  نوری  ،باشدهمان  اديان  ترانسندس    ،مانند 

  ، ويژگی بنيادی خرد  .ستانسانی  فطرت هرجانی و   ه آميخته و بلک  ،نيست
هما يا سيمرغ يا ارتا» هست، نوآوری «  و»  جفت «بهمن  که مرکب از



Jg. 4 (2023), Heft 6  473 
 

ابتکار ديگر،    و  عبارت  به  است.  بودن»  قباد   = بودن   ،خرديا «کواد 
ن ناندمیواکنشی  واکنشی  عمل  و  اصالت    کند،میيشد  هميشه   بلکه 

و پيونددهی    زدارکامگی  او در( اصل  و  مهر)  و کردار،    گفتار  انديشه 
د و واکنشی و تقليدی و عادتی مانمی  آغاز  ،او بدين معنی  کند.می   ابتکار
 : سرايدرا چنين می  اين ابتکار ،مولوی کند.می ن رفتار

  گيرکه خارست جهان، کژدم ومارست جهان

  ؟ گلشن و گلزار تو کو ،ای طرب وشادی جان

  گفت زبانی نبود  ،گير دهانی نبود

  جوشش اسرار تو کو؟    . تادم اسـرار زنند

  گيرکه خورشيد وقمر، هردو فروشد به سقر 

  ؟ ای مدد سمع وبصر،    شعله و انوار تو کو

يا به عبارت    » (برهان قاطع)هستند  آذرفروز«دو    هر  )عنقا(بهمن و هما  
  و دوستی و   مهر  نيکی ونوآوری هستند.    دو اصل ابتکار و  ديگر، هر

با روياروئی با بدی و دشمنی و    .شود  جوانمردی نبايد از ديگری آغاز 
داد دست  از  را  ابتکار  اين  نبايد  دشمنی،  و  جوانمردی   تصوير.نا 

مشخص   ،«خوشه» را  زندگی  های  گستره  همه  در  آرمانی  پيوند 
خوشه   ساخت.می باهم   ،تصوير  خدايان  کل  پيوند  تصويرکل    ،هم  هم 

وهم تصوير اجتماع ولايه ها وطبقات    ،هم تصويرکل سپهرها باهم  ،کيهان
و طبعا ماهيت   ،نهاد يا گوهر) انسان( و بالاخره پيوند فطرت    ،اجتماعی

  ارتا که از   کثرت در  پيدايش تنوع وساخت.می آزادی را دراجتماع معين  
بود، سبب   بهمن  اصل  گوناگونی  شدمیيک  و  که  کيهان  و  اجتماع  ها 

ها همه اين گوناگونی ،  ازسوی ديگر  .ازيک گوهر پذيرفته شوند  ... خدايان
هستند  ،کثرت  و باهم  ساختن  همآهنگ  انديشه  .قابل  برضد   ،اين  بکلی 
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بود زرتشت  همآهنگ   ،انديشه  غيرقابل  را  اژی  و  ژی  و  که  شوی 
پايه قبول تنوع ازهمه افراد    بايد بر  ،اجتماع و ملل  ست.دانمی پذيری  آشتی 

  شود.  ملل وطبقات واحزاب بنا و اقوام و

اثر ايمان   بدان نيست که در  نياز  . متضاد بودن نيست  ،ديگرگونه بودن
آموزه باهم  ،آوردن به يک  اصل    بايستی،  بلکه   ،يکنواخت گردند  ،همه 

 . انگيخته گردد،  ملل  ها و اقوام وگروه  همآهنگشوی گوهری در افراد و
ای و حزبی و قومی و ملتی و حکومتی که بخواهد تنوع هرگونه آموزه 
تنوع برپايه    .باشديا برآن غلبه کند، مطرود می  بين ببرد و  را بکاهد يا از

  . هرندتحولات يک گو  ،ها، برغم تفاوت همه گوناگونی  .گوهری استهم
نه برپايه    ،فرد است  برپايه زايش معرفت از  ،دينازاين رو نيزهست که  

وازآنجا که هردانه ای ازاين    .ايمان افراد به يک آموزه يا شخص واحد
گ است،  شوی  تازه  و  فرشگرد  اصل  پيشرفت،  خوشه،  انديشه  رانيگاه 

و   «پيشرفتی،  شويستتازهفرشگرد  را    نه  زندگی  شوی  تازه  که 
نيست  ،فرشگرد  ،گذشته  اين  از  .»داردبازمی  آخرالزمانی  حق    .مسئله 
هست  ،ابداع خوشگيست  .هميشه  که  انسان  فطرت  انسان،    ،بالاخره 

که حقوق فطری انسان را معين    شود،می وجودی آبستن به اصل تنوع  
برگزيدن .«دسازمی با    »اصل  جفت  تنوع هميشه  و (  انديشه    گوناگونی 

برگزيدن،   و  .ان برگزيدتومی  ،جائی که تنوع هست  .رنگارنگی) است
  تواند میرا    »خود«  انسان،  .پذيرش يکی و طرد و نفرين مابقی نيست

  ای دارد.نهاد ِ خوشهخود، برگزيند، چون 

تنوع  و    ،ایخوشه   ای بزرگ برای انسانست، چون گوهرمسئله   ؟من کيستم
 کند. میخيره    گيج و  و  ،دآورمیرا به شگفت    ، اوامکانات خود بودنش

يابد که «مسئله برگزيدن خودش»   را درمی  آزاديش  انسان، هنگامی 
دچارآشفتگی و گيجی   ،اورا دراين برگزيدن  ،و آزادی او  . دگردمیطرح  

انديشه اينکه انسان ميان ديو بودن و   ،. خوشه بودن گوهر انسانکندمی
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با تنوع و    ،. اين انديشهکندمی طرد  ،  نديکی را بايد برگزي   ،فرشته بودن
کاری  . انسان،  برگزيدن با تنوع کار دارد نه با تضاد.  ندارد  گوناگونی کار

برمی  کرد  بايد  ازهمه  پيش  و  نخست  که  و  را  چگونه اندمیگزيند  يشد 
بدون آنکه ارزش و    ،، يکی پس از ديگری بکندرا  کارهای لازم ديگر 

کاسته گردد. هرکدام درجای خود،    ،درپس و پيش آمدن  ،اعتبار اين کارها
  فردوسی گويد:.ضروريست

  جست هنگامندانی که هرکس که 

  »ستـنخ« دـايـکه ب،     د ـنـزيـرگ ـزکار، آن ب

کسيست که ميان کارها، کاری را که اول بايد بکند می يابد    ،هنگام انديش
  . که دوم بايد کرد و سپس کاری که پس ازآن بايد کردو سپس کاری را  

کارنيک آن نيست   .کار داشت ،فرهنگ ارتائی، نيکی کردن با هنگام در
مثلا هنگامی که بايد بگويد، خاموش   کند.می هنگامی    هر  در  ،که انسان

  . بگويد، کارخردمندانه نيست ، بماند و هنگامی که بايد خاموش بماند

  زگفتاراو، خامشی برگزيد         آن پاکدامن شنيد  جوان گفت و

با   تواندمیکاری را برميگزيند که    ،ديگرآنکه انسان طبق توانائی خود
صرف نيروی زياد   نيازبه، انجام دهد. کاری که  صرفه درنيروی خود

  بقول فردوسی: .است برنميگزيند ولو آنکه آن کار، بدنيست

  بر  ،چوخواهد که برداردازگنج       زکار آن گزيند که بی رنج تر

رستم به پيشنهاد زال، راهی   .انديشه هفت خوان برضد آنستالبته درست  
خيره    ای کهبه شيوه   ،را برميگزيند که بسيارخطرناک وشگفت انگيزاست

دراثر بی اندازه خواهی حکومت  ،هنگامی کل جامعه  .دمانمی درآن فرو
يک    ،گزينش «کاری که به صرفه هست»  ،خطراست  شاهش دريا    و

مردميست ضد  و  اخلاقی  ضد  را  .گزينش  کاری  بايد  انسان  وبالاخره 



Jg. 4 (2023), Heft 6  476 
 

و   ،يشداندمیبيند و  می  ،برگزيند که آغاز وانجامش را خود با چشم خرد
  گزيند و انجامش با خرد، بيرونست برنمی   کاری که ازگستره شناخت آغاز

  همی  »بيند« همان را گزيند که          خرد گر سخن برگزيند همی 

ش د که با گزيندهمی   بديل قرار  ولی زرتشت گزينش را درگاتا ميان دو
ارزش،   دو  اين هنگاميست که    و  يکی، بايد بر ضد ديگری، پيکار کرد. 

  تضاد باهم باشند در

  گزيند همی کژی و کاستی        که بتابد سر از راستی کسی

را  وکاستی  کژی  که  است  مجبور  راستی،  به  کردن  پشت  با  درواقع 
ضروری    پيکاربا «اژی» را اجباری و  ،ولی انديشه زرتشت  .برگزيند

جنگ خونين با خانواده    ،با ايمان به اهورامزدا و زرتشتدرست    داند.می
و رستم  سام  و  بودند  ،زال  سيمرغی  می  که  شمرده  دروند    شدند،و 

ديگرانديشی «   .«اژی» شمرده شد   ،ضروری شد، و آئين مهرِ سيمرغی
 ، وبدينسان   .مقوله «اژی = ضد زندگی» قرارگرفت  در  »،و تنوع دينی

تاريخ ايران آغازشد  ادامه دارد  ،بزرگترين فاجعه  فلسفه    .که هنوز نيز 
سياسی را به گزينش    اجتماعی و دينی و اخلاقی و های  پديده  ،زرتشت

که به کلی برضد   ،سپيد» «تاريکی و روشنائی» کاست  ميان «سياه و
  بود. سيمرغی –ارتائی فرهنگ رنگارنگی و تنوع و پلوراليسم ِ  
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 «خـرد» 
  بـيخـتنِ جان (سيمرغ)  

  های ِحواس از سوراخ

  انسان هـست
  شود میخرد، از حواس، غربال 

    )هما  بهمن و( پروين ِافشانی-خود

  خود، بيختن) از (خودرا  پرويزن ِخود از

  هست  خردِ بنيادی جهان، غربال ِخود نيز 

  

  انسان، نائی که نه سوراخ دارد
  نائـی بـبـرُيـد از نيـسـتان،  اسُــتـاد 

  بـا نـهُ سـوراخ و، آدمش، نام نهاد 

  ای نی،  تو از اين لب آمدی در فرياد

  لب را بين، که اين لبت را، دم داد آن 
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  مولوی بلخی

  

 ، انسانبه عبارتی ديگر،    .انسان، نای نـهُ سوراخست  ،فرهنگ ايران  در
ايست   زاينده  دوشيزه(اصل   = گانا   = کانيا   = کانا  که    )نی= 

«موسيقی»بينش ِخندان« و  باهم  هر  ،»  او    از  ، دو  خودِ  گوهر ِ 
جفت    آيندپیو اين دو ويژگی،    ،ميباشندتراوند، و طبعا «اصل جشن»  می

موسيقی و بينشِ خندان، خدا    در  . باهم هستند  ،«انسان»  شدن «خدا» و
» که جفت است،  لـب  «.  شونددو رشته اند که بهم بافته می  ،وانسان

 .همزاد است  دراصل، به معنای جفت و  ،همان واژه «لاو= عشق» است
انسان،   عشق ميان خدا و  و  )ی همبستگ(بينش و موسيقی و جشن، از پيوند  

»  ا َز «   ،ی گوناگون ايرانی، به «من»هان زبا  هنوز در  پيدايش می يابد.
اصل همان «ئـوُز= هوز= خوز= ئوس = ئوچ» بوده    يند، که درگومی

شود، و در  میکردی «ئوچ» به نی گفته    است، که نام «نی» است. در
باهم، يک نی   )چون سه تا نی(= سئنا  شود،می سه» گفته  ترکی به عدد «

را  باهم يکی   هان آنچه ميان دوجفت هست، آ  .اندهشدمی شمرده     )سن (
» سه قرقف «  يا  »سه خوان«همآهنگی،    د. به اين اصل عشق وسازمی
سه تا نای است   ،هم  )ئوس+ تره (ئوستره     گفتند که سه تای يکتا باشد.می

يا سرتراشی   ردار تيغ حجامت وو به ک  ،که باهم نماد «يک نای» است
نی  ،سلمانی( نی=  تا  سه   = ريمه  سی+   =  اند. بردهمی   بکار  )سلم 

دولب هستند    ،جان  تن و  .نوازدرا می  نائيست که جانش، آن  ،تن اِنسان
نخستين پيدايش   ،های زاد اسپرمگزيده  در  .دمندکه باهم جفتند، و باهم می

 . جان، در شودمیکه اينهمانی با خرد داده  شود  می «چشم » شمرده    ،جان
ولی    . يابد  پيدايش می  )،خورشيد  ماه و(  خردِ باهم جفت   چشم = دو  دو

که همان «اتش جان = پران = ارتا فرورد» باشد، در همه    ،پيدايش جان
  که دو   )ارتا فرورد = فران= جانان( پيدايش جان     .باشدخـرد می   ،حواس
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تصاوير    حواس، در  در  )آب و آتش = آب و تخم(چهره گوناگون داشت  
بهمن و  (به عبارت ديگر، خوشه پروين    شد.می عبارت بندی    ،گوناگون

پرويز= اپروج = غربال)  (خودش که پرويزن    را از  خود  )ارتای خوشه
  . بيزدخرد، خود را می  .بيزدمی ،را با غربالش خود ،سيمرغ افشاند.می

د که جانان شمارمی انسان را، نائی با نه سوراخ    ،مولوی  ،الارباعی ب  در
و اين    ، دمدنهد و میلب برلب اين نی می  ،هرجانی افشانده شده  که در

 . دانش و بينش استهمان    شود،مینی بلند    و بانگی که از  آهنگ و آواز
بلکه تصوير ِ فرهنگ    ،پرداخته مولوی نيست  البته اين تصوير، ساخته و

از ايران  می  کهن  وهم    .باشدانسان  همآوازی  انسانی،  بينش  و  دانش 
همکاری و   ،جشن  موسيقی و  .با انسان هست  ،سرائی ِ بنُ جهان هستی

 ، نام ديگر نی که «سوف = صوف» باشد  .همآفرينی خدا وانسان باهمند
«دميدن معانی  می  ،دارای   معرفت»  و  در  .باشدسرّ  ،  سویفران  مثلا 

souffleur  و  ،سوفلور، به معنای «دمنده» است  souffle    سوفل، صدای
است کردن  زمزمه  و  زدن  در  .دم  معنای   ،يونانی  و  سوف  يا  صوف 

  ای سرّ نهفته   ،دانش  بينش و  ).سوفسطائی  ،فيلسوف(«دانش» يافته است  
ازا که  نیسوراخ  ست  آشکار  آيمیبيرون    ،های  و  مولوی،  مید  شود. 

  . تراودکه ازپنج سوراخ سبوی تن انسان، بيرون می   داندمی » را آبی  «فهم

  و، وجود تن، سبو     چون سبو بشکست،  ريزد آب از او  فهم، آبست

  اندرو، نه آب ماند خود نه برف اين سبو را، پنج سوراخست ژرف       

  از دهانت، نطق، فهمت را بـرََد 

  گوش، چون ريگ است، فهمت را خورد

  کشاند، آبِ فهم مِضمرتهای ديگرت                می همچنين سوراخ

  گرز دريا، آب را بيرون  کنی       بی عوض، آن فهم را هامون کنی 
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  کشد          از کجا، دانند  اصحاب رشد... ها میباز دريا، آن عوض

 هر  نخستين مايه در(  اين «پران= فران» يا «آتش جان» يا ارتا فرورد
تخمهای ِ    کشند).(زبانه می  شوندزاده می  ،های حواسسوراخ   از  )،انسانی 

روندِ گـذر از    .شوندافشانده و بيخته می  ، از غربال حواس  ،خوشه ارتا 
سيمرغ = ارتا (تگاه»، يا راه تحول و زايش جان  ـگش، «هااين سوراخ

  دو ميان    در   ،هنگام زادن  ،که زن  شدمیگفته    .ش استـبه دان  )،= پران
  الهی نامه گويد: عطار در کند.میدرنگ  »، درميان دونای« جهان يا

  چون زن را اوفتد درد زه آغاز              چنين گويند خلق ازحال او باز 

  که يک پايش دراين، ديگردرآنستاين زن، درميان دوجهانست      که 

  ميان دو دمت، دائم چنانیای بی خبر تا درجهانی                   تو هم

 ، دم ست. زندگی انسان، هميشه ميان دوا  حال نوزائی  هميشه در ،زندگی
است.   هميشگيستدونای  زائيدن  و  هميشگی،  بودن  آبستن     .زندگی، 

،  الادبمقدمة   بنا بر خوارزمی در  ،درعربی «رقدة = همدة = برزخ»
 در   .جهان است  يا ميان دو  ،نای  دونای»  يا ميان دو   ميان  «درنگ در

  نی، يک گره   ميان دو  در  .صور، درنگ کردنست  ميان دو  در  ،نامهلغت 
دو بخش    ،. اين گرهشودمیل » ناميده  ـق  ،کاو، کعبه  ،کاب  ،که «قف  است

شمرده   »اصل آفريننده  «تخم، يا  ،گرهی  هر  د، ودهمی را به هم پيوند  
تازهگذاردمی ، که يکی درپايان  شدمی تخم، بخش  ازآن  و  و   ،،  روئيده 

اين باور بود که    بر  ،اين رو بود که فرهنگ ارتائی  از  شود.میزائيده  
  سه روز، روان يا فروهر   )ارتا فرورد( ميان مرگ و وصال به جانان  

«حالت آبستن شدن  درهر دمی  اين    کند.می تن خود، درنگ    سر  مرده بر
بودن  ،اين  و  ،زمان»  از زادن  درروند  زمان  ،هميشه  دراين   پديده  را 

تجربه گذشتن   ،نه تنها   ،دمی  هر  انسان در  ساخت.میفرهنگ، مشخص  
نو آبستن    تجربه از  ،دمی  هر  بلکه برعکس، در  ،و فنا شدن را نداشت
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بکلی برضد تجربه خيام   ،اين تجربه  .نوزاده شدن را داشت  از  و  ،شدن
آمد  پارگی زمان»«مفهوم  .از زمان هست ميترائيسم و زرتشت  به   .با 

مفهوم «پيوستگی   ،در زرتشتيگری  ،رغم چيرگی «مفهوم بريدگی زمان»
در تصوير   ،زمان»  در زايش هميشگی در  ،خدا يا اصل، با انسان وجان

ی در فرو  رخود را به هرانسان ـاين سيمرغست که پ  . باقی ماند  ،ر» ـ«پ
هنگام فرود آمدن    ،دادن سيمرغ پـرخود را به زال(د  دهمی آمدن به گيتی  

است بوده  انتزاعی وعمومی  انديشه  يک  گيتی،  نيروی »ـرـپ«  ).به   ،
ر را  ـپ«.  است  )سيمرغ(زمانی با جانان    هر   پيوسته بودن هميشگی در
ر»   ـر= اپ ـچون «پ  ،همان انديشه نوزائی است  ،افروختن»، يا آذرفروزی

هنگام فرود آوردن زال به زال    رحم هم دارد. سيمرغ در  معنای زهدان و
  :يدگومی

  همی باش، در سايه فرّ من    ابا خويشتن بر يکی پرّ من

  هميشه با من هستی  ،با پرمن که داری

  زنيک وزبد گفتگوی آورند          گرت هيچ سختی بروی آورند 

    رآتش برافکن  يکی پرّ منب

آذرفروزند، يعنی آبستن    دو  هر)  عنقا = انگ= نی= حلق( سيمرغ    بهمن و 
       .اندکننده 

  فرّ من   اندر زمان»ببينی هم «

  بی آزارت آرم برين جايگاه          بيايم چو ابرسياه   همانگاه

  دلگسل  مرا مهرتو ،دل در که      زدل  مهر دايهفرامش مکن 

  ،درجهان  ،مانند خدايان نوری  ،در آفرينش گيتی وانسان  )ارتا(سيمرغ  
، بلکه  گذاردمی«رد پـای ِ خود» را باقی  ن   فقط  «اثـر» و «آيـه»  و
حرکت»    معراجی و متامورفوز = گشتن و  «اصل زايش و بالندگی و
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  . که گوهر خودش هست  ،نشاند»جانی و انسانی، «می  هر   را در  خود
تخم خود    ،سيمرغ   .» داردپـا  رد  ،«اثـر، آيـه   غير از  معنائی  ،«نشان»

در آفرينندگی و، می رجانی  ه  را  که اصل  تخم  اين  و  پيوستگی   نشاند 
«نشانِ» خود، اصل پيوستگی و   نشان اوست. او در   )،امتداد ِ هستی(

روهر،   ـف( سه تا يکتائيست    آفرينی ورا که اصل جفت   «پـر»  .نوزائيست
اين رو، هردمی از زمان   . ازکندمی  بنُ ِ هرانسانی  )،ارتا فرورد  ،نـر پ

اين    ،گرهِ ميانش» هست  نای، در   نيز، که «پيوند دو پيکريابی  درست 
«انبيق» نيز که عبارت از لوله    تقطير در  اصل پيوستگی و نوزائی است.

بود بيقان)  بيق،  نی(=  شمرده    ،های  تحولی  و  زادن  در   شد.میچنين 
 ، فضا ست  ،نی توخالی  ،دارای معانی  مجوف   sunya  سـن    سانسکريت  
نيز،    »فرهنگ«يا    »قنات  . «دارد  ر ـمعب  راه و گذرگاه و ولی معنای  

نائی شمرده   گناباد  شد.میچنين   =) (=    )ويناوات  ازنی  آباد  معنای  به 
به    sunya padaviسن پدوی    ،است.  ازاين رو در سانسکريت  )قنات

در   « تهی »اساسا واژه  .» هستمعبريا گذرگاه روح  ،معنای «راه عدم
توس  و  .  باشدمی   ka-tuthiyaدرپارسی باستان      tuhik=tihikپهلوی  

طوط  = توت  معنای  =  نی  .هست  »نی   «به  درون ِتهی   ، همين 
بيق (چنانچه  انبيق    .است  )فلسفه  در(درسانسکريت به معنای عدم وجود  

يا   ،«سوراخ» حس  گذر از  ،است  گشتگاهِ باده به عرق = بيقان = نی)  
يا هرروزنه ای.سوراخ  غربال وصافی چنين متامورفوزو زايشی    ،.. 

يا جستجو» به خودی، ،  «پيمودن ِ راه گذرنوين بود.  به عبارت ديگر  
فراموش نبايد کرد   شد.میخودش برابر با «متامورفوز و زادن نهاده  

واژه در  که  سوفراکا   در  و   sufraakپهلوی     «سوراخ»  اوستا 

sufraakaa  سوف   .که با «نی» کار دارد  شودمیهست، که بخوبی ديده
  ه اند، و از ساختمی سُفره را نيز از الياف نی    .همان نی است  ،= سوفرا

کردی    در(«نی» که با مجرای زادن زن   شود.میاينرو نيز سفره خوانده  
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بين مائی گفت بين = بينی = نی= وينشودمی ه  به حيض،  اينهمانی   ). 
از  ،«بيختن»طبعا،    ،داشت رد شدن  و  ،هاستسوراخ  که  گشتگاه    با 

  ، «روزن» شد.  می اينهمانی داده    ،پيدايش روشنی و فروغ  روند زادن و 
تداعی    هميشه را  از  کند.می«لوجن و روشن»  گذرد،  روزن می   آنچه 

اينهمانی دادن جستجو، با پديده    شود.می افروز)    ،فروغ(   روشن و فروز
تحول و  خود  ،زادن  خودی  به  را  ونشاط   ،جستجو  شادی  سرچشمه 

و   ساخت.می شادی  آزاديست  جستجو، خودش،  و  داستان   .سعادت  اين 
 . درست بيان همين برابری جستجو با آزادی است  ،درمصيبت نامه  عطار

درست    ، آزمايش بود  ابليس يا شيطان نيز، اصل بينش برپايه جستجو و 
و به    شودمیآزاد    ،يدجومی آنکه    .بدين علت هم بود که ملعون شده بود 

باره داستان انداختن صندوق موسی را درآب    در   .رسدآزادی می  اين 
فرعون  آورمی اين  درست  و  را    )ابليسی( د،  آزادی  چنين  که  است 
  :دبخشمی

  آب  آوردديد فرعونش، که می      گفت چون تابوت موسی برشتاب

  پيش او براه  ، ايستاده بود               چارصد زيبا کنيزک همچو ماه

  از ـش ب ـوتم آرد پيـهرکه آن تاب              نواز ـگفت با آن دلبران  دل

  بی غمش گردانم و شادش کنم         آزادش کنم ، من زملک خويش

  انداختند خويش را در پيش آب           چارصد دلبربه يک ره تا ختند

  باز پيش آن تابوتشد به سبقت      يک  دلنواز  ،گرچه رفتند آن همه

  پيش فرعون جفا کيشش نهاد           برگرفت ازآب و در پيشش نهاد

  چارصد مه روی را  آزاد کرد          کرد دادعزم    ،فرعون ،لاجرم

  هر که تابوت از نخست :گفته بودی   که ای عهدت درست :سائلی گفتا

  آزادش کنم  ،خلعتش درپوشم             باز دلشادش کنم    ،پيشم آرد
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  کار، چون زان يک کنيزک گشت راست 

  ؟ چارصد را دادن آزادی چراست

  نه ببوی  يافتن  بشتافتند              گفت اگرچه جمله در نا يافتند 

  برهمه بايد   چو شمعی تافتن        جمله را چون بود  اميد  يافتن

  شب شدی برچشم او روز سپيد     زان جمله ماندی نا اميدگريکی  

  خط آزادی بدادم جمله را              لاجرم گردن گشادم  جمله را  

است  ،جُستن گـزُيدن»  و  بيختن  و  «گشتن  در  .همان  و ا  ابليس  سلام، 
 » پيشينه  چون  زرتشتی،  الهيات  در  پيدايش    يا  ،بينش ِزايشیاهريمن 

ها، با پديده  ان داست  دو رابطه خود را در  هر  ،تاريکی » دارند  روشنی از
روزنه   سوراخ و  سوراخ فرورفتن» يا «از  » و «در«روزن و سوراخ 

«دزديده ديدن ابليس، در داستان عطار در وادی    .دارندديدن» نگاه می 
جاسوسی کردن»    ،پس ديوار، از روزنه  چيزی جز همان از  ،طلب نيز

  . نيست

گذرگاه تنگ که   از  افشاندن = زادن = گذربيختن =  که با «  ،«جستجو»
ناگزير با تصوير الاهان    ،» اينهمانی داشت  گشتگاه نيزهست = سوراخ

هرويسپ آگاه = آگاه ازهمه   ،اهورامزدا  شد.می در تضاد واقع    ،نوری
بيکران روشنائی  الله  ،ميباشد  چيز=  است  ،و  الارض  و    . نورالسموات 

و چيزآگاهست،  ازهمه  چيز آنکه  وآزمودن    همه  جستجو  بدون  را 
همبغ = ( انباز   ،روشنی انحصاری خود، در دانش و  داندمی  )،بيختن(

 . هد، و برضد آنست که «همه چيز را همگان دانند»خوامی ن  )نريوسنگ
که ايجاب   ،اصل روشنی بيکران است  آيندپیقدرت مطلق او،    حاکميت و
نيز    کند.میعلم = روشنی مطلق»    «انحصار اين گونه به همين علت 

آفريدن» هستند،   برضد «روندِ افشاندن يا بيختن ِ گوهرخود، در  ،الاهان



Jg. 4 (2023), Heft 6  485 
 

را روند  اين  «حلول»  ،و  می   ،بنام  لعن  و  درفرهنگ    .کنندطرد  ولی 
شمرده    »ر ـهمِ ، «يا «ارتای خوشه»  ،سيمرغ  افشانی-خوداين    ،ارتائی

 ، يا «پروين = پران = پرمه» که جفت بهمن وهما باهمست،  ارتا  شد.می
خوشه ايست که خودش   ،خرد بنيادی  پرويز) است. (هم خوشه و هم غربال

الک   خودشکندمی را  را    ،.  ويژگی  واين  هست،  خودش  معيارسنجش 
يا   ،ارتائی  -فرهنگ سيمرغی  ازديد  .ميافشاند ومی نشاند  هان درهمه انسا

ر»  ـ، برضد «مه، خدائی که گوهر خود را نميافشاندفرهنگ اصيل ايران
اصطلاحی برای اين «خود افشانی» يا «آفرينش گيتی    ،جوانمردی  .هست

  وسفارش   يک وعظ   )،مر+ دی(جوانمردی    .گوهر ِ خود ِ خدا» هست  از
که درنهاد    بلکه «روند ِ تحول يابی خدا به گيتی» هست  ،اخلاقی نيست

لن+ بغ = خدای (   لنبک  .هرانسانی با عنصرنخستين، نهاده شده است
ا  ،افشاننده  = ايرانست  ،شاهنامه  در  ،فشاندن)لاندن  خدای  همه   .همين 

و  ،شعرا و  حاتم  را  ابراهيم  و  ،علی  فتوت  سرمشقان  جوانمردی    بنام 
به کلی   ،است  انسانی، اصل ايثار  بنُ هر   لنبک، که درستايند، ولی  می

  . بدست فراموشی سپرده شده است

که دورويه    )اکوان(وهومن و اکومن    ،الهيات زرتشتی  اين بود که در
پرسش» يا» زايش روشنی    ، و «اصل بينش دراندجُفت و بهم چسبيده

اند. ند، ازهم جدا ساخته شده » هستتاريکی» يا «بيختن وغربال کردن  از
ازنهومو پيدايش  نخستين  کردارِ  به  بيکران ( اهورامزدا    ،   ) ازروشنی 

و نا   کندمیکه آشوب    ،شد  »ديو کماله  «  ، اکومن = اکوانو    ،شناخته شد
ايرانآورمی آشتی   خدای  گوهر  ديگر،  عبارت  به  گوهر د.  که   ،

 .، انکار گرديدپيدايشِ بينش و روشنی، از جستجو وازمايش وپرُسش بود
 . با تاريکی و جنبش درتاريکی، کار داشت ،جستجو و آزمايش و پرسش

  . تيا «گذرگاه و گشتگاه» تاريکس  ،درون زهدان  ،سوراخ يا درون نی
يوزيدن(  جستجو و  در)پرسندگی  پس  الهی  ،ازاين  معرفت    ، گستره 
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«جاسوسی به معنای منفی آن»، يعنی «دزدی بينشی که ملک انحصاری 
اصل، معنای مثبت جستن را    در  ،البته واژه جاسوس   .الاه است» گرديد

هنگامی که به حواس،    .دشمارمیجوينده    ،حواس را  مولوی نيز  .دارد
درست    .راه يابد  ) بنُ( به اصل    تواندداده شد، ديگر نمی ای تنگ  هگرايش 

 ، «نخستين عنصرآفريننده هرجانی»،  ديده شد که اين اصل يا پران يا ارتا
  . زهندتراوند و میمی  ،حواس مستقيما از

  شد بسته و محبوس ما ،حسِ چون جاسوس مااين 

  ايکاشکی اعماستی  ،» را«اصلمی نبيند  چون

  نزديک کاسه چون مگس   ،بنشسته حس ِ نفس ِخس

  عنقاستی  ،مگس ،درحين ،زيدی  مگس ـگر کاسه نگ

گرايش تنگيست که به    بلکه از  ،خودِ حواس نيست  اين اشعار، انتقاد از
جويندگی و پرُسندگی   ،فرهنگ ارتائی، گوهرِ خدا  در.  شودمیداده    هان آ

= دارای دانش فراگير    ازهمه چيز آگاه بودن(  نه هرويسپ آگاهی  ،است
که به اهورامزدا نسبت   )صندوق کل معلومات بودن ،لوح محفوظ ،بودن
اهورامزدا  شودمیداده   آگاهی  بيکران   ،(هرويسپ  روشنی  با  اينهمانی 
«آهوی   همان «جی= اصل زندگی» يا  ،«رام»  ازاين رو هست که  ).دارد

 :د کهيگومیدر رام يشت    شود،میکه امام رضا، ضامنش    ،وحشی »
ر و نهاد رام،که «جی  به عبارت ديگر، گوه  ».نام من است  ، جوينده«

و   جويندگی  باشد،  زندگی»  بينش  =اصل  «زايش  آزمايش و  و  پرُسش 
  ردانش و آگاهی در   اين انديشه برضد انحصا  .ازگوهرخود انسان» هست

. کندمی  يک مرکز هست و «خدای ازهمه چيز آگاه» را طرد و انکار
انند باهم بجويند و  تومیهمه چيز را همگان  اعست، و  خوشه اجتم  ،خدا

بدانند داستان سيمرغ عطار است که  ،باهم  با هم    ،سی مرغ  که همان 
با هم جُستن    .»شوندسيمرغ «می  ، اثر اين جويندگی باهم  يند، و در جومی
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گذر از گذرگاهِ آزمايش و پرسش    را در  هانانسا )،همپرسی ِهمه مردم(
و   )گشتگاه(د  دهمیتحول    )،سوراخ و معبر= درون نی= لوله زهدان(

  .  گشتن است ،جُستن .کندمیهمه را تبديل به يک خدا 

فراگير) اينهمانی  علم  (با پيدايش خدايانی که خود را با روشنائی بيکران  
«حقمی اصل  دهند،  بينش  به  يافتن  انسان دست  ازهمه  گرفته  ی»،  ها 
ازاين   .دگردمی  ها ن واسطه ميان خدا و انسا  ،ایشود. فقط يک برگزيدهمی

اين نفوذ   .قدغن گرديده است  ،پرواز به آسمان  ،شاهنامه  روهست که در
  ، فرهنگ ارتائی  انسانی که در   .شاهنامه است  انديشه موبدان زرتشتی در

هربينشی، خود، نزد  ش بود، و هميشه در  در بين  فروهر = مرغ بالدار
در الهيات    .هايش مقراض گرديدبال  ،گشت) ميرفت و بازمی سيمرغ (ارتا

ضمير،   چهارنيروی  نمیزرتشتی،  داده  چهارپر  با  به شونداينهمانی   .
ن درضميرانسان،  معرفتی  نيروهای  ديگر،  معراج  تومیعبارت  به  انند 

بروند انسان  .حقايق  ضمير  چهارپر  زرتشتی  ،همای  الهيات  انکار   از 
اين ديوان هستند که خرد   .بی پرساخته ميشوند  ،. جمشيد و کاوسدگردمی

به عبارت ديگر، خرد جمشيدی که خرد  .جمشيدی را به آسمان می برند
 و از  کند،میبزرگترين گناه خود را    ،با اين کار  ،انسانی بطور کلی باشد

چهار  ،نيزکاوس  .دگردمی نيمه ارّه شدن ازميان  محکوم به دو  ،اين پس
يک کار اهريمنی   ،هوس پروازش به آسمان با چهار عقاب  .بال ندارد

کند.  گردمی توبه  بايد  که  انديشه  د  با  دو، ضديت موبدان زرتشتی  اين 
خدا باهم»  بيان «آميزش انسان و ، اصل  که درپرسی با خدا» است «هم

گذرگاه و  «سوراخ»  که «  رد پای عنصرجويندگی، درتصوير.بوده است
آثار مولوی باقی    شود،می» شمرده  گشتگاه با    .دمانمیدر  چشمی که 

سوراخ     ،پرده های جهان را مانند غربال يا پرويزن  ،نور خدا می بيند
به   شود.میشبکه ای ازسوراخهای غربال    ،پرده جهان  کند.می سوراخ  

مفهوم   )،روشنائی(  نور  .دگردمیاصل جوينده    ،« نور»عبارت ديگر،



Jg. 4 (2023), Heft 6  488 
 

مفهوم « روشنفکری »   نور در اديان نوری و در .ديان نوری را نداردا
است رايج  ما  ميان  امروزه  و    ،که  ها  پديده  ساختن ِ  مشخص  و  معلوم 

نور الله و اهورامزدا که قرآن    .ها» هستمعلومات = دانسته پديدارها با «
روشنائی است که بدون جستجو، روشن و معلوم    ،آموزه زرتشت باشد  و

    کند.می

  چشم او ينظر بنورالله شده           پرده های جهان را خارق بدُه

  از دل سوراخ، چون کهنه گليم   پرده ای بندد به پيش آن حکيم

  پرده می خندد برو، با صد دهان   هر دهانی گشته اشکافی برآن

سوراخ سورپرده بايد  را  جان  شوند.  های  خرد  و  غربال چشم  تا  کرد،  اخ 
  اند، که بايد شبکه پر از سوراخ شوند. ها همه پردهسبب

  اين سبب ها برنظرها، پرده است     که نه هرديدار، صنعش را سزاست

  تا حجب را برکند از بيخ و بنُ     ای بايد سبب سوراخ کن             ديده

برای    ،تابيدن نوربلکه    کند،مین  آن را معلوم  ،حتا نور، با افتادن به جائی
وشنائی است  يا ر  نور  اين مفهوم ديگری از  .يافتن امکان ِ جستن است

روشنائی را    ،و ما امروزه درست  شود.می برده  که دراديان نوری بکار
بلکه با    ،تا بجويد  کندمی روشنفکر، روشن ن  .بريمبه همين معنا بکار می

چه دينی، چه فلسفی) چيزهارا معلوم و مشخص (اش  معلومات پيش دانسته
  . دسازمی

  تا بود جاسوس  زُهد   ،نور بايد       زُهد ،يک گرُه را، ظاهر سالوس

  پاک از تقليد و غول  ،نور بايد

دو بينی    ،نيست، غول  نور  )جائی  نور تقليدی (= معلومات کسب شده از 
  . و مشتبه سازی يکی با ديگريست

  قول  بی فعل و ،تا شناسد مرد را
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اهريمناين   از که  هست  نيز  می   در  ،رو  بندهش،   در  .تدـف ـسبندهش 
نخستين روز آفرينش   درست در  .سفتدآسمان زير زمين را می   ،اهريمن

« او=    :د کهآيمی. دربندهش بخش پنجم  کندمی که نوروز باشد او سوراخ  
و خواست که آن    بسـفُت  آسمان زيراين زمين را  ،چون ماری  ،اهريمن

  .در تاخت  هرمزد به هنگام نيمروز  روز  ،ماه فروردين  .را فراز بشکند
  گرگ».  او بترسيد که گوسپند از  آسمان آن گونه از

در داستان ضحاک   کند.می ايست که سوراخ    »پرمايه «  مته يا  ،اهريمن
   .درومینيز، در زمين فرو 

  شد در زمين ناپديد اهريمن کتف ضحاک را)  ( چو بوسيد

  کس اندر جهان، اين شگفتی نديد 

نشان رفتن    ،رفتن اهريمن  سوراخ فرو  برای الهيات زرتشتی، دراين  
ی هان داستا   اصل طلب در(خاک بيزی    حاليکه در  در  . درون تاريکی بود

ای  هر پديده .گذر از گذرگاه و گشتگاه است ،سوراخ رفتن در  )،عرفانی 
  . شودمیمنقلب    ،گردد= می   «گشتد»با گذر از اين دهليز يا دالان، می  

مستی و عاشقی  »  است.  هان و گذرگاه و گشتگاه ِ «ديدهو دالا  دل، دهليز
ها  تبديل به صورت  ،دل  در دهليز   آميزند، وبهار باهم می  و جوانی در 

  : ند. مولوی گويدآيمیبه ديد  ،وآنگاه با چنين تحولیشوند، می

  و جنس اين مستی وعاشقی و جوانی

  « گشتند همنشين»آمد بهارخرّم و 

    آنچه به دل رسيد ،دلديده است  دهليز

  يقينصورت شود   در ديده اندر آيد،

  يعنی «مخيلات مصورشده»  بببن   مصورشدند خوش ،صورت نداشتند
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تبديل به اصل وصال    ،درومی   )سم الخياط(وزن  دهليز س  که در  ،رشته
  شود.می

  رود  درونه سمّ الخياط، رشته عشق 

  بی سر، مجرد و يکتاست  ،که سر ندارد و

  قلاوزی کندش سوزن و روان کـنُدش 

  که تا وصال ببخشد به پاره ها که جداست 

  

  ويژگیِ ِ«روزنه گذر ِغربال يا صافی يا پرويزن »

  گذشتن= سيرتحول يابی در راه» «گـشتن در راهِ 

  نوشوی و تازه شوی (نوزائی هميشگی) 

  معيار ِ گوهری ِ خرد است

  

که ايست  را صاف   »الک«  خرد، خوشه  هم هست و خودش، خودش 
را    کند،می خودش  افشره  درد.  گيرمی و  را  خودش  از   خودش،    گذر 

. سوراخ، مجرای زاده شدن  ددهمی تحول    ،های تاريک و تنگسوراخ
بايد هرچيزی   ،اين ويژگی گوهری خرد انسانست که برای پذيرفتن است.  

ويژگی جدا   ،دردرون خود  ،خرد  . غربال کند و بپالايد  ،را مانند خودش
خرد،   .دارد  ،بدون بريدن و دريدن و پاره کردن وازهم ارّه کردن  ،کردن

، فرزند او وهمجان او  هرچيزی  .را ازنو، ازخود ميزايد  تجربه هرچيزی
ضد جهاد،   ،ضد قهر، ضد زدارکامگی  ،اين ويژگی «ضدخشم  شود.می

و ارهاب  و  تهديد  است  ضد  خرد  کردن   جدا  معيار ِ   از   . انذار» 
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  خشم و  ها،ن آ  که در  ،گذرندفقط چيزهائی می  ،های ِغربال خردسوراخ 
بيم   قهر و  زدارکامگی  وو  از   انگيزی  نيستند.   « که    تهديد  اينروهست 

  :يدگومی فردوسی 

  رد ـد خـاشـده بـرنـذيـآن را پمر     درخورد »مردمی« دگر هرچه در

که  اين   از نيزهست  در  ،خردرو  هست  هر  که  نهائی   ، انسانی  ضامن ِ 
  ، است که جهان و اجتماع را   هان خردِ انسا  .بهزيستی جهان بشری هست

مردمکـشُان    مجاهدان و  ترسانندگان و  به بدی و آزارندگان و ستمکاران و
   .نمی سپارد ،زدارکامگان و

  جهان را به کردار بد نسـپـرد         هرآنکس که او شاد شد از خرد 

چون    ،ضامن آباد کردن گيتی هستند  ،پرسی باهم»هم  در  هان«خردِ انسا
نهادِ   .سپرده شده است  ،به خرد  ،گيتی  .انند آنرا به بد  بسپارندتومین

» فرق ratio  =reason  «راسيو» و  عقلبه کلی با مفهوم «  ،«خرد»
خرد،   .نهاده شده است  ،جداسازنده و برگزيننده درخودِ خرد معيار   .دارد

را مقدس ناپذير  جان  گزند  که  داند.می   ) (=  کلی  ،آنچه  يا   ،جان بطور 
  ،خرد . و کنار می نهد کندمیجانی را بيازارد، بی هيچ سروصدائی جدا 

تبعيض، بپرورد و شاد و   ها نپذيرد که جاچيزی را می  خرّم    را بدون 
درفرهنگ ايران به معنای «شاد ساختن»  ، پرستيدن .کند سازد و بارور

اين ويژگی «مردمی   .است. خرد، گيتی را وزندگی درگيتی را ميپرستد
  خواهآورنده و ستيزه» يا «جدا کننده بودن ِ آنچه زدارکامه و بيمنبود
زال زری    –سيمرغی    –ارتائی  در فرهنگ    ، »خردنهادِ «  ،است»  خود از

   .هست

هر که  آموزه   اينست  و  و...دانشی  مذهبی  و  سنتی  و  دراين   ای  بايد 
شود وپذيرفته  بيخته  غربالسوراخ   .غربال ِخرد،  اين  هوشمند   ،های 

و  هستند، منشی  ستيزه  و  انگيزی  بيم  و  زدارکارمگی  را   و  دژخيمی 
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های ِ غربال يا  سوراخ  .ندسازمیساير اجزاء جدا    را از  آن  ،شناسند»می
  .  الک يا صافی، پيوند تارها با پودهاست

دارند.    ساختار ِ مهریهمه    ها،نبه عبارت ديگر، اين سوراخها وروز 
چنين غربالی بود، و   ،بيخ هر دانشی بود  ،ايرانفرهنگ    که در  ،خرد
تابع    ، خرد  .گذر ازاين صافی بود  ، بدون استثناء  ،دانشی  پذيرش هر  ،طبعا

ست، و دانشی را می  ا  هاهمه دانستنی   خرد، معيار  شود.می هيچ دانشی ن
که    ،اين ويژگی خرد  .های مردمی غربالش بگذردسوراخ  پذيرد که از

   قابوس نامه   در  .دمانمیها  ناآگاهانه در ذهن  ،ودها بهمه دانستنی   معيار
سخنامي  وشمگير،  کيکاوس  عنصرالمعالی  نوع  ر  چهار  را  ،  داندمیها 

«دانستنی و است که     اديث و... قرآن و اح   ها،ن اين انواع سخ   يکی از
ولی    ، را دانستها  نبايد آ  ).تصحيح نفيسی،29صفحه  (هستند    ناگفتنی»
را ايجاد «اختلاف و تعصب»    ،نگفت  چيزی   : نويسد کهمی  .کندمیکه 

 ، سخنی است که در کتاب حق تعالی و اخبار ناگفتنی  دانستنی و«اما  
که تفسير او تقليد    ،ها علوم و علمهاکتاب   و اندر  رسول عليه السلام باشد

  . .».چون يک وجه نزول ومانند اين  ،ويل او اختلاف و تعصبأبود و درت

همان نقش «غربال    ،نيز  اخبار  ايرانی، در برخورد با قرآن ودرست خرد  
مانند اسلام سازان راستين امروز، بدان   ،چنين خردی  . يدجومی بودن» را  

ونمی  دروغ  با  که  از   پردازد  اسلامی،    سفسطه  متون  و  قرآن  سراسر 
 قرآن و  آنچه را دربلکه    ،نيست  هان آ  هائی بيرون بکشاند که درانديشه 

اسلام انگيز  ،یمتون  وحشت  و  تبعيض  تهديد  دشمنی و  موجد  و  زا 
دست نخورده باقی  ،  خود اين متون  بقيه را در  .يدگومیست، نهانانسا
فرهنگ ايران    بيختن ِ خرد مردمی در  اين شيوه برگزيدن و  گذارد.می

  . است
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  خرد=بيزنده =پـرويز=پـرويـزن=پروين
  

  کفيل و زعيم ووکيل و مدافع و   ،اين انديشه که «پذيرنده يا ضامن کسی»
اوست زندگی»  از   ،«نگهبانِ  ژرفی    حکايت  مفهوم ِ   کندمی معنای  که 

های شناخت  حواس و اندام  .داشته است  فرهنگ ايران  ن»، در ـتـذيرفـ«پ
در  ،ما هستند  هميشه   « «پذيرفتن  پذيرا»  .حال    . انسان، «وجوديست 

است پذيرنده  اصل  ايران،  فرهنگ  در  اين  «خرد»  و .  نيرومندی  بيان 
 ، وهرصورتی  ،» استت، نه بيان وجودی که «ماده خامآفرينندگی انسانس

به معنای آن   ،دراصل  ، خردِ انسان، پذيرنده استان  به آن  داد.  تومی
جفت وقران    ،خرد» با «تجربيات حسی و اندام دانائی»«  بوده است که

نيازمند   و  ، ندينآفرمیدانش» را   و با همديگر، «انديشه و بينش و  ،شده
  ،آفريدن، همآفرينی است  ،دراين فرهنگ  .به تعليم يافتن از ديگری نيستند

اين « ماده= مادينه   .سته  « پذيرفتن »، کشش بسوی يافتن ِ همآفرينو
است پذيرنده  که  نيست  نرينه   ،»  هم  و  مادينه  هم  گوهر    ،هردو  ،بلکه 

کلی    ،ديشه بنيادیاين ان.ان آفريدتومیچون بدون جفت، ن  ،پذيرندگی دارند
«جفت آفرينی، يا   .و تنها محدود به گستره جنسی نيست  ،و انتزاعيست

فقط «عشق   :تصوير ِ همزاد= اسيم= يوغ= گواز» به معنای آن است که
اصل    آيندنيز،پی   بينشروشنی و  . آفريدنِ يا مهر، اصل آفريننده هست»

که    .مهر) است( همآفرينی و اينست  اجتماعی و حقوقی  بينش سياسی 
است«هم  آيندپینيز،   جُستن»  باهم  جستجو  .پرسی=   ، کردن باهم 

به عبارت ديگر،    .يندجومیمرغان با هم، سيمرغ را    .ست مهرورزی
   .جستجو، سيمرغ ميشوند مهرورزی به هم در در

که =  »همآفرينی« هرچند  باهم  «دوتا  آغازبا  ولی شودمی  همزاد»   ،
يند و درست سيمرغی  جومی، باهم  . همهل هستـُ ک بنُ کثرت و  ،»«جفت
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همان مفهوم  که در  ،اين همپرسی ِ اجتماعيست  .يندجومیشوند که باهم  می
گنج    ،يارجوئی» برای آفريدن «روشنی و بينش» «پذيرفتن = جفت و

کوه البرز) انسان   زمين (= آرمئتی) يا آسمان (= سيمرغ در   .نهفته است
  برمايونخدای زمين = گاو  (به معنای آنست که آرمئتی  ،ندرا می پذير

انبازو همآغوش و  فرازکوه البرز)، با انسان،  ( سيمرغ   و  )شاهنامه  در
  . (برم + يون= زهدان پرمه = زهدان پرن يا پروين)ميشوند  همآفرين

رد پای اين انديشه، درادبيات ايران، به ويژه در آثارعطار، باقی مانده  
سلطان محمود، در زمان عطار، يک شخصيت اسطوره ای شده   .است

 داستانی که عطار   کرد.ها بازی می ه آرمانی» را در ذهن بود، و نقش «شا
به بررسی ما ياری    ،کار دارد  پديده «شکار»چون با    ،دآورمی او   از 

    .ددهمی

شکارکردن هم  «با  مسئله  همان  و،  باهم»  برای  جستجوی  «انبازشدن 
«آب زندگی»  درجستجوی بنُ زندگی و  ، خدا نيز  .است دن»آفريننده ش

اين همان انديشه «همآفرينی =   .ويا بينش ِ حقيقت، جفت هرکسی هست
  .سيمرغی بوده است -همبغی = انبازی» است که بنياد فرهنگ ارتائی

  گفت روزی شاه محمود ازقضا     اوفتاده بود ازلشگر جدا

  دريا بديد او کودکی  باد تک ميراند تنها بی يکی   بر لب

  قلاب) (دربنُ دريا  فکنده بود شست 

  در پيشش نشست  ،سلامی کرد ،شه

  بنشسته بود  ،اندوهگين کودکِ 

  خسته بود ،هم جان ،هم دلش خون گشته 

  من نديدم چون تو يک  ماتمزده   ؟ ای کودک  چرائی  غمزدهگفت: 

  اين زمان ما بی پدر ،هفت طفليم          کودکش گفت ای امير پرهنر
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  هرجا رانده ای  ،سخت درويشيم         برجا مانده ای  ،مادری داريم

  م  تا بشامـن ـي ـنش  ،من دراندازم           دام ،هر روز  ازبرای روزی ِ

  قوت ما اينست هرشب ای امير             تا بگيرم ماهئی باصد  زحير

  ؟و بهمـــازئی  با تــبــتا کنم ان          خواهی ای طفل دژم  :شاه گفتا

  شاه اندر بحر، شست اندازشد         ازشدــبــان گشت کودک راضی و

  شاهی گرفت  )دولت (به معنای سعادت ،شست کودک

  آن روز، صد ماهی گرفت  ،لاجرم

  آنهمه ماهی چو کودک ديد پيش

  گفت اين دولت،  عجب دارم  زخويش

  کاين همه ماهی درافتادت به دام     دولتی داری  به غايت  ای غلام

  گر زماهی گيرخود، يابی خبر             شاه گفتا کم نباشی ای پسر  

  زانکه ماهی گيرتوشد پادشاه        ازمنست اين جايگاه     ،دولت تو

  قسم خود کن  برکنار  طفل گفتا:      اين بگفت و گشت برمرکب، سوار

  مرا  ،آنچه فردا صيد افتد، آن              ترا ،قسم امروزی  :ه گفتاشا

  من صيد خود ندهم به کس  ،لاجرم     تو خواهی بود و بس ،صيدما فردا

  درپی  «انباز»  شد  ،خاطر شه            روز ديگر چون به ايوان بازشد

برمسند   ،شه به «انبازيش»      رفت سرهنگی و کودک را بخواند
  نشاند

  انبارماست ،هرچه هست  ،شاه گفتا   اين گداست :بوالفضولی گفت شاها

 رد نتوانش کرد  ،م»ـيـتـرفـذيـپچون «
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  سلطانش کرد  ،همچو خوداين بگفت و 

»  همبغ کردن شريک و ، يارو جفت وکردن انديشه «انباز از  ،«پذيرفتن»
  ،«همآفرينی دريوغ شدن»با فراموش شدن اين سرانديشه    .جداناپذيراست
و يا «معجزه»    ،، يا «افسانه» شمرده شده اندهان ها و داستااينگونه پديده 

 ، درانجيل  ،چنانچه ماهيگيرشدن عيسی با ماهيگيران نيز  .ندشومی شناخته  
درحالی که از انديشه «همآفرينی در يوغ شدن»   شود،میتبديل به معجزه  

«اصل يوغ    انديشه ايست بنيادی، که بر  ،«پذيرفتن»  .يش يافته استپيدا
  .شدن برای آفريننده شدن و رسيدن به بينش باهم» پيدايش يافته است

الهيات زرتشتی    از  ،که «پذيرفتن» باشد  ،انسان  اين  پيوند بنيادی جهان و
امروزه  ،به سختی، تحريف و مسخ ساخته شده است فقط  معنای   ،که 

اين معنای    .ثيرپذيری» آن، گرانيگاه «پذيرفتن» شده استأ«انفغالی و ت
 . به ابن سينا می رسد  ،تحريف و مسخ شدهِ «پذيرفتن» ازالهيات زرتشتی

ماده ايست که فقط «صورت می    ،هيولا  .يدگومی «پذيرا»  ،  يولاـبه ه   ،او
  ، می پذيردقدرتمند است و آنکه صورت    ،ددهمیآنکه صورت    .پذيرد»

است ومطيع  وتابع  و  . محتاج  صورت    ،الله يهوه  چيز،  همه  به  چون 
دردهمی شد  .ستهان آ انحصار ند، «قدرت»  ديده خواهد    اين   ،چنانچه 

همچنين مولوی اين واژه را درهمين   موبدان زرتشتی آوردند. انديشه را
  .فهمدراستا می 

  محتاج» نيست جز «پذيرای فن و   عقل استخراج نيست ،عقل جزوی

  «قابل» تعليم و فهمست اين خرد 

  تعليمش دهد ،ليک «صاحب وحی»

خودش رازها را از درون چيزها   تواندمی ن  ،عقل انسان که عقل جزويست
بيرون آورد، ولی « توانائی پذيرفتن» دارد، و اين پيامبران هستند که به  
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که   ،درحاليکه عقل های جزوی درهمپرسی  .ند »دهمیاو « صورت  
  . ندشومیکلی ازمهراست، آفريننده ش

با شريعت  را  خود  همآهنگی  که  مثنويست  در  مولوی  انديشه  اين  البته 
انسان را گوهرمينمايد، در نياز  داندمی غنی   حاليکه درغزليات،  به   که 

پيامبری و گدائی از  نداردهيچ  يد که  گومیاينجا   در  .رهبری وپيشوائی 
انسان ه  ،خردِ  خامی»  «ماده  يا  فقطهيولا  که  «استعداد صورت   ست 

آموزش هست محتاج  و  دارد  «پذيرفتن»  .پذيری»  واژه  درست    ، ولی 
از دين   ،همه اديان نوری  .معنائی برضد اين معنا داشته است  ،دراصل

براين مفهوم ِ مسخ شده از «پذيرفتن» بنا شده   ،زرتشتی گرفته تا اسلام
« پذيرفتن» را، يک  رابطه «انبازی =  ،فرهنگ ارتائی ايرانولی  .اند

باهم   دوپديده  يا  اصل  دو  همآفرينی»   ، پذيرفتن  دانست.میهمبغی= 
« خام  «ماده  يا  هيولا،  تصوير ِ  بود  ،وارونه  «نيرومندی»  اين   .بيان 

آفرينی»   هم   = همبغ   = بغ  سم  «نريوسنگ=  ايران  درفرهنگ  پيوند، 
ش گرفتن و با هم يوغ  همديگر را در آغو  ،»پذيرفتن«  .شدمی   ميدهنا

انباز يا    .ازاين رو پديد آرنده «همزوری = هم نيروئی» بود  . شدن بود
امباز درکردی به معنای همآغوشيست، و دراوستا «انباز»، همان واژه 

در که  است   « خدا  «انباغ  هم   = بغ   + «هم  =  اصل  بغ  سم   = ئی 
  ، ی و شاد  )عمل و آفرينندگی  و روشنی (= بينش نيروسنگ» بوده است.

پتی  «يارگيری و جفت گيری» بود که معنای ِ واژه «پذيرفتن =    آيندپی
مولوی در مثنوی با بيان مفهوم «عجز، عجوز» که    .» باشد+ گرفتن

» هردودرنيرومندی  دادن و پذيرفتند که «دهمی«سستی» باشد، نشان  
درسستی و نه  نيروی   ممکنست،  نه  و  دادن  نيروی  نه  ضعف. سست، 

  : پذيرفتن دارد

  «عجوزه» بازرو  استان هين اين سخن را ازگرو    سوی افسانهو

  چون «مسن گشت» ودرين ره نيست مرد
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  «عجوز و سالخورد»  :تو بنه نامش

  نه پذيرای قبول مايه ای    ای نه مَـرُو را « راءس مال » و پايه 

  معنی  کـشَـی  ،نه درو معنی و  نه  نه خوشی ،نی پذيرنده ،نه دهنده

  نه هش و نه بيهشی و نه فکر   نه عقل  وبصر ،گوشنه زبان نه 

  نه نياز ونه جمالی بهر ناز     تو بتويش گنده مانند پياز 

اساسا به معنای همين جفت    ،«نيرو» درايران نيرومنديست. و  ،پذيرفتن
کشش بسوی به هم پيوستن و    ،«پذيرفتن » .شدن و پيوستن بوده است

ا ارتائی  درفرهنگ  که  يوغ شدنست  و  ، يرانباهم  آفرينندگی»   «اصل 
و بينش» و اين   .ه استشدمی «اصل شادی» شمرده   «اصل روشنی 

قرين» باقيمانده   ، قرن  ،مقارنه  ،در مفهوم «قران  ،مفهوم، با چيرگی اسلام
البته درست واژه «قـرن» که دراصل به شاخ جانوران يا گيسوان  .است
. و  » بوده استگيسوان  ها وبه علت «جفت بودن شاخ   ،ه استشدمی گفته  

در«قرن  همچنين «آنچه   به  قاطع  برهان  تعبير  به  زنان  »  فرج  ميان 
گفته   استشدمیميباشد»  اينجايگاه  .ه  انت  ،چون  «اصل  نماد  زاعی 

است بوده  «آفرينندگی»  واژه  مسلمانان  حی.  اذان  در  مرتبا  که  نيز   «
های لغت مراجعه به کتاب (دارد    درست همين معنی را  شود،می تکرار
.از  جايگاه قرين شدن و يوغ شدن دواصل است  ،زهدان و واژينا  ).گردد

تخم تن با  قران  (تخم+  و  ،)تخمدان  روشنی  و  آغاز آفرينندگی   بينش 
در آثارمولوی   ) جفتی(درک همه پديده ها برشالوده اصل يوغ    شود.می

  شود.می در مفهوم «قران» بازتابيده 

  حساسه ايست  ،ازمعنی او چشم،   چون کاسه ايست  ،آدمیصورت هر

  .«قران شدن چشم يا خرد، با آن چيزست» ،فهميدن ديدن و

  چيزی بری  ،قران هرقرينوز   از لقای هرکسی، چيزی خوری



Jg. 4 (2023), Heft 6  499 
 

  اثر «زايد»  يقين  ،لايق هردو  قرين ،چون ستاره با ستاره شد

  شد شرر  ،وزقران سنگ و آهن   زايد بشر ،چون قران مرد وزن

انديشه هوشنگ  همين  که    ،درداستان  است  بوده  بودن ِسنگ  درقران 
ميزايد  ازآن  زرتشتیفروغ  الهيات  طبق  ولی  دوسنگ  ،،  تصادم  ، به 

  . است گردانيده شده

  هاريحان ،هاسبزه  ها وميوه                ها      قران خاک با باران  وز

  خوشی و بی غمی و خرّمیدل               وز قران سبزه ها  با آدمی   

  می بزايد  خوبی و احسان ما         » با «جان» ماخرّمی قران  « وز

است.  اين    جان انسانبـا     خرّمی وشادیزاده از آميختن    ،«عمل نيک»
  .فرهنگ ارتائيست يک  انديشه بنيادی در

   . اصل اقتران يا آميزش و «کاليدن» است  ،«خرد»به اين علت است که  
اين قرين شوی    .شودمیکليد گشودن همه بند ها ناميده    ،رو خرداين از

آسن باشد. ازاين رو نيز «خرد، گوهر «خرد بنيادی جهان هستی» می
سنگی خرد  يا  ناميده    خرد،  خرد»  مينوی  درچون    شود.میو   خرد، 

، هرچيزبايد  .آميزدها میبا همه پديده  و ،گوهرش «سنگی و آسنی» هست
فهميده شودجفت خرد تا  باقفل    .شود،  نيز  آن می   )بند( کليد  و  را   آميزد 

به «خرد    ) خردسنگی( آسن خرداين    .گشايدمی در متون،  به غلط  که 
   . ست هانبنُ جان همه انسا ،دگردمیغريزی » ترجمه  

از روايت زرتشتی مينوی   ،ترجمه احمد تفضلی»  ،کتاب «مينوی خرد در
ان  تومی راه را بسوی معنای اصلی «آسن خرد = خرد سنگی»    ،خرد
ان ديد که اين آسن خرد ست که تومی   )54بخش  (مينوی خرد   در  .يافت

از پيش  آميخته است هر درآغاز،  اهورامزدا،  با  اين   در و  ، چيزی  اثر 
» با  اهورامزدا  شدن  و سنگ  مينوآميزش وجفت شدن   = ی آسن خرد 



Jg. 4 (2023), Heft 6  500 
 

و نگاه دارد    -1بيافريند     - 1گيتی را    تواندمی » است که اهورامزدا،  خرد

آسن خرد) و اهورامزدا باهم جفت و سنگ (مينوی خرد    .اداره کند  -2و
   شود.میجهان آفريده و نگاه داشته و اداره کرده  ،ند و آنگاهشومی
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 19 -جـلـد چهارم  -زال زر (چهار جلد) 

 

  چگونه انسان 

 شود؟ میون ـم ـلـو قـب
  

  ست، ه آفرينیصورت ازانسانی که اصل ِ

  ند»دهمی«به آن،صورت  به انسانی که

  کاهنديا وسيله» می ،واورا به «آلت
 

  ،صورت دادن به انسان آنکه با : قدرتمند

 هد خوامیکه  ، دسازمی ای(معياری)  انسان را به اندازه 
  

  هاستضدِ انسان قدرتمندی،  بر هر

  انسان، سرچشمه قدرتست، چون اندازه همه چيزهاست 
  

  ؟بوقلمون چيست
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 کند، میرا خلق   او  ،به گل ِ نرم انسان  ،بادادن صورت خود   ،نه تنها يهوه
  ، ددهمی   نرم  به اين گل  داند،او بهترين صورت می  آنچه را  ،بلکه  الله هم

هرحکومتی بر  ،نيز  ونظامی    و  را  ازانسان   قوانينش  تصويری  پايه 
آ ن صورت آن حکومت و نظام،   انسان بايد برای زيستن درگذارد، که  می

به    صورت دادن«  ايزدشناسی زرتشتی، در اهورا مزدا نيز  .درا پيدا کن
ها بايد خودرا باآن  داند، که انسان میود  خويشکاری خ بينش زايشی» را

 با يکديگرهمه، در دادن صورت به انسان، در رقابت    ترازکنند. چرا
آيا انسان، که    کندمی اين پرسش را طرح ن  ها،آن  از  چرا هيچکدام   ؟هستند

  ، ند، گوهر انساندهمیوآيا صورتی را که به او    ؟است پذيرچقدرصورت
هم و آيا نرمی او،    شود؟میجزو ِ گوهر انسان   دارد ونگاه می  ، به خود

؟ هستخود ِ او   تثبيت صورت در ، وهم گواه برگواه برصورت پذيری
 ، بردهدشود» و آنکه به او صورت میمیآلت  هرچه صورت گرفت، «

صورت پذيری»، انسان   «نرم بودن، در . ولیدگردمیچيره و مسلط   ،او
 ،نرم بودن گوهریکند. «آلت» نمی   شود، تبديل بهرا چنانکه پنداشته می

نرمی انسان،   . و درست، بهره بردن از» را هم دارد خطر بوقلمون شدن«
کند که هرشکلی را می پذيرد، پايان، تبديل به بوقلمونی می انسان را در

 داستانی از  ،مصيبت نامه شيخ عطار، درتا همشکلان خود را فرو بلعد.  
دريائی   بوقلمون  آورمیجانوری  که  مسئله  و  ،دناممید  جانور،  اين  با 

  کند.می صورت پذيری انسان را طرح و خطر ِنرمی انسان 

  نام بوقلمون و هفت اعضاش نرم          رمهست در دريا يکی حيوان گ

  کو، هرآن شکلی که خواهد، آن بـود         نرمی اعضای او، چندان بود

  هرچه بيند،   خويش مثل او کند            هرزمان، شکلی دگر  نيکو کند

  او بدان صورت درآيد  از کـنـار           چون شود حيوان بحری، آشکار

 نندش ز دورچون همه، چو ن خويش  بي
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  جنس خود هرگز  نفور  کی شوند  از

  ایخويش را سازد ازايشان، تـوشـه      او درآيـد لاجرم  از گـوشـه ای

  او بدين  حيلت کند،  دايم شکار             چون طلسم او، نگردد آشکار

و سراسر نرم  موجود،  اين  بخواهد  وجود  که  هرشکلی  و  است،  گرم 
خودمی به  را هر  او بدهد. تواند  می  چيزی  چيز بيند،که  آن  شکل   به 

آيد، انسانی درمی  هر  چيزی و  اين رو، به سان ِ همجنس هر آيد. از درمی 
کند  ها، آنست که ديگران را شکار اين تغيير شکل دادن  ولی هدف او از

در دام قدرت خود بيندازد. اين موجود، موجوديست  و طعمه خود سازد، و
بفريبد و ديگران   دهد تا ديگران راخواهد میهرصورتی میکه به خود، 

شاهنامه در داستان ضحاک،   هم در  اهريمنکند و ببلعد. البته   را شکار
«داننده وآموزگاری نيکخواه»،   آغاز به شکل همين ويژگی را دارد. در

شناساند، و «بيامد بسان يکی نيکخواه،  همی گفت  خودرا به ضحاک می
دانش خود را،  من نداند کسی»، و ی   که آن را جز ازها بسدارم سخن 

ببنددآموزد که  بدين شرط به ضحاک می . ضحاک  با او پيمان تابعيت 
او به    اطاعت! به شرط تابعيت و ، تعليمبايد تابع آموزهِ استاد خود باشد. 

چيره برهمه جهان بشوی،  که البته   آموزد که تو بايد مسلط وضحاک می
آموزد که   دارد. آنگاه اهريمن بدو میبش نيز دوست می ته قل ضحاک در

 راه رسيدن به اين قدرت، کشتن پدرت هست. ضحاک، با آنکه قدرت را 
به آلودن دست خود به چنين کاری نيست.  دارد، ولی حاضردوست می

 .برای او بکند اين کار را بجای او، و  ،اين را می پسندد که اهريمن ولی  
خواهد که دست خود را بدان آلوده  پسندد ولی نمیآنچه را ضحاک می  

ماند! قدرتمندی، بدين شيوه، پاک می کند.هرسازد، اهريمن، به جايش می
(=   پس از رسيدن به قدرت برجهان، اهريمن، به شکل آشپز يا خورشگر 

می نزد ضحاک  پروردگار)  اوپرورنده=  ذوق  و  خورش  آيد،  با  ها  را 
  کند. عوض می خونريزی، گوناگون ازکشتن جانوران و
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شود. برايش خوشمزه می  برد. کشتن،خونريزی، کام می کشتن و  از  او
تحول به    ،نفرت داشت  ،جان آزاری که از،  ضحاک ِ گياهخواربدينسان   
  ، دگردمی «جشن قربانی»    ،يابد که کشتن و خونريختن برای اوکسی می 

برد، و سعادت (از زدن و کشتن، کام می  شودمیزدار کامه    ،اين رو و از
برد، و کشتن (ذبح) برای  کشتار، کام می می يابد). از  کشتار  خود را در

کشتن،    .»کندمی قربانی  کشد، بلکه «میاو نشود.  او، مقدس و جشن می
. «ناپاکترين تباهی» را مقدس کنيد، تا بسان ِ«کمال ِ شود میذبح مقدس  

ها، نه تنها شرم  کردن بزرگترين جرم ينسان ازخوبی» ديده شود. انسان بد
می  سعادت  افتخارو  اصل  آنرا  بلکه  خدا ندارد،  محبوب ِ  و  داند 

دهد که خورشگر،  اجازه می  بری، شود.آنگاه، ضحاک دراوج اين کاممی
 مار سياه خونخوار، بر  دوش او را ببوسد، ولی از بوسيدن دوش او، دو

 از برّند، باز دوش او می را از  مارها  که اين هربار رويند. ودوش او می
او ريشه  گوهر «خـرد کُش»، در و رويد. اين اصلهای خونخوارسر می 
بار،دوانيده  اين  که خود اند.  است  ، اهريمن  ايجاد درد  به    ،علت  اکنون 

برای ضحاک  شودمی پديدار  ،شکل پزشک را  درد  درمان  نسخه ِ  و   ،
جوانان به اين مارهاست تا   دادن مغز نويسد. داروی مسکن اين درد،  می

 و  ها نآزردن روا  در  )اصل قدرت( درمان دردِ جانِ ضحاک  آرام بگيرند.  
را نمیاستای جوان  خرده  نابود کردن اين مارها ی خونخوار  توان . 

کشتن    نياز به  ،نگاهداشتن قدرتها را پرورد.  بايد هميشه آن  کشت، و
  .   دارد ان خوردن مغزهای جوان جوانان، و

آموزگار، خورشگر(پرورنده)، پزشک (درمانگر)، چهره های گوناگونی 
می خود  به  اهريمن  که  «آزردن  هستند  که  اصليش  هدف  به  تا  گيرد، 

که به خود    های گوناگوناين چهره ، دراهريمنزندگی» است، برسد.  
آزردن   جان وبا روش کشتن    ،راه رسيدن به قدرت برجهان رادهد،  می
 کشتار  از  . انسان برای رسيدن به قدرت برجهان،کندمی مزه  ـ، خوشـردخ
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، چون به همه، به رايگان،  پدرش، پروردگار ِ جان بود (  پدرکشی  و  آزار و
می  چهره شير  چه  برد.اهريمن،  می  کام  برمی داد)،   - 1گزيند:  هائی 
داننده   آموزگار سخت   -3پرورنده    -2و  کننده  هم  درمان  دردها.  ترين 

خواهند صورتی می  بوقلمون ِ عطار وهم اهريمن شاهنامه، هرچند که هر 
می خود  ولی  به  هميشهواقع دردهند،  که   يا  ،،  را  ديگری  صورت  

ند  دهمیيا صورت کسانی را به خود    ،پذيرندکنند می هند شکارخوامی
 هر  ،بوقلمون  ، واقع در  .اجتماع هستند و اعتماد در که مرجع اعتبار

ن پذيردديگران، می صورتی را از به   از  تواند،می، ولی او هرگز  خود 
تواند بيافريند. او  خود، نمی  . او، صورت خود را، ازصورت بدهد   ،خود
هائی که می يابد، بزاياند. اينکه  صورت  را، در تواند غنای وجود خودنمی 

خود اندازد، بدام   خواهد شکارکند واو به هرصورتی که می بيند، و می 
هيچ    ، او درواقع» دارد.  خود بودن آفرين ازاصل صورتبسيار فرق با «
ندارد وجودی  ،انسان  . صورتی  نرمی   = خالص  «ماده  به  = تبديل 

آن، برای وسيله يا آلت   بسکه اين و .  از» شده استپذيری مطلقصورت
او صورت  به  او،  دادهساختن  گوناگون  با گوهرش سازش  های  که  اند، 

 او ازپذيری، سير وملول شده است. اينجاهست که  صورت ته، او ازنداش
صورت  ،به خود تواندکند، ولی خود نيزنمیپذيری، سرکشی می صورت

را به «وسيله و آلت ِ قدرت   اند، اوصورتی که به او داده هر .  دربدهد
پذيری،  آلت باشد. صورت  خواهد وسيله واند، و او ديگر نمی خود» کاسته 

فرورفتيگها،   فلز، در کند. زدن ميخ درم برانسان را موجودی تهی می
  کند.می هاايجاد برجستگی 

فرورفتيگی  درآن  نمودار ها  را  سازد. صورت می  فلزست که صورت 
 تصاوير کشد و يکی ازانسان می  پذيری مداوم، به اين تهی شدگی ِ وجود

ست. او  بلعيدن  راه فروگلو وزفر» است که  «حلقوم و تهی شدگی، همان 
فروانسان  اين پس، همه چيزها و از را  به صورت خود  می  ها  تا  بلعد 
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صورتی ازآنچه   گردد. او هر» میاصل بلعندگیدرآورد. او، تبديل به «
را يا ديگران را که به آن صورت،  گيرد، تا آنخواهد ببلعد، به خود میمی

در دارند،  واعتماد  به   انس  تبديل  ساختن خود،  برای  خالص»،  «ماده 
  » است، بکند. قحط وجودصورت خود که «حلقوم بلعنده» هست و نماد «

قدرت پذيری  نرمی هفت اندام بوقلمون، که «نرمی گوهری» باشد، نماد «
است.  مطلق همه  »  از  ساختن  نرم  و  خام  ماده  درپی  قدرتمند، 
.  بدهد   ها نهد، يا صورت خود را به آخوامیست، تا صورتی که  هانانسا

ناميده اند.   «هيولی»خواهد، که آن را  «ماده خام» می ها،انسان  او در
صورت ماده خام، صورت پذيراست، يا به عبارت ديگر، قدرت پذيراست.  

به هرچيزی به هرصورتی  ( يا صورت خود    ،دادن  را  اراه خود)   به 
 ساختن» هراندازه خود   و «طبق معياربه معنای ِ  اصل، ، درچيزی دادن
و .چيزی است انسان  «قدرتمند  و  به چيزها  مسلط  قادر»،  هنگامی  ها، 
(اندازه) او، ساخته   ها را درمالکيت خود دارد، که طبق معياراست، و آن 

اصطلاح ِ   و شوند.  درعربی  ويژگی   ،»ـدرت«قپرداخته  را  خود  های 
ی »  آلمانMacht»  انگليسی و « mightترجمه « وفارسی دارد و کاملا  

گيری» هست، و قادرکه ، که به معنای «اندازه، اندازه «قدرت»نيست.  
اندازه گذارو واضع  واقع، به معنای « گير» هست، دربه معنای «اندازه 

  ها، ناز انسا  ،با قدرتمندشود. به عبارت ديگر،  » هم بکار برده میمعيار
بسخنی  ، يا  شود.  انسان، ازاين پس، سرچشمه قدرتقدرت» می«سلب  

. انسان، هنگامی سرچشمه  گذاری نيستگيری و اندازهديگر، اصل اندازه
اندازه همه چيزهاست و قدرتست که معيار  با معيار و   همه چيزها را 

کند، هيچ داوری نمی  گذارد وگيرد. انسانی که قانون نمیخود، اندازه می
  قدرتی ندارد.

اينکه  درت بوده است.  سکه زدن، هميشه گواه براظهاروامتدادو پذيرش ِق
برای ،انسان را تبديل به ماده خام  ،ند دهمیصورت    ،به انسان  ،الله يهوه و
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پذيری ِ خود می ميخ کنندقدرت  يا  معياری  ای،  آموزه  و  درهربينشی   .
درمی هست که، خرد و جان هرانسانی را سکه ميزند. به عبارت ديگر،  

داند، ومنکر اندازه نمی انسان، ازاين پس، خرد ِخودش را،معيار واندازه  
گردد، و الله و يهوه و اهورامزدا را،  گذاردن «خردِ بهمنی » خود می

و  وعقل  می  معيارخود  خود  در بينش ِ  «قدرت»  معنای  داند.  به  اصل، 
«قادر» به معنای «اندازه گير»   «اصل اندازه گيری، يا اندازه» است، و

معين سازنده معيار»، « هست، ولی درواقع، به معنای، «اندازه گذار» و
چون وجوديست که هم اندازه    ،، قدرتمند استالله بکار برده شده است.

 قانونگذار( گذاردمی اندازه ومعيارمجری است)، و هم   (قاضی و  دگيرمی
ارزشگذاز وجود   هر.  )است  و  به  شالوده،  براين  قدرتمندی،  و  قدرتی 

ارزش)، يا «اندازه   حقوق و  (واضع قانون و آيد که معين کننده معيار می
اندازه  داور گير» (قاضی و آن  آن  و مجری  با  ها) است و معياری که 

  «صندوق و خزانه» اوست.   گيرد، دراندازه می

اجتماعی، هميشه  به معنای آنست که ازانسان،   هر  البته پيدايش قدرت در
سان کند، و اصالت را دران سلب قدرت (اندازه گذاری و اندازه گيری) می 

 معيار هنگامی اصالت دارد که سرچشمه اندازه و  ،انسانبرد.  از بين می 
اندازه هست. انسان، هنگامی   ،= جی = ژی)(چون گوهر ِ زندگی    ،است

طبعا «خرد، که ازجان    . به خود، صورت بدهد  تواندمیاصالت دارد که  
ميزهد و نگهبان زندگی است»، اندازه جو و اندازه ياب واندازه گذاراست. 

و خردِ انسان هست که ميکوشد اين    ،درجان هرانسانی، اندازه هست
. خرد، مامای زاياندخرد، اندازه را ازانسان، می.  سازد اندازه را پديدار

 ارتائی،-فرهنگ سيمرغی  اندازه ايست که انسان بدان آبستن است. در
شالوده جفت آفرينی و يوغ بودنست، که  «اندازه»، اصل آفرينندگی بر 

 اتصال دو = امتزاج وسنگ(=    خرد  آسن  انسانی هست. بهمن، هر در
انسان،   از  ،«اندازه» انسانی هست. هر )، اصل يوغ هست که درباهم چيز
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ويهوه   . دريابد پيدايش می اندازه حاليکه، الله  هستند،  گذارواهورامزدا، 
فرهنگ   يعنی منکرونافی پيدايش اندازه، ازگوهر ِ خودانسان هستند. در

ازمعانی    «جی»سيمرغی،    –ارتائی  ای  باشد، خوشه  زندگی  اصل  که 
، خود ِ گوهر زندگی و ياجان هرکسیدارد که بهترين گواه برآنست که  

خود را نگاه    ،و با اندازه  »،هست، «با اندازه  ،زندگی.  اندازه بودن است
  . پرورد و می پايددارد و میمی

، مادرواصل زندگی و زمان رام، بنا برابوريحان ردالتفهيم، نام خود  جی
است.  جی، همان «ژی» است که زرتشت روياروی همزادش «اژی»  
می نهد، تا مردم ميان آن دو برگزينند. جی، معنای «يوغ» دارد (گويش ِ 

معنای شاهين ترازو يا ميله ای را دارد که دوکفه ترازو    دوانی) و همچنين
به  به دوسرآن، آويزانست (گويش زرقانی) و همچنين در ترکی، جی، 

و  همداستان  خان).  معنای  مهدی  ميرزا  (سنگلاخ  است  ومتفق  همزبان 
«جی= ژی= زی= گی» هستند که معنای   ها همه برآيندهای تصوير اين 

می برجسته  را  و ردسازند.  اصلی  وزندگی جان  اندازه  و ،   همکاری 
آفرينی ِ نيروها و اندام و اجزاء و...  زهشی روشی و هم   همآهنگی وهم

اندازه  ،جان.  است  immanentوانبثاقی   آفرين  اصل  يا صورت  گذار 
توان آن را اندازه گرفت  ، و میاندازه دارد  ،شکلی صورت و هر.  است

«قدرت» هست، چون «اصل    اصل سرچشمه و  ،انسانو پيمود وسنجيد.  
و» هستاندازه اندازه  وانسانی،  ازهرجانی  وميتراود.  .  ميزهد  معيار، 

صورتيابی ِ جان ِهرانسانی ازخودش، بيان اين سرچشمه بودن «قدرت 
  = اندازگی» اوست.  

سيمرغی ايران، « تن وجان   -ارتائی  چنانچه ديده خواهدشد، درفرهنگ
» «صورت و خرد»، دواصل يوغ يا جفت باهم بودند. صورت، يا تن، 

بود.   خرد  يا  جان  که  کالبد ِ  معنایدرپهلوی،  «کالبد»  و« به   شکل 
. هرجانی وخردی،  هست، دراصل به معنای «زهدان» است صورت»
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خود را دارد.  کالبد، يا بقول مولوی « کفش ويژه = ميدان وفضای ويژه»  
صورتولی   مفهوم  تغيير    ،اين  بکلی  نوری  اديان  آمدن    کند. میبا 

ماده خام»  « که بر  ، »  قدرتمند استـراث  رد پا و   فقط «آيه و  ،صورت
صورت، نقش روی ميخ درم    .سلطه خود درآورد را زير تا او  گذارد،می

 ارتائی،- فرهنگ سيمرغی شود. درهست که بر مس ونقره و زر زده می 
 «سيمرغ وهما، يا ماه» (= اصل روشنی زاينده ازتاريکی)، صورت ِو

و ناگرفتنی  اصل  (بهمن=  هميشه  ناديدنی) هومن  درصورت،  هست. 
 «هما و بهمن، نهفته وگنج مخفی درآن صورت (زهدان= پوست) است.

چسبيده هم  به  نيروی  دو  يوغند،  هم  با  هميشه   باهم  بهمن»  که  اند، 
گردد. آفرينند. اين انديشه با خدايان نوری، به کلی طرد و انکار می می

گردد.اين دو، به شيوه درک جهان وانسان در رابطه با الاه، عوض می
ده  شود، و الله، دهنشوند.  گيتی وانسان، ماده خام میکلی ازهم بريده می 

اين ماده خام می به  د، که يهوه  گردمیگلی نرم    ،انسانگردد.  صورت 
  .ندسازمیوالله ازآن، انسان را طبق « معيار= صورت» خود، 

فخرالدين اسعدگرگانی، اين انديشه اديان نوری را بسيارشفاف وبرجسته  
دادن» را که «اظهار بيان می  با   کند و «صورت  برابر  باشد،  قدرت» 

بيکران   می «دهش  دارد  ،الله شمارد.   خدا»  برای    ،قدرت  اندازه  چون 
  .  دگير میافکار انسان را اندازه  و اعمال و گذاردمیانسان 

  پذيریقدرتزدادار جهان،         گيری»اندازه«، آفريد: «قدرت»به 

  توانا  ،ها پذيرفتنقوتخواند او را، مرد دانا           به  «هيولی»

  ست         پذيرفتن مرو را همچنانست بيکران ها چو ايزد را، دهش 

  را ز دادار        چو ازسکه پذيرد  مُـهر دينار  پذيرد  آفرينش ها

، مرد کند هرگونه صورتمثال او به زر ماند که از زر           
  زرگر..
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  بدين هرچار معنی   ارکانپديد آورد آن را ازهيولی         چهار 

  حرارت          دگر پيوند کزوی شد برودت از آن پيوندها آمد  

د به  ـبُ  ،  ستنـکل بـش که گاه ِ    چونان کرد را  هاجسم ، رطوبت
  ... رمانـف

صورت،   . دررا «اندازه گرفت»   آن  شودمی،  هرچه صورت پيدا کرد
کند. «بهمن ناديدنی و پيدا می   حدودی مشخصهرچيزی در رنگ وخط،  

  تنکردشود، و سپس در ناگرفتنی»، «صورت ديدنی ولی ناگرفتنی» می 
صورت يافتن، نخستين  شود. اينست که  شدن، هم ديدنی و هم گرفتنی می 

. درصورت يافتن، دراندازه پيدا کردن،  اندازه» هستگام در پيدايش «
همآفرينی) انگيخته کشش به «پذيرش»، کشش به پيوند يابی و همبغی(

درصورت دادن به انسان، اورا « قابل    ،يهوه و اللهشود. اينست که  می
. در ابيات بالا ازويس ورامين، چه نا گفته مانده ندسازمیگيری»  اندازه

می  پذير  صورت  را  آن  ماده،  بودن  نرم  اين است؟  هنوز  ولی  سازد، 
نمی  را  «گرفت».صورت  ي  ،قدرت  شود  می  واقعيت  که  هنگامی  ابد 

هر چيز نرمی (ذوب شده ای) بايستی بلافاصله   .گرفتنی بشود  ،صورت
سفت و سخت ومنجمد بشود، تا صورتی که به آن داده شده، درآن بماند. 

.   شودمیماند، آنگاه آن چيز، گرفتنی    ،صورت دريک ماده ای  ،هنگامی
شود، پذيری خواسته می اينست که هرچند در آغاز، نرمی برای صورت 

بلافاصله نيز، خواستار سفت شدن و منجمد و ثابت شدن هميشگی ِ   ولی
ها داده شده،  گردند، تا صورتی که به آن ماده (خرد و روان انسان) می 

ها بماند. پس هم نرمی برای صورت پذيری، و هم سفت وسخت  در آن 
شود. اين خرد و روان، شوی برای حفظ و بقای آن صورت، خواسته می 

راه صورت پذيری های   رت پذيری ازنو را داشته باشد.نبايد امکان صو
در آغاز، بايد مانند «موم» بود و سپس مانند    . ديگر، بايستی بسته شود

«آهن» شد وضد موم شدن گرديد.  درآغازبايد «تغييرپذير محض» بود.  
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سپس بايد «تغييرناپذيرمطلق» شد. اگرآن نرمی برای صورت پذيری،  
«بوقلم همان  يابد،  اگراين ادامه  ولی  يابد،  می  پيدايش  عطار  ون» 

«صورت ناپذيری و دريک صورت هميشه ماندن» ادامه يابد، انسان، 
(فاقد هرگونه   مطلق  که سرد  يابد  می  فلزی  يا  آهنين  به وجودی  تبديل 

«تبديل شدن به   گوهر ِ انسان، ازخشک محض است.   عاطفه ومهر) و 
  ،»ماندن  به يک صورت  و  به يک معيار   يک حالت و  هميشه در  آهن = از 

بزودی  کند،میاعتراض    ،نهفته آگاهانه  ،و  همان    ،نا  به  تحول 
يک صورت، به  . هرمؤمنی، برغم تثبيت شدگی در«بوقلمون» می يابد

مسئله، «دريک صورت،  ماند.حسب ظاهر، يک بوقلمون، در باطن می
سازد. وقتی  هميشه ماندن» است که جان و روان انسان را «گرفتنی» می

شود او را کنترل کرد، و براو سلطه ورزيد.  انسان در صورتی ماند، می
اين «صورت پايدار و نازدودنی» است که يهوه و الله و يا هرصاحب  

بلکه    ،نه تنها «اندازه يافتن = صورت پيدا کردن»خواهد.  قدرتی می 
اندازه و اين صورت    ،هميشه همين «اندازه را داشتن به اين  هميشه 

يهوه و الله از خلق کردن انسان يا صورت دادن به انسان   بودن» غايت
  . است

انسان، دربرابرچنين الهی، نرم مطلق است(که نمادش موم وريگ وخاک 
است) و دربرابر هرچيزو انسان ديگر، سخت مطلق (که نمادش آهنست).  

ازسوی ديگر، آهن است! درقبال اسلام، که الله  انسان، ازيکسو، موم و
و دير» میرا «مقدّروق دهنده  به کردار «صورت  را  داند، و طبعا الله 

ميشناسد،   قدرتمند»   = کننده  مقدر  ارزشگذاريا  گذارو  جنبش اندازه 
نيز  ،معتزله «قدريه»  را  خود  ارتائی  ،يدناممی  که  فرهنگ   -ازبطن 

، و  برخاست  ،که هنوز در روان ملت ايران، زنده و پويا بود  ،سيمرغی
آفريننده   و  قدرت  سرچشمه  را  انسان  قرآن،  و  اسلام  وارونه  درست 

دانست. «قدريه»، کسانی بودند که براين باور بودند کارهای خود، می
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که «هرکسی آفريدگار کار خويش است» وبنا بر اصطلاحات اسلامی، 
«کفر» و «معاصی» را تقدير الله نميدانند. به عبارت ديگر، انسان را  

گ می«اندازه  خود»  به  «دهنده صورت  قدرت»  «اصل  دانستند ذار»، 
واژه واين انديشه ها از ديد اسلام، کفرو شرک محض است.قدريه، در  

افتادند، ، به يادِ آزمونی اصيل درفرهنگ ايران می ادر»ـق  ،درتـ«قدر، ق
فرهنگ   ناخواه،  خواه  واژه،  اين  در   ارتائی  -سيمرغیو     آن را 

ی = ئوز= خوز» که اندازه باشد، هم به خدا  انگيخت. چون واژه «نبرمی 
وهم به انسان، اطلاق داشت. انسان، همان اندازه معيار و اندازه بود که  
خدا.  واژه «قدر» که همان «قتر= کتره» باشد، به معنای «نی» است، 
به  مثلا  است.  داشته  را  اندازه»  و  معنای «سنجه  درايران،  هزاره  که 

شد (رشيدی) که به معنای  امنی گفته می «دنيای سه بعدی»، قصب سه د
بُعد دارد، می باشد. درعربی «قتر= قدر» به معنائی «نی نائی که سه 

است، که آن را به هدف اندازند + تير» (لغت نامه دهخدا).  تير را نيز  
دو، تداعی اندازه و معيار   اند، و تير نی و گز، هر ساختهاز نی و گز می 

درادبيات ايران، به شخصی گويند که   قدرانداز»«کردند.  گيری می اندازه 
  گويد:رود.  صائب میتيرش خطا نمی 

  نگاه تو به يادم آمد قدراندازقضا چشم سياه تو به يادم آمد       از

نيز   را  هزوارش  «پيمودن=    gadronitanو    kadronetanيونکر 

به معنای چوب است   kathraaسانسکريت   داند. دراندازه گرفتن » می
اند که تخت چوبی داشته  گفته ، درقديم به کفشی میکتراکو درسجستانی  

قدر= کتره  شود. پس  است. درسانسکريت واژه نی به چوب هم گفته می 
کريتی دارد. و سانس- که نی و «واحد اندازه» است، ريشه ايرانی  = کدر

»، که به معنای =uzآورد، «اوز چنانچه هرودوت درکتاب چهارمش، می
شده است. انسان، نی است. و «نی» است، درسکائی به «آدم» گفته می 

ئوز+ ما»  باشد، «اندازه گيری    uz-maayishnاساسا واژه «آزمايش  



Jg. 4 (2023), Heft 6  513 
 

ن  با اي  ،انسان که خودش نی است واينهمانی با خدا دارد با نی» است.  
نی با نائی برای   .دگيرمیهمه پديده ها رامی پيمايد، و اندازه    ،اندازه

ها، يک پديده جفت ويوغ بود. همانسان «نی = اندازه» و اندازه گير  آن 
شد. ازاين رو هست که هنگامی  ها، يک پديده همآفرين شمرده میبرای آن 

به گيتی  زال زر از نزد سيمرغ (خدا = ارتا = نخستين مايه آفريننده)  
  دهد: آيد، خدا، فقط يک رسالت به او میفرود می 

  يکی آزمايش کن از روزگار          مگر کين نشيمت  نيايد بکار   

  تو را بودن ايدر، مرا درخور است    وليکن تو را، آن ازاين بهتراست 

که با معياری که خود  رسالتی ندارد    ،گيتی فرزند خدا نيز جز اين در
  .  بد را بيابد خود، نيک و گيتی بيازمايد و ها را درپديدهدارد، 

نزد خدا، همنشين خدا بودن خوبست ولی به برای تو رفتن به گيتی و 
آزمايش کردن روزگار، بهتراست. اين رسالت هرانسانيست که به گيتی  

خود (نی = اوُز) که به خدا (اوُز) آبستن است، گيتی را   بيايد و با معيار
(قدر=  با خرد خو اصطلاح  با  قدريه  يا  معتزله  برخورد  بيازمايد.اين  د 

و  و تقدير  اندازه= نی) که درتضاد با برخورد قرآن به اصطلاح «قدر
می  سرچشمه  ازکجا  است،  ازقادر»  تضاد  اين  سرچشمه  گيرد؟  آنجا 

 - فرهنگ ارتائیفرهنگ سيمرغی (نای به +  اوز دِ س) يا   گيرد که درمی
بود    رستمز= نی)، اندازه وسنجه وطبعا قدرت بود.، انسان (ئوخرمدينی

داستان جنگ رستم     .اندازه خودش را درآزمايش می يافت  ،که خودش
«اندازه  اين  برشالوده  استواراست.  وسهراب،  خود»  دراين  يابی  رستم 

. با بی  با حل مسئله اندازه  خود روياروست  ،آزمايش تراژيک زندگی
درجهان زندگی کند، و دربا اندازه بودن، تواند بجنبدو  اندازه بودن، نمی 
شود که برای او ننگ است، و باز، با بی اندازه شدن،  دچارشکست می 
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اندازه خود را  کشد. پيروزی برپسرخود می يابد وناجوانمردانه، اورا می 
  .  يافتن، با آزمايش و تراژدی کار دارد 

پيدايش قدرت اندازه خود را يافتن، که به خود، صورت دادن باشد، و  
انسان است، با گذر از آزمايش و با تراژدی کاردارد، و اين ويژگيهای  

های شاهنامه، در دوره چيرگی زرتشتيگری،  تراژيک، همه از داستان 
  حذف شده است و فلسفه زروانی (بودنی کار) جانشينش گرديده است. 

ودنی بمعتزله با چنين پيشينه فرهنگی و انديشگی کار داشت، و هنوز از«  
يا فلسفه ای که در زمان ساسانيان، بر اذهان چيره شد و دراين  کار  «

خود،  که  انسانيست  نمونه  رستم،  نبود.  خبری  شده،  بازتابيده  داستان 
درآزمودن و در تراژدی زندگی، اندازه خود را می يابد و اندازه برای 

بينش خود، صورت میخود می وبه  خود  وبه  چنين  گذارد  اکنون  دهد. 
شود که «به اندازه ومعياريک  ه تفکری، ناگهان با انسانی روبرو میشيو

شود». اين مهم نيست شود و به او صورت داده می قدرتمند، ساخته می
ديد آن قدرتمند، بهترين صورتست، بلکه خود همين صورت دادن   که از

برای او پذيرفتنی نيست که وصورت پذيرفتن برايش، ناپذيرفتنی است.  
، ولو  سان، ماده خامی باشد که قدرتمندی به او صورت بدهدگوهر ِ ان

خواهيم اين بررسی می «دهش» خود بداند. در آنکه اين صورتدهی را از
  بدنبال اين پارگی «ماده خام» از «صورت» برويم.
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  ، ژول مول، شرکت سهامی کتابهای جيبیشاهنامه فردوسی

ترجمه محمد تقی راشد محصل، موءسسه  های زاداسپرم، گزيده
  1366مطالعات و تحقيقات فرهنگی تهران 

ترجمه احمد تفضلی، فرهنگ ايران   ،مينوی خرد
  باستان،انتشارات توس 

برگردان از ابراهيم ميرزای ، روزهرمزدماه فروردين
  ناظر،انتشارات ترانه

، تأليف ابوريحان بيرونی، به کوشش منوچهر ستوده،  صيدنه
  ايرج افشار  

  ، تصحيح و حواشی ازم: درويش کليات شمس تبريزی
 دکترابوالقاسم اسماعيل پور  اسطوره آ فرينش درآئين مانی
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 دکتربهرام فره وشی   فرهنگ پهلوی به فارسی
ترجمه  صادق  من يسن و کارنامه اردشير بابکان، زند و هو

  هدايت
 گزارنده:  مهرداد بهار بندهش، فرنبغ دادگی 

 ، ترجمه ژاله آموزگارو احمد تفضلیکتاب پنجم دينکرت
  ، ترجمه فريدون فضيلتکتاب سوم دينکرد

  اميرشالچی   فرهنگ گويشی خراسان بزرگ
 احمد ماه وان  فرهنگ گياهان ايران

 فخرالدين اسعدگرگانی ،ويس و رامين
الکساندرگواخارايا انتشارات بنياد   -تصحيح  ماگالی تودوا

 فرهنگ ايران 
محمد مؤمن حسينی  طبيب شاه سليمان تحفه حکيم مؤمن  

  صفوی 
  ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاهجهان  اوپانيشاد،

  دکترتاراچند +  سيد محمد رضا جلال نائينی 
 ابوعبدالله محمدبن احمديوسف کاتب خوارزمی   مفاتيح العلوم

 ترجمه حسين خديوجم، مرکزانتشارات علمی و فرهنگی 
کتابسرای   ، ژاله آموزگار+ احمد تفضلیاسطوره زندگی زردشت

 بابل 
  ، فيليپ ژينيو، ارداويراف نامه

  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معين
ابی سازمان انتشارات ،  ترجمه از ماهيار نوّ درخت آسوريگ

 فروهر 
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 های پهلوی اساطير و فرهنگ ايران در نوشته
 دکتررحيم عفيفی،  انتشارات توس 

  ) کتاب المقدس (عهد عتيق و عهد جديد
 به کوشش: نوشين عمرانیشاپورگان (اثر مانی). 

  جستارهائی درباره زبان مردم آذربايگان
  افشار ازيحيی ذکاء، بنياد موقوفات دکترمحمود 

گزارش و پژوهش جليل دوستخواه دوجلد، انتشارات  اوستا،
  مرواريد

  ، حکيم ابونصرعلی بن احمد اسدی طوسی گرشاسپ نامه
  به اهتمام حبيب يغمائی، زبان و فرهنگ ايران  

  (فرهنگ لغات سيستانی)واژه نامه سکزی 
 جوادمحمديخُمـکَ،سروش، تهران 

انتشارات کتابفروشی  ، تأليف محمد باقر مجلسی،از بحارالانوار
 اسلاميه

  ، از ايرانشاه بن ابی الخير، ويراسته  رحيم  عفيفی، بهمن نامه
  شرکت انتشارات علمی وفرهنگی 

  ، شيخ فريد الدين عطارنيشابوری الهی نامه
  به تصحيح فواد روحانی، کتابفروشی زوّار، تهران  

، شيخ فريدالدين عطار نيشابوری دکترمحمد جواد  منطق الطير
  ور مشک

، پاره نخست، مهرداد بهارانتشارات  پژوهشی در اساطير ايران
 توس  

  يونکر  - فرهنگ هزوارش ها
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، ابوبکر محمدبن جعفرالرشحی، ترجمه تاريخ بخارا
 ابونصراحمدبن محمدبن نصرالقبادی، مدرس  رضوی

 ، ازحکيم عمرخيام نيشابوری  نوروزنامه
  تصحيح و تحشيه: استاد مجتبی مينوی

، ژوزف  مارکوارت، ترجمه با اضافات از: ارنگوهرود و 
  داود منشی زاده، بنياد موقوفات دکترمحمد افشار 

  به تصحيح ملک الشعراء بهار  تاريخ سيستان
  تهران  -کتابخانه زوار
  ، احمدبن ابی يعقوب، ترجمه ابراهيم آيتی تاريخ يعقوبی

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
  و تنظيم از، تهيه فارسی  -فرهنگ مختصر اردو

  دکترشهيندخت کامران مقدم (صفياری) 
، غياث الدين محمدجلال الدين بن شرف  فرهنگ غياث اللغات

  الدين رامپوری، بکوشش محمد دبير سياقی 
  ، اسمعيل بن حسن الحسينی الجرجانی ذخيره خوارزمشاهی

بکوشش  محمدتقی دانش پژوهش و ايرج افشار،انتشارات  
  دانشگاه تهران 

  ،دهخدا، تأليف علی اکبر دهخدالغت نامه 
  زير نظر دکترمحمد معين و دکترسيدجعفرشهيدی،  
  مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران  

حمدالله مستوفی، به اهتمام دکترعبدالحسين نوائی،    تاريخ گزيده،
 مؤسسه انتشارات اميرکبير 

 های ديگر،  و متن داستان گرشاسپ، تهمورس و جمشيد، گلشاه
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  زدا پور کتايون م
  ، محمد حسين بن خلف تبريزی برهان قاطع

  به اهتمام دکتر محمدمعين، مؤسسه انتشارات اميرکبير
، ميرزا مهدی خان استرابادی،  سنگلاخ، فرهنگ ترکی به فارسی 

  ويرايش روشن خياوی
  ، تحريرسعد الدين دراوينیمرزبان نامه

  1367به تصحيح محمد روشن، نشر نو تهران  
  وراحمدبن علی اسدی طوسی ، ابومنصلغت فرس

  به تصحيح فتح الله مجتبائی+ علی اشرف صادقی 
  1376،سروش،  تهران   فارسی، هه ژار  –فرهنگ کردی 

  ،  ابوريحان بيرونی، ترجمه اکبرداناسرشتآثارالباقيه
  1363مؤسسه انتشارات اميرکبير  تهران  

  ،ابوريحان بيرونی،  الـتـفهيم لاوائل صناعة التنجيم
  به تصحيح جلال الدين همائی

، گردآورنده محمد باقر نيرومند،  ای از گويش شوشترینامهواژه
  فرهنگستان زبان ايران 

، مولانا جلال الدين محمد مشهور به  کليات شمس يا ديوان کبير
الزمان فروزانفر، مؤسسه  مولوی، با تصحيحات و حواشی بديع

  اميرکبير انتشارات 
  ارداويرافنامه، ترجمه از دکتررحيم عفيفی، انتشارات توس

  ، دکترمهشيد ميرفخرائی بررسی هادخت نسک
  1371مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی تهران 
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، شيخ فريدالدين عطارنيشابوری به اهتمام مصيبت نامه
  دکترنورانی وصال، کتابفروشی زوّار 

 1371 ، عقيلی خراسانی تهرانمخزن الادويه
 گرد آوری و نگارش احمدمرعشی  واژه نامه گويش گيلکی

  رشت  -انتشارات طاعتی 
، ابواسحق ابراهيم اصطخری، به کوشش ايرج  ممالک ومسالک 

  افشار، بنياد موقوفات دکترمحمود افشار 
  فارسی، علی اکبروقايع نگار  –، فرهنگ کردی بدايع اللغه

  به کوشش محمد رئوف توکلی  
شيد سروش سروشيان انتشارات دانشگاه ، جمفرهنگ بهدينان

  تهران 
  ، گرد آورنده حميد ايزد پناه،موءسسه انتشارات آگاهفرهنگ لری

  ، گردآورنده دکترمنوچهرستودهفرهنگ نائينی
  موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی 

  فرهنگ تطبيقی تالشی، تاتی، آذری
  علی عبدلی، شرکت سهامی انتشار 

  عبدالله افغانی نويس –  انلغات عاميانه فارسی افغانست
  مؤسسه تحقيات و انتشارات بلخ

  ، پورداود، انتشارات دانشگاهها دوجلديشت
  ، پورداودخرده اوستا

  های فارسی درزبان عربی فرهنگ واژه
  محمدعلی امام شوشتری،سلسله انتشارات انجمن آثارملی 
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انتشارات ،  محمود پاينده لنگرودی، مؤسسه فرهنگ گيل و ديلم
  اميرکبير 

سيدجمال الدين حسين فخرالدين حسن   فرهنگ جهانگيری
  انجوشيرازی، ويراسته دکتررحيم عفيفی

  ، با تصحيح و مقدمه اقبال آشتيانیکليات عبيد زاکانی
  شرکت نسبی حاج محمدحسين اقبال وشرکاء 

، بديع الزمان فروزانفر، مؤسسه انتشارات  ديوان خاقانی شروانی
  آگاه
، ترجمه و تفسير موبد فيروز  ها، سرودهای زرتشت گات

  آذرگشسپ، سازمان انتشارات فروهر 
  ، تاريخ الرسل والملوک،محمدبنجريرطبری، تاريخ طبری

  تهران  -ترجمه ابوالقاسم پاينده، ناشر: اساطير
  ، ابوالعلا عبد الموءمن جاروتی، فرهنگ مجموعة  الفرس

  بنياد فرهنگ ايران به تصحيح  دکترعزيزالله جوينی، انتشارات 
متن پهلوی با ترجمه از دکتريحيی ماهيار نوّابی،   يادگار زريران

  انشارات اساطير 
  ،عزالدين ابن اثير،برگردان تاريخ کامل

  دکترسيدحسين روحانی، انتشارات اساطير 
،ترجمه ازدکترنزهت صفای روايت اِميد اشَـوهيشتان

 اصفهانی،نشرمرکز   
 فرهنگ عربی بفارسی، الارب فی لغة العربمنتهی

  عبدالرحيم ابن عبدالکريم صفی پور،ازانتشارات کتابخانه سنائی 
  ،  ابوالفتح محمد بن عبدالکريم شهرستانیالملل و النحل
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ترجمه افضل الدين صدرترکه اصفهانی، به تصحيح و تحشيه 
  سيد محمد رضا جلالی نائينی، چاپخانه تابان

دکترمحمد مکری، چاپ  ، متن پهلوی، ترجمه اندرز خسرو قبادان
  چهر 

  ، تاءليف صادق همايونیفرهنگ مردم سروستان 
  انتشارات آستان قدس رضوی 

  ، محمدبن اسحاق بن نديم، الفهرست
  ترجمه محمد رضا تجدد،  انتشارات اساطير 

  ، ابوالقاسم محمودبن عمرالزمخشری الخوارزمی،  مقدمة الادب
  انتشارات دانشگاه تهران 
، پروفسورآرتورکريستنسن ترجمه انايران در زمان ساساني

  رشيد ياسمی 
  تصحيح و توضيح  دکترروح انگيزکراچی   بانوگشب نامه

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 ،حکيم ناصربن خسروقباديانی مروزی سفرنامه ناصرخسرو

 به کوشش دکترنادروزين پور 
دکتراحمد  تاريخ ادبيات ايران پيش ازاسلام، انتشارات سخن،

 تفضلی
 انگليسی  –فارسی  – فرهنگ سغدی 

  دکتر بدرالزمان قريب، انتشارات فرهنگان 
  دکتر داريوش اکبر زاده فرهنگ گويش دشتستانی، 

  گردآورده وپژوهش،سعيد عريان های پهلوی:متن
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erzählt. Der Name des Künstlers ist uns leider nicht bekannt. 
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